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  )ق  .  قرن پنجم هسرزمین پهلویان در زمان شاه خوشین (
  ۱  طیب طاهری

  ۱۵/۰۸/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:     ۰۵/۰۷/۱۳۹۹تاریخ دریافت: 

  چکیده 

مردمانِ  طبقات   تاریخ،  و  قبایل  شامل  مردم  این  است.  کرده  نامگذاری  «گوران»  را  پهلویان  سرزمین 
مختلف اجتماعی بوده، اما تفاوتی مابین زبان، فرهنگ و فکر آنها وجود نداشته است. پهلویان در قرون 

ان های: سیرو فرهنگی و استراتژیک بوده به نام -اولیه هجری دارای مناطقی خاص و دارای اعتبار علمی
ترین شخصیت  و سیمره، شهرزور، دینور، مایدشت، یافته و بلوران. شاه خوشین به عنوان نخستین و کلیدی

ی گردد تا زبان، فرهنگ، باور و اندیشهکند سبب میتمام تاریخ زاگرس که ایجاد انقلاب فرهنگی می 
خود انتقال بدهد. تاریخ  های پس از  را علاوه بر زنده کردن به نسل مردمان زاگرس امحاء نگردد و آن

زمان با حکومت بدربن حسنویه برزکانی است. سپاهی به نام نهصد  هـ.ق و هم  ۳۴۳تولد ایشان در سال  
منطقه  شاعران  و  هنرمندان  ذهاد،  کبار،  شامل  که  داشته  پهلویان نهصده  شمالی،  (پهلویان  پهلویان  ی 

م بگوییم که اگر زاگرس با تمام فاکتورهای توانی جنوبی) بوده است. بر اساس شواهد و قراین موجود می
  های ایشان بوده است.اش زنده است به خاطر وجود شاه خوشین و مجاهدتفرهنگی و هویت شناختی

  . پهلویان، گوران، شاه خوشین، لرستان، شهرزور، بلوران، دینور کلید واژه:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  tayebtaheri@yahoo.com  یسنده و پژوهشگرنو   .۱
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Pahlavian region at the era of  Shah Khoshin (5th century AH) 
 

Tayeb Taheri1 
Recive data: 2020/09/26           Accpte data: 2020/11/05 

Abstract: 

Pahlavian people were historically called "Gorans". The people included different 
tribes and various social ranks but there were no differences in language, culture, and 
thought. In the early centuries AH, Pahlavian had particular regions, and had a 
scientific-cultural and strategic status and mentioned by different names such as 
Sirwan, Seimara, Shahrizur, Dinavar, Maidasht, Yafteh, and Bolouran. Shahkhoshin 
as the first and key figure throughout the Zagros history, launched a cultural 
revolution and saved the language, culture, beliefs, and thoughts of the people of 
Zagros, and moreover, he passed them on to his succeeding generations. He was born 
in 343 AH during the reign of Badr bin Hasanwayh Barzikani. He had an army called 
Nine Hundred and Nine Hundred, which included confidants, ascetics, artists and 
poets of the Pahlavian region (North Pahlavian and South Pahlavian). Based on the 
available evidences, we can say, if Zagros is alive with all its cultural and identity 
factors, it is all thanks to Shah khoshin and his endeavors. 

Keywords: Pahlavian, Goran, Shah Khoshin, Lorestan, Shahrzor, Bulouran, 
Dinavar. 

    

 
1- Author and Researcher 
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  مقدمه 

  آنجا   از  و   مکریان،  و  زنجان   نواحی   تا  زاگرس  نقاط   ترین جنوبی  از  گوران  و   پهلویان  جغرافیای شود  گفته می
با نواحی   )مازندران(  طبرستان  و  گرگان  ایالات  یسکنه  که همسانی  گردد؛می   شامل  را  دیلمستان  و  قزوین  تا

  . است  بوده   حتی تا قرن دوم هجری قمری  پهلوی  زبان   به  ایشان  مسکوکات  روی  ی نوشته  زاگرس مرکزی،
 را   گوران  مردم  محققین  و  مستشرقین  از  برخی  چنانچه  اگر  و  )۵۰:۱۳۸۷(نفیسی، )۲ج۲۱۴:۱۳۵۷راوندی،(

 نواحی این مردمان   اساساً  که است  بوده  این  خاطر  به   انددانسته  خزر دریای  های وکناره  دیلم نواحی  مهاجرین 
 یحمله  از  پس  پهلویان  سرزمین  دموگرافی  اما.  اندآمده  حساب  به   پهلویان  سرزمین  از  جزوی   نیز)  دیلم(

  و  اردلان  نواحی  شامل  را  سرزمین   این  هجرت،  تاریخ  از  پس  مورخینِ   و  گردد می  دگرگونی  دچار  اعراب
  محل  که   است   همانی  دقیقاً   جغرافیا  این  و  اند؛دانسته  خوزستان   شمال  تا  جنوبی  نواحی  سمت  به  شهرزور
  برزیکانی  سلسله  حاکمیت  تحت  و  است،  بوده  خوشین  شاه)  مدنی  نافرمانی(  مبارزاتی  و  فرهنگی  هایفعالیت

  اند داشته  نام  کرپن  که  اندبوده  مادی  مغان  همان  گورانان  که  شد  عنوان.  کندمی  پیدا  تعریف  بویه  آل  دل  در
 با  استرابو  گواهی   اساس  بر   که  اجتماعی  مشخص   ی طبقه  یک.  اند بوده  دسته   این   از  هم  کیانیان   خاندان   و

(شوندمی  معرفی  ماد  مردمان  و  مادها  که  نمایاند می  استرابو  از  گزارش  این  واقع  در)  ۶۰:  ۱۳۸۲استرابو،. 
  خاصه   اند؛بوده  هم  از  جدا  قبیله  یا   و  طبقه  دو  اما   اند،زیستهمی  سرزمین  و   قلمرو  یک  در  اینکه  با  هاگوران
  )  ۳۱۶: ۱۳۸۲استرابو،. (است مختلفی قبایل دارای ماد  که کندمی  تأکید دیگر جایی در اینکه

 پهلویان  سرزمین  در  مادها  فکری-سیاسی  راهبر  و  دینی   ی طبقه  از  که  هاگوران  چون  گفت  بتوان   شاید 
  به »  هاکی «  مادی،  مغان  این  از  موجود  ی شاخه  سه  از  اینکه  خاصه  است؛  شده  تفکیک  این  سبب  اندبوده

 استرابو  کتاب  از  غیر  به  چند  هر.  آورند می  وجود  به  تاریخ  در  را  پادشاهی  ی سلسله  یک  و  رسندمی  پادشاهی
  البته   ۱. است  شده   گوزان  عنوان   تحت   شکلهم   ایواژه  به  اشاره  هم  آشوری  گلین   الواح  و  هانوشته  سنگ  در
  نخواهد   ذهن  از  دور  پس  است  برده  نام  گوران  از  میلاد  از  قبل  سال  یکصد  در  تقریباً   استرابو  اینکه  به  توجه  با

 هاگوران تاریخی   قلمرو در) تنگیور( آشوری  یکتیبه  این اینکه  خاصه  باشد، گوران همان گوزان  این که بود
  کَرل   نام   بان  را)  هورامان(  منطقه  همین   و  است  شده  پهلویان  منطقه  هایسرزمین  به   اشاره   آن   در   که  دارد   وجود

 
1. The Inscription of Sargon II at Tang-I var. Tab. I-XVIII. Grant Frame. 
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 و   گوران  بین  تشابه  چند  هر :  کرد  خواهد  درگیر   را  ذهن  سوال  چند  اینجا  در   اما  ۱. است  داده  قرار  اشاره  مورد
 چرا پس باشد مذکور یمنطقه مردمان به اشاره گوزان یا گوران یواژه اگر اما است، اینقطه حد در گوزان

  در   صراحتی  اولیه   قرون   تاریخی  منابع   در  چرا!  است؟  نشده)  گوران(  واژه   این  به  ایاشاره  هیچ  پهلوی   متون  در
 و   گردد،می  نامگذاری  جوزقان  و  جورقان  به  و  دهدمی  فرم  تغییر  واژه  این  چرا!  شود؟نمی  دیده  گوران  لفظ
  - موجود  چراهای  از  نظر  صرف!  دهد؟می  نام  تغییر  گوران  به)  ۵۲۰(  التواریخ  مجمل  در  دوباره  قرن  چند  از  پس
با    ابتدا  در  است که  کبیر  ماد  سرزمین  است  مشخص  آنچه  -شود   پرداخته  آن  به  دیگر  ایحوصله  در  باید  که

مردمان این    . است  بوده  نیز  مختلفی  قبایل  دارای   از آن یاد شده و   مادی   هایکرپن  یا   و  هاگوران  قلمرونام و  
  که  است واضح  اما  ،اندشده  خطاب گوران نام  با کلان،  و کلی  ی شیوه  به یا  و ، خارجی فرد  نزد  درسرزمین 

  به   بعدها  اجتماعی  مختلف  طبقات  این.  است   بوده  اجتماعی  مختلف  طبقات  قلمرو  این  مردمانِ   خود  میان  در
در قرون   و  کنندمی  هویت  ایجاد  تحت شرایط خاص  خود  سکونت  محل  مناطق  در  تریمشخص  قبایل  شکل

  ،شوندمی   تبدیل  پهلویان  سرزمین   در  کنونی  ایلات  به  که  یرندگ می  خود  بر  معلوم  هاینام  هفت و هشت
  .  ایلامی و فیلی زنگنه، دیملی، کلهر، لک،هورامی،:همانند

ي گوران ، بر روی یکي از مُهرهاي عهد ساساني نیز کلمه(قبل از میلاد)علاوه بر سند مربوط به استرابو
) مسعودی نیز در مروج الذهب لیستی از قبایل میدیا (الجبل) ارائه ۱۳۹:  ۱۳۷۵نوشته شده است». (اذکائي،

) همچنین این  ۲۵۳:۱۳۷۰(مسعودی،  بینیم.دهد که در آن لیست «جابارقی» و سپس «جاوانی» را میمی
ی مد نظر ما یعنی  که واژه  گردد، با این تفاوتتری در «التنبیه الأشراف» نیز عنوان میلیست به شکل کامل

) که پس از این واژه، «جاوانی» به همان ۷۸:۱۳۶۵دهد،(مسعودی،«جابارقی» به «جورقان» تغییر شکل می
دهد که جاوانی (جاوان ی «گوران» انعکاس میشکل قبلی انعکاس داده شده است. مینورسکی در مقاله

قی» و «جورقان» آمده است، خاصه اینکه هم  رود) همان «جاف» است که در هر دو کتاب پس از «جابار 
کند که از دو )ایضاً مطرح می۱۵۵:۲۰۰۶باشند.(مینورسکی،اکنون نیز در نزدیکی «گوران» با هم مرتبط می

یعنی کرد و جابارقه (که صورت «کابارکا» و «گابارکای» آن    - ی مشخصی که در زیست بوم منطقه  دسته
بیشتر معت   -هم آمده است) قرار هستند من  را برای سلف «گوران»  نام اخیر یعنی «جابارقه»  این  قدم که 

 
های باستان شناسی  ی آَشور نو: نمری خمبن کرل پرسوا و البریه/ سعدی سعیدیان/ پژوهشجغرافیای تاریخی زاگرس مرکزی در دوره  -۱

ی  ور/ گرنت فریم، ترجمه عالم نعیمی/ آموزش تاریخ دورهتنگی  ی سارگن دوم آشوری درکتیبه .  ۱۳۹۷دوره هشتم زمستان    ۱۹ایران شماره  
  . ۱۳۸۵بهار   ۳هفتم شماره 
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کند که در جنگی  ابن الطاهر نیز اشاره به همکاری مابین «علاء الدوله کاکویه» و «جورقان» می  بدهیم.
به سال   نهاوند  از حاضر شدن «جورقان» در    ۴۲۳شود. همچنین در سال  شکل داده می   ۴۱۸نزدیک  نیز 

«سابورخا  (مینورسکی،ست» هم صحبت مینزدیکی  از    )۱۵۲:   ۲۰۰۶کند.  یکی  العمری»  الدین  «شهاب 
کند. ایشان در  هجری مطلب مهمی در خصوص قبایل کرد مطرح می   ۷۴۴دانایان مصری در حدود سال  

های همدان و شهرزور گوید: «در کوهدهد و میی گوران را مورد اشاره قرار میاین شرح ابتدا واژه و قبیله
کنند که به کورانی(الکورانیه) شهرت دارند. مردمی شجاع و جنگاورند و متشکل از کرد زندگی می ملتی  

می  زندگی  محلی  در  کشاورزاند.  و  است».  سرباز  «درتنگ»  و  محمد»  الأمیر  «راوست  نامش  که  کنند 
  )۱۵۹(مینورسکی، ص 

الطاهر، ابن  جورقانی که ابن  یشود، و واژهی جابارقه به جورقان تبدیل می طور که گفته شد واژههمان
برده کار  به  مسعودی...  و  همدانی  سالفقیه  به  التواریخ  مجمل  در  مبدل    ۵۲۰اند  «گورانان»  به  هجری 

به  می برزکانی  با بدر بن حسنویه  التواریخ در شرح برخورد «خوشین مسعود کرد»  گردد. صاحب مجمل 
ی . استرابو واژهاست  تر نبودهجز گورانان نزدیک  انکند که کسی به ایشنزدیکی گورانان به «بدر» اشاره می

را برای نام این سرزمین عنوان کرده است که بعدها میگوران  این کلیت دارای زیر  گذاری مردمان  بینیم 
  های: بابونی، برزیکانی، شازنجانی، بازنجانی...  گردد به نامهایی میشاخه

بتوان گفت   برای  واژهشاید  پهلویان  نام مشخص کردن جغرافیای مورد بحث بوده و واژهی  ی گوران 
اند، و از زمان مادها هم دارای قبایل مختلفی بوده است. هر چند  مردمانی است که در این جغرافیا زیسته

ی مردمان گوران که در قرون گردد به جهت نامگذاری فرهنگی با خصایص ویژهپهلویان بعدها فاکتوری می
منطقه اعتبار خود را   ی گرایش به اسلام و نفی و نهی تاریخ پیشینِ ن به علت رشد فزایندهبعد از شاه خوشی

  گردد. ماند و این واژه نیز فصل تمیز مسلمان از غیر مسلمان میی گوران باقی میدهد و فقط واژهاز دست می
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  ابن حوقل آمده است.  الأض ةصور . همین حدودات نیز در حدودات پهلویان به نقل از احسن التواریخ (نسخه برلین):۱شکل 

  
  گوران در زمان شاه خوشین :۲شکل 
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  های مشخص در زمان شاه خوشین جای نام

تاریخ این مناطق    سرزمین پهلویان دارای چند منطقه استراتژیک و مهم فرهنگی بوده و  ،در این دوره تاریخی
در خود پرورش   هم  دانشمندان زیادی را  ) و۵۴۶۶ص۱۲جهای جبال معرفی کرده است (طبری،را با ولایت

هایی همچون: شهرزور، دینور، لرستان، بلوران و یافته، سیروان و اسم آنها در تاریخ ثبت است. نامداده که  
  سیمره، حلوان، مایدشت. 

مقاله «در  پنجم   جغرافیایی  قرن  تا  گوران  و  سیروان   از»  هـ.ق  پهلویان  و  شد،  سیمره  اینک  گفته  ه  و 
شود که نام اندیشمندان بزرگ دانشمندان زیادی را هم در خود پرورانیده است. اما در بیان دینور گفته می

نفر می  این منطقه از سی  بیشتر  تاریخ    توان برشمردکه  اسم اصلی آن    روایت شده   و  ،درخشدمیبر تارک 
تخریب  نی دینور در اثر زلزله  شهر باستا  است.شده  ی اعراب ماه کوفه نامیده میآور بوده که پس از حملهدین
این منطقه در قرون ای باستانی در کنار روستای شیرخان وجود دارد.  ه و هنوز آثاری از آن به صورت تپهشد

  تا زمان صفویه پایگاه و مرکز علم و دانش بوده است. ابن حوقل ضمن اشاره به دانشمنداناولیه هجری و  
ل به اندازه دو سوم همدان و مانند همدان پر میوه و پر کشت است و مردم آن از  دینور آورده که این محا

ها دارد و اگر بگویم که این شهر از حیث دانش و ادب دوستی که مردمانش  تراند و آبهمدانیان خوش طبع
  ) ۱۰۵:۱۳۶۶بدان مشهورند بر همدان برتری دارد راست گفته باشم. (ابن حوقل،

نیز   یافته  لرستانی در    ی به خاطر وجود مهرابه و دخمهبلوران و  از آمهرپرستی و ظهور شاه خوشین  ن 
یافتن، آشکار شدنتقدس ویژه باورمندان یارسان برخوردار است. یافته یعنی  معلوم   ،ای نزد مردم منطقه و 

شدن؛ چیزی که از قبل بوده و هم اکنون مشخص شده است. نام کوهی است در چند کیلومتری شمال  
که    باشدمی  های باطنی بوده است. دارای چند غارآباد که از دیرباز محل اقتدار و توجه افکار و اندیشهخرم  

های نخستین در آن پیدا شده است. در کوه یافته، دره یا تنگ بابا عباس وجود دارد  آثاری از حیات انسان
رم آباد و در پادگان نظامی باباعباس  کیلومتری غرب خ  ۸باشد. این درّه در  ی بواس می که در لفظ محلی تووه

این درّ  ه آسیاب باباعباس و معبد مهری و مقبره ماماجلاله وجود دارد. وجود آسیاب  واقع شده است. در 
سازد.  باباعباس نشان از وجود رودی در بالا دست منطقه دارد که کاربرد مهرابه بودن معبد را نیز محرز می

شود و آن راه، دختر  ه و دخمه منتهی میاز معبری کوهستانی گذشته و به درّ   برای دسترسی به این مهرابه باید
نام    "دایاره ") که این  ۹۴:  ۱۳۷۶شود. (ایزدپناه،نامیده می   "دایاره "رسد  ه میراه نام دارد و راه دیگر که به درّ 

داخل معبد از پیرزنی است در زمان نوح، که حکایت آن در احادیث و روایات منقول است. راه دسترسی به  
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ه در طول تاریخ مورد توجه اربابان فن  هایی است که در دل کوه کنده و ساخته شده است. این درّ طریق پله
این توجه معرفی کنیمی مشخص را می روشن ضمیر بوده است که دو دوره  نِ ادار و ذات   ؛ توانیم شاخص 

. بر اساس آثار موجود این کوه یکی  ستبوده ا یکی در زمان مهرپرستان مادی و دیگر در زمان شاه خوشین
شود. این معبد  های نظامی و دینی مهرپرستان منطقه بوده که هم اکنون با نام معبد مهری شناخته می از پایگاه

- و یا مهرابه در پادگان نظامی عباس آباد در نزدیکی مقبره ماماجلاله مادر شاه خوشین لرستانی است. هم
این دو مقبره و معبد حکایت از آن دارد که این معبد مورد توجه شاه خوشین  قرینگی و در یک مکان بودن 

ها  و انصارش بوده است. حمید ایزدپناه عکس مهرابه و مقبره ماماجلاله را در کتاب خود آورده و پس از سال
س در نزد یکی از هفت کوه مقد  ،پور نیز موفق شده تا از این معبد و مقبره بازدید کند. یافته کوهعطا حسن
داند، چراکه ماماجلاله دختر یکی از  را همانند کوه طور محل تجلی ذات حق میباشد که آنیارسان می

آورد و  در پای یافته کوه شاه خوشین را به دنیا می  »میرزا امان الله «های لرستان به نام  ها و بزرگ طایفهبگ
کند. شرح مبسوط این مهم  خوشین اشتهار پیدا می گذارند که به شاه خوشین و یا بابانامش را مبارکشاه می

  های یارسان آمده است. در کلام
شود، پس شاه خوشین  در فرازی دیگر آمده که شاه خوشین در پای یافته کوه با بابابزرگ رو در رو می

ی کوی طور و کند تا یافته کوه به زبان بیاید و گواهی حقانیت او را بدهد. یافته کوه نیز همانند واقعهامر می
  دهد.  شود و گواهی شاه خوشین را میهمانند یک زلزله بر بابابزرگ ظاهر می  ،موسی

به همین صورت می نیز  را  قلعهبلوران  از  بیاوریم. توانیم یکی  به حساب  استراتژیک شاه خوشین  های 
در   است  دهستانی  هم  ۴۵بلوران  قلندر»  «مله  محلی  نام  با  که  کوهدشت  شهرستان  معرفی   کیلومتری 

مقرون به    در حالی که این نظر  ،دانندگردد. ساکنین این دهستان خود را از نسل حسن و علاءالدین میمی
  در حالی که   اند؛الدین متأخر هستند و از یاران خان آتش بودهتواند باشد، چراکه حسن و علاءصحت نمی

  جایگاه قدرت باطنی بوده استو گردد، چراکه محل اقتدار های قبل بر میقداست و اعتبار بلوران به هزاره
محمدبیگ و فرزندانش رونق   :داران دیگر همچونکند، و بعدها توسط دیدهشاه خوشین آنرا تجدید می  و

  وف هستند.  شود؛ کما اینکه اهالی این منطقه به دراویش شاه خوشینی نیز معر داده می 
بلندی بلوران آتشکدهبر  از آن در منابع های کوه  نامی  اما  اشتهار دارد،  بلوران  آتشکده  به  ای بوده که 

برد به نام «سیوخشین» که در شاپور است.  ای نام میتاریخی ذکر نشده است. هر چند ابن حوقل از آتشکده
اصطخری  ۴۳:۱۳۶۶حوقل،(ابن ممالک  و  مسالک  در  آتشکده  این  آمده  )  «شبرخشین»  عبارت  با 
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) اما ۴۳۶: ۱۳۳۵) و شهرستانی هم همین شیرخشین را نقل کرده است. (شهرستانی، ۱۰۶:۱۳۴۰(اصطخری،
نمی قاطع  به ضرس  آتشکدهباز  را  آتشکده  این  علی  یتوان  دانست.  آتشکدهایبلوران  وجود  بر حال،  ای 

شود. از آثار به جای مانده از خوشین تبدیل میبلندای کوه بلوران محرز است که بعدها به محل قیادت شاه 
توان استنباط  این آتشکده و همچنین بقایای به جا مانده از ساخت پایگاه و جمخانه توسط شاه خوشین می

ای در نزد مردمان منطقه خاصه یارسان داشته و دارد. بر همین  کرد که این کوه و محل مذکور جایگاه ویژه
قبرستان   به  بعدها  تبدیل مییارساناساس  تخریب میها  آن  تاریخی  بافت  متأسفانه  و  اثر  گردد  این  گردد. 

آن هم به خاطر ظهور    وجه تسمیه   تاریخی به جای مانده در نزد اهالی به قدمگاه حضرت علی اشتهار دارد که
  و نزول شاه خوشین در این محل بوده است.  

ویان است که در همسایگی کردهای شمالی و یا ی شمالی پهلمنطقه هاینامیکی دیگر از جای شهرزور
سایر مورخین، شهرز  و  ابن خردادبه  دارد.  قرار  و جزیره  و آذربایجان  اران  را جزو و کردهای  زور)  ر (شاره 

آورده بلادالفهلویین  یا  و  (جبال)  کردهپهلویان  غلبه  آن  بر  کردان  که  شده  گفته  آن  ضمن  در  و  اند.  اند 
) این ناحیه (شهروزر) مابین اربیل ۱۲۷:  ۱۳۳۶) (مستوفی،۱۱۲:  ۱۳۶۶قل،) (ابن حو ۱۶۵:۱۳۴۰(اصطخری،

و همدان واقع شده و حدودات آن از نواحی شمالی بغداد تا موصل و نزدیک همدان است که چند شهر  
نام به  نیز  (ابودلف،مهم  دارد.  دزدان...  ژیر،  شارباژیر،  (پیر)،  بیر  رای،  از  نیم   )۵۶:  ۱۳۵۴های 

) البته در کلام سرانجام اسامی شهرهای این منطقه اینگونه ذکر  ۴۶۸:  ۱۳۷۳)(قزوینی،۱۲۸:  ۱۳۳۶(مستوفی،
باژیر. (طاهری، بر اساس ۶۶۲:  ۲۰۰۷شده است: کرکوک، موردین، زاو، شارباژیر، سروا، سازان و  ) پس 

واحی توانیم حدود شهرزور را بر نواحی هورامان کنونی، سلیمانیه، کرکوک، نهای موجود می تمام گواهی
دشت ذهاب در نظر بگیریم. مهمترین شهرهای این منطقه از قرن چهارم به بعد که پایگاه فکری و فلسفی 

هدایت   جهت  دیگر  -به  نواحی  برای  پردیور،    -حتی  حلبچه،  برزنجه،  خورمال،  سرگت،  دودان،  بوده: 
یاقوت حموی   باشد.میگرا  های هویتسلیمانیه... است، که تمام این شهرها دارای تاریخ مکتوب فعالیت 

نام   آورده: از شهروزر آن اندازه دانشمندان، فقها، قضات، اعیان و بزرگان برخاسته که از شمار بیرون است.
شمس سرگتی،  باباناووس  دودانی،  باباسرهنگ  ایشان:  از  شهاببرخی  شهرزوری،  یحیی  الدین  الدین 

تقی ابن صَلاح،  شهرزوری،  ابو سهروردی، ضیاءالدین  ابوالکرم شَهرزوری،  الدین  شَهرزوری،  عثمان  عمرو 
مبارک بن حسن بن احمد عثمان شهرزوری، ابو اسحاق ابراهیم بن حسن بن شهاب الدین الکورانی المدنی  
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الدین شهرزوری، مرتضی شهرزوری، مولانا خالد شهرزوری... الدین شهرزوری، محییشهرزوری، کمال
   ۱باشد. می

 ی هورامان یا اورامان ؛ اما واژهگرددها مطرح میی ساندر این دوران به واسطهنیز    (کنونی)  تاریخ هورامان
در اسناد تاریخی موجود نیست و این منطقه با همان نام شهرزور معرفی شده که جایگاه    در این مقطع تاریخی

ین هورامان  آورد: بنیان گذار سلسله سلاط . صاحب کتاب سلاطین هورامان میها بوده استو پایگاه یارسان
کند.  ه.ق حکومت سلاطین هورامان را آغاز می  ۳۹۲بهمن نام فرزند بله و از طایفه بوانم بوده که در سال  

ه.ق به دیار باقی شتافته فرزندش باریه بیگ به جایش   ۴۴۷سال حکمرانی در سال    ۵۵بهمن پس از مدت  
اساس کلام۳۸۴:۱۳۸۳گردد. (شیدا،منصوب می البته بر  این د)  نیز    "هورامان تخت"و    "پلنگان "وره  های 

  کند. ای بوده که شاه خوشین هر دو پایگاه را تسخیر میدارای اعتبار منطقه
پس از قیام بهلول ماددشتی بر علیه ظلم خاندان عباسی که به شکل تلویحی و در خفا به هویت خواهی 

برای مبارزهمی فراهم میانجامد شرایط  علنی در کردستان  زیی  قرن نخستِ گردد.  در دو  اسلام    را  صدر 
اند به صراحت کرد بودن تفکر را در توانستهشرایط خفقان و سرکوب آنقدر شدت داشته که مردم کرد نمی

لفظ انعکاس بدهند، به همین خاطر پرداختن بهلول به احیاء تفکر منطقه در قالب ناسیونالیست کردی صرف  
تف نبوده است، بلکه با گستردگی فراوان به  -کر نجد ایران را با زبان پهلویتری  گوران لحاظ کرده است. 

می  خاطر  کردههمین  قیام  زمین  ایران  دین  و  تفکر  احیاء  برای  ما  که  که  ایم.آورد  زنده  آیین  (تا  ریم 
  )۱۴:۲۰۰۷ایران)(سرانجام،

فضای خفقان و   هایی همچون شعوبیه،های مختلف و ایجاد نهضتدو قرن سکوت اولیه و با قیام  پس از
می  پیدا  تعدیل  اندکی  عباسیان  جانب  از  با  کندارعاب  خوشین.  شاه  پهلویان  ظهور  سرزمین  انقلابی    در 

ی زبان و ادبیات  ای و همچنین تمام آنچه که در حوزههای تاریخی و اسطورههنری با احیاء بن مایه  -فرهنگی
  شود.  کند ایجاد می و علوم انسانی تعریف پیدا می 

چ منطقهاما  این  و   -پهلویان-را  حلوان،  دینور،  سیروان،  و  سیمره  همچون:  آن  مهم  مراکز  ذکر  که 
استراتژیک  ...شهرزور و  ویژه  جایگاه  از  می  یرفت  است؟!  بوده  کرد.  برخوردار  اشاره  نکته  چند  به  توان 

واهد و قرائن بر اساس ش   های مادی تحت عنوان کرپن در این ناحیه بوده کهترین فاکتور آن وجود مغاصلی

 
هـ / د.عبدالله ناصر عبود الحیانی، مجله جامعه الأنبار للعلوم الأسلامیه، کانون   ۸۰۰هـ إلی    ۲۰علماء و أعیان انتسبوا إلی شهرزور من    -۱

  . ۲۰۱۱الأول 
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اینکه  .اندمذهبی منطقه داشته  -تاریخی حکم لیدر فرهنگی از دیرباز مهد علم و دانش و   دوم  این منطقه 
ی حضور گیرد. به واسطهبه همین خاطر مورد توجه پادشاهان اشکانی و ساسانی قرار می  ،ادبیات بوده است

تصادی، علمی و هنری به حد اعلای خود به  پادشاهان اشکانی و ساسانی در این منطقه رشد و شکوفایی اق
رسد. توجه به این منطقه توسط اربابان علم و قدرت در ادوار و اعصار مختلف دست  نسبت سایر مناطق می

هر دورهبه دست می و در  افزوده میشود  افتخارات آن  به  از دیگر موارد میای  به کوتاهترین  گردد.  توان 
این منطقه می  هاي مواصلاتي عراق به مرکزراه از  ایران که  گذشته اشاره کرد. وجود آب و و شرق فلات 

هاي انبوه و پوشش گیاهي مناسب، نزدیکي آن  جنگلزمین حاصلخیز و وجود معادن و نفت،  هواي مساعد،  
سر به فلك کشیده از دلایل اهمیّت این منطقه بوده    یهاطبیعي و کوه  یهابه بغداد و عتبات عالیات، جاذبه

ها این مناطق را کانون مخالفت  همین امکانات طبیعي باعث شده بود تا مخالفان خلافت عباسي مدت  است.
توان به حضور و ظهور بزرگان و اندیشمندان و  علاوه بر موارد فوق می  ۱خود با خلفاي عباسي قرار دهند. 

ه خوشین لرستانی که عامل  فلاسفه در این منطقه اشاره کرد. همچنین ظهور و بروز یارسان و در رأس آن شا
های آینده منطقه بوده است که در زمان اصلی حفظ و اشاعه فرهنگ و اندیشه و هنر منطقه پهلویان به نسل

 . شودای تثبیت و نشر داده می سلطان اسحاق برزنجه

  تولد شاه خوشین:

 ۴۰۶د ایشان را در  در خصوص تولد شاه خوشین اقوال متفاوتی نقل نشده است. صدیق صفی زاده تاریخ تول
است.(صفی ه آورده  کرده  ۳۳:۱۳۶۰زاده،.ق  ذکر  چهارم  قرن  در  را  ایشان  تولد  تاریخ  مکری  محمد   (

داند.  ) همچنین نورعلی الهی نیز تاریخ تولد ایشان را در قرن چهارم می۲۷۶است.(مقدمه شاهنامه حقیقت،
) مراد اورنگ نیز از ۱۳۷۶است. (سلطانی،  را برای تولد ایشان در نظر گرفته   ۳۶۶محمد علی سلطانی تاریخ 

تولد مولاعلی تا وفات شاه خوشین را مورد محاسبه قرار داده و گفته که تاریخ تولد شاه خوشین بر این اساس 
ی دیگر هیچ توجیهی ندارد،  ای تا تولد جامه) در حالی که از وفات جامه۱۳۴۳خواهد شد. (اورنگ،    ۴۰۶

وفات تا وفات را در نظر -ی شاه خوشین  ی علی تا وفات جامهز وفات جامهشد اکما اینکه اگر گفته می 
. هر چند که وفات تا وفات هم باشد تر بود تا اینکه یکی وفات و دیگری تولدتر و منطقیمعقول  -گرفتمی

 
اسبذان و مهرجانقذق (ایلام) در دورۀ خلافت عباسي/ مرتضي اکبري. فرهنگ ایلام. دوره شانزدهم،  بررسي و تحلیل جایگاه ایالات م -۱

  . ۱۳۹۴) بهار و تابستان  ۴۷و  ۴۶شماره 
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وم  های یاری نیست و آن هم اشتباه خواهد بود، چراکه مفهمبتنی بر اعتقادات یاری و تأویل حاکم بر کلام
داری کردن جملگی برای رؤیت، نشو و نما، تکوین، رستن و تولد است نه افول دامیاری، تولد، ظهور، دیده

و غروب و مرگ. به همین خاطر تولد به تولد یا ظهور تا ظهور همیشه مد نظر بوده است. و در اینجا تولد  
بایست به کلام  خ دقیق تولد ایشان، میعلی تا تولد شاه خوشین باید مورد محاسبه قرار بگیرد. پس برای تاری

  فرماید: «کاکاردا» که مظهر جبرئیل یا پیربنیامین است، استناد کنیم. ایشان می
  یک شهسواری از گــردن کــوه با ســـر آمد /خوش بگفت ردائی را سیصدوشصت و شش سال 

  کامم برآمد یک نیکو سـواری از بلـوران باور آمـد / نخجیروان بودم امروز صیدم 
حق، پیربنیامین در اعصار مختلف چشم انتظار ظهور است و مقدمات آن را دامیاری بنا به اعتقاد اهل

از  کند، تا لحظهمی سال، مجدداً    ۳۶۶ی وصال و دیدن معبود را شاهد گردد. در این کلام کاکاردا پس 
سال پیش نیز کاکاردا    ۳۶۶اساس، در  باشد. پس بر این  ی ظهور را که تولد شاه خوشین است، ناظر میلحظه

های یارسانی به ظهور حضرت شاهد ظهور معبود خود بوده، که با سیر قهقرائیِ در تاریخ و مرور در کلام
ی سرانجام «روزبه فارسی» یا سلمان بوده است. حال برای  رسیم که در آن جامه کاکاردا بنا به گفتهعلی می

بایست تاریخ ظهور یا تولد حضرت علی را به دست بیاوریم ه خوشین، میبه دست آوردن تاریخ دقیق تولد شا
  که به این صورت خواهد بود: 

گردد باشد، که اگر آن را به میلادی تبدیل کنیم، برابر میهـ .ق. وفات حضرت علی می  ۲۱/۹/۴۰سال  
ریخ و روزشمار سال عنوان کرده، پس تا  ۶۳میلادی، و چون تاریخ مدت عمر حضرت علی را    ۴/۲/۶۶۱با  

روز که با برگرداندن    ۲۲۳۲۵شود  کنیم که میروز محاسبه می  ۳۶۷/۳۵۴سال را همان قمری یعنی    ۶۳این  
م کم    ۴/۲/۶۶۱روز به دست داده خواهد شد، و اگر آن را از    ۴۵سال و    ۶۱یعنی    ۱۵/۲/۶۱آن به میلادی  

  ۳۰دارد علی  ی تاریخ را که عنوان میشود. این محاسبه، گفتهمیلادی حاصل می  ۱۹/۱۲/۵۹۹کنیم تاریخ  
گذارد، با این تفاوت که هم روز عام الفیل را مشخص کرده  سال بعد از عام الفیل به دنیا آمده را صحه می

 ۵۷۰چه که تاریخ روایت کرده و سال باشد؛ یعنی با آنم. می ۱۹/۱۲/۵۹۹و هم روز تولد حضرت علی که  
  آید.  ده، اختلافی در حد یازده روز به وجود میی عام الفیل معرفی نمو م را واقعه

باشد که در این هنگام حضرت محمد سی سال سن  م می  ۱۹/۱۲/۵۹۹پس، تاریخ تولد حضرت علی  
داشته، و سلمان فارسی نیز بر اساس اسناد تاریخی که از پیامبر بزرگتر بوده، تقریباً در سن چهل سالگی به  

 ۳۶۶ی تولد مولاعلی تا تولد شاه خوشین را  ی کاکاردا اگر از لحظهتهبرده است. حال به استناد گف سر می
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از هجرت همان  تاریخ پس  و چون  شد،  تاریخ ولادت شاه خوشین مشخص خواهد  سال محاسبه کنیم، 
شود  کنیم که میروز قمری محاسبه می ۳۶۷/۳۵۴سال را همان  ۳۶۶گردد، پس ما این هجری محاسبه می

  ۲۶/۱/۹۵۵م اضافه کنیم، تاریخ    ۵۹۹/ ۱۹/۱۲را به تاریخ ولادت مولاعلی یعنی    روز، و اگر آن  ۱۲۹۶۹۸
میلادی است که برابر    ۱/۹۵۵/ ۲۶میلادی به دست داده خواهد شد. بر این اساس تاریخ تولد شاه خوشین  

) نوروز سورانی نیز به قرن و ۲۵۴:۲۰۰۹خورشیدی. (طاهری، ۱۵/۱۱/۳۳۳قمری و    ۲۲/۹/۳۴۳گردد با می
  فرماید: کند و میولد شاه خوشین اشاره میدهه ت

  استاد ازل ای گنجه کی بی / تاریخ بی هزار سیصد و سی بی 
است؛ اما تا کنون سندی برای این مهم  جزو ملوک هزار اسپی (اتابکان لر) بوده    شود که ایشانگفته می 

  !! اینکهکنندبرخی ایجاد میپسوند لرستانی برای شاه خوشین که    یپیدا نشده است. اما در خصوص شبهه
ی «لر» وجود قرار داده شده است؟ و اینکه در زمان شاه خوشین واژه پسوند لرستانی برای شاه خوشین چرا

باید به منابع دسته اول در تاریخ ارجاع داد، چرا که این واژه (لر) حتی قبل از تولد شاه خوشین    .نداشته است
سکه آن  در  که  بوده  محلی  ا نام  میهای  ضرب  برزکانی  بدر  ابوالنجم  امیر  و    اند. زدهمیرحسنویه 

  ) ۵۴:۱۳۷۳(قوچانی
شاه خوشین دارای سپاهی بوده به نام "نهصد نهصده" که تمام اکابر و بزرگان منطقه نیز بر اساس اسناد 

داشته گرایش  وی  به  گورانموجود  مناطق  انصار خود  و  احفاد  با  شاه خوشین  (اند.  درپهلویاننشین  را   ( 
بیند و قصد حسین بن مسعود  کند. بدر، سپاهي تدارك مينوردد و با بزرگان این مناطق حشر و نشر پیدا میمی

مي حصن  کردي  در  را  او  و  شود  مالك  را  بلادش  که  مي(کوسحه)  کند  (ابن  محاصره  کند.» 
اربعمایه، «بدر حسنویه» را با «خوشین مسعود۳۵۲ص۱۵ج ۱۳۵۰،الأثیر » کارزار ) پس اندر سنه خمس و 

رفت و چون بشنید که بدر خوشین را به هزیمت الدوله به یاري بدر همي  افتاد به کنار سپید رود، و شمس
باز گردید و بدر خوشین را حصار همي   راه  از  با هم سوگند خوردند که بدر    »گورانان«داد، پس  کرد، 

را بر ایشان این گمان نبرد و ناگاه   تر نبود و هیچ کسحسنویه را بکشند، و پیش بدر از ایشان کس نزدیك
) امیر شرف خان ۴۰۱ص۱۳۱۸دست به زوبین کردند و بدر حسنویه را کشتند. (مجمل التواریخ والقصص. 

چنین آورده : بدر بن حسنویه در سنه خمس و اربعمایه بر سر قلعه  بدلیسی نیز این واقعه را در شرفنامه این
حاصره کرده و چنان زمستان صعب روی داد که لشکرش هر چند  جا را مکوسجد رفته حسین بن منصور آن

خواستند که ترک محاصره نمایند تمکین نداد آخر از جوزقان (من الاکراد یسکون اطراف حلوان) قصد او  
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هـ با یکی از امرای ۴۰۵) ایرج افشار نیز آورده که بدر در سال  ۱۳۴۳نموده و بالضروره فرار کرد. (بدلیسی،
ی امیر کرد با زمستانی سخت مصادف شد لشکریان بدر به  رداخت و چون نبرد و محاصرهکُرد به جنگ پ

تنگ آمده و قصد جان وی کردند، او را بکشتند و خیمه بدر را به یغما بردند، ولی امیر کرد جسد او را به  
  )۳۵۲: ۱۳۷۱جهت دفن فرستاد. (سیستانی،  (ع)مشهد علی

ی هجری بدر به محاصره   ۴۰۵چنین نقل کرده: «در سال  ا اینصاحب تاریخ جهان آرا نیز این واقعه ر 
بالأخره   ...ی «کوسجد» رفته حسین بن مسعود الکردی را که یکی از امرای کرد بود محصور گردانید قلعه

طایفه جوزکان= جوزقان قصد او کردند و خیمه و خرگاهش را به یغما بردند و حسین بن مسعود جسد وی  
  )۱۳۴۳:۱۶۸هت دفن فرستاد». (قزوینی، ج  (ع)را به مشهد علی

کتاب مجمل التواریخ و القصص که حسین    ی خطینسخه  در خصوص نام «حسین بن مسعود کرد» در
و البته املای آن هم شبهه    ؛اندبا سه نقطه انعکاس داده  دیگر  ایرا به ضم «ح» و «سین» را هم در نسخه

  کوتاه   آوردن ضمه هم در حرف هم به شکل مصوت  ناگزیر خواهیم شد استدلال کنیم که  .برانگیز است
کند تا به صراحت ای باشد که «ح» را به «خ» مبدل میپس آن ضمه شاید همان نقطه  ،کمی غریب است

را «خوشین» بخوانیم. البته مابین برخی از محققین اختلاف نظر در خواندن این نام به حسین یا خشین یا  آن
ظر برخی که سردمداران یارسان را در حال مبارزه و جنگ و سایر متعلقات  خوشین هست، و اینکه بر خلاف ن 

گر با رویکردی نرم و غیرسیاسی بوده، و هیچگاه  اند، یارسان دارای بینشی تسامحی و تساهلآن معرفی کرده
ی  گردد تا با دیدهای نکرده است. این امر سبب میدر منازعات و مبادلات سیاسی نقشی نداشته و مداخله

شک به انطباق نام مذکور در مجمل التواریخ با «شاه خوشین» یا «مبارکشاه» منظور یارسان نگریسته شود.  
توان فاکتورهای انطباق را نادیده گرفت، چراکه مجمل التواریخ به طایفه جورقان امّا از طرفی دیگر هم نمی

ای از کردان دانسته  جوزقانان را قبیله  اند، و یاقوت حمویکند که در زی یاران شاه خوشین بودهاشاره می
) همچنین هم عصر بودن این دو در یک ۱۰۲ص  ۲ج  ۱۳۸۰کرده، (حموی،  که پیرامون حلوان زندگی می 

گذارد. البته مورد دیگری نیز هست و آن اشاره به قلعه «هجیج» است که  ی بیشتری بر آن میقلمرو صحه
ناحیه میدر  سبب  آن  و  دارد  قرار  هورامان  اذکائی، ی  پرویز  مینورسکی،  همچون:  محققینی  تا   گردد 
(ایزدپناه۱۵۰:۱۳۶۷(اذکائی، ایزدپناه،  حمید  (سلطانی ۱۴۶ص۱ج  ۱۳۷۶)  سلطانی  علی  محمد   (۱۳۸۲  

هـ.ق الفهرست ۳۷۷خاصه اینکه ابن الندیم که در    )... همان «خوشین مسعود» را انعکاس بدهند. ۲۶ص۱ج
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.  بوده استعقاید مجبره  برد که ظاهراً در نام می  حسین بن گوران   اسم   رساند نیز از شخصی به را به پایان می
  )  ۳۳۷: ۱۳۴۳(ندیم،

ای . مسعودی در مروج الذهب از آتشکدهی کوسحه به شکل کوسحد و کوسجد هم آمده استواژه
و البته قبل از آن هم اشاره به سیروان و ری    ،شودبرد به نام کوسجد که توسط کیخسروشاه ساخته مینام می

) اگر ما حد واسط این مناطق را در نظر ۶۰۴ص ۱(مسعودی،ج . و بعد از آن هم اشاره به قومس کرده است
بگیریم دقیقاً محل فعالیت شاه خوشین خواهد شد. پس با توجه به اینکه دو آتشکده اروخش در الشتر و 

اما   ؛شاید یکی از این دو آتشکده را منظور بوده باشد  ،استراتژیک استهای  آتشکده بلوران از جمله جای
اعتقاد زردشتیان کوه شازند محل پرده گرفتن کیخسروشاه   بر اساس  نادیده گرفت که  نباید  این نکته هم 

که اگر این قول صحیح    ی مذکور توسط ایشان ساخته شده است،آتشکده  کرده کهمسعودی اشاره    ، واست
به نزدیکی  باشد کوسجد باید  نظر، هجیج هورامان نخواهد بود؛ بلکه  البته  مورد  های اراک کنونی برویم. 

  اندبردهاراک نمک به سمت میدیا می  ابن فقیه همدانی نیز گفته که جورقان با کردها از دریای فراهانِ   گواهی
کوسجد    دیگر از محققین و برخی    مینورسکی   هر چند که)  ۲۴۵:۱۳۰۲. (همدانی،کنداین نظریه را تقویت می 

ی گوران آورده: محل «کوش خد» (کوسحد ابن  مینورسکی در مقاله د.ندان یا کوسحد را کوسه هجیج می
نمایاند گردد، امّا اگر سفید رود را همان سیروان بدانیم اینچنین میالطاهر و کوسجد شرفنامه) شناسائی نمی

قلعه کنونکه  محل  در  که  باشد  «کوسج»  نظر  مورد  «کوسهی  باشد.  ی  گرفته  قرار  هجیج»  ی 
  )  ۱۵۸:۲۰۰۶(مینورسکی،

برد که سپیدرود خطاب شده است و گفته که از دروازه شهر سیسر سرچشمه  ابن خردادبه از رودی نام می
و سیسر بنا به گزارش ابن حوقل مرز بین دینور و آذربایجان و همدان بوده    ) ۱۲۱:۱۳۴۰گیرد (ابن خردادبه،می

ناح این  قرار گرفته استو در  و   ؛یه  نهاوند  و  این رود در همدان  رود آورده که  زاینده  نیز در خصوص  و 
(ابن حوقل،.قصرالصوص. به گزارش۱۰۵:  ۱۳۶۶. در جریان است  با توجه  های فوق گاماسیاب که  ) که 
م نیز  توان برای سفید رود در نظر گرفت؛ کما اینکه در کوچ کلا های زاینده رود است را مییکی از شاخه

این اصطلاح را با چوگان بازی بر   پرده گرفته (غرق شده)  است شاه خوشین در گاماسیابآمده    متواتر و 
که با این گواهی دیگر سپیدرود سیروان نخواهد بود، بلکه رودی است که به    اند.روی دریا توشیح نموده

  کوسجد نزدیکتر است تا به سیروان.
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ی «جورقان» است که  ن تأیید برای این مهم در نظر گرفت وجود واژهتوان به عنوافاکتور دیگری که می 
ی کردان گورانی که در متون  نام یکی از مناطق مسکونیِ نزدیک همدان است که پرویز اذکائی آورده: «تیره

آنان را جورقان یاد کرده را نیز گوروان گویند  اند ظاهراً دهستان جورقان کنونیِ همدان که آنکهن عربی 
) این امر نیز محتمل است، چراکه بر اساس منابع کلامی  ۱۳۷۵(اذکائی،  . زمانده نام و نشان ایشان باشد»با

، و این سند با گواهی اندزبان بوده  لُرستان و همدان گورانی ، تمامی ظهور ذاتی شاه خوشینیارسان در دوره
التقاسیم فی معر  «واتم واتوا» است    ... اهالی همدان الأقالیم» که عنوان کرده زبان  فة  مقدسی در «احسن 

توان محل زیست گورانان اساس این دو سند میباشد، و بر  ) منطبق و مؤید یکدیگر می۵۹۵:۱۳۸۵(مقدسی،
ی اعراب، همدان و لُرستان... تا جنوب مکریان در نظر گرفت. به همین خاطر  های پس از حملهرا در صده

شده امری بدیهی  از آنان به عنوان سپاهیان اصلی استفاده می   ی گوران در حکومت حسنویه، کهوجود طایفه
و این قلمرو   ، توانسته خارج از این قلمرو (پهلویان) سپاهی فراهم بیاوردچرا که حسنویه نمی  بوده،و طبیعی می

و عیشانیه (بنی    برزیکانی   خود   که توان گفت  اند. پس با توجه به مطالب فوق مینیز جملگی گوران بوده
ها اند. هر چند تاریخ متواتر آنها را از قبیله شاذنجانی آورده است، و شاذنجانیبودهای از گورانان  تیره  عناز) نیز
سازد که برزکانی و عیشانیه  های فوق این امر را به یقین مبدل میاند، اما گواهیای از گوران بودهنیز قبیله

    اند. گوران بوده
آیا حسین بن مسعود کرد علوی با «بدر» در تقابل بوده تا باعث بشود بدر سپاهی به جهت مبارزه با   امّا اینکه

ی بیشتر است. از آنجایی که  خوشین مسعود به راه بیاندازد خود بحثی دیگر است که مستلزم بررسی و مداقه
خایده و  خشونت  و  جنگ  از  دوری  و  تکثرگرایی  و  مدارا  بر  مبتنی  یاری  تمام ئولوژی  و  است  ونریزی 

سردمداران یارسان در ادوار و اعصار مختلف از سیاست دوری کرده و فقط مبارزات خود را در روشنگری  
گاهی تعریف کرده، در نتیجه هیچگاه سپاهی  -و انقلابات فکری روحی و سوق دادن مردم به سمت علم و آ

انداشته  راکه دارای شمشیر بوده   از  نیز یکی  ین سردمداران است که دارای سپاه نهصد  اند. شاه خوشین 
نه شمشیر و ساز و برگ جنگی. بر این    ،نهصده بوده، امّا سلاح دست آنها ساز و هنر و عشق و عرفان بوده

آن هم   ،اساس وارد آمدن بدربن حسنویه بر سر شاه خوشین به قصد دفع او فقط یک دلیل سیاسی داشته
مبادا زمانی شاه خوشین    ، تاهای مدنی بوده استشنگری و فعالیتی سیاسیون و حکام حکومتی با رو مبارزه 

ی دارد تا به محاصرهاین سیاست که خاص تمام سیاستمداران است بدر را بر آن می  .حرجی بر وی وارد کند
ای  (طبقهو محل استیلای شاه خوشین بوده بپردازد، و چون از یاران شاه خوشین    ی کوسحد که مقرّ قلعه
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  ؛رساننداند و بدر را به هلاکت میدر نتیجه این ظلم را بر نتابانیده  ،در سپاه بدر بسیار بوده  رانان)خاص از گو 
ی رفتاری یارسان مبتنی بر رعایت اخلاق و تمام شئونات انسانی است، در نتیجه  و از آنجایی که کنش و رویه

دهد تا او را کفن ساخته  بیند دستور مییآید و کشته را بر روی زمین م وقتی که شاه خوشین از قلعه فرود می
-التواریخمجمل)(۲۴۵.۲۴۸ص۹ج،اثیرپیکرش را به نجف بفرستند تا در آنجا به خاک سپرده شود. (ابن

سپاه بدر فقط   هایِ دلیل دیگر بر صحت این مدعا که گوران) ۱۵۰:۱۳۶۷اذکایی ( )۴۰۰.۴۰۰۱ص،القصصو 
اقدام   -ای سیاسی در آن دخیل بوده باشداشند و نه اینکه انگیزهکه دفع ظلم ظالم کرده ب  -به دلایل اعتقادی
پیوستن آنها به نزد امیر شمس الدوله ابوطاهربن فخرالدوله دیلمی پادشاه همدان پس    ،کنندبه کشتن بدر می

از کشتن بدر است، و نه اینکه با رهبر معنوی خود سپاهی به جهت استیلا بر مناطق تشکیل بدهند و مبادرت  
  امر سیاست کنند.   به

    خوشین شاه  فرهنگی قلمرو ،پهلویان

های بسیار دور محل نشر و نضج تفکر و اندیشه، علم و هنر بوده است. این میراث  سرزمین پهلویان از زمان
ها و حجاری  هنر مفرغ و پرورش اسب کاسیها پیگیری کنیم.  ها و لولوبیتوانیم در زمان کاسیرا می

ای معتبر در دنیا هست که مفتخر نباشد تا نمونه  که کمتر موزه  ،توانیم شاهد این ادعا بگیریمرا می  هالولوبی
هنر مغان کند و  مفرغی از این دوران را در خود جای نداده باشد. این مهم در دوران بعد نیز تبلور پیدا می 

پهلویان که ماد کبیر نامیده    مطرح کنیم.   برای آن  توانیمدر حفظ و بازنشر علم، ادبیات و هنر را می   مادی 
شده به دلایل خوش آب و هوایی و حاصلخیزی خاک و درآمد ناشی از باغات و زمین، دارای مردمانی  می

آورد: امروزه  های مادی میها و رسممتمول و متعاقب آن با فرهنگ و باسواد بوده است. استرابو درباره عادت
قه و عشق زنان به تیراندازی و سوارکاری و احترام و عزتی که  شود و علا ردایی که ردای پارسی خوانده می

برای شاهان خود قایل هستند و زیور و آلات زنان و حرمت آسمانی که مردم برای شاه دارند از جمله رسوم  
هایی  هایی از سرزمیناند. اما پس از برافتادن مادها بخشو عادات پارسیان است که از مادها اقتباس کرده

های مغلوب شدگان چنان در نظر مغلوب کنندگان  ماد ادامه داشت پارسیان به دست آوردند، اما رسم  که تا
برای جلال سلطنتی با شکوه و مناسب آمد که تن دادند تا به جای برهنه بودن و تنها ستر عورت کردن جامه  

  ) ۵۳: ۱۳۸۲استرابو،( زنانه بر تن کنند و تمام بدن خود را با لباس بپوشانند. 
ی هورامان را نباید از خاطر ببریم؛ و البته دوران طلایی اشکانیان  های مکشوف شدهدوران هلنی را با قباله 

کنند خود های علمی، فرهنگی، هنری مبدل میو ساسانیان که این سرزمین را به پایگاه و جایگاه تمام داده
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توان به دوران باز نشر فرّ ایزدی ین میحدیثی مفصل است که باید به شکل خاص به آن پرداخته شود. همچن 
گریِ اوایل دوران اسلامی بپردازیم که به دلیل همان بینش والای علمی، فرهنگی، هنریِ مردمان این  در شیعه

گیرند. که با این انتخاب  مولایشان علی (ع) قرار می  ی حامیان سرسخت اهل بیت و فرزندانِ سرزمین در زمره
کند. به   جذب زور، قدرت و ثروت (امویان، عباسیان) عاملی نخواهد بود که آنها را    دهند کهعملاً نشان می 

امامزاده اسکان  به جهت  امن  مراکز  از  یکی  (پهلویان)  سرزمین  این  خاطر  که  همین  است  بیت  اهل  های 
اولیه هجری)    توانیم در این قرون (قروندنیای اسلام را می  بسیاری از اندیشمندان، ذهاد و کبارِ دارای اشتهارِ 

سیاسی در دوران خاندان ابی دلف و کنار زدن   -فرهنگی  -از این منطقه نام ببریم. وجود فضای باز علمی
گیری حکومت آل بویه سبب تنفسی نسبی برای ایجاد  دست خلیفه عباسی از سر این سرزمین در زمان شکل

  گردد. حیاتی مجدد برای مردم این سرزمین می
مقاومت در برابر توهین و تحقیرهای عرب، کار فرهنگی و تفاضل علمی در    پس از نهضت شعوبیه و

کردن فرهنگ کهن ایران زمین شکل  جری زنده  های دوم و سوم هگیرد و در سدهمقابل اعراب شدت می
شود. صَفّاریان و شخص یعقوب لِیْث نقش قابل توجهی در بسط و بازسازی فرهنگ، زبان و ادب داده می 

گیرد.  ای ویژه به خود میز تخریب چند قرنی داشتند، که این مهم با پیدایش دولت سامانی جلوهفارسی پس ا
فرهنگیِ ایران زمین. دلیل مرکزیت این    -گردد برای فعالیت و ساماندهیِ تحرکات علمیبخارا مرکزی می

ان از خلافت بغداد و  شود تا اهتمام بیشتری به زبان و ادب پارسی داده شود دوریِ خراس منطقه که سبب می
وجود حکومت سامانی است. اما برعکسِ خراسان و خاور ایران زمین، منطقه پهلویان به دلیل نزدیکی به  

، خاصه  است   های بیشتری را متحمل شدهبغداد بیشتر زیرِ نفوذِ فرهنگ عرب بوده، و متعاقب آن ظلم و ستم 
-گری، غالیگری، خرمیگری، شعوبیایش شیعه اهل بیت دارای گر   بودن برای  مأمنگاه  علاوه بر  اینکه

امویان و در تقابل و تضاد صد در صدی با خلافت    گردد تااست، و این دلایل سبب می  بودهنیز  گری...  
های فراوانی را در این مقطع تاریخی  قتل و غارت  ،تاریخ  در نتیجهبگیرد.  اهل تسنن قرار  و اکرادِ    عباسیان

-وجود اسلام  (شهرزور) و پهلویان جنوبی(سیمره و سیروان...) گزارش کرده است.برای پهلویان شمالی  
از قرن چهارم به بعد در منابع گزارش شده است که برای مردم   )شهرزور( گراهای تندرو در شمال پهلویان  

ر) از از شیعه صالحی زیدی در شهر بیر (پی   ه۳۴۱اند. ابودلف در سال  محلی آزارهای فراوانی فراهم آورده
نام می قرار  شهرزور  یورش  مورد  دینی  به خاطر تعصب  ازرای  نیم  نام  به  برد که توسط شهر دیگر شهرزور 

سوزانند و اموالشان را چپاول  رسانند و در آتش می گیرند و به خاطر پشتیبانی از شریعت آنها را به قتل میمی
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امرای شهرزور بیشتر کرد هستند و مردم   گوید که ابودلف در شرح شهرزور می  )۵۶:۱۳۵۴(ابودلف،کنند.می
اما کردها ایشان را به قیام بر علیه امرا و مخالفت با خلفا تشویق   ،باشنداز علاقمندان عمربن عبدالعزیز می

امرای کرد و مردم غیر کرد در شهرزور دارد.    )۵۵:۱۳۵۴(ابودلف،نمودند.می از  این گواهی حکایت  که 
هورامان  تاریخ  انتقام    آورد: می  صاحب  منظور  به  نوین  اهالی  بیگ،  باریه  دستور  بر حسب  از چندی  بعد 

ور و قسمت اکثر از کافران را به دوزخ  ها) به عباس آباد حملهییمسلمین سلین، در شب جم جم (عید کاکه
یم  توانآرامشی که در خاور دور بوده را در منطقه پهلویان نمی  بر این اساس)  ۳۸۵:۱۳۸۳(شیدا،  فرستند.می

که    ؛کندسراغ بگیریم. در نتیجه منطقه پهلویان از هر زاویه و امکانی به جهت مقابله و مبارزه استفاده می
شود، بلکه با همان یکی از این نوع مبارزات پایمردی بر زبان محلی خود است که داخل نهضت ترجمه نمی 

  دهد.  گری خود ادامه می ه به شعوبیادبیات محلی و پهلوی خود که اعتراضی تمام قد در مقابل اعراب بود
اساس داده۴۱۶-۳۲۹فردوسی ( بر  به  ق) در خراسان  ایران زمین دست  باستان  از فرهنگ  های موجود 

اساطیر می برمی گردآوری  را  پهلویان عیناً همین قدم  در منطقه  لرستانی  و شاه خوشین  آن یک  زند  دارد. 
مه گورانی. شاه خوشین پس از آنکه با یارانش از سفر مکه  کند و این دیگر شاهنا ی فارسی خلق میشاهنامه

ها، فرهنگ و کند و سعی دارد تا نهضت پاسداری از ارزشگردد دعوی الوهیت میبه منطقه لرستان بر می
هنر منطقه را در دستور کار قرار بدهد؛ از این رو به دیدار هر کدام از بزرگان ذهاد و اربابان علم و هنر منطقه  

آورد. با ظهور شاه خوشین انقلابی عظیم در فکر و فلسفه و هنر  ها را به سلک یاران خود در مید و آنرو می
ترین  شود، و شاید اگر گفته شود که شاه خوشین بر اساس مستندات و قرائن موجود بزرگمنطقه ایجاد می

بر و اعاظم منطقه قیادت تاریخیِ پهلویان باشد به گزاف نگفته باشیم، چراکه تمام اکا-شخصیت روحانی 
اند. بزرگانی همچون: باباطاهر، بابابزرگ، کال نازدار، شاه گگه  وی را پذیرفته و بر بزرگی ایشان گواهی داده

ارتباط آنها با شاه خوشین بر اساس  از این بزرگان و چگونگی  احمد، پیر شالیار... که به شرح مختصری 
  نسخ خطی خواهیم پرداخت.  

آورند و پس از آن این سرزمین  ته شد مردم پهلویان در صدر اسلام به تشیع روی میهمانگونه که گف
گردد برای تجمیع علویان و آل بیت. همچنین خرمدینیه دارای پایگاه و جایگاه بوده و علاوه بر محلی می

خصوصی  ها و محافل  های مغان مادی که در نهانخانهگری و شعوبیه و آموزهنضج و نشر خرمدینیه، غالی
فرهنگی مردمان این  -شده را نباید از خاطر ببریم. بر این اساس بافت فکریاین دیار سینه به سینه نقل می 

مغان مادی  های  ی آموزهشود و تکامل آن بر شالودهسرزمین (گورانان) در این قرون دستخوش دگرگونی می 
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اسلام و صدر اسلام با گورانِ زمان خرمدینیه و   قبل از  گورانِ   توان گفتدر نتیجه می  شود.شکل داده می
- فرهنگی به خود می-ای جدید از بار فکریچهره  پهلویان  در این زمان   کند و شاه خوشین تفاوت پیدا می

های بسیاری از این مردم به مناطق مختلف را در این دوران گزارش کرده  همچنین تاریخ، مهاجرتگیرد.  
در قرن سوم هجری از این منطقه    پهلویان  ای کثیر از مردمعده  ،ثیر آوردهبر اساس گزارشی که ابن ااست.  

مانند  در بین راه تعدادی از ایشان در کرکوک و موصل می  ؛روندکنند و به نواحی شمالی زاگرس می کوچ می
کنند. این گزارش مصداق این نظر است و مابقی ایشان به محل اسکان فعلی علویان آناطولی مهاجرت می

از پهلویان بوده ک این مردم جدای از مردم پهلویان ه مردمان دیملی  اند؛ چراکه زبان، فرهنگ، دین و باور 
 یک  زبان،  یک  این جغرافیا دارای  مردمان  مؤید این مفهوم است. خاصه اینکه  موارداین    نیست و جملگیِ 

  . اندهگری، مزدکیه و خرمیه بودو باورمند به عقاید خاص شیعه گری، غالی ،فرهنگ
جمع کثیری از مردم جبال و همدان   ۲۱۸ابن اثیر این مهاجرت را اینچنین گزارش کرده است: در سال   

و اصفهان و ماسبذان و غیره، دین خرمی را پذیرفتند و جمع شدند و در همدان لشکرگاه ساختند و معتصم  
ا در ماه شوال این سال مأمور جبال  بر ایشان سپاه فرستاد و اسحاق بن ابراهیم مصعب با آن سپاه بود و او ر 

کرد و اسحاق در اطراف همدان با این مردم روبرو شد و شصت هزار تن از ایشان را کشت و کسانی که  
الأثیر، (ابن  فرار کردند.  روم  به  بودند،  از ۲۱۹آورد که در سال  ) همچنین می۳۹۷۵:۱۳۸۱مانده  ، جمعی 

ودند، به بلاد روم گریختند و به تئوفیل امپراطور قسطنطنیه  خرمدینان که در جنگ همدان جان به در برده ب
ها پناه بردند. در این مهاجرت که از کرکوک و موصل و نواحی شمالی عراق و محل زیست فعلی ایزدی

گری ای از ایشان موجبات شدت تحرکات مزدکیگذشته، با گزینش منطقه به جهت اسکان توسط عدهمی
کند. البته ناگفته  در قرن ششم جلوه می  گریهم آورده که در نهایت در قالب ایزدیو مانویت در منطقه را فرا

نیز در همین سال یارسانی  افکار  این منطقه نمود  ۲۱۹ها (نماند که  بهلول ماهی در  هـ.ق) در جبال توسط 
ار بوده  داشته، که با وجود دعوت پنهانی بهلول و وجود نهضتی فراگیر در منطقه، از نمود کمتری برخورد

تدوین گردیده، و اخبار آن باید    یششم میلاد  یآن در سده یاست. همچنین در متني سریاني که تاریخچه
زیستند، آمده: در شهر («کرخ بیت  مبتني بر اطلاعات واصله از کساني باشد که همزمان با رویدادها مي

ود. این تاریخچه، همانند بسیاري سلوك، سلوق» کرکوك) از هیجاناتي سخن رفته که حاصل جنبش مزدکیان ب
توانیم بگوییم که  ) در واقع می۳۹۷:۱۳۷۷ها، طرفداران مزدك را مانوي نامیده است. (پیگولوسکایا،نوشته
اند و  نشین هستند که بر زبان، فرهنگ و باور خود اهتمام داشته های مناطق شمالی همین مردمان پهلهدیملی
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ی مان پهلویان تفاوت آنچنانی ندارند. ایضاً ابن الأثیر در خصوص شمارههم اکنون نیز از هر منظری با مرد 
به بغداد کوچانده می ۲۱۹خرمدینانی که در همین سال ( با عنوان اسارت  بن  هـ.ق)  اسحاق  شوند آورده: 
بیاورد.   ۱۳ابراهیم در ماه جمادی الأول/  اسیران خرم دینان  از  بسیاری  با خود مردمان  بیامد و  به بغداد    مه 

الأثیر،  گفته این گروه جز زنان و کودکان صد هزار تن بوده است. (ابن  بر  ۴۹۸۰:۱۳۸۱اند که شمار  ) و 
شود و فراتر از آن حکومت  اساس گواهی ابن خلدون، اسحاق از سوی مأمون به عنوان جانشین معرفی می 

) و این یکصد هزار  ۳۹۶، ص۲گردد. (ابن خلدون،جسواد و حلوان هم به دایره اختیارات وی افزوده می
  ۱کنند. های بغداد اشتهار پیدا می برد از مردمان پهلویان بوده است که بعدها به فیلینفری را که به بغداد می

شاه خوشین زمانی به زبان، ادبیات، فرهنگ، هنر، فکر و باور، میهن پرستی و حس ناسیونالیستی و میتولوژی 
در حال گذار از نهضت    یعرب  متأثر از زبان  ن سایر نواحی زاگرسپردازد که مردمااین منطقه از زاگرس می

اند؛ و گاه برای سبقت از همدیگر در فرمانبرداری از اعراب سنگ بر سر این جماعت (گوران) ترجمه بوده
کوفتند که هر کس با زبانی غیر از زبان قرآن سخن بگوید کافر است و مستحق مرگ. اما شاه خوشین  می

دید به نهضت خود ادامه داد و به خود می  نومسلمانان  اعراب و  های فراوانی که از جانبرغم دشمنیعلی
ای  ضمن همراه ساختن تمام بزرگان و ذهاد و روشنفکران این سرزمین با خود، هم بنیان ناسیونالیزم منطقه

ایشان را بر اساس متون  شود. رد پای  گذارد و هم اینکه مانع از نابودی فرهنگ و زبان مردمان زاگرس میمی
)، در واقع در شنروی  در شهرزور (روستای هاوار  . توان در جای جای پهلویان دیدکهن و نسخ موجود می

)، و چگونگی ملاقات با بابافقی و حکایت ابودوجانه  هورامان (پلنگان و هورامان تخت)، در دالاهو (ریجاب
ی پایگاه و جایگاه بوده، و لرستان که زادگاهش بوده را  در همدان (شرح ملاقات با باباطاهر در همدان) دارا

به عنوان مرکز نشر و نضج داده از  هم  پهلویان  به عبارتی دیگر سرزمین  های فکری خود قرار داده است. 
های ایشان با یارانش بوده  ی این سرزمین محل فعالیت و مجاهدتترین نقطهترین نواحی آن تا شمالیجنوبی
  است. 

به واسطهشاه   انقلابی فرهنگی خوشین پس از چند قرن سکوت و خفقان  ی حضور اعراب، دست به 
رغم  دهد. علیها تا زمان خود دوباره احیاء و باز نشر میای را از کرپنزند و تمام باورهای بومی و منطقهمی

  سیقی دبیات و باور، هنر و مو ی پهلویان، زبان، اها شاه خوشین اسطورهمخالفت نو مسلمانان با اینگونه فعالیت
  دهد. کند و آنرا به نسل بعد از خود تحویل می پهلویان را زنده می 

 
  پهلویان (گوران، لک، کلهر، فیلی، دیملی)، نگارنده.-۱
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باشد و در نزد کند، ادبیاتی حماسی که با افسانه متفاوت می اسطوره را با همان قالب شاهنامه معرفی می
شود. این  اعتقاد هم کشیده می  مردمان بلادالفهلویین از دیر باز دارای اهمیت بوده است، و این اهمیت تا به

گردد و های دوره شاه خوشین عنوان میی پهلویان نخستین بار در کلامباور به عنوان زیربنای فکری منطقه
شود. وجود ذهنیت  ی دیگر نقل میای به سینههای مربوط به این اساطیر نسل به نسل از سینهبعدها حکایت

سازد. وجود میت  رق به پادشاهی مشروطه را در میان این مردم متبلور میفرّ ایزدی نزد مردمان این سرزمین، ع
ی نجد ایران در منطقه پهلویان از دیرباز بوده و مردمان این منطقه به این مهم توجه شایانی نشان یا اسطوره

مان  اند. در واقع اگر فردوسی زحمت گردآوری این حکایات را کشیده به معنای این نیست که مرددادهمی
ها به شکل شفاهی  این منطقه شاهنامه فردوسی را به زبان گورانی برگردان کرده باشند، چرا که این حکایت

وقتی   اینکه  است. خاصه  شده  داده  انتقال  سینه  به  سینه  و  نسل  به  نسل  و  بوده  فلات  این  مردمان  نزد  در 
ر اواخر قرن چهارم را مورد مداقه  های دوره شاه خوشین دهای دوره بهلول ماهی در قرن دوم و کلامکلام

البته در شاهنامهقرار می ای که شاه خوشین آنرا احیاء و به ادوار ظهور  دهی به این مهم پی خواهی برد، و 
هایی هست که در شاهنامه فردوسی وجود ندارد، و این خود دلیلی دیگر است  سپارد حکایتذاتی دیگر می

ی پهلویان. متن کلامی سرانجام به حدی در دوستداری و پیوند با  ههای اساطیری در منطقبر غنای حکایت
هایی که از سلطنت غزنویان و مذهب  رغم تمامی برداشتزمین ژرف و دقیق است که بهزبان و فرهنگ ایران 

بحث و  فردوسی  هجو  نسبت  و  او  نزدیکان  و  بحث  سلطان محمود  در  متفکران  تلاش  به  امروز  که  هایی 
اند، جلوس سلطان محمود غزنوی و احیای زبان و ادب فارسی و تولد شاهنامه  ود شناخته شدهشناسی مردایران 

های موجود شخصیتی و تاریخی سلطان محمود به عنوان یکی از ادوار اعتقادی  را در آن دوره با تمام تناقض
(یارسان) می شاهنامهاهل حق  شادروانان  شاهنامهشمارند.  و  دفاعیهدان  ارائه  هاشناس گویی  عیناً  که  را  یی 

اند؛ شادروان استاد  پوی سرانجام و انتخاب و اعتقاد پیروان آن به قلم آوردهشود، در دفاع از متن ژرفمی
دین و در نتیجه  شناسانه (و در روند تاریخ) در برابر اقوام همنویسد: «... اما در ساحت جامعهمسکوب می

به عنوان مردمی متفاوت و دارای هویت خود بر جای ماندیم. از  ما همچنان    -هاویژه عربهویت» ـ به«هم 
ای نگاه کنیم،  نظر تاریخی، ایرانی و مسلمان و از نظر اجتماعی مسلمان و ایرانی؛ بسته به آنکه از چه زاویه

های حماسه ملی ایران منطبق و یگانه  یکی مقدم و یکی مؤخّر. تمام مقدسات علویان (یارسان) با شخصیت
سازی و اخلاق و عفت و مبارزه و آزادی و عدالت، در دیدگاه  د و این کتاب خرد و دانایی و انسانشو می
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یابد و اقیانوس ایمان و اعتقاد آنها  مرزداران کرد، ترک، عرب و... تقدسی فراتر از زبان و تاریخ و ملیت می
   ۱دهد. را شکل می

های باستانیِ موجود و مقام  سیقیفروشند غنای مو ییکی دیگر از مواردی که مردمان پهلویان به آن فخر م
توان شاهد و مثال کرد. این غنا، ارزش و اعتبار را ی این غنا را در سایر مناطق نمیدر آن است که نمونه

مجاهدتمی مرهون  خوشینتوان  شاه  یعنی:    های  منطقه  این  موسیقی  و  سیاچمانه«  »،مور«دانست.   «
  که شاه خوشین   باشدو آن هم آمده از مغان مهرپرست کرپن می  پردازش است» برگرفته از یک منبع  هوره«

  ،تحقیقی  یتدابیر  ) هاها و لحنمقامموسیقی (   از امحاء و نابودی این   برای احیاء، بازنشر و حفظ و جلوگیری
را، قطار، سحری، گل و تشویق برای بازسازی نغمات باستانی همچون: سوارسوار، جلوشاهی، جنگه   ترغیب

های احیاء شده  تعداد مقام .کند... اتخاذ می ، باریه و خاک (گل و خار)، مقام نکیسا، پاوه موری، مجنونی
و بعدها    روندر زمان از بین میدر گذ  بنا به دلایلی  و ساخته شده در زمان شاه خوشین بسیار بوده اما متأسفانه

بر اساس اسناد موجود شاه خوشین هر کدام از یاران خود در سپاه    شوند.خوانی می در زمان پردیور دوباره
.  گرددمی های باستانی راهبر  خشد و آنها را در تحقیق، احیاء و تنظیم مقامب میرا سازی هدیه   نهصد نهصده

دهد و خود به عنوان رهبر این ارکستر ساز (نهصد نهصده) را شکل میترین ارکستر سمفونیک تاریخ  بزرگ
ها نام شود. کلام گزیند؛ به همین خاطر است که به این ساز (تنبور)، ساز شاه خوشینی گفته میتنبور را برمی

    ها)(نسخ خطی کلامبیشتر از شصت ساز را برای این ارکستر سمفونیک آورده است.
باشد از جمله آلات موسیقیِ موجود در منطقه است که در » میمیرهتهمحلی « ی» که در لهجهتنبور«

اجرای مقامبزم یا موزیسین میهای دینی و عرفانی به جهت  از نقش  های مرتبط همراه خنیاگر  باشد. اگر 
دوران کاسینگاره لرستان در  های  آموزش می  ۲۷۰۰های  نشر و  را  تنبورنوازی  میلاد که  از  قبل    دهد سال 

رسیم. در کارنامه  می   (پهلویان جنوبی)  هابگذریم به اهمیت تنبور در متون پهلوی در همین سرزمین کاسی
) و با توجه به اینکه محل زیست ۸نواخته (کارنامه اردشیر بابکان ص  اردشیر بابکان آمده که اردشیر طنبور می

قلمرو گوران یا  پهلویان و  بیشتر در نواحی  پادشاهی ساسانیان  بوده است (ابن حوقل،و  ) قدر ۴۰:۱۳۶۶ها 
از گورانمسلم می را  ساسانی  سلسله  آوردتوان  به حساب  از ها  اردشیر  که  آورده  نیز  اینکه طبری  ، خاصه 

ی  ) منطقه۱۳۸۵:۱۳۴۰) (اصطخری،۱۳۳ص    ۱)(کامل ابن اثیر ج ۵۸۰ص  ۲ج. (طبری،بازرنگیان بوده است
کند محل پروردگی اشتهار پیدا می  (لر کوچک، لکستان) لرستان ها که به ها و یا گوران محل زیست کاسی

 
  حماسه ملی ایران، محمد علی سلطانی، روزنامه اطلاعات-۱
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ی مذکور در زمان بهرام گور به اوج شکوفایی گردد. ساخت و پرداخت ساز و آواز در منطقهو بزم و مقام می
می  خود  نظیر  میبی  دستور  گور  بهرام  خوانندهرسد.  هزار  دوازده  بیایند.  دهد  هندوستان  از  مرد  و  زن  ی 

ها تا  ها و همسایگان آننقش قابل توجهی در زندگی پارتی  گوساناهد حاکی از آن است که  مجموعه شو 
های هندی به جغرافیای سازد و آمدن گوسانمقام را برای ایام سال می  ۳۶۰کند. باربد  دوره ساسانیان ایفا می

ید. این ارتباط با خنیاگران  افزامذکور و همنشینی با خنیاگران منطقه بر رشد و شکوفایی هر چه تمامتر آن می
شخصی به نام هندو با    توانی آنرا می که نمونه  شودهندوستان مجدد در زمان شاه خوشین شکل داده می

ای شود در هر عصر و دورهماد کبیر که به ماهات یا کشور ماه نامگذاری می  دانست.  ساز رباب در این دوره
 آور»   نی «د  اسم  خاطر  نیبه همبیات نجد ایران بوده است.  ی فرهنگ و هنر و ادپیشگام در حفظ و اشاعه

دینور علاوه بر اینکه از بار علم و دانش شاخص نجد ایران  .  گردد بر بخشی از این ماهات وجه تسمیه می
های زمان باربدها بوده، از بار هنری نیز همگام با ادبیات و فرهنگ دارای پایگاه نشر و احیاء نغمات گوسان

  ست. نیز بوده ا 
کتاب دارای  که  بوده  خود  فن  در  ماهر  طنبوریان  از  یکی  کتاب ابوحشیشه  و  المجید  المغنی  های: 

) همچنین جحظه شاعر و آوازه خوان و طنبور نواز حاذقی ۲۴۰:۱۳۸۱اخبارالطنبوریین بوده است.(ابن الندیم،
طرحان ابوالحسن علی بن حسن    ) ابن۲۴۰:۱۳۸۱که دارای کتابی به نام الطنبوریین نیز بوده است.(ابن الندیم،

رویه خوبی در آواز و سرمایه ادب داشته و تألیفاتی همچون کتاب اخبارالمغنین الطنبوریین نیز داشته است.  
الندیم،  و  ۲۵۷:   ۱۳۸۱(ابن  اشاعه  طرحان)  و  مهم در حفظ  از مناطق  با یکی  تنبور  پرداخت  و  ی ساخت 

دانند که  قه دارای ارزش و اعتبار است و آنرا مقدس می در کل موسیقی در این منط   هایش بوده است.مقام
شاه خوشین به  .  استپرداختن به آن نه برای لهو و لعب، بلکه برای ایجاد تفکر و رسیدن به مفهوم و معنا  

ها و نغمات باستانی پهلویان ی مقامترین شخص در حفظ و اشاعهکلیدی  ،گرعنوان یک انقلابیِ اصلاح
های باستانی  باربد و نکیسا... به جای مانده و تحت عناوین هوره و مور، سیاچمانه، مقاماست و آنچه که از  

شود با سپاه نهصد نهصده خود موجبات  گردد از آن یاد می که با سازهای مختلف تنبور و سورنا... اجرا می
می فراهم  آنرا  پ  اءی اح  نوریدلفان، طرحان و ددر    ی هنر  ی نهیگنج  ن یا  آورد.پردازش جدید  نضج    دای و 

تیمور بانیارانی    .  شودی نشر و گسترش داده م  زی هورامان و شهرزور ن  یعن ی  تر یو بعدها به مناطق شمال  کندیم
  ۱کند: خوشین را اینچنین عنوان می برخی از سازهای موجود در سپاه شاه

 
  تیمور وات یکجارنسخه خطی نگارنده، بند  -۱
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  نهصدنهصده بیو وه روی کار / بژنان مقام هر یک و یک تار
  حقانی / واویلا و رو رو پی شین فانی نهصد تمیره بزم 

  ی زینت بزم سرانجامنهصد کمانچه داودی مقام / زمزمه
  نهصد موکش ژن طرز پا و مور / نهصد ژ دایره نهصد ژ بلور

  نهصد ژ تار ژن نغمه رنگارنگ / نهصد ژ شیپور پی بساط جنگ 
  نهصد ژ کرنا چنگ خیبری / نهصد مقامات طبل دوسری 

  ی عراوان فیل منگلوسل کوس / زیرهنهصد گورگه نهصد طب 
  ی خوشخوان وه آواز برز / زمین و زمان شفق بدی درزنهصده

  و سرمه ستور سپای بی حساو / زمین بلرزو تا نه گرده ی گاو
  ایمیش و جمله نهصد هزاریم / شهید هجران خاوندکاریم 

  یاران شاه خوشین 

یشان متأسفانه اطلاعات مفصلی در دست نیست  ی ااما در خصوص یاران شاه خوشین و سپاه نهصد نهصده
از کلام بند مختصر به جای نمانده  های این دوره که خود میو  بایست مثنوی هفتاد منی باشد جزء چند 

است. این مهم نیز علاوه بر مکتوم شدن حقایق تاریخیِ مربوط به این دوره سبب شده تا تحریفات زیادی  
دین و فرهنگ   ی بزرگان منطقه و یاران شاه خوشین توسطتحریفات مصادرهیکی از این  هم بر آن وارد گردد.  

منطقه  غالب بزرگان  از  کدام  هر  با  خوشین  شاه  ملاقات  چگونگی  شرح  مقالهاست.  خود  پهلویان  ای  ی 
های ایشان بسنده خواهیم کرد و سایر توشیحات مربوطه را به جداگانه است، که به ذکر دو مورد از ملاقات

  آمده: منطقه  در نسخ خطی یارسان در بیان دیدار با بزرگان  نهیم.ی دیگر وا میاحوصله
گردید. شاه بابای بزرگ شاه را میهمانی نمود، و خواست که فردا پیشکش آورد، و جهت تحفه می«...  

ودند.  ها بی آنخواهم که دلفان از نچیرهرا روشن بود، امر نمود که دو طفل از چین ماچین آورده آن را می 
ی میری از نسل او خواهد شد و شاه عالم .. او را به غلامی خود قبول نموده که کدخدا شهره.یکی اسم  

همه یاران در خدمتش به سر حسن گاویار رفتند، او نیز منتظر بود. وعده بود، یاران عرض نمودند که او را 
گوید؛ شناسد، دروغ نمیاسیم و او ما را میشن آزمایش نماییم، و شاه امر فرمود که احتیاج نیست ما او را می 

و یاران معذور داشتند که کرم نما او را امتحان نماییم. و امر نمود که چنان باشد. شاه گگه احمد خود را  
مارالی نمود، و خود با یاران هیاهویی از دنیای او افتادند تا اینکه خود را به حسن گاویار رسانید و به زبان 
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سن گاو مرا ندیدی؟ حسن گاویار گاو کوهی را در زیر جفت بسته بود به گاویاری مشغول  آمدند که باباح
بود، در این اوقات حضرات در خدمت شاه عالم رسیدند، نظر کردند که باباحسن مشغول است، صدا زدند:  

امد  ای گاویار هیچ صیدی از اینجا نگذشت؟! گفت: غیر از این صید که در زیر هیشم دیگر هیچ صیدی نی 
پیشم. شاه گگه احمد به صورت خود تبدیل یافت، گفت: ای بابا عجب مرا پناهی دادی؟! گفت چه دانستم  

الخصوص با شاه عالم. آخر التجا آورد و  ام، علیاید. من هرگز دروغ نگفتهکه شما با هم در سر دعوا بوده
ود، فصل زمستان بود، کل برف زمین  قدم مبارک شاه عالم را زینت دو عین نمود. و شاه عالم را مهمانی نم

ي تازه طلب نمودند، یکی انگور شد. یاران از حسن گاویار میوهرا شکوفه پوش نموده هیچ میوه یافت نمی
ها کجا پیدا خواهد شد؟! شاه عالم فرمود که: به باغ برو، تازه و دیگر خربزه؛ و حسن گفت: در زمستان این

ند. حسن گاویار به باغ رفت، یک سبد عظیمی انگور بچید، و بعد به بوستان  اباغ بوستان رسد مرا نگاه داشته
ي بسیار تحفه چیده به نظر مردان رسانید که میل فرمودند، و تشریف شریف بردند به  رفت چند دانه خربزه

به مردان بخش نمودند، و هر کدام جایی را انعام فرمودگردنگاه، و امر ارزانی فرمودند و مکان که    ها را 
اند صرف نمایند. شاه عالم با بابای بزرگ باقی ماند، هر چه را جهت سرکار کسانی که به ایشان امید بسته

ي شاه گفت: بابا بیا تو نیز او شاه را امینی داده و چند  فرمود کدخدای این میانه به تو دادیم، و بنا به فرموده
ل دارد، باید بر سر او برویم که دعواکار است. یاران  ها فرمود که: بابا فقیه در تنگ ریژاو نزو بخش ولایت

آورد مکالمه  گفتند: امر از شاه عالم است. به کاکاردا فرمود: برگرد مخبر نمائید شاه عالم بدینجا تشریف می
  با هم نمایید؛ و کاکاردا با بابا مکالمه نمودند کمتر عتب (خشم) گردید...(نسخه خطی) 

بزرگ و شاهزاده محمد و شاه گگه احمد هم در بین مردمان منطقه و هم   ی نسبی بابادر خصوص رابطه
هایی شکل گرفته است. راولینسون گزارش کرده: «شاهزاده احمد را دیهی در برخی از کتب و گزارشات تأی

از سه برادران می لُرها به شاه محمد معروف  یکی  از سلطان محمود (بین  دانند که دو برادر دیگر عبارتند 
که در دشت هلیلان نزدیک کرمانشاه مدفون است و دیگری سلطان ابراهیم که به بابابزرگ معروف    است)

  ) ۱۳۳: ۱۳۶۲است و در تمامی استان به عنوان یک قدیس مورد پرستش است.»(راولینسون،
ی شاه گگه احمد در شمال غربی مازو در دشت لاله بر فراز کوهی سخت و صعب قرار دارد. مقبره

کنند، و در نسخ کلامی یارسان با شاه منطقه این امامزاده را با نام گگه احمد یا سید احمد معرفی میمردم  
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گذارند و علت انتخاب این عمامه را  ی قرمز بر سر میخادمین این امامزاده عمامه   ۱گگه احمد آمده است. 
بسته است، همیشه شال قرمزی به کمر میگردانند به حکایتی از شاه گگه احمد که در زمان حیاتش  بر می

گذارند. ظاهراً شاه گگه احمد دارای پس ایشان نیز به تقلید از شاه گگه احمد این عمامه قرمز را بر سر می
با دشمنان بوده است. مینورسکی می از طایفهغضب خاصی در مواجهه  از آن  نویسد: «سیدهایی  ی پاپی 

ند، این سیدها عمامه قرمز بر سر دارند و خاطره خرمیان را که پرچم کن(بقعه شاهزاده احمد) مواظبت می
)حمید ایزدپناه نیز آورده که شاهزاده احمد در  ۲۷نمایند.» (مینورسکیقرمز داشتند در ذهن انسان مجسم می

های مازو و در بخش پاپی از جمله قزلباشان پیرو اهل حق است که وجود شال و دستار قرمز منتسب به  کوه
ایزدپناه با اندکی تلخیص قزلباشیه قرن نهم  )  ۲۰ص  ۳. همچنین ج۱۳۰ص  ۱لباشیه است (حمید ایزدپناه جقز 

دهد. هر چند در زمان باباخوشین و متعاقب آن حضور شاه گگه  و دهم را به محمره قرن چهارم تعمیم می
هایی نیز  گردد و قیامر نمیها بر اساس گواهی تاریخ انکاهای آناحمد در لُرستان وجود خرمدینان و فعالیت

کنند، امّا پس از ظهور شاه خوشین تمام بازماندگان خرمیه که در آن زمان به  در آن ادوار در لُرستان بر پا می
گردند و شاید بستن شال قرمز از جانب شاه  ی شهادت بابک در اضمحلال بودند گرد ایشان جمع میواسطه

ی فکری بوده است تا ضمن نزدیکی به خرمیه در جذب این افراد و گگه احمد به دستور باباخوشین پلوتیک
  ایجاد اعتماد به جهت فراخواندن تعریف گردد.  

گردد به حکایتی  خوانند، بر میامّا چرا در نسخ کلامی و همچنین مردم منطقه ایشان را شاه گگه احمد می
. ظاهراً ایشان بزی داشته که شیر فراوان  گویندکنند. گگ در زبان محلی به بز بی شاخ میکه از وی نقل می

شده است. شاه گگه احمد یکی از متنفذین  اند تمام نمیدوشیدهداده و به امر الهی هر چه از شیر آن میمی
و علمای منطقه در زمان خود بوده که صاحب کرامات و مستجاب الدعوه بوده است. مردم منطقه قیادت 

پذیرفته و تماماً در س  را  ایشان قرار میایشان  پیروان  باباخوشین  لک  گیرند. شاه گگه احمد به وقت ظهور 
  ۳۴۳بوده است که اگر مبنا را تولد شاه خوشین در سال    -یحتمل بین چهل تا پنجاه سال   -دارای عمری میانه

ت با ظهور شاه خوشین معادلا  شود.قمری بدانیم پس تاریخ تولد شاه گگه احمد تقریباً اوایل قرن چهارم می
کنند و شود، به شکلی که علویان منطقه بوی حق را از شاه خوشین استشمام میاعتقادی منطقه دگرگون می 

قرار می ایشان  یاران  بازدید میدر سلک  از منطقه  پیش  اینگیرند. مینورسکی که در صد سال  چنین  کند 

 
دو شاهزاده احمد وجود دارد، یکي در دهستان مازو و دیگري در پا علم کبیر کوه نزدیك به پل دختر و هر دو شاهزاده نیز در یك مسیر    -۱

  اندیمشك.-آبادقرار دارند یعني مسیر خرم
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طوایف سگوند، پاپی و بدرایی    باشند. همچنینها پیرو فرقه علی اللهی (اهل حق) مینویسد: "اکثر لکمی
های سومین مرحله تجلی الهی  ی پیروان فرقه اهل حق، لُرستان صحنه فعالیتپیرو این فرقه هستند. به عقیده
های مقدس) مهم این فرقه آرامگاه شاهزاده های (مکانشود. یکی از پناهگاهاست که باباخوشین نامیده می

اشد که در ناحیه کوس در نزدیکی کوه بی آو (در منطقه قلاوندها) باحمد (فرزند ادعایی موسی کاظم) می
ها در منطقه است که به جهت زیارت  ) این گزارش مؤید حضور یارسان۲۷:۱۳۶۲قرار دارد. (مینورسکی، 

ی شاه گگه احمد  شرح ملاقات و مناظرهاند.  کردهاقدام می  -که تازه بنا شده بوده  -ی شاه گگه احمدمقبره
  اند: شین را در نسخ خطی یارسان به این شکل گزارش نمودهبا شاه خو 

«... دست خود را ظاهر نمود و خلایق مطیع گردیدند و بعد از آن در ولایت کشف و کرامت به مردم نشان 
داد و اساس شاهانه آراسته نمود. به عرض رسانید که یا شاه، گگه احمد در اینجاست دعواکار شخصیست، 

فرمود که ما بر سر عالم به قدم مبارک نموده باشیم، و کاکاردا گفت: رضا با شاه عالم و کاکا ردا را امر  
است. امر نمود که غلامان را احضار دار که تدارک خود را مهیا نموده که اول به دیدن شاه گگه احمد رفته  

ر گردند. شاه عالم  ضحای شاه جانبازی ننمود تا یاران همه  باشیم، رفع دعوای او بشود. و کاکاردا به فرموده
فرمود که بسیار کس چشم به راه است، برویم شاه گگه احمد را آزمایش کنیم، ببینیم در چه دمست، گفتند  
امر شاه مطاع است، و شهنشاه عالم بر سر شاه گگه احمد آمد و خبر از برای شاه گگه احمد آوردند که  

نمود و شاه را میهمانی کرد، بعد از چند سر گفتگو    آید. شاه گگه احمد پیشوازشاه عالم به سرکشی شما می
کرم گردید، شاه گگه احمد را شاه عالم بر این اظهار نمود، فرمود گگه احمد مطیع گردید، من زیاد چون 

  بر تو مطیع گردیدم، شاه عالم فرمود به چه طریق روشن بنما شاه گگه احمد گفت: 
  : ۆ مرهشاه گگه احمد مه  -

  مـی ـم آیـرادران با هــای ب   م ـی ـم آیـبا ه   مـی ـا هم آیـب  
  تر او رهنماییم هر کس وزنش سنگین  قپان باوریم میردان زماییم 

شاه عالم امر فرمود: ای کاکاردا قپان را بیاور که شاه گگه احمد دعوای او کوتاه شود. فرمود: کرمدار  
قپان بنشین، شما نیز توجه نماییم، که شاه امر اند. شاه گگه احمد را فرمود بیا در عالم، قپان را حاضر نموده

گذارم اگر برابر شدند برابر باشیم اگر کسر آمد شما زیاد باشید، اگر زیاد نمود من کفش خود را به قپان می 
  آمد همچنان زیادی و بیا در نشین و این گوهر کرم نمود. 

  موَ: رهشین مهۆ شاخ -
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  نجیم فت و پهو چوار، ها هـــهسالار ده  نجیم پوش گـه ئیم، ســچهشین بهۆ خ
  نجیم گـهو پـا بهئهنگینتره ر ئــان سههـه  نجیم ران میــــردان بســهپان بــاوه قــه

شاه گگه احمد در قپان نشست، شاه عالم کفش را از پا بیرون آورد و در قپان نمود و قپان را کشیدند، شاه  
  ر زمین ماند اصلاً حرکت ننمود، شاه فرمود: گگه احمد در هوا افتاد و پای کفش د

  : ۆمره شین مهۆ شاخ -
  رویش نا ئازاده دهچه شین بهۆ خ      رویش ئازاده ده

  شین شک آورد پیش ۆ هر کس از شاه خ    هزاران تیر باطنی دارم در کیش 
  بو ریش پلنگازش کنیم صافی نه

  : ۆمره شین مهۆ شاخ -
  رده که نا ئازاده  چه به شینۆ خ        رده ئازاده که

  من نشان به مصطفی دادم پشت پرده    مرده زاد نهقیم نهزات موتله
  رده رده بو ههستم ههنگان وه ده رههسه   همه عالم و جهاني ما دادیم خورده

  : ۆمره شین مهۆ شاخ -
  نا خانه در بلغاربچهشین ۆ خ        خانه در بلغار 

  شک آورد بار شین ۆ خهر کس از کار شاه   تریاک گاو کوهی دارم حکم مور و مار
  وو چارخمش نهپلنگازش زنم زه

این دفعه شاه گگه احمد به اقرار آمد مطیع شد و از قپان بیرون آمد در قدم شاه عالم افتاد و این کلام را  
  : فرمود

  : ۆ مرهمه شاه گگه احمد   -
  ن سرورسوولمهئیم ره بچه شینۆ خ      ر روهن سهرسوولمه

  ر وسهوز کهن ژه حهمان هوردهپیاله    اریم مذهب از جعفردین پاک د
  ریده قدم شا حهنه  شینۆ خمیرم شاه  

سال قبل یک    ۲۰۰ی شاه گگه احمد در ابتدا یک حصار سنگی کوچکی (کلینه) بوده که قریب  مقبره
ل دفن شاه گگه  ) این گزارش که مح۴۲۸:۱۳۸۹کند. (پاپی،  مرد تاجر دزفولی بقعه و آرامگاهی بر آن بنا می

ابتدا سنگ بزرگان) که خاص احمد در  برای مرده (حتّی  بنا  ایجاد  بوده، همچنین سبک نگرش در  چین 
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گذارد، خاصه اینکه تمام این مقابر و  ی بیشتری بر یارسانی بودن شاه گگه احمد مییارسان بوده... صحه
ای خطی مردمان محل از وجود نسخه  گردند.ها بعدها توسط افرادی دیگر (غیریارسانی) بنا میگنبدها و بقعه

های شاهزاده احمد با یارانش، زندگی و کرامات ایشان آورند که در آن شرح مسافرتصحبت به میان می 
به آن به نسل  از جانب خادمین که نسل  نسخه  این  نویسندهآمده است که گویا  به  پاپی  ها رسیده  ایل  ی 

انتشار میهم آنشود و ایشان  مرادحسین پاپی داده می دهد. در این نسخه نام  را در کتاب دیار بالاگریوه 
چنین آمده است: سید عبدالرحمن، سید جمال الدین محمد (جمال کل)، برخی از یاران شاه گگه احمد این

سید جمال الدین بن حسن کلاه پشمین، سید فیروزه کلاه، سید نورالدین گیمد، سید ابراهیم، سیدابوالحسن،  
الدین، سید محمد زیبا، سید کمال الدین، سید ظله، بابا لنگ، سلیمان زرد.(پاپی،  سید م  حمد، سید تاج 

با توجه به اینکه شاه خوشین دارای سپاهی به نام نهصد نهصده بوده است و ما اگر این نهصد    )۴۳۲:۱۳۸۹
با توجه به قرائنی که  نفر خواهد شد، و    ۱۸۰۰ی نهصد در نظر بگیریم،  نهصده را دست کم نهصد بعلاوه

های موجود و مشخص لُرستان را هم در ذی یاران شاه خوشین  آمد اگر ما حتّی تمام مقابر و اکابر و زاویه
قرار بدهیم باز یک دهم از یاران ایشان را معلوم نخواهد ساخت، و همچنین باید از خاطر نبریم که جملگی 

ی  توانیم افراد ذکر شده در سفرنامهاند، پس نمیدب منطقه بودهیاران ایشان از کبار و ذهاد و بزرگان علم و ا
حال در گام نخست نام ایمذکور که از یاران شاه گگه احمد بوده را در زی یاران شاه خوشین ندانیم. علی

کنیم تا بر های یارسان به عنوان یاران شاه خوشین معرفی شده است را استخراج میتمام کسانی که در کلام
  . رده باشیمای اسناد به نقطه عطفی دست پیدا کمبن 

خوشین: شاه  دوران  ماماجلاله،   هفتن  (احمدپرنده)،  روحانی  الدین،  فلک  سید  خداداد،  کاکاردا، 
لُر، چه فاطمه  باباطاهر،  بابابزرگ.  نازدار،  کال  قوسلدین.  پیر لهخوشلدین،  میزرد،  شالیار،  (لیزا)،  نسا  وی، 

  ) ۱۵۰: ۲۰۰۷، حیدر. (سرانجام خدر، ریحانه، هندو، بابافقی
  ) ۴۴۴:  ۲۰۰۷خفاف، طرمین، سمونه، دورناک، قیطار، لکن، هوما. (سرانجام    هفتوانه دوره شاه خوشین:

  رطبان، نینو، نخیر، رنجور، میمن، منجر، زرزو.  هفت خلیفه:
  شراری، رزیان، زرخط، رهلا، زهرد، امین، فرنگ.  هفت سازچی:
  و، سام، حات، رفعت، کپنک. کرکر، کولیش، پرق هفت گوینده:

  ملوم، مشار، رفق، اعظم، سوزی، رقیم، نجم الدین.  هفت کوزه چی:
  برقاو، دمامه، قفتان، قاموس، تایجان، وصال، پنجه، اطیف.  هفت سقا:
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پیر:   دو  و  (ئههفتاد  رمام  قوقین)،  (فوق،  شعبان  فوقین  بشر،  (دانیار)،  دانیال  قیطاس،  کمال،  رهام،  یام)، 
ر، ادهم، زین ابن نعیم، سمیا، قوام، نجداد، سندر، شهر، اوجف، میمن، مرد، ار، جغراف، لمپه(شنعان)، نج

وار، جلوس، سرخوش، عرعرابن حسن زواره، قوسین، تاس، کبکب، قلم، قرقوت، جزاد (خیزاد)، بیتال، خه
رد، مرتضی، سنبله  وهجام، اسعد، شرمان، فقیر، بیژن، فخار، سقین، قدیر، اسکندر (دمار)، صدرابن مردان، زه

ریز)، کثیر، زاهد، کاجل (کابل)، مدد، حزین، سلطان، ناجیب)، هشیش، رزیز (زهمله)، خاجیب (حه(سه 
واس، ربوب، سلسال، نری، قفقف، ایا، عمبور، تنگی، زوقال، فطار (قطار)، شمو، جدیم، یمون، رفیع، عه

  ینون، ایاز.ترازی، مثال، ئه
ن، کیانوش، خمخاش، جلاو،  غهتا)، قدر، صیاد، قنیاغ، قباد، سلمان، نعیم، غفور، زهمنا (مه  نود و نه پیر:

م، خمرا، منجر،  ش، بقر، مهره، رضا، خورهسبحان، فرات، زریل، نراوه، جمشیر، سعید، نازدار، مولا، زروه
قه زرخاک، سمن،  انضر، سعود، نجف، مصری، شملاق،  سلیم،  هیاس،  قارون،  نوذر،  معین،  مینا،  سوم، 

زرشال، خمیس، زمرد، اعجاز، قیور (قبور)، قایی (قومقایی)، نشاط، قهراب، فرمان، قبا، حفیر، پیکا، جبار، 
یاران، سنگ لخت، حسام، قندوس، برق، شمیم، جیب، چوگان، افلاطون، رخاو،  ترانج، معجن، خافل، 

ن، موسی، بسمار، رساس، زرقف،  ر، یحیی، بوران، کلاف، شالاردی، اکبر، کوزهتیفور، قاموس، گنجین، وه
رده،  ین، خمام، قوقو، کروک، رمیل، هامون، مجلوم، کهونهعامود، ثبات، شباط، حلاف، فیروز، داقان، که

  روت. به
کمر:   غلام زرین  شش  شهمهشصت و  شه خهنوون،  مهل،  مهمال،  شولی، ر، جه ر  ناظر، گلرم،  والا،  میار، 

رخام، همان، حجامت، سفیر، عجاج، طینت، خلیل، وزاد، یهکاوه، نه  رجاف، زاوری، نوحای، رحمت، عین،
راد،  ین، یول، بهرام، قیصر، یهق، صفات، عمران، روحهنجهر، مهخهزینو، موزاخ (قوزاخ)، سیف، میران، فه

رگه،  نج، تقی، زهک، رمه ویز، خرهرویل، حریر (دبیر)، شیلان، حهبرا، حرف، کرم، صمصام، فوره، تاماز، ته
فه قبا،  ههمیرزا،  (سهتی،  لیمان  مهروی،  به یمان)،  شهتوود، موشیر،  قرزهرات، رووف،  (فه بیب،  ت)، رزهت 

  ) ۴۴۴: ۲۰۰۷باستام، کاشان. (سرانجام، 
های توانیم نام افراد ذیل را که در لرستان دارای بقعه و بارگاه و کلینه هستند و بر اساس کارشناسیهمچنین می

های موجود  لق به همان دوران قرن پنجم هجری قمری هستند را بر اساس اسناد و مدارک و گواهیموجود متع
  : )۱۳۷۸،(بناهای آرامگاهی )۲۵۳۶،زامباور()۱۳۸۸،هارون( از یاران شاه خوشین دانست

 مقبره محمود بن علی  مقبره سید علی  امامزاده قاسم در ازنا 
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 امامزاده زید و قاسم 

 امامزاده ابراهیم مامون

 مقبره پیر عباد 

 محمد مقبره سید 

 بقعه غیفرابن علی الیگودرز

 عنبربن علی (امامزاده بادباد)

 ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی

 مقبره زید بن علی

 مقبره جمیله خاتون 

 امامزادگان غریبه

 مقبره اکبربن علی

 امامزاده شاه آغل 

 امامزاده پیروالی

 امامزاده پیر عبدالله 

 امامزاده جابر

 امامزاده سید صوفی 

 حسن  امامزاده موبد

 امامزادگان گامان (کمربسته) 

 امامزاده فرسش 

 مقبره بابا زید پلدختر 

 مقبره خلیل اکبر

 مقبره جمال اکبر (جمال کل)

 بقعه سهل نایو 

 سید سهم الدین 

  

 بقعه شهنشاه

 بقعه بابا طاهر 

 مقبره سید زیبا محمد 

 بقعه مارگیمه 

 شاهزاده عبدالله

 مقبره دوبرادران 

 ماما جلاله مقبره 

 مقبره بابا عباس

 پیر شمس الدین 

 بابا دانیال

 بابا بزرگ (دلفان) 

 کال نازدار 

 حسن گاویار 

 مقبره باولین 

 نوح نبی 

 باباکاووس الشتر

 کاکاردا 

 شاهزاده محمد کوهدشت 

 علاء الدین 

 کلینه شاه خوشین

 عالی گیژان

 بابا حبیب 

 داود رش 

 مقبره بابا لنگ منگره

  

 اهزاده احمد ش

 سید فیروزه کلاه

 سید محمد در وارک 

 نوروز احمد علی (شیخ) 

 سید تاج الدین 

 مقبره حاجی محمود

 داوود خادم 

 پیر مار 

 عبدالرحمن و شاه پیروالی

 سید صمدی (صمدالدین) 

 مقبره طالب علی 

 بقعه باو خارز

 طاق پیناوه

 بقعه جابر 

 مقبره بابا سیف الدین

 پیر اسد (پیرحسن) 

 ممد (پیرمحمد) پیر 

 پیر جد 

 پیر احمد

 شاه رضا (شارزو) 

 پاپا دینار (پاپی دیندار) 

 بلالا 

 پیر سلیمان

 حاجی بکتاش 
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  گیری نتیجه 

ها و یا توان ارائه داد، نخست اینکه سرزمین ماد کبیر در ابتدا همین قلمرو گورانمی  هچند نتیجه از این مقال
ی کلی و کلان،  مختلفی بوده است و در نزد فرد خارجی و یا به شیوههای مادی بوده که دارای قبایل  کرپن

اند، اما واضح است که در میان خود مردمانِ این قلمرو طبقات مختلف  جملگی را با نام گوران خطاب کرده
مشخص قبایل  شکل  به  بعدها  اجتماعی  مختلف  طبقات  این  است.  بوده  محل  اجتماعی  مناطق  در  تری 

گذارند که به ایلات کنونی در سرزمین  های معلوم بر خود میکنند و بعدها نامهویت میسکونت خود ایجاد  
، لک، کلهر، دیملی، زنگنه، فیلی و ایلامی. دوم اینکه پس از چند  هورامیشوند همانند: پهلویان تبدیل می

ادبیات پهلویان  قرن خفقان در ایران و پس از نهضت ترجمه و شعوبیگری اولین کسی که بر فرهنگ، زبان و  
کند شاه خوشین لرستانی بوده است. اولین کسی ورزد و بر آن پایمردی می و همچنین تمام زاگرس اهتمام می 

بخشد شاه خوشین بوده است. ایشان اسطوره و  پهلویان را احیاء و رونق می  که نغمات و الحان موسیقیاییِ 
رساند. بر زبان و ادبیات گورانی تأکید  ای بعد می ههای منطقه را زنده و در قالب شاهنامه به نسلحکایت

کند، هر چند که در این زمان این لفظ بر این ادبیات ساری و جاری نبوده و آنرا فهلویات نامگذاری می
های این دوره گواه و مؤید این مهم است که زبان مردمان پهلویان توسط شاه  اند، اما وجود کلامکردهمی

ای از این  شود؛ به عبارتی دیگر ناسیونالیسم منطقهکند و بنیان ادبیاتی فاخر گذاشته می ی خوشین اعتبار پیدا م
شود  گردد. اما شوربختانه بنا به دلایل بی شمار تاریخ این مهم و حقایق نهفته در آن کتمان می زمان آغاز می

گردد، و شاید  ریخ مصادره میشود؛ همچنین تمام موارد و مسائل مربوط به این تاو وقعی به آن گذاشته نمی 
 باقی نماند. ی هیچ تقریباً از آن تا شودبتوان گفت آنقدر نادیده گرفته می

  منابع و مأخذ 

). کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران. ترجمه ابوالقاسم حالت. تهران ۱۳۵۵- ۱۳۵۰ابن الأثیر عزالدین علی(  .۱
  نشر علمی.

 مختصرالبلدان، طبع فی مدینه لیدن المحروسه بمطبع بریل.   . )۱۳۰۲( . احمد بن علی  ،ابن فقیه همدانی .۲

الأض، ترجمه و توضیح دکتر جعفر   ة ). سفرنامه ابن حوقل، ایران در صور ۱۳۶۶(  .محمد  ،ابن حوقل .۳
  شعار، تهران انتشارات امیرکبیر.  

  ). فرمانروایان گمنام.۱۳۶۷(. پرویز ،اذکایی .۴
  ه. تهران انتشارات توس. ). باباطاهرنام۱۳۷۵(. پرویز ،اذکائی .۵
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  های زیر فرمان هخامنشیان) ترجمه همایون صنعتی زاده.جغرافیای استرابو (سرزمین .)۱۳۸۲( .استرابو .۶
). المسالک و الممالک. تصحیح ایرج افشار. تهران بنگاه ترجمه ۱۳۴۰(.  ابواسحاق ابراهیم  ،اصطخری .۷

 و نشر کتاب. 

دورۀ    .)۱۳۹۴(   .مرتضي  ،اکبري .۸ در  (ایلام)  مهرجانقذق  و  ماسبذان  ایالات  جایگاه  تحلیل  و  بررسي 
  . بهار و تابستان ۴۷و  ۴۶خلافت عباسي/ فرهنگ ایلام. دوره شانزدهم، شماره 

). قوم لر. پژوهشی درباره پیوستگی قومی و پراکندگی جغرافیایی ۱۳۷۰( .  بهاروند سکندر  ،امان اللهی .۹
گاه.لرها در ایران. تهران انتشارات    آ

 ). ایران امروز. ترجمه علی اصغر سعیدی. تهران انتشارات زوار.۱۳۶۲(. اوژن ،اوبن .۱۰

  . ۱۰ارمغان دوره سی و نهم دی شماره  ، مجله شاه خوشین  .)۱۳۴۹( .مراد ،اورنگ .۱۱
آثار و مفاخر ۱۳۷۶(  .حمید  ،ایزدپناه .۱۲ انجمن  انتشارات  تاریخ جغرافیایی و اجتماعی لرستان. تهران   .(

  فرهنگی. 
  ). مجموعه رسائل و اشعار اهل حق، بمبئي.۱۹۵۰( .ولادیمیر ،ایوانف .۱۳
  ). شرفنامه، محمدعلي، تهران علمي.۱۳۴۳(  .الدینالدین بن شمسشرف ،یبدلیس .۱۴
هـ.ق. امان اللهی بهاروند سکندر. اداره کل   ۱۳۰۰پیشکوه و پشتکوه).جفرافیای لرستان  ۱۳۷۰(.  بی نام .۱۵

  فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان. 
). مجمل التواریخ و القصص. ملک الشعراء بهار به همت محمد رمضانی. تهران کلاله ۱۳۱۸(.  نامبی .۱۶

  خاور.
  انتشارات افلاک. ). تبار هخامنش دیار بالاگریوه، خرم آباد ۱۳۹۰( . مرادحسین  ،پاپی بالاگریوه .۱۷
  ). معجم البلدان. تهران سازمان میراث فرهنگی کشور. ۱۳۸۰( . یاقوت ،حموی بغدادی .۱۸
ایران در دوره اسلامی(بناهای آرامگاهی) .۱۹ تاریخی  بناهای  المعارف  ). تهران پزوهشگاه ۱۳۷۸(  .دایره 

  فرهنگ و هنر اسلامی، حوزه هنری.
. ترجمه محمدحسین آریا، تهران شرکت انتشارات  ). سفرنامه لرستان و خوزستان۱۳۸۸(.  بارون  ،دوبد .۲۰

  علمی و فرهنگی. 
  تاریخ اجتماعی ایران، تهران انتشارات امیرکبیر.  .)۱۳۵۷( .مرتضی  ،راوندی .۲۱
گاه. ۱۳۶۲(.هنری،راولینسون .۲۲   ). سفرنامه راولینسون. ترجمه سکندرامان اللهی بهاروند. تهران انتشارات آ
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  جغرافیای تاریخی و تاریخ لرستان. لرستان کتابفروشی محمدی خرم آباد. ).  ۱۳۴۳( .علی محمد  ،ساکی .۲۳
  ). قیام و نهضت علویان زاگرس. تهران نشر سها. ۱۳۷۶( .محمد علی ،سلطانی .۲۴
 جا.). جغرافیاي تاریخي و تاریخ مفصل کرمانشاهان، بي۱۳۷۰(  .محمدعلي،سلطاني  .۲۵

ی آَشور نو: نمری خمبن کرل مرکزی در دورهجغرافیای تاریخی زاگرس  .)۱۳۹۷(  .سعدی   ،سعیدیان .۲۶
 . دوره هشتم زمستان ۱۹های باستان شناسی ایران شماره  پرسوا و البریه، پژوهش 

 ). کرمانشاهان و تمدن دیرینه آن، تهران انتشارات زرین. ۱۳۷۱(.افشار  ،سیستانی .۲۷

ل الدین صدر تـرکه  الملل و النحل، ترجمه افض  .)۱۳۳۵(  .ابوالفتح محمد بن عبدالکریم   ،یشهرستان .۲۸
 اصفهاني، چاپخانه تابان. 

سنندج   تاریخ سلاطین هورامان، مصحح: احمد نظیری.  )۱۳۸۳(  .عبدالعزیزبنعبدالله  ،شیدامردوخی .۲۹
  . پرتو بیانانتشارات 

  ). تاریخ طبری. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران نشر اساطیر. ۱۳۷۵- ۱۳۶۸(.محمدبن جریر ،طبری .۳۰
  های یارسان). عراق، سلیمانیه، انستیتو فرهنگی کرد. ). سرانجام (کلام۲۰۰۷طیب.( ،طاهری .۳۱
های فکری و اعتقادی کردستان)، ی سرانجام (شرحی بر نحله ). تاریخ و فلسفه۲۰۰۹طیب.(  ،طاهری .۳۲

  زگای مکریانی. ده ،ولیرهه
  مقدمه فرهنگ گوران.  .)۲۰۱۹طیب.( ،طاهری .۳۳
  زگای مکریانی. ده ،ولیرکردی، هه-زیگ آریایی .)۲۰۱۳(  .طیب ،طاهری .۳۴
 زگای مکریانی. ده ،ولیرزبور حقیقت، هه .)۲۰۱۳(  .طیب ،طاهری .۳۵

). آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمه میرزا جهانگیر قاجار، ۱۳۷۳(  .زکریا بن محمد بن محمود  ،قزوینی .۳۶
  به تصحیح میر هاشم محدث، تهران نشر امیرکبیر. 

  تاریخ جهان آرا، تهران انتشارات کتابفروشی حافظ.   .)۱۳۴۳(  .احمد بن محمد ،غفاری قزوینی .۳۷
  تشارات علمی و فرهنگی. ). ایران از آغاز تا اسلام. محمد معین. تهران ان۱۳۶۶(. رومن ،گریشمن .۳۸
). مروج الذهب. ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران انتشارات علمی و ۱۳۷۰(  . علی بن حسین  ،مسعودی .۳۹

  فرهنگی. 
). التنبیه الأشرف. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران انتشارات علمی و ۱۳۶۵(.  علی بن حسین   ،مسعودی .۴۰

  فرهنگی. 
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المهلهل .۴۱ ولادیمیر ۱۳۵۴(   .ابودلف  ،مسعربن  تحقیقات  و  تعلیقات  ایران،  در  ابودلف  سفرنامه   .(
  مینورسکی، ترجمه سید ابوالفضل طباطبائی. تهران انتشارات زوار. 

  ). نزهه القلوب. به کوشش محمد دبیر سیاقی. تهران انتشارات طهوری. ۱۳۳۶(. حمدالله ،مستوفی .۴۲
  ابفروشی و چاپخانه دانش. کارنامه اردشیر بابکان، کت  .)۱۳۲۹( . محمدجواد ،مشکور .۴۳
  نژاد، تهران سهیل. ). کرد، تاریخ، زبان و فرهنگ، محمدرئوف یوسفي۱۳۷۸( .ولادیمیر  ،مینورسکي .۴۴
فئودوروویچ   ،مینورسکی .۴۵ اللهی ۱۳۶۲(  .ولادیمیر  امان  سکندر  ترجمه  لرستان.  درباره  دوسفرنامه   .(

  بهاروند، لیلی بختیاری. تهران انتشارات بابک. 
  زگای موکریانی. ولیر، ده ). مینورسکی و کورد، ترجمه انور سلطانی، هه۲۰۰۶(. ولادیمیر  ،مینورسکی .۴۶
الأقالیم.ترجمه   ة). احسن التقاسیم فی معرف۱۳۸۵(.  ابو عبدالله محمدبن احمد شمس الدین  ،مقدسی .۴۷

  دکتر علینقی منزوی، انتشارات کومش.  
  م. رضا تجدد. انتشارات کتابخانه ابن سینا.  ). الفهرست. ترجمه۱۳۴۳(. محمدبن اسحاق ،ندیم .۴۸
  . نگارنده خوشینهای دوره شاه  نسخه خطی کلام .۴۹
  های دوره محمدبیگ. نگارنده نسخه خطی کلام .۵۰
). شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ترجمه عنایت الله رضا، تهران ۱۳۷۷ن.پیگولوسکایا.( .۵۱

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
  های خطی فارسی. تهران نشر اختران.). سفرنامه ۱۳۸۸(. ونهار  ،وهومن .۵۲
  الصفای ناصری.  وضةتاریخ ر  .)۱۳۸۰( . رضاقلی خان ،هدایت .۵۳
های خنیاگری در ایران، ترجمه مهری شرفی، مجله  های پارتی و سنتگوسان  . )۱۳۶۸(  .مری  ،بویس .۵۴

 ۶۷-۶۶چیستا اسفند، شماره 

هـ / ،   ۸۰۰هـ إلی    ۲۰) علماء و أعیان انتسبوا إلی شهرزور من  ۲۰۱۱(   .د.عبدالله ناصر ،  عبود الحیانی .۵۵
 مجله جامعه الأنبار للعلوم الأسلامیه، کانون الأول. 

تنگیتیبه).ک ۱۳۸۵(  .گرنت  ،فریم .۵۶ تاریخ ی سارگن دوم آشوری در  آموزش  نعیمی،  عالم  ترجمه  ور، 
 بهار.  ۳ی هفتم شماره دوره

57. The Inscription of Sargon II at Tang-I var. Tab. I-XVIII. Grant Frame. 
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  اهل حق نییو آ  یکرد  ی گر  ی در باب علو  ی و دالاهو: تأملات  میدرس  انیم
  ۲روش نیک  مترجم:حمیدرضا            ۱نسن ییفان برو  نیمارت

  ۱۹/۰۸/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:          ۰۳/۰۶/۱۳۹۹تاریخ دریافت: 

  چکیده 

در باب   یو دالاهو: تأملات  می درس   انی م«  ی دکتر مارتین فان بروینسن با عنوانای از مقالهاین نوشتار ترجمه
آ  یکرد  یگر  یعلو  میاهل حق  نییو  سال  »  در  که  ادیان   کتابدر    ۲۰۱۷باشد  اسلامی:  "آلترناتیوهای 

ایرانی"  جوامع  در  تحریریه  ۳غیررسمی  است. همچنین  رسیده  کوتاهبه چاپ  و  اولیه  توسط  ی  مقاله  این  تر 
  . منتشر گردید ۴استانبول  -در تیماش ۲۰۱۵محمد اوز و فاتح یزیل در سال  

 دالاهو، درسیم. ، اهل حق، کردها، علویان کلید واژه:
  

 Between Dersim and Dâlahû: Reflections on Kurdish Alevism and 
the Ahl-i Haqq religion  
 

Martin van Bruinessen5                     Translator: Hamidreza Nikravesh6 

      Recive data: 2020/08/24                                          Accpte data: 2020/11/09 

Abstract  
This article is a translation of Martin van Bruinessen's article "Between Dersim and 
Dalahu: Reflections on Kurdish Alavism and the Ahl-I Haqq Righteous", published 
in 2017 in , "Islamic Alternatives: Non-Mainstream Religion In Persianate Societies". 
Also, the shorter version of this article was published by Mehmet Öz and Fatih Yeşil 
in 2015 in Timas-Istanbul. 
Keyword: Alevies, Kurd, Ahl-i Haqq, Dalahu, Dersim. 

 
 جوامع معاصر مسلمان در دانشگاه اُترخت هلند  یقیبازنشسته مطالعات تطبپرفسور   -۱

  hrn@zedat.fu-berlin.de نیآزاد برل ەدانشگا یرانشناسیا ەدر موسس یپژوهشگر دکتر  -۲
3- van Bruinessen, Martin. 2017. "Between Dersim And Dâlahû: Reflections On Kurdish Alevism And The Ahl-I Haqq 
Religion". In Islamic Alternatives: Non-Mainstream Religion In Persianate Societies[Göttinger Orientforschungen, III. 
Reihe: Iranica, N.F. 16], 65-93. Wiesbaden: Harrassowitz. 
4- Mehmet Öz & Fatih Yeşil (eds), Ötekilerin peşinde. Ahmet Yaşar Ocak'a armağan / In pursuit of the Others: Festschrift 
in honor of Ahmet Yaşar Ocak , Istanbul: Timaş, 2015, pp. 613-30 

5- Professor of the Comparative Study of Contemporary Muslim Societies 
6- PhD Candidate at the Institute of Iranian Studies, Free University of Berlin. 
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  آیا علوی گری ترکی است یا ایرانی؟

-در تحقیقات دانشگاهی در باب آیین مردمان اهل حق، ایزدی و علوی(قزلباش) باب شده که تأثیر آیین پیشا
(شامانیسم) گری) را بر دو آیین نخست و اثر آیین کهن ترکی  گری  عامیانه یا مزدایی(زرتشتی  اسلامی ایران

آیین این  بُن  تاثیرات در  این  پررنگ کنند.  آیین سوم  بر  آنها واجد  شود چرا که هر سهها تصدیق می را  ی 
گرداند. انتشار متون مقدسی  نهادها، عقاید و مناسک مهم مشترکی هستند که آنها را از اسلام سنی متمایز می

مدت دورکه  کیشان  هم  غیر  دسترس  از  وسواس  با  مدید  می   های  آیین(های) داشته  جدایی  ظاهراً  شدند 
زمینه پس  با  قدیمیالتقاطی  که  بود  رو  آن  از  این  کرد.  تقویت  را  یکدیگر  از  ترکی  و  ایرانی  و  ی  ترین 

«صحیح»ترین متون اهل حق به گورانی(و متون متأخرتر مهم به فارسی) کتابت شده، اشعار مقدس ایزدیان 
ا و کتب مقدس  شده  نوشته  به گونهبه کرمانجی  آنها  آنکه  دعایی  به ما رسیده است، حال  از سورانی  ای 

آنگونه که انتظار آن   ۲. به ترکی هستند  ۱بویروقی وسیع اشعار مقدس قزلباش و نیز تنها «کتاب» آنها،  پیکره

ی مطالعات ایرانشناسی  ی دانشمندانی با پس زمینهی اهل حق و ایزدی تحت سیطرهی مطالعهرود حوزهمی
ی مطالعاتی ترک شناسان باقی ماند. نتیجتاً  های مدید درون حوزهگری مدتی علویحال آنکه مطالعه  بود

حق و ایزدی توجهات بیشتر را به خود معطوف داشت تا ارتباطات احتمالی با  های اهلعناصر ایرانی در آیین
های ترکی منشعب از آسیای  ریشهگری. در ترکیه هم این باور که نهادها، عقاید و مناسک آیینی علوی  علوی

  مرکزی دارند تا حد جزمیتی بلامنازع بالا کشیده شد. 
ترکی را از میان برداشته باشد. یکی از    -ی به ظاهر دقیق ایرانیشد که دوگانهتحقیقات اندکی یافت می 

متون گورانی   متخصصان پیشتاز در باب آیین کهن ترکان، ژان پل روو، ادعا کرد که چندین عنصر ترکی را در

تر، سردمدار مطالعات اهل حق، ولادیمیر مینورسکی، از آن مهم  ۳انتشار یافته توسط مکری باز شناخته است. 

 
1 Boyruk 

گر اهل حق، حاج  ی وسیعی از «کلام» های گورانی(به همراه ترجمه و تعلیق) و نیز متنی مهم به فارسی از اصلاحمحمد مکری پیکره  ۲
ف متن فارسی مهمی متعلق به آیین اهل حق را به همراه ترجمه منتشر  تر، ولادیمیر ایواننعمت الله جیحون آبادی را منتشر کرده است. پیش

ی اشعار مقدس ایزدی(قول) را ترجمه، تحلیل  ساخته بود. فیلیپ کرین بروک(به همکاری پیران ایزدی، خدر سلیمان و خلیل جِندی) پیکره
اند، مشخصاً مناقب  ی بسیاری را به دست عموم رساندهبکتاش-و منتشر کرده است. در ترکیه عبدالباقی گولپینارلی و دیگران مدارک علوی

 ها و اشعار مقدس(دَیِش و نَفَس). اکثر قریب به اتفاق این مدارک به زبانی غیر از ترکی قابل دسترس نیستند. نامه

3  Jean-Paul Roux, ‘Les Fidèles de Vérité et les croyances religieuses des Turcs’, Revue de l’histoire des religions 176(1) 
(1969), pp. 61-95. 



Page | 45  ۱۳۹۹ فصلنامه  شنروێ  | سال اول، شماره دوم، پاییز 

 

 Vol. 1, No. 2, Autumn 2020 
 

T
h

e 
Q

u
ar

te
rl

y 
Jo

u
rn

al
 o

f S
hi

nr
w

e 

آذربایجان، عراق   ۱ی پانزدهم میلادی، ی سدهبه امپراتوری ترکمانان قراقویونلو اشاره کرده بود که در میانه

 ۲ی آیین اهل حق بود را تحت انقیاد خود داشت.هوارههای کردستان که گاعجم و عرب و نیز بیشتر بخش

های جدید سیاسی، فرهنگی و آیینی در این ناحیه شده بود، جایی  ی سر برآوردن صورتمینورسکی شیفته

های ترکی و ایرانی (و نیز ارمنی و آرامی) با  میلادی فرهنگ  ۳که در حد فاصل قرون پانزدهم و شانزدهم 

ی اهل حق او همچنین نخستین دانشمندی بود که توجهات را به جماعت بازمانده  یکدیگر تعامل داشتند.

  معطوف کرد.    ۴ترک زبان در آذربایجان تحت نام قراقویون 

سرود، با اصطلاحاتی به عربی و ارجاعاتی به قرآن. جهانشاه، حاکم قراقویونلو، به ترکی و فارسی شعر می
فی از قبایل ترکمان بودند، اما رعایا و اتباع او مشتمل بودند بر گروه اگرچه ستون فقرات امپراتوری او ائتلا 

ی نیم قرن بعد، شاه اسماعیل صفوی که بزرگترین عامل شکل دهنده  ۵های مختلف.هایی با نژادها و زبان

اشعار شناخته  تر مدد گرفت. تمام  گری آناتولیایی بود، از منابع آیینی و نژادی مشابه یا حتی وسیعمؤثر بر علوی
سروده  شود که به فارسی نیز می پندارند) به ترکی هستند، اما گفته می ی او(که قزلباشان آنها را مقدس میشده

   ۶است. 

های آسیای مرکزی را در به بعد، فضای علمی ترکیه بسیار تمایل داشته تا ریشه  ۷ی لیاز زمان فؤاد کوپر 

 -(که از آسیای مرکزی است)  و نقش بابا  ۸ی یسویه طریقت صوفیهگری آناتولیایی مقدم بدارد و بر  علوی

در شکل بخشیدن به التقاط آیینی آناتولیایی    -اندرهبران آیینی ترکمان که به نحوی با آن طریقت در ارتباط

 
  مطابق با قرن نهم هجری قمری.مترجم. - ۱

2-  V. Minorsky, ‘Jihan-Shah Qara-Qoyunlu and his poetry’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 16(2) 
(1954), pp. 271-297. 

از ارجاع به جماعت اهل حق   نامیده میترک زبان در ناحیه  مینورسکی پس  شود،  ای که در ماکوی آذربایجان غربی هنوز هم قراقویون 
ی شهرزور و  قویونلو مرتبط باشد(...)،[و] صورت بندی نهایی این آیین در ناحیه -ی قرانویسد: «سرآغاز اهل حق باید با دورهاینگونه می

ق در  دوره ی قراقویونلو آیین رسمی نبوده باشد، این آموزه ها در اقلیم مستعد  های اهل حزهاب واقع شد[ه باشد](...)، حتی اگر آموزه
  گری دینی که تحت حکومت سلاطین «گوسفند سیاه» امری متداول بود بسط و توسعه یافته اند» اباحه

  مطابق با قرن دهم هجری قمری. مترجم. - ۳
4- Qaraqoyun    
5- Minorsky, ‘Jihan-Shah Qara-Qoyunlu' رچندین فقره.، د  

6-  V. Minorsky, ‘The poetry of Shah Ismaʿil I’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 10 (1942), 
p. 1008a. 
7 -Fuad Köprülü 
8 -Yeseviye 
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  مطالعاتی که به سر برآوردن صفویه در آناتولی مربوط بودند، بر نقش جنبش ترکی قزلباش تأکید  ۱تمرکز کند. 

ای از علویان آناتولیایی نه ترک  ها را که حتی در زمان حاضر بخش عمدهدانشمندان این واقعیت   ۲ کردندمی

بلکه کرد هستند(شامل گویشوران زازا و کرمانجی)، این که جمعیت قابل توجهی از کردان خراسان از نسل 

به ایران نقل مکان کردند، و این که   ۳طوایف قزلباشی هستند که به پیروی از شاه اسماعیل از ناحیه ارزنجان

ای از کردان بوده باشند را یا درک نکرده و یا عامدانه مخفی  های گستردهبنابراین پیروان او باید شامل فوج

از دانشمندان پیش رو  ۴داشتند.  اثر -از تعصب ترکی بسیاری  اروپاییشان هم  که همچنین بر کار همکاران 

-ای نیز وجود داشت که سخن گفتن از وجه کردی علویترکیه موانع سیاسی  که بگذریم، در -گذاشته بود
کرد» طوایف مذکور  ای که «اثبات میساخت. انکار رسمی نژاد کرد و تأیید تاریخ نگاریگری را دشوار می

  میلادی ادامه یافت.  ۹۰ی  ی آسیای مرکزی و نژاد ترک هستند ظاهراً تا دههاز ریشه
های مدیدی از ظلم دستگاهی و ی مدتی کردی محل نزاع شده بود و در نتیجهگری علوینفس ایده

ایده دیگر در هیأت سنتی زنده دیده نمیارائه این  ایدئولوژی،  از سر  از سال  ی تصویری غلط   ۱۹۲۵شد. 
های صوفیه، به صورت رسمی ممنوع شد(اگرچه بسیاری از  میلادی اجرای مناسک علوی، همانند سلسله

های ی روستایی، بالأخص ترک زبانان، در خفا به برگزاری آنها ادامه دادند). علاوه بر این در سالجماعت ها
گری کردی، در معرض اقدامات پاک سازی قومی و نسل درسیم، مرکز جغرافیایی علوی  ۱۹۳۸تا    ۱۹۳۷

شدند.  تبعید  بسیاری  متعاقباً جماعت  و  قرار گرفت  دروایت  ۵کشی  مقام حاضر  که  های چندین  منطقه  ر 

این منطقه و آیین پیوسته بر خصیصه ترکی ساکنین  کید میی  تنها تصاویر در  کردند، برای مدتشان تأ ها 
  آمد. دسترس از آیین درسیم به حساب می

 
1  -Köprülüzade Mehmed Fuad, Influence du chamanisme Turco-Mongol sur les ordres mystiques musulmans, 
Istanbul: Institut de turcologie de l’Université de Stamboul, 1929; Fuad Köprülü, Türk edebiyatında ilk 
mutasavvıflar. 3. basim, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1982 [1919] 
2  -Faruk Sümer, Safevi devletinin kuruluşu ve gelişmesinde Anadolu Türklerinin rolü, Ankara: Selçuklu Tarih ve 
Medeniyeti Enstitüsü, 1976. 
3 -Erzencan 

های کردی قزلباش وجود ندارد. جالب توجه است که شرف خان، از امرای قدیمی بتلیس در تاریخ ای به مؤلفهی سومر اشارهدر مطالعه ۴-
لادی تألیف آن به پایان رسیده، مدعی است که تمام کردان سنیّانی راسخ  می   ۱۵۹۷های کردی خود، «شرف نامه»، که در سال  امیر نشین

ها ی یزیدی). دلایل متقنی موجود است برای این فرض که این جمله، عبارتی دفاعیه وار است به این نیت که عثمانیهستند(به جز مورد طایفه
   .را متقاعد سازد که کردان در رویارویی با صفویان قابل اعتماد هستند

5- Martin van Bruinessen, ‘Genocide in Kurdistan? The suppression of the Dersim rebellion in Turkey (1937-38) 
and the chemical war against the Iraqi Kurds (1988)’, in: George J. Andreopoulos (ed.), Conceptual and 
historical dimensions of genocide, University of Pennsylvania Press, 1994, pp. 141-170.    
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گری توسط جنبش کردی نوظهور به  میلادی به این سو، تعریف ترک محورانه از علوی  ۱۹۸۰ی  از دهه
با کرد  نخبگان  شد.  کشیده  تفاوتعقبه  چالش  بر  علوی  علویی  میان  تأکید  های  کردی  و  ترکی  گری 

تفاوت این  همانداشتند.  علویها  عنوان  به  بعضاً  حاکمیت  نفع  به  که  بودند  با  ها  تضاد  در  بکتاشی  گریِ 
گری کردی بازشناخته و مورد  شدند. این نخبگان عناصری را در علویگریِ قزلباش صورت بندی میعلوی

های گری و به ویژه با سنتآمد این آیین را با ادیان ایرانی همچون زرتشتیادند که به نظر می تأکید قرار د
کیدی از ی ریشهداد. برخی از فعالان این عرصه نظریهایزدی و اهل حق پیوند می های «شامانیستی» را با تأ

دیگرانی کوشیدند    ۱خ دادند. گری پاس گری و مزداییی ریشه داشتن این آیین در زرتشتیهمان جنس بر آموزه

 ۲مند با اشخاص مطلع بازمانده احیاء کنند. های نظامرا از طریق مصاحبه  ۱۹۳۷تا سنت آیینی پیش از سال  

های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم دورانی از مباحث فشرده در باب هویت آیینی و نژادی دهه

  ۳کردان علوی بود. 

با تحقیقات جدید به چالش کشیده شد. این    یلیای کوپر های آسیای میانهریشه  یدر دانشگاه، نظریه
های دراویش دوره گردی(قلندر، حیدری و جلالی) بود که پیش از ظهور صفویان  تحقیقات بر روی دسته

اثر مهم دیگری(که    ۴ها و علویان بدل شدند را شکل دادند. حقهای بدعت آمیزی که بعدها به اهلجماعت

به آن بازگردم) مبتنی است بر مطالعهبا های ای مورد وثوق دودمانای در باب اسناد شجره نامهید در ادامه 
که نام خود را از عارف کرد ابوالوفاء تاج - ی عراقیی وفائیههای صوفیهروحانی علوی که از اهمیت طریقت

 
1-  Cemşid Bender, Kürt uygarlığında Alevilik, Istanbul: Kaynak, 1991; Ethem Xemgin, Aleviliğin kökenindeki 
Mazda inancı ve Zerdüst öğretisi, Istanbul: Berfin, 1995. 

  ) و «مونزور»[=منظور] ۲۰۰۳-۱۹۹۲در سوئد انتشار می یافت)، «وارَ»( آلمان،    ۱۹۹۳- ۱۹۸۸های  نشریاتی همچون «برهم»(که در سال  ۲
از سال   به مستند کردن سنت)  جرقه۲۰۰۰(آنکارا،  نویسندهی علاقه  را زدند و چندین  به  های شفاهی کردان علوی  به وضوح  ی همکار 

، مرکز نشر کالان در آنکارا تعداد بی  ۱۹۹۹هایی با منشأ ایرانی علاقه مند بودند. از سال  های ضبط شده با روایتیتهای میان این رواشباهت
های  هایی با پیرمردان و پیرزنانی مبتنی بودند که به عنوان گنجینهشماری کتاب را در مورد درسیم به چاپ رساند که بسیاری از آنها بر مصاحبه

های تاریخ شفاهی، که توسط فعالان و دانشمندانی همچون متین و کمال  قهرمان، بلال و گوردال  شده بودند. مصاحبه   سنت شفاهی شناخته
کسوی، جمال تاش، اردال گزیک، مسوت اوزجان و حوسِین چکماک انجام گرفت به سامان یافتن پیکره ای اثر بخش از مدارک جدید  آ

  نجر شد. م ۱۹۳۷در باب سنت های درسیم پیش از سال 
3- Martin van Bruinessen, “‘Aslını inkar eden haramzadedir!’: the debate on the ethnic identity of the Kurdish 
Alevis’, in: Krisztina Kehl-Bodrogi et al. (eds.), Syncretistic religious communities in the Near East, Leiden: 
Brill, 1997, pp. 1-23.    
4- یک تحقیق مشخصاً مرتبط:   Ahmet T. Karamustafa, God’s unruly friends. Dervish groups in the Islamic later middle period, 

1200-1550, Salt Lake City: University of Utah Press, 1994.:؛ یک تحقیق متقدم تر از همین گروه و از دریچه ی نگاه هندیSimon Digby, 

‘Qalandars and related groups’, in: Yohanan Friedmann (ed.), Islam in Asia, vol. I: South Asia, Jerusalem: Magnes Press, 
1984, pp. 76-91. 
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دهد. هنگامی که امپراتوری  ی نشان میگردر شکل دهی به تزهد بابا و متعاقباً علوی  -العارفین گرفته بود
های وفائیه رفته رفته در طریقت بکتاشی  ی خود را بر آناتولی و عراق مستحکم ساخت، شبکه عثمانی سیطره

  ۱های مدیدی، سران آیین علوی خط و ربط خود با عراق را حفظ نمودند.جذب شدند، اما برای مدت

  هااشتراکات و تفاوت

میلادی و در طول دو دیدارِ هر کدام تقریباً ده    ۱۹۶۷روان اهل حق دالاهو در سال  آشنایی شخص من با پی
های اهل حق در مورد حاجی بکتاش را شنیدم و برایم روزه آغاز شد. اینجا بود که برای نخستین بار روایت

ای اعتقاد دارند  ینیآشکار شد که پیروان عالِم اهل حق بر این باور بودند که علویان آناتولیایی به باورهای آی 
که با آنچه آنان به آن معتقد هستند یکسان یا بسیار مشابه است. همچنین مشاهده کردم که مصاحبه شوندگان  

اند را در نظام جهان شناختی خود  هایی در مورد دیگر ادیان خواندهمن به سهولت اطلاعاتی که در کتاب

  ۲یابند. بر وجود اموری مشابه با آنها می  ادغام کرده و در باورهای آیینی خود تأییدی مبنی 

و آغاز   ۱۹۷۰ی نخست من با جهان آیینی درسیم از طریق تعداد اندکی بازدید مختصر در دهه ی  مواجه

و ۴ی نخستین تحقیقات دانشگاهی در مورد این موضوعمطالعه  ۳ها،میلادی، خواندن سفرنامه۱۹۸۰ی  دهه

عقبه با  روشنفکرانی  با  همچون  ی  ملاقات  توجه  قابل  مشابهت  چند  آغاز،  همان  از  آمد.  فراهم  درسیمی 

اعتقاد مشابه به    ۵های اصلی دارای اسامی متفاوتی بودند)،های یکسان(اگرچه در دو منبع شخصیتاسطوره

 
1-  Ayfer Karakaya-Stump, ‘Subjects of the Sultan, Disciples of the Shah: Formation and Transformation of the 
Kizilbash / Alevi Communities in Ottoman Anatolia’, PhD dissertation, Harvard University, 2008.  

ی  هح ای به مساماما از این که این اهمیت چه اشاره  ،تر هم عبدالباقی گولپینارلی و هم احمد یاشار اجاق اهمیت وفائیه را دریافته بودندپیش
  د غافل بودند.گری دار کردی/ ایرانی با علوی

2  -Van Bruinessen, ‘When Haji Bektash still bore the name of Sultan Sahak. Notes on the Ahl-i Haqq of the 
Guran district’, in: Alexandre Popovic and Gilles Veinstein (eds.), Bektachiyya: études sur l’ordre mystique des 
Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach, Istanbul: Éditions Isis, 1995, pp. 117-138; idem, ‘Veneration of 
Satan among the Ahl-e Haqq of the Gûrân region’, Fritillaria Kurdica, Bulletin of Kurdish Studies (Krakow) nos. 3-4 
(2014), pp. 6-41 (http://www.kurdishstudies.pl/?en_fritillaria-kurdica.-bulletin-ofkurdish-studies.-no.-3-4,78   

 L. Molyneux-Seel, ‘Journey into Dersim’, Geographical Journal 44(1) (1914), pp. 49-68; Melvilleبالاخص:-  ۳

Chater, ‘The Kizilbash clans of Kurdistan’, National Geographic Magazine 54 (1928), pp. 485-504; Andranig, 
Tersim, Tiflis, 1900  )  :اخیرا به ترکی ترجمه شده است(Antranik, Dersim seyahatnamesi, Istanbul: Aras, 2012  

4-  S. Öztürk, ‘Tunceli'de Alevilik’, mezuniyet tezi, I.Ü. Ed. Fak. Sosyoloji bölümü, Istanbul, 1972; Peter 
Bumke,‘Kızılbaş-Kurden in Dersim (Tunceli, Türkei). Marginalität und Häresie’, Anthropos 74 (1979), pp. 530-548. 

های بدعت آمیز از جنوب آسیا تا بالکان یافت وهای که نه تنها در بین این دو جماعت بلکه در میان تمام گر برای یک مثال از اسطوره  ۵-
 شود،  می

 Martin van Bruinessen, ‘Haji Bektash, Sultan Sahak, Shah Mina Sahib and various avatars of a running wall’, Turcica 
XXI-XXIII (1991), pp. 55-69. 
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صورت انسان،  در  روحانی  ذوات  دیگر  و  خدا  اینکه  تجلی  به  اعتقاد  مبنای  بر  طبیعت  پرستش  از  هایی 
  - ها و دیگر چیزها تجسم یابدها، سنگها، کوهتوانند در انسان و نیز درختان، چشمهمی  موجودات روحانی

   ۱ی اصل شرّ است نظر من را به خود جلب کرد. و نیز ردّ این باورکه شیطان(یا طاووس ملک) نماینده

نامی مشترک خوانده می گردهم آیی به  آیین  پیرو هر دو  آیینی در هر جماعات  ند (به  شو های متناوب 

ها، خواندن اشعار مقدس(کلام و دیش) با ساز زهی  ). در هر دوی این جماعتi cem-ayinو    ۲م ترتیب جه

 تنبور خود    ۴شود. است همراهی می   cemم/ ه) که عنصری مهم در جtemur, tomir،  ۳نبوورهکوچکی (ت

)  lokmaشود. دعا دادن و صرف غذا (نیاز/سازی مقدسی است و پیش و پس از اجراء با احترام بوسیده می 
های آیینی هر دوی این جماعات است. هم در درسیم و هم در میان پیروان عنصر مهم دیگری در گردهم آیی 

) توضیح داده  kırklar،  ۵ن ههایی از جمع ازلی چهل درویش(چل تبا ارجاع به داستان  جماهل حق، منشأ  

تا خاکساری و کمترین بندگان بودن به او آموزانده    -پس از بازگشتش از معراجش-شود که محمد نبیمی

  ۶نشد مورد پذیرش آن جمع قرار نگرفت.
 

1-  Van Bruinessen, ‘Veneration of Satan’; Irène Mélikoff, Sur les traces du soufisme turc. Recherches sur l’Islam 

populaire en Anatolie, Istanbul: Isis, 1992, p. 39.  برای اسطوره ی روایت شده از فرزانه ای در درسیم که در آن طاووس ملک در
   Erdal Gezik, ‘Nesimi Kilagöz ile yaratılış üzerine’, Munzur 32 (2009), pp. 4-34آفرینش جهان نقش دارد، نک.:

ی ترکی قائل شده در متن  در متن اصلی به صورت کردی با رسم الخط انگلیسی آمده است که به دلیل تمایزی که نویسنده با کلمه  -۲
  فارسی بارسم الخط کردی نوشته شد. مترجم.

ی ترکی قائل شده در متن  در متن اصلی به صورت کردی با رسم الخط انگلیسی آمده است که به دلیل تمایزی که نویسنده با کلمه  -۳
  فارسی بارسم الخط کردی نوشته شد. مترجم.

-Partow Hooshmandrad, ‘Performing the belief: Sacred musical practice of the Kurdish Ahlدرمورد تنبور اهل حق، نک.:  -۴

i Haqq of Guran’, PhD dissertation, University of California, Berkeley, 2004; Navid Fozi, ‘The hallowed summoning of 
tradition: body techniques in construction of the sacred tanbur of Western Iran’, Anthropological Quarterly 80(1) (2007), 

pp. 173-205 ؛ در زبان ترکی، سازی که درcem  ًاز آن استفاده می شود، عموماbağlama   نام دارد اما موسیقی دانان درسیمی بیش از پیش
 Munzur Çem, Dêrsim merkezli Kürtکنند و مدعی هستند که این نام، نام اصلی است(قس.  استفاده می  temur, tomirاز اصطلاح  

Aleviliği, Istanbul: Vate, 2009, p. 35 (  
ی ترکی قائل شده در متن در متن اصلی به صورت کردی با رسم الخط انگلیسی آمده است که به دلیل تمایزی که نویسنده با کلمه  -۵

 فارسی بارسم الخط کردی نوشته شد. مترجم.

را می  -۶ داستان  این  اهل حق  «تذکرهتحریر  فارسی  متن  در  توسط  توان  که  یافت  اعلی»  رسیده  ی  طبع  به  مشخصات  این  با  ایوانف  و. 
؛ تحریرهای عملاً یکسان توسط نویسنده ی علوی  The Truth-worshippers of Kurdistan, Leiden: Brill, 1953, pp. 108-109است:

 İmam Cafer-i Sadikهای علوی است. م.)، عادل علی آتالای در اثر زیر ارائه شده است:ی اخیر عنوان یکی از اجاقآغوچانلی(کلمه

buyruğu, Istanbul: Can, 1993, pp. 13-22    منتشر اخیراً  مصاحبه ی  یک  در  منصور  بابا  اجاق  از  فقید  شاهین  سلیمان  اثر  در  نیز  ؛و 



روشحمیدرضا نیک|    اهل حق  ن یی و آ   ی کرد   ی گر   یدر باب علو   ی و دالاهو: تأملات   م ی درس   ان ی م     Page | 50  

Vol. 1, No. 2, Autumn 2020 
 

B
etw

een
 D

ersim
 and D

âlah
û: R

eflections on
 K

u
rdish A

levism
 and the A

hl-i H
aq

q religion
 | H

am
idreza N

ikravesh  
 

گاه به امور آیینی(  -و باید با هدایت  -توانند در حضورها تنها میاین گردهم آیی یا سید)   dedeیک فرد آ
اند که  ، خاندان) تعلق دارد که مدعیocakهای شناخته شده و نام دار(این فرد به یکی از دودمان  برپا شود.

آید) و شخصی ثانی از یک  از نسل پیامبر اسلام هستند. هر فرد بالغ باید با یک سید(که پیر او به حساب می 

یا دلیل) او است در پیوند باشد. در درسیم،    rehber ،۱رهبیهدودمان روحانی دیگر که به عنوان راهنمای(ر 

نامیده می شود) نیز در پیوند باشد که جایگاه    murshidفرد باید(دست کم نظراً) با معلم روحانی ثالثی(که  
ر، پیر و مرشد خود را  هب های مقدس نیز باید ر جا که اعضای دودماناو حتی برتر از جایگاه پیر است. از آن

ها ختم شده که در آن برخی به  ای در میان این خاندانهای پیچیدهیوندها به رده بندیداشته باشند، این پ 

  ۲کنند. ، تالیو[=طالب.مترجم.]) یکی دیگر نقش ایفا میtalip عنوان پیر یک خاندان و رهرو(

مهم را  علی  و  دارند،  اعتقاد  بشر  در  الوهیت  تجلی  به  گروه  دو  هر  این،  بر  تجلیات مضاف  این  ترین 
ای دارند که به  دانند. با این حال، در قیاس با علویان، پیروان اهل حق در باب تجلی الوهی نظام اعتقادیمی

یافته توسعه  در مراتب  تن)  روحانی(هفت  اعلای  وجود  هفت  و  که خداوند  است  این  بر  اعتقاد  است.  تر 
دوری است یعنی وقایع مهم    سازند. تاریخ مقدس های متفاوت تاریخی خود را در قالب بشر آشکار میدوره

اند. این  کنند و مظاهر متوالی انسانی با روحی یکسان همگی در اساس یگانهدر هر دوره خود را تکرار می 
ها، ایزدیان با زرتشتیان  که اهل حق- سازندباور ایرانی که هفت وجود روحانی متفقاً خود را در جهان ظاهر می

آ به  اعتقاد  ایرانی در  ادیان  اشتراک دارندو دیگر  نیست. علویان   -ن  شده  علویان درسیم شناخته  در میان 
شان، شاه اسماعیل، و نیز درسیم در کنار علی به تجلیات الوهی دیگری همچون عیسای همسایگان ارمنی

دیگر نیروهای روحانی که روزگاری در صورت بشری ظهور یافته بودند باور دارند. از دو نیروی قدرتمند که  

اسامی باواانسانی  با  به عنوان دوزگین  ثنویت شناخته شده هستند می  ۴و آودیل مورسا  ۳شان  از  نوعی  توانیم 

 
-Metin Kahraman & Kemal Kahraman, ‘Seyid Süleyman Şahin Görüşmeleri-I’, Alevilerin Sesi 174 (2013), pp. 40شده:

45 
ی ترکی قائل شده در متن  اصلی به صورت کردی با رسم الخط انگلیسی آمده است که به دلیل تمایزی که نویسنده با کلمهدر متن    -۱

 فارسی بارسم الخط کردی نوشته شد. مترجم.

2-  Erdal Gezik, ‘Rayberler, pirler ve mürşidler (Alevi ocak örgütlenmesine dair saptamalar ve sorular)’, in: Erdal 
Gezik and Mesut Özcan (eds.), Alevi ocakları ve örgütlenmeleri. 1. kitap, Ankara: Kalan, 2013, pp. 11-77. 
3 -Duzgin Bava   
4- Avdil Mursa 
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ایرانی را بازشناسیم. این دو به عنوان نیروهای نور و ظلمت متضاد یکدیگرند و دو لشکر مجزا از ارواحی 

  ۱رئوف و ارواحی خطرناک را رهبری می کنند. 

های عادی که دونادون، «تعویض جامه ای با جامه ی  سخ ارواح انسانپیروان اهل حق همچنین به تنا 
به معنی «تعویض جامه») نیز    don değiştirmeشود نیز باور دارند. اصطلاحی مشابه (دیگر» نامیده می 

رود. اعتقاد به تناسخ  وار علی به کار میدر میان علویان شناخته شده است، اما بیشتر برای تجلیات سلسله
ای رسد تنها خاطرهی پیش در درسیم قابل ثبت بود، اما اکنون به نظر میهای عادی تا حدود یک سدهانسان

کید اکیدی بر نبود   محو از چنین اعتقاداتی بر جای مانده است. البته دست کم یک محقق جوان درسیمی تأ

  ۲آن [از اساس]دارد. 

  میان درسیم و دالاهو 

اثری دیگر هم  چنان که پیش های ای از گروهی وسیعیام، طریقت بکتاشی که گسترهمطرح نمودهتر در 
را تحت چتر حمایتی خود دارد، ممکن است که در طول دوره ای  ی حکومت عثمانی حلقهبدعت آمیز 

بکتاشی در بغداد،   ۴وجود چندین تکیه   ۳ارتباطی را میان علویان آناتولیایی و پیروان اهل حق شکل داده باشد. 

 
 Erdal Gezik and Hüseyinدر باب دوزگین باوا و اودل مورسا(دوزگون بابا و ابدال موسی) به عنوان نیروهای روحانی متضاد، نک.:-  ۱

Çakmak, Raa Haqi - Riya Haqi: Dersim Aleviliği inanç terimleri sözlüğü, Ankara: Kalan2010, pp. 23-24, 70-73; Munzir 

Comerd, ‘Dersim inancı'nda Duzgın’, Ware 11 (1997), 84-104.  ابدال موسی نام عارف شناخته شده ی بکتاشی ترک است که  ؛
م نام    ۱۴ی قرن  یانهدر  بابا  آنتالیا مدفون است. دوزگون  به  نزدیک  المالی  مترجم] می زیست و در  میلادی.  با قرن هشتم  میلادی[مطابق 

  » درسیم باشد. ziyaret ای در ناظمیه است که شاید مهم ترین «زیارتگاه کوهی

دیگر به او   dedeمی تواند باز در هیأت حیوان ظاهر شود. یک  سیدی به سیاح ارمنی، آنترانیک، گفته بود که روح انسان پس از مرگ  -  ۲
 ,Kemal Astare. با این حال نک.: (Antranik, Dersim, pp. 124125) گفته بود که او زندگی پیشینش که یک الاغ بود را به یاد می آورد

‘Glaubensvorstellungen und religiöses Leben der Zaza-Alewiten’, in: Ismail Engin and Franz Erhard (eds.), Aleviler / 
Alewiten. Vol. 2: İnanç ve gelenekler / Glaube und Traditionen, Hamburg: Deutsches Orient-Institut, 2001, pp. 149-

بُدرُگی نیز گزارش می دهد که او بی فایده در پی یافتن تأییدی -ینا کِل، که با قوت وجود اعتقاد به تناسخ را انکار می کند. کریشت,162
 Die Kızılbaş/Aleviten: Untersuchungen über eine esoterische Glaubensgemeinschaft)مبنی بر تدوام اعتقاد به تناسخ بوده است  

in Anatolien, Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1988, pp. 143-144).   
سوی دیگر، دانشجویی دیگر که در مورد سنت های شفاهی درسیم تخقیق می کرد من را مطلع ساخت که به کرّات روایت هایی مبنی بر  از 

  ی تناسخ بگذرد را شنیده است(مکالمه ی شخصی با اردال گزیک).  چرخه ۱۰۰۱اینکه روح انسان برای رسیدن به کمال باید از 
3- Martin van Bruinessen, ‘When Haji Bektash’ 

  نوشته شده که در متن فارسی همه جا به صورت فارسی «تکیه» می آید.مترجم.  tekkeدر متن اصلی همه جا این واژه به رسم الخط ترکی    -۴
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هایی که در مورد حاجی افسانه  ۱مرا، و کرکوک در طول چهار قرن گذشته کاملاً مستند است.کربلا، سا

شود که او تجلی یکی از اند. عموماً عنوان می بکتاش وجود دارد در پیکره آثار آیینی اهل حق ادغام شده
ی اهل حق، ن طایفهبلندمرتبه ترین ذوات روحانی از میان دیگر ذوات است. تعجبی ندارد که از میان چندی

ای که  ایم بیشترین آشنایی را با سنت بکتاشی بیابیم. منابع کاکهایهای کرکوک است که توانستهدر میان کاکه
آنها نقل قول کرده، یک دوره از  اختصاص  ادموندز  را به ظهور حاجی بکتاش  تاریخ مقدس  از  ی کامل 

این یعنی    ۲کنند. لب عرفای بکتاشی ظهور می دهند که در آن دوره هفت روح الوهی(هفت تن) در قامی

  تصدیق این امر که بکتاشیه در اساس بازنمود همان آیین [مراد آیین اهل حق است.مترجم] است. 
زیسته در دست است مبنی بر این  تر میای که در سمت غربگواهی قابل توجه دیگری از جوامع علوی

به عنوان مراجع عالی آیینی پذیرفته بودند. استفان فان رِنسِلِر ی کرمانشاه را  که آنان رهبران اهل حق منطقه

) Antep, Gaziantep(۳میلادی در عینتاب   ۱۹۱۱تا    ۱۹۰۶ترُوبریج، مبلغ مسیحی آمریکایی، که از سال  

ای از سادات اهل دهد که این علویان خانوادهحضور داشته و با علویان محلی در تماس بوده گزارش می
عنوان مراجع اصلی آیین خود قبول دارند. در واقع، گویی او مدعی است که جوامع علوی در تمام حق را به 

  اند: آناتولی و سوریه این سادات را به عنوان رهبران روحانی خود پذیرفته 
«مرکز جغرافیایی این آیین[علوی] در شهر کرند و استان کرمانشاه در ایران قرار دارد. چهار تن از اولاد 

علی اکنون در کرند ساکن هستند. نام آنان، سید براکه، سید رستم، سید اسدالله و سید فرج الله است.    ذکور
های این مردان نمایندگانی را به منظور موعظه و آموزششود.  سید از سر ادب تنها به اولاد علی اطلاق می

   ۴.» دارنداخلاقی پیروانشان به سراسر آسیای صغیر و شمال سوریه گسیل می

ی او یکی از بهترین گزارشات اولیه در باب اعتقاد تروبریج را باید به عنوان منبعی جدی لحاظ کرد. مقاله
ی  ترین و پرنفوذترین رهبران جامعهی خودشان قویو مناسک علوی است. سید براکه و سید رستم در زمانه

ترام پیروان اهل حق در دالاهو، واقع در  ی آنان، سید نصرالدین، رهبر آیینی مورد احاهل حق بودند. نواده

 
1  -Ayfer Karakaya Stump, ‘The forgotten dervishes: the Bektashi convents in Iraq and their Kizilbash clients’, 

International Journal of Turkish Studies 16(1-2) (2010), 1-24. 
2-  C.J. Edmonds, ‘The beliefs and practices of the Ahl-i Haqq of Iraq’, Iran 7 (1969), pp. 89-106; cf. van 

Bruinessen, ‘When Haji Bektash’ 
3 Ayntab 

۴-   Stephen van Rensselaer Trowbridge, ‘The Alevis, or Deifiers of Ali’, Harvard Theological Review 2, no. 3 

کیدی است که از جانب راقم این سطور افزوده شده است. این فقره در صفحات    .pp ,(1909) آمده است.  ۳۴۳-۳۴۲صورت ایتالیک تأ

340-353.  
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ی گوران در غرب کرمانشاه است. (نتوانستم هویت سید اسدالله و سید فرج الله را بیابم.) همچنین  منطقه
ی حیدری معروف هستند، مرجعیت خود را تا طوایف اهل حق ترک  ی سادات، که به خانوادهاین خانواده

ز گسترش داده و دراویشی را برای آموزش و شاید اخذ وجوه دینی به آن  زبان واقع در آذربایجان و قزوین نی

های کانون کردستان و  حقاین طوایف ترک زبان هرازچندی پلی دیگر را میان اهل  ۱اند. مناطق اعزام داشته

  کردند. طوایف علوی ترک زبان برقرار می
لاهو در خلال قرن بیستم گسسته شده آنگونه که مشخص است پیوند میان علویان آناتولیایی و سادات دا

است و من نتوانستم ردی از آن را بیابم. بسیاری از علویان کرد تحصیل کرده از پیروان اهل حق و ایزدیان 
گاهی ظاهراً بر پایهمطلع هستند و ارتباط نزدیک میان این سه آیین را تصدیق می  ی  ی مطالعهکنند، اما این آ

-در این عرصه موسیقی  ۲ی واقعی و آشنایی بلاواسطه. عامه پسند است تا حافظههای  آثار دانشگاهی و کتاب

دان کرد علوی، اولتاش  اند: نوازنده و موسیقیهای فرهنگی ایفا کردهدانان نقشی ویژه را به عنوان واسطه

 
) ز. ا. گوردلوسکی که  ۴۵ص ۲هستند که پیش تر از آنان سخن رفت(نک. پاورقیی این طوایف ی ماکو در زمره قراقویونولوهای ناحیه  -  ۱

خوانند(در ترکی به معنی «دیدن» اما  ) میGöränنویسد که این مردمان خود را گوران(میلادی از این ناحیه دیدن کرده می  ۱۹۱۶در سال  
) باشد) و مرتباً از طرف دراویشی که از کرمانشاه به منظور     Gûrânتواند صورتی مأخوذ از گوران (چنان که مینورسکی پیشنهاد داده می

میلادی منتشر شده    ۱۹۲۷ی روسی گوردلوسکی که در سال  گیرند.  مقالهشوند مورد ملاقات قرار میهای دینی گسیل میرساندن آموزش
  ی ترکی با این عنوان انتشار یافت: بود با ترجمه 

 ‘Karakoyunlu (Maku hanlığı'na bir geziden derlenmis bilgiler)’, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi 4 (2011), pp. 

آنان با   ی مذکور و دیگر طوایف اهل حق آذربایجان میلادی، ایرنه ملیکوف از طایفه  ۱۹۷۰ی  . در دهه .83-124 دیدن کرده اما از پیوند 
گری  . به جای آن او برنزدیکی آنان با علوی  Sur les traces du soufisme turc, pp. 33-38آورد:  های گوران ذکری به میان نمیحقاهل

کید می کند. یکی از مصاحبه شوندگان او علوی گری آناتولیایی را به عنوان نسخه ی «صوفیانه شده ی»(توسط بکتاشیان) دین  آناتولیایی تأ
  خودشان [اهل حق. مترجم.] توضیح می دهد.    

 Mehrdad Izady, The Kurds: A concise handbook, Washingtonعامه پسند که ممکن است مهم بوده باشد اثر زیر است: کتابی -۲

etc.: Crane Russak, 1992  ،   از «کیش  فرشتگان» هستند که اصالتاً کردی ایزدی و اهل حق سه صورت  که مدعی است دین علوی، 
آثار دیگر که در این زمینه مؤثر بوده اند    .)Izady, Kürtler: bir el kitabı, Istanbul: Dozه شد(به ترکی  ترجم   ۲۰۰۴است. این اثر در سال  

این .  Kürtlük, Türklük, Alevilik: Etnik ve dinsel kimlik mücadeleleri, Istanbul: İletişim, 2000شامل اثر خود من هم می شود: 
 انجام شده است:  ۱۹۹۰ای که در سال  ی اثر محمد رضا حمزهباب اهل حق. همچنین ترجمهاثر مشتمل است بر مقالات ابتدایی من در  

Yaresan (Ehl-i Hak), Istanbul: Avesta, 2009   ی ترکی مشترکی را طرح می کنند: گولپینارلی با ارجاع به چند  ؛ آثار دیگر پس زمینه
 ,Kızılbaş’, İslam Ansiklopedisi, vol. 6‘خوانند(خود را اهل حق می  ی اهل حق آذربایجانی مدعی بود که «در ایران قزلباشانطایفه

Istanbul 1977, pp. 790, 794,  ملیکوف که اثرش در ترکیه به خوبی شناخته شده است، در  مورد رابطه ی میان این طوایف آذربایجانی .(
 ) ۵۳ص۱و علویان آناتولیایی نظریاتی را مطرح کرده است(نک. پاورقی
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اشتراکات در سنن  ی ماراش، به همراه علی اکبر مرادی اهل دالاهو در جست و جوی  اهل ناحیه  ۱اوزدمیر، 

جاوید مرتضی اوغلو، موسیقی دان اهل حق آذربایجانی،    ۲اند. موسیقایی شان به اجرا و ضبط موسیقی پرداخته

پردازد، بلکه کتابی هم در باب سنت اهل حق  منتشر نموده  دانان ترک به اجرا مینه تنها مکرراً با موسیقی 

  ۳رسانده است. که در آن اختلافات با آیین علوی را به حداقل 

نخبگان کرد علوی علی الظاهر در اصل به این دلیل به اهل حق اقبال داشتند که میراث مشترک (ایرانی) 
کرد. همچنین در میان ترکان ملی گرا که داد و آنها را از علویان ترک و بکتاشی منفک می آنان را نشان می

ای به اهل حق ایجاد  کز دارند نیز اخیراً علاقهمشخصاً بر نقش طریقت بکتاشی و ترکمانان شمال عراق تمر 
ای  ها (مستقر در دشت موصل)پیروان گونههای بدعت آمیز آن نواحی، شبکشده است. در میان جماعت

ایها و دست کم بخشی از ترکمانان از آیین قزلباش هستند حال آنکه همسایگان صارلی آنان، همچون کاکه

ها و  اند که صارلی اند بیان داشتهتر این جماعات را ملاقات کردهکه پیشآنانی    ۴تل عفر، اهل حق هستند. 

کنند) کاملاً مجزا بوده و از اینکه به  ها (و حتی بیش از آن ایزدیانی که در همین حوالی زندگی میشبک

گاهآیین   ۵اند. هایی متفاوت تعلق دارند به دقت آ

از میلادی آمریکا به عراق    ۲۰۰۳ی سال  در پی حمله و سقوط رژیم صدام، تلاش های قابل توجهی 
سوی ترکمانان محلی و سرویس های ترکیه ای صورت گرفت تا این طوایف که نژادشان نامعلوم است را قانع 

آمیز  های مختلفی از طوایف بدعتکه دسته  ORSAMکنند تا خود را ترکمان اعلان کنند. اتاق فکر ترکی  
رغم  های آیینی آنان علیا مورد بررسی قرار داده بود، دریافت که سنتشمالی(شبک، کاکه ای و ترکمان) ر 

 
1- Ulaş Özdemir    

۲- The Companionی چهار سی دی موسیقی مقدس اهل حق متعلق به علی اکبر  ، سی دی ای که با یکدیگر ضبط کرده اند و مجموعه
  شنید. Spotifyمرادی را می توان بر روی 

۳-  Cavit Murtezaoğlu, Yarizm: Ehli Hak Alevilerin yirmi dört ulu ereni, Ankara: Yurt Kitap-Yayın, 2011.   این کتاب .
 دربرگیرنده ی کلام های ترکی بسیاری است. مرتضی اوغلو  در تبریزمتولد شد و به طایفه ی اهل حق ایلخچی مربوط است.   

4  - C.J. Edmonds, Kurds, Turks and Arabs. Politics, travel and research in North-Eastern Iraq, 1919-1925, 
London: Oxford University Press, 1957, pp. 182-201; Martin van Bruinessen, ‘The Shabak, a Kizilbash 
community in Iraqi Kurdistan’, Les Annales de l’autre islam 5 (1998), pp. 185-196; Michiel Leezenberg, 
‘Between assimilation and deportation: the Shabak and the Kakais in Northern Iraq’, in: Krisztina Kehl-Bodrogi 
et al. (eds.), Syncretistic religious communities in the Near East, Leiden: Brill, 1997, pp. 175-194. 
5-  Edmonds, Kurds, Turks and Arabs, p. 195; Amal Vinogradov, ‘Ethnicity, cultural discontinuity and power 
brokers in Northern Iraq: The case of the Shabak’, American Ethnologist 1 (1974), 207-218; Leezenberg, 

‘Between assimilation and deportation’, pp. 171-172 ایها را کرد به حساب آورده است  ها و بیشتر کاکهها، صارلی؛ ادموندز شبک
شده است.ای یافت می رکمانان، به ویژه در تل عفر هم کاکهاما همچنین متذکر شده که در میان ت  
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پوشد و  ها چشم میهای طولانی سرکوب به طور اعجاب آوری پویا است. این گزارش از تمام تفاوتمدت
اند که از سی و پنج تکیه آنها ذکری که بیشترشان  کند که تمام آنها در طریقت بکتاشی ادغام شدهعنوان می

آورد. هشت تکیه از این تکایا در میان روستاهای شبک و شش تکیه در  ز برپا هستند سخن به میان میهنو 

- ی عراقیِ علویدر واقع، در آن ناحیه الگویی ترکی مبتنی بر یک اتحادیه  ۱ای قرار دارند. روستاهای کاکه

از خود می را اعضایی  این طوایف  بسیار بر آن متکی  داند و گزارش  بکتاشی وجود دارد که تمام  مذکور 

  ۲است. 

های مدیدی عملاً نادیده گرفته  حضور طریقت بکتاشی در امپراتوری عثمانی و عراق مستقل برای مدت
جماعت دادن  پیوند  در  آن  محتمل  نقش  و  آیینشده  این  پیرو  بیشتر  های  توجهات  شایان  مختلف  های 

دارم تا بر نهاد دیگری تمرکز کنم که قابلیت ادغام ی این مقاله قصد  دانشگاهی است. با این حال، در ادامه
  این جماعت ها را دارد حتی اگر تفاوت های آیینی «عینی» باشند: دودمان روحانی. 

  های روحانی دودمان

اهل چشم میحقدر میان  به  دودمان روحانی  تعداد محدودی  ایزدیان،  و همچنین  علویان  خورند( که  ها، 
شوند که از نسل پیامبر یا عارفی هستند که روح الهی در او حلول یافته است.)  می   معمولاً به عنوان سید لحاظ

های چنانکه پیشتر ملاحظه شد، هر فرد ملزم است که با یک پیر روحانی در پیوند باشد که به یکی از دودمان
(خاندان/اجاق/ دارد  تعلق  (دلیل،  ocakروحانی  راهنما  با یک  نیز  و   (rehber دودمان به  که  روحانی   ) 

ی اعضای  دهند با این که ممکن است همهای را تشکیل میهای روحانی طبقهدیگری تعلق دارد. دودمان
کنند و تمایل شدیدی وجود آنها در مقام متخصصان آیینی به ایفای نقش نپردازند. اینان با عوام وصلت نمی

  ها محدود به درون خاندان باشد. دارد که وصلت
اند که پیروان زیادی را خارج از نواحی حضور خودشان جذب های عرفانی چنان پرجذبهبرخی دودمان

شان حتی از سوی جوامع علوی در آناتولی و شمال سوریه هم  کنند. سادات حیدری دالاهو که مرجعیت می

 
1  -Bilgay Duman, ‘Irak'ta Bektaşilik (Türkmenler – Şebekler – Kakailer)’, ORSAM Rapor no. 88, ORSAM, 

Ankara, 2011, available at: http://www.orsam.org.tr/tr/raporgoster.aspx?ID=2883 (last accessed 29-10-2014). 
(مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه) به طور ویژه به ORSAMدست کم برخی از تکایای این فهرست ظاهراً مزار عرفای کاکه ای هستند.  

  ت. موقعیت زندگی ترکمانان در خارج از مرزهای ترکیه علاقه مند اس
بکتاشی و افراد مربط که از جانب این گروه ها سخن می گویند  -تعداد زیادی گزارش با رهبران این اتحادیه ی علوی  ORSAMتارنمای    -۲

  را نمایش می دهد.  
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ده  پذیرفته شده بود، شاهدی بر این مدعا هستند. شاهد جالب توجه دیگری که توسط میشل لیزنبرگ ذکر ش 
اند. یک  تر شبک بودهای صارلی است. او در کمال تعجب دریافته که مخاطبان او پیشدیدار او از طایفه

ی حمایت داده ای به آنان وعدهها پس از آنکه سید پرنفوذ کاکهتر، تعداد قابل توجهی از شبکنسل پیش

ی حامی جدیدشان  اعتقادی طایفه این که نظام ۱ای/صارلی شدند. بود تغییر مسلک داده و از آن پس کاکه

طایفه باور  نظام  با  علیبسیار  بود  متفاوت  قدیمشان  که  ی  گونه  آن  است.  نکرده  چندانی  توفیر  الظاهر 
ی سادات شیعی شهری  های دیگر پس از آن که پیرشان تحت الحمایهتر دریافته بود، شبکوینگرادف پیش

 ۲شده بودند.  ی اثنی عشریقرار گرفته بود در واقع امر شیعه

کند: سادات شبک دو اما احمد تاشغین، دانشمند ترک، توجهات را به سمت عامل دیگری معطوف می

ناحیه علوی  سادات  بستگان  از  موصل  شرق  بیسملروستای  مرتباً   ۳ی  جانب  دو  هر  از  و  بوده  بکر  دیار 

ی آن «روابط با ترکیه  نتیجه  ای که در شده است. این دیدارها به علت شرایط سیاسی دیدارهایی انجام می 

و به دلیل این که ارتباط با علویان آناتولیایی قطع شده، هم پیمان شدن    ۴یابد.تضعیف شد» دیگر تداوم نمی

  توانسته تدبیری برای بقا بوده باشد. ای، شیعه، و حتی سنی میبا سادات کاکه

  «خاندان»های اهل حق

های سادات(خاندان یا اجاق) حضور دارند که همگی نسبشان خانواده  ها تنها تعداد اندکی ازحقدر میان اهل
اند که به  رسانند. این اجداد قدیمی همگی مظاهر تجلی ذواتی روحانی بودهرا به عرفای متقدم اهل حق می

از جرگه ترین فهرست موجود متشکل شدند. مشروحی اهل حق منتسب می های هفت تن یا هفتوانهیکی 
چنینی که شش خاندان آن از ملازمین سلطان سهاک، بنیان گذار آیین اهل حق، خاندان این  است از یازده

     ۵ها اخلاف تجلیات متأخرتر هستند. گیرند، حال آنکه باقی این خانداننسب می

 
1- Michiel Leezenberg, ‘The end of heterodoxy? The Shabak in post-Saddam Iraq’, in: Khanna Omarkhali (ed.), 
Religious minorities in Kurdistan: beyond the mainstream, Wiesbaden: Harrassowitz, 2014, pp. 247-267, at p. 
256.    
2- Vinogradov, ‘Ethnicity, cultural discontinuity and power brokers‘, pp. 214-216. 
3 -Bismil 
4  -Ahmet Taşğın, ‘Irak’ta Bektaşi topluluğu Şebekler’, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi 52 
(2009), pp. 126-143, at p. 129. 

توانستند به ترکی تکلم کنند اما اخلاف آنان دیگر  های پیشین سادات شبک، که روابط را حفظ کرده بودن، میتاشغین مدعی است که نسل
  ان آیینی باقی ماند. قادر به چنین کاری نیستند هرچند که ترکی در مقام زب

5- Nur Ali-Shah Elahi, L’ésotérisme kurde. Paris: Albin Michel, 1966, p. 49; Edmonds, Kurds, Turks and Arabs, p.186; 
Murtezaoğlu, Yarsanizm, pp. 26-27.    
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آیند. سلطان ترین ذوات روحانی به حساب میتر ذکرشان رفت عالیسلطان سهاک و هفت تن که پیش
های بنیامین، های تجلی با چهار مَلَک(به نامبود، و از همین رو است که او در تمام دورهسهاک تجلی خدا 

داوود، پیر موسی و مصطفی در این دوره که با جبرئیل، میکاییل، اسرافیل و عزراییل منطبق هستند)، یک  
روحانی وجود  و  مؤنث(رمزبار)  روحانی  میوجود  شناخته  بابایادگار  به  که  همراهای  میشود  مزار ی  شد. 

ترین زیارتگاه اهالی گوران است. در برخی روایات، سلطان سهاک خود  بابایادگار در دالاهو قرار دارد و مهم
اند و با «دوقولوی» یادگار و شاه  ی هفت تن است. در برخی روایات دیگر هفت تن ملازمان سلطاندر زمره

می  تکمیل  خ  ۱شوند. ابراهیم  نیای  ابراهیم  و  فرزندی  اندانیادگار  که  یادگار  مورد  در  هستند.  اصلی  های 

گیرد. در میان اهالی گوران جایگاه شاه ابراهیم محل  ترین خادمش نسب مینداشت، خاندان او از نزدیک
نزاع است. خاندان شاه ابراهیمی و پیروان آنها بر این باوراند که او یکی از هفت تن بوده و با بابایادگار چون  

های اما از سوی دیگر، خاندان  دیگر یا چون امام حسین به امام حسن درپیوسته بوده است.چشمی به چشم  
های تجلی این دانند و معتقدند که دست کم در یکی از دورهیادگاری و خاموشی ابراهیم را ضد یادگار می

سر از تنشان جدا شد  دو، ابراهیم یادگار را کشته است. آنان بابایادگار را در بسیاری از شهدای معروفی که  
گویند که در آن شاه ابراهیم همواره با بابایادگار  شناسند و از جنگی باطنی سخن می(مانند حسین) باز می

در تعارض است. در این روایت کیهان شناختی اهل حق، جفت یادگار/ ابراهیم با ثنویت ایرانی نور و ظلمت 
شناختی وجود هفت  اند. از منظر کیهانک هفت تن بدل شدهدر آمیخته و هفتوانه مشابهتاً به معارضان تاری

  ۲تن و هفتوانه ضروری است، اما میانشان تعادلی معنوی وجود ندارد. 

ی ها اتفاق نظر دارند که شاه ابراهیم همچنین با یک هفتگانه ها و هم یادگاریبا این حال هم شاه ابراهیمی
تر هفت تن روحانی ناب هستند. به عنوان مثال  ها نظایر این جهانیایدیگر به نام هفتوانه مرتبط است. هفتوانه

دهند.  ها این عمل را انجام میایورزند حال آنکه هفتوانههفت تن به تولید مثل معمول طبیعی مبادرت نمی
ته  ی بابا یادگار آنگاه بسهای بسیاری از بکرزایی در مورد هفت تن در دست است. به عنوان مثال نطفهداستان

تر  ی اناری که در مراسم نذر شکسته شده بود را یافت و آن را خورد. سپسشد که کنیز سلطان سهاک دانه
ی  او از دهانش کودک را به دنیا آورد. مهم است که خاندان یادگاری نه از نسل خود بابایادگار بلکه از عقبه

 
ب همین  از صاح   Encyclopedia of Islamرا در ویرایش سوم    Ahl-I Haqqبرای شرحی مجمل از نظامی اعتقادی اهل حق، مدخل    -۱

  قلم ببینید. 
 . ۵۱ص   ۱این ثنویت یادآور دوگانه ی دوزگین باوا و اودال مورسا در درسیم است. نک.: پاورقی  -۲
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شوند، اما  مصاحبه  لطان سهاک نامیده می ها همچنین «پسران» س اییکی از یاران نزدیک او هستند. هفتوانه
کید داشتند که این امر نباید در معنای عرفی زیست شناختی فهم شود. اسطوره ای روایت شوندگان من تأ

کند که آنان چگونه معجزه آسا تولد یافتند و تنها پس از هفت روز چنان به کمال رشد یافتند که از سلطان می

  ۱. سهاک قابل تمیز دادن نبودند

ی سلطان توافق نظر کلی دارند. دو تن از آنان، طوایف مختلف اهل حق در مورد اسامی هفتوانه در دوره
سید محمد و سید ابولوفاء مشخصاً به گوران ربط دارند زیرا آنها منشأ دو خاندان دیگری هستند که در دالاهو 

شاه ابراهیم که نام خود را به این  های شاه ابراهیمی و خاموشی.  ها) یعنی دودمانپرنفوذاند(در کنار یادگاری

   ۲ی) سید ابواوفاء بودند. ی) سید محمد و سید خاموش پسر(یا نوهخاندان بخشیده پسر(یا در برخی روایات نوه

ها از انساب آنان هستند نیز اعتقاد ی دیگری تحت عنوان هفت خلیفه که دلیلپیروان اهل حق به هفتگانه
دارند. چنان که گفته شده، هر فرد بالغ باید یک پیر و یک دلیل داشته باشد. درست مانند پیرها که باید به  

ها  ای از خلیفهها نیز باید(دست کم به صورت نظری) به خانوادهخاندانی از سادات تعلق داشته باشند، دلیل
طان سهاک آنان را منصوب کرده است. از ای هستند که سلها از اولاد هفت نفر اصلیمنتسب باشند. خلیفه

ی خلیفه با یک خاندان سادات مشخص مرتبط است و با همان نظر مصاحبه شوندگان گورانی من، هر دوده
ی میان  اند، پیرانی که خود در قالب واسطه ی مریدان و پیران بودهها از قدیم واسطهشود. دلیلنام خوانده می

شود که همگان آزادند تا پیر و اند. ادعا میپرداختهی الوهی به ایفای نقش میی خود و پادشاه یا تجلطایفه
های [سادات] مشخص در طی های مرید با خانداندلیل خود را برگزینند اما در عمل هم پیمانی خانواده

اشاره    ماند. بر خلاف القاب سید و دلیل که به آموزش و ارشاد آیینیها معمولاً دست نخورده باقی مینسل
نمی نظر  به  بیشتر ساداتی که من در گوران ملاقات کردم  آییندارند،  مورد  آنچنان در  گاه  آمد که  آ شان 

ی نیاز الزامی است). باشند.(با این وصف حضور سید برای اعتبار بخشیدن به هر مراسم آیینی ولو مراسم ساده
ها ها بود. با وجود این، کلام خوانلام خوانها و کشد توسط خانوادهای که انجام میهرگونه آموزش آیینی

گوران میان  در  که  آنگونه  و  داشته  انتساب  مشخصی  خاندان  به  پارههمچنین  دریافتم،  تفاوتها  های ای 
  ها از سوی دیگر وجود داشت.ها از یک سو و شاه ابراهیمیها و خاموشیاعتقادی جدی میان یادگاری

 
1- Ivanow, Truth-worshippers, pp.126. 

حبیب    اند: سید احمد میره سور، سید باوه عیسی، سید مصطفی، سید شهاب الدین و سید چنین ذکر شدههفتوانه  اسامی دیگر اعضای    -۲
  ) Mokri, Ésotérisme kurde, pp. 48-49 و با تفاوت اندکی  Edmonds, Kurds, Turks and Arabs, p. 186شاه (نک. 
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ی آنان دارای نفوذ نیستند. برخی از سادات با اند اما همهرد احترامهای سادات به طور کلی مو خانواده
از نظر سیاسی و مذهبی به رهبرانی قدرتمند تبدیل شده اند. این سادات مورد تبعیت بی چون و  این حال 

آنان را محل حضور الوهیت می  دانند. در قرن نوزدهم میلادی مشخصاً یکی از چرای پیروانی هستند که 
از جانب های سادات که در روستای توتشامی در کرند ساکن هستند آوازهخانواده تنها  بلند یافته و نه  ای 
ها و طوایف مرتبط آنان در شمال ایران و (چنانکه پیشتر دیدیم آناتولی) به عنوان  حقها بلکه توسط اهلگوران

فول کرده اما تا به امروز توتشامی مراجع دینی مورد پذیرش واقع شدند. اگرچه نفوذ سیاسی خانواده بسیار ا
گوران بخشبرای  کم  دست  یا  عمدهها،  مراکز  از  یکی  آنان،  از  سید  هایی  است.  مانده  باقی  آیینی  ی 

نصرالدین، مسندنشین فعلی این خانواده، از جانب تنی چند از مصاحبه شوندگان من پیر گوران یا تنها آقا  
  شد. خوانده می

  ۱سادات توتشامی 

هایی را در مورد سادات توتشامی شنیدم. نام این روستا  ها رفتم داستانروز نخستی که به میان گوراندر همان  
از گفت و شنودهای من با سادات، دراویش و چندین زائر در زیارتگاه   بابایادگار مطرح شد.  در بسیاری 

ی آنها تا حدی اظهار بی  هها و حتی مراسمات آیینی پرسیدم، همهنگامی که از آنان در مورد ظرایف آموزه
گاه رنج مطابقت با استانداردهای داشتند اما هیچاطلاعی کردند. آنان البته مراسمات آیینی شان را برپا می

خریدند. برای آنان علم به این که جایی هست که  داشتند، را به جان نمیاین مراسمات، که باید وجود می 
کرد. مکرراً  های معتبر برای هر سوالی را دریافت کفایت میو پاسخ توان به آنجا رفتهر وقت نیاز باشد می

گفته می  پاسخبه من  تمام  زیرا  بروم  توتشامی  به  باید  که  را  شد  روستا  این  برخی  آنجاست.  در  پایتخت  ها 

میطایفه حق]  اهل  خانواده[ی  این  اقامتگاه  در  آوازه،خواندند.  بلند  آقا خانه  ی  که    ۲ی  داشتم  اطمینان 

  ها را خواهم یافت. ۳کلام خوان دانشمندترین  

بر سید نصرالدین قدرت سیاسی اما کماکان  را ندارد  بودند  از آن برخوردار  نیاکانش  ای که روزگاری 
این امر به او این امکان را می گوران گری کند. این  ها واسطهدهد که در جدالها مرجعیت معنوی دارد و 

 
1- Tutshami 

آمده است و همه جا به صورت فارسی «خانه ی آقا» ترجمه شده    mâl-a âghâدر متن همه جا به صورت کردی با رسم خط انگلیسی    -۲
  است. مترجم. 

  و به صورت فارسی «کلام خوان» ترجمه شده است. مترجم.  kalâmkhwânدر متن به صورت کردی با رسم الخط انگلیسی  -۳



روشحمیدرضا نیک|    اهل حق  ن یی و آ   ی کرد   ی گر   یدر باب علو   ی و دالاهو: تأملات   م ی درس   ان ی م     Page | 60  

Vol. 1, No. 2, Autumn 2020 
 

B
etw

een
 D

ersim
 and D

âlah
û: R

eflections on
 K

u
rdish A

levism
 and the A

hl-i H
aq

q religion
 | H

am
idreza N

ikravesh  
 

ها خوانرود چرا که این دانش در تخصص کلامبر دانش دینی او(که از او چنین انتظاری هم نمیمرجعیت نه  
ی خانوادگی او ابتناء دارد. عموم پیروان او بر این باوراند که یکی از هفت تن در او حضور است) که بر جذبه

برخی می باو دارد،  او چنین  که  بنیامین. هر چند  برخی دیگر  یادگار و  تقبیح میگویند  را  کند. در  رهایی 
گذشته ادعاهای مشابهی در باب حلول یک یا چند عضو هفت تن در مورد اجداد او مطرح شده بود. مبلغ  
دینی آمریکایی، اف.ام.استد که در آغاز قرن بیستم میلادی زمانی طولانی را در کرمانشاه و کرند سپری  

ی گوران اظهار داشته که « بزرگِ سادات ناحیه  -استای داشته  کرده و با اهل حق های آنجا روابط حسنه
کند که باری یکی از رؤسای به عنوان مثال تقدسی از آنان نقل می  شود.»از سوی پیروانش عملاً پرستیده می

  ۱گویم اما سید رستم خدای من است. » عشایر منطقه به او گفته بود:« خدا من را ببخشد که این را می

هنوز چند  بوده باشد.   بازتاب کوچکی بود از آنچه که باید در یک قرن پیشتر می  آقای  توتشامی و خانه
رعایا، عشایر   -ی گورانکنند و هر روز بازدیدکنندگانی از سراسر ناحیهکلام خوان پیر در این خانه زندگی می

های مقدس  کانآیند. آنها مبرای عرض ارادت نزد سید نصرالدین و پدرش سیف الدین می   -هاو شهرنشین
های کوچکی از انار و شکلات است دعا داده  کنند و نیاز را که پیشکشرا در منزل و بیرون آن زیارت می 

گویند،  تر در گذشته سخن میتا بعدتر با خود به منزل بازگردانند. این جماعت از روزهای بسیار پرعظمت
تر بر زمین حاضر بود و آخرین دراویش سزمان سید براکه، رستم و شمس الدین که حقیقت به نحوی ملمو 

  های الهام شده را به نظم در آوردند. نامی آخرین کلام
- ۱۷۸۵ید براکه(ی عظمت توتشامی حاصل تلاش مردی استثنایی بود: سید حیدر که بعدتر به س دوره

ن خاموشی  دانیم جز اینکه به خانداملقب شد. از اصل و نسب او چندان نمی  ۲.ش)ه  ۱۲۴۱- ۱۱۶۳م/   ۸۶۳۱

ی او عامدانه پنهان شده تا چنین به نظر بیاید که او به  رسد که گذشتهتعلق داشت. تا حدی چنین به نظر می
ی اهل حق مبدل  ترین رهبر مذهبی تقریباً تمام جامعهاش از گمنامی محض به مقام عالی صرف قدرت روحی

ن خانواده صرفاً با سید حیدر آغاز شده باشد.  نامد تو گویی که تاریخ آشد. این خانواده خود را حیدری می
شود که روستای توتشامی توسط شخص او بنیاد گذاشته شده است. با این حال، نه چندان  همچنین گفته می

ای قدیمی واقع است که نامش را از هایی از خانهی سید براکه خرابهی سادهدور از روستا، در نزدیکی مقبره
هایی جسته و گریخته برایم تعریف کردند. او باید  که اهالی در موردش صرفاً داستانسید یعقوب نامی گرفته  

 
1- F.M. Stead, ‘The Ali-Ilahi sect in Persia’, The Moslem World 22 (1932), pp. 186-187. 

 تاریخ شمسی در متن اصلی نیامده است.  -۲
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تر بوده باشد و ربطش با خاندان حیدری نامعلوم است. به نسبت آنچه که بعدها گفته شد،  ساکنی قدیمی
هانی) بوده  ای که سید براکه از آن برآمد نباید هم چندان دست پایین(و حضورش نباید چندان ناگموضع اولیه

  باشد. 
اش فوق العاده بود. جانشینان نخستین او یعنی نوهبه هر روی سید براکه در زمان حیاتش دارای احترامی  

اش شمس الدین بخش اعظمی از این احترام و مهارت سیاسی را به ارث بردند و علاوه بر این رستم و نتیجه
ها محدود نبود. جی.ای.  بودند. نفوذ این سادات تنها به گورانها در جای خودشان افرادی به شدت پرجاذبه  

میانه ایران قرار دارد زندگی  پُلاک، پزشک آلمانی که در  ی قرن نوزدهم میلادی در قزوین که در شمال 
های آن ناحیه در تماس بود، در مورد تکریم فراانسانی این افراد در حق رهبری دینی در  کرد و با اهل حقمی

دانیم  دور است که این فرد کسی جز سید براکه باشد، هم او که می   ۱کرمانشاه اظهار نظر کرده است. استان 

  چند دهه بعدتر تروُبریج در عینتاب از او یاد می کند. 
کنسول  رابینو،  نبود.  روحانی  مرجعیت  به  منحصر  بودند  قائل  خود  برای  سادات  این  که  مرجعیتی 

میلادی سید رستم رؤسای محلی قبایل گوران را به    ۱۹۰۰ه در حدود سال  کند که چگون بریتانیایی، نقل می 
ی عشایری گوران برانگیخت و  قیامی علیه خان مهم (و به رسمیت شناخته شده از جانب حکومت) اتحادیه

ی اوج این واقعه احتمالاً نقطه  ۲رفته رفته موفق شد هم مرجعیت سیاسی و هم قدرت اقتصادی را از او بگیرد. 

به عنوان رهبران  ف فرآیند سادات توتشامی  این  را آغاز کرده بود. در  براکه آن  بود که سید  رآیندی طولانی 
را اعاده نکردند اما سادات  این خوانین هیچگاه قدرتشان  گوران رفته رفته جای خوانین عشایر را گرفتند. 

ن از دست دادند. شمس الدین،  ی نظام مرکزگرای رضاخاای از قدرتشان را به واسطهتوتشامی بخش عمده
فرزند سید رستم و آخرین سید واقعاً قدرتمند، به چشم خود دید که مرجعیت غیردینی او رو به افول است و 

کرد تا مرجعیت خود را به عنوان یگانه رهبر دینی گوران حفظ کند. جانشینان او از باید جهدی اساسی می
  هایی از گوران مرجعیت معنوی داشتند.  احترام برخوردار بودند اما تنها بر بخش

 
1- J.E. Polak, Persien. Das Land und seine Bewohner. Ethnografische Schilderungen, Bd. I. Leipzig: Brockhaus, 
1865, p. 349.    
2- H.L. Rabino, ‘Kermanchah’, Revue du monde musulman 38 (1920), p. 24. 



روشحمیدرضا نیک|    اهل حق  ن یی و آ   ی کرد   ی گر   یدر باب علو   ی و دالاهو: تأملات   م ی درس   ان ی م     Page | 62  

Vol. 1, No. 2, Autumn 2020 
 

B
etw

een
 D

ersim
 and D

âlah
û: R

eflections on
 K

u
rdish A

levism
 and the A

hl-i H
aq

q religion
 | H

am
idreza N

ikravesh  
 

  
  دهند) ها جهت جانشینی در رهبری را نشان می(فلش 

  

سید رستم که جانشین او شد   ۱زیسته است. .ش)میه ۱۲۴۱- ۱۱۶۳م./  ۱۸۶۳- ۱۷۸۵سید براکه در سال  

میلادی سید شمس الدین و  ۱۹۴۹در سال    ۲میلادی هنوز در قید حیات و بر مسند قدرت بود. ۱۹۲۰در سال

در همان سال شمس الدین وفات   ۳برادر او نورالدین بر پیروان اهل حق منطقه رهبری ای دو نفره داشتند. 

میلادی از توتشامی بازدید کردم سید سیف  ۱۹۷۶ه در سال هنگامی ک   ۴یافت و نورالدین به تنهایی رهبر شد. 

شد و باور بر این  به رهبری شناخته می  -نصرالدین   -الدین هنوز در قید حیات بود اما از جانب همه، پسر او
  ای الوهی دارد که پدرش فاقد آن است.  بود که او ذره

  های اهل حقهای تاریخی خاندانریشه

اهل ازمنهدورهحق  تاریخ مقدس  در  تجلیات یک ذات روحانی که  تاریخی مختلف  ای است.  ی 
دان شود، و اساطیر قادراند اشخاصی که از منظر یک تاریخزیست کرده در باطن یکسان دانسته می

 
1- Elahi, L’ésotérisme kurde, p. 111(با تعلیقات مصحح، محمد مکری) 
2- V.F. Minorsky, ‘'The Gûrân’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 11 (1943), p. 95. 
3  -Henry Field, An anthropological reconnaissance in the Middle East, 1950, Cambridge, MA: Peabody Museum, 1956, 
p. 43. 
4- Mohammed Mokri, Le chasseur de Dieu et le mythe du Roi-Aigle (Dawra-y Damyari), Wiesbaden: 
Harrassowitz, 1967, p. 3.    

]سید حیدر[سید براکه 

سید هیاس

سید رستم

سید  شمس الدین سید نورالدین

سید سیف الدین

سید سمیع الدین سید نصرالدین

سید مراد
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های تواند با فهرست ناماند را در یک مفهوم جمع کنند. این مضمون میهای مختلف زیستهدر دوران
ها آمده روشن شود: قَیقوسز،  ای ی حاجی بکتاش که در دفتر کاکهن) در  دورهیاران(تجلیات هفت ت

مشخص است که این     ۱عبدال، گل بابا، شاهین بابا، قفتان، قزل دده، ترابی اُرمان و ویران عبدال.
هایی دور از یکدیگر نشو و نما  معاصر یکدیگر نبوده و در مکان  -اندتا آنجا که قابل شناسایی  -افراد 

گذاری شده و محتملاً اند. شاهین بابا که درگاهی به نام او در بغداد یا در محاذی آن شهر نامداشته
با این حال به    ۲اند. اند که از لحاظ جغرافیایی در مجاورت یکدیگر بودهویرانیِ شاعر تنها اشخاصی

این امر کهرسد که همهنظر می ارتباط هستند و  آنان با طریقت بکتاشی در  این فهرست    ی   
ً
اصولا

های ها که در سرزمینای اسامی در متن مقدس اهل حق حضور دارد حاکی از آن است که کاکه
ی آیینی مشابه  ها با بکتاشیه آشنا بوده و این طریقت را شاکلهاند باید بیش از گورانزیستهعثمانی می

  با خودشان فرض کرده باشند. 
سلطان سهاک ضرورتاً معاصران واقعی یکدیگر نبوده و تلاش برای   یی دوره مشابهتاً هفت تن و هفتوانه
ی مشخص تاریخی ممکن است کاری نافرجام باشد. اندک اشارات انضمامی  انتصاب این دوره به یک دوره

به وقایع تاریخی ضد و نقیض هستند. بابایادگار و شاه  ابراهیم هر دو «پسران» سلطان سهاک هستند و ممکن  

چنانکه وجود داستان ضدیت میانشان   ۳ی آغازی اهل حق باشند. ن او به عنوان رهبران جامعهاست جانشینا

تواند  توانند معاصر یکدیگر بوده باشند، اما ضرورتاً چنین نیست و جدال آنان میحاکی از آن است، این دو می
  در برخی از تجلیات بعدی شان حادث شده باشد. 

 
1-  C.J. Edmonds, ‘The beliefs and practices of the Ahl-i Haqq of Iraq’, Iran 7 (1969), p. 94. 

  گرفت، نک.: بابا یکی از سه درگاهی است که از جانب دده های علوی از شرق آناتولی مرتباً مورد بازدید قرار می درگاه شاهین - ۲
Karakaya-Stump, ‘Forgotten dervishes’, pp. 18-19 دو درگاه دیگر به مجموعه ی زیارتگاه های کربلا و نجف ملحق بودند. ویران .

بکتاشی در نجف مرتبط است. او علی الظاهر    تکیه میلادی، ویرانی باشد که با زیارتگاه علی و    ۱۷و    ۱۶تواند شاعر بکتاشی قرن  ابدال می
کاکه جانب  میایاز  تقدیس  کرکوک  نک.:های  است،   Matti Moosa, Extremist Shiites: The Ghulat sects, Syracuseشده 

University Press, 1988, p. 183قاهره، بوداپست و دیمِتُکا    تکیهقوسز ابدال، گل بابا و قزل دلی سلطان عرفای نامی بکتاشی هستند که  . قی
  اند.را تأسیس کرده

حق پس از مهاجرت  ی آغازین اهلی رقیب بودند که بر مبنای آن جامعهمطرح کرده که آن دو رهبران دو دسته  فیلیپ کرینبروک اخیراً   -  ۳
 ,Philip Kreyenbroekیافت. نک.:اش در آنجا قرار دارد) به دالاهو انشقاق میسهاک در آنجا می زیست و مقبرهاز هورامان(که سلطان  

‘The Yaresan of Kurdistan’, in: Khanna Omarkhali (ed.), Religious minorities in Kurdistan: beyond the mainstream, 

Wiesbaden: Harrassowitz, 2014, pp. 3-11, at p. 4. .  
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میلادی توسط مردی که در زندان  ۱۵۲۷که در آن قطعه زمینی در سال   ای را یافتهمحمد مکری قول نامه
بغداد بوده و با وساطت بابا یادگار آزاد شده به بابا یادگار بخشیده شده است. بابایادگار در خواب بر وزیر 

گیرد که  مکری بنابراین این سند نتیجه می  ۱بغداد ظاهر شده و به او دستور داده که مرد زندانی را آزاد کند. 

ی  گیری جامعهگیری تاریخ آغاز شکلدر قید حیات بوده باشد. این نتیجه   ۲میلادی   ۱۵۲۷یادگار باید در سال  

تاریخگذاری می کند. با این حال، این زمین ممکن    ۳اهل حق را حوالی قرون پانزدهم یا شانزدهم میلادی 

مقبره به  واقع  در  (ایناست  باشد  شده  دینی وقف  این شخصیت  از محوطه  ی  عنوان  سند  به  مقبره  این  ی 
ها پس از درگذشتنش در خواب سکونت گاه این شخصیت دینی یاد کرده است) و او ممکن است مدت

وزیر ظاهر شده باشد. شاه ابراهیم با بغداد در پیوند است نه همچون سلطان سهاک با هورامان یا همچون بابا 

دانم تا آن جا که می    ۴ام معتقد بودند که او در آنجا مدفون است. یادگار با دالاهو و مصاحبه شوندگان محلی

  ای مستقل به زمان دقیق حیات او داشته باشد در دست نیست.  هیچ سندی که اشاره
حق اتفاق نظر دارند که سلطان اسحق پسر سید عیسی نامی بوده که (به همراه برادرش سید  منابع اهل

گزینند. همچنین سید عیسایی به همین نحو  ی شهرزور اقامت میدر برزنجهآیند و  موسی) از مکانی دیگر می 

خانواده مشترک  است. جد  برزنجی  شیوخ صوفی  و  سادات  دار  نسب  و  اصل  و  مشهور  عموماً گفته    ۵ی 

 ۶شود که این دو برادر از همدان آمده و با دودمان روحانی علی همدانی و محمد نوربخش پیوند دارند،می

ک دست  میاما  دیگر  منبع  یک  رابطهم  بر  نامهتواند  نسب  یک  باشد.  داشته  دلالت  دیگر  به  ای  متعلق  ی 
ی سلیمانیه، شیخ موسی و شیخ عیسی برزنجی را به عنوان پسران بابارسول نامی  های سیادت در منطقهخاندان

می در  فهرست  که  برزنجه  ۱۴۴۲/۷۶۰کند  به  بعدتر  نس یا  همین  است.  شده  وارد  شهرزور  سال  ی  از  خه 

 
1- Mohammad Mokri, ‘Étude d’un titre de propriété du début du XVIe siècle provenant du Kurdistan’, Journal 
Asiatique 251 (1963), pp. 229-256. 

 هجری قمری. مترجم.   ۹۳۴هجری شمسی و   ۹۰۶مطابق با سال  -۲

 مطابق با قرون نهم و دهم قمری. مترجم.  - ۳

ی سلطان سهاک به عنوان دومین مکان زیارتی پراهمیت برای کاکه ای ها و  ی شاه ابراهیم در بغداد پس از مقبرهموسی از مقبرهمَتی    -  ۴
 .Moosa, Extremist Shiites, p. 182کند. نک.: ها یاد میصارلی

5  - Martin van Bruinessen, ‘The Qâdiriyya and the lineages of Qâdirî shaykhs among the Kurds’, Journal of the 
History of Sufism 1-2 (2000), pp. 131-49; Edmonds, Kurds, Turks and Arabs, pp. 68-78. 

 ,Edmonds, Kurds, Turks and Arabs قس.: ؛۱۳۴-۱۳۳و صص  ۱۳۵۹محمد رئوف توکلی، تاریخ تصوف در کردستان، تهران،     -  ۶

p. 68. 
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ی  نام نامأنوس بابارسول دوبار دیگر در شجره نامه ۱کند. به عنوان سال وفات شیخ عیسی یاد می ۱۴۴۲/۸۴۶

است که    ۲میلادی) ۱۶۴۶ترینشان بابا رسول گَوره، «بزرگ»(متوفی به سال  شود که معروفبرزنجی ظاهر می 

توان تصور کرد که  می  ۳ه امروزه وجود دارد. ای است کهای مجزای خانوادهاولاد پر تعداد او اجداد شاخه

ی سیادت در قرار دادن این نام بسیار متأخرتر پیش از عیسی و موسی خطا کرده است. با این  این نسب نامه
ی برزنجی با بابا رسول،  ی این حدس هست که آیا این نسب نامه حکایت از پیوندی میان خانوادهحال وسوسه

آناتولیایی، میانه  عارف مشهور  را در  ای  قیام محبوب آخرالزمانی  در   ۴ی سیزدهم میلادی ی سدهدارد که 

ی خودش، بابا رسول مذکور وفایی بود  همچون چند بابای زمانه   ۵ی روم رهبری کرد. آناتولی علیه سلاجقه

  های وفایی عراقی شناخته شده بوده است. و بنابراین احتمالاً ارتباطاتی با عراق داشته و یقیناً در حلقه
حق را ی ایرانی، «زندگی نامه» ی هفتوانه و دیگر اشخاص تاریخ مقدس اهلزاده، نویسندهصدیق صفی

گرد آورده است. او این کتاب را بر مبنای دفاتر اهل حق و دیگر منابع مکتوب و منقول که با حذف عناصر  

هفتوانه به روایت او صوفیانی از مناطق مختلف   ۶ه تألیف نموده است. معجزه آمیز همه را واقعی تفسیر کرد

عراق و ایران بودند که در پردیور در گرد سلطان سهاک به عنوان پیر و مرشدشان جمع آمدند. صفی زاده  

ع  اند اما ما را از منب زیستهمی۷داند که در قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی ی آنان را معاصر یکدیگر می همه

  نماید. این تاریخ گذاری مطلع نمی
کنم: پنج خاندانی که به هفتوانه انتساب دارند و اجدادشان که  ی جانشین را پیشنهاد میمن یک فرضیه

از پیشوایان روحانی و رهروان را نشان مینام خاندان از آنها می دهند که در  آید در اصل طوایف مختلفی 

 
 Mokri, ‘Étude d’unنسخه متعلق به مجموعه ی شخصی و.مینورسکی که توسط محمد مکری مورد مطالعه قرار گرفته است. نک.:  -۱

titre de propriété’, p. 241.  
 هجری قمری. مترجم.  ۱۰۵۶هجری شمسی و  ۱۰۲۵مطابق با سال  -۲

3 - Edmonds, Kurds, Turks and Arabs, pp. 68-72. Van Bruinessen, ‘The Qadiriyya.’ 

  مطابق با قرن هفتم هجری قمری. مترجم.  -۴
5-  Ahmet Yaşar Ocak, La révolte de Baba Resul ou la formation de l’hétérodoxie musulmane en Anatolie au 
XIIIe siècle, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989. 

هجری قمری) است که شاید او را یک قرن پیشتر از برادران   ۶۳۸میلادی(  ۱۲۴۰؛ تاریخ شورش بابا رسول علیه سلاجقه در حدود سال   
  برزنجی قرار دهد.  

مند،  ، تهران: انتشارات هیر دانشنامه ی نام آوران یارسان. احوال و آثار مشاهیر، تاریخ، کتاب ها و اصطلاحات عرفانیصدیق صفی زاده،     -۶
۱۳۷۶  . 

 مطابق با قرون هفتم و هشتم هجری قمری. مترجم. - ۷
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اند. بنیانگذارانی که نامشان را به  ی اهل حق ادغام شدهختلف) در جامعهای از زمان(یا در زمان های م برهه
توانند با یکدیگر هم عصر باشند اما هیچ دلیل ایجاب آوری وجود ندارد که این امر  دهند می ها می خاندان

 حتمیت داشته باشد. اسامی ابوالوفاء و جانشین او خاموش مخصوصاً شایان توجه ویژه هستند. صفی زاده
ابوالوفاء کردی می را  نزدیکی  ابواوفاء مزبور  و در  به همدان فرستاده شد  اسحق  از جانب سلطان  داند که 

مقبرهمقبره اما  شد.  سپرده  به خاک  باباطاهر  گفته میی  نیست، چرا که  یافتن  قابل  او  جریان  ی  در  شود 

  ۱ی اصلی از بین رفته است. نوسازی مقبره

تواند به صوفی متقدم ابوالوفاء اسامی بنیانگذاران خاندان خاموشی می  وسوسه انگیز است بپنداریم که 

ی امام زین  ارجاع داشته باشد. او پسر سیدی از سلاله  ۲میلادی)   ۱۱۰۱کردی، ملقب به تاج العارفین(وفات  

.  ی وفائیه است که بعدها در آناتولی صاحب نفوذ شدالعابدین و مادری کرد بود. او مؤسس طریقت صوفیانه
اش خامس جانشین او شد، همچون هم نامش در هفتوانه که فرزندش خاموش او بدون فرزند ماند و برادرزاده

کند که او پیروان کرد بی شماری داشته و با گرایش بدعت آمیز  ی او ذکر میجانشینش شد. مناقب نامه

چندین اجاق قزلباش در شرق آناتولی نسب خود را از طریق ابوالوفاء به امام زین   ۳آنان بسیار اهل مدارا بود. 

گری آناتولیایی است. علاوه بر این  رسانند که حاکی از اهمیت وفائیه به عنوان یاری رسان علویالعابدین می 
ود و چندین بار خورد: او مربی شیخ عدی ابن مسافر بنام او همچنین در تاریخ متقدم ایزدی هم به چشم می

ای در یک مورد به عنوان شخصیت اصلی در اسطوره  -شودای منتسب به شیخ عدی نام او ذکر میدر قصیده

  ۴شود. ها و در درسیم هم یافت میکه همچنین در میان اهل حق ها، بکتاشی

 
 ۱۳۴-۱۳۷صفی زاده، نام آوران، صص.   -۱

 هجری قمری. مترجم.  ۴۹۵مطابق با  -۲

میلادی توسط شهاب الدین نامی(نامی دیگر که همچنین در میان اسامی هفتوانه حاضر است)    ۱۳۷۱این مناقب نامه به عربی و در سال    -۳
 Alya Krupp, Studien zum Menaqybname des Abu l-Wafa’ Tag al-Arifin: Das historische Leben des Abuتألیف شد. نک.:  

l-Wafa’ Tag al-Arifin, München: Dr. Rudolf Trofenik, 1976.  
 Dursunترجمه ای متقدم به تکی از این مناقب نامه در دست است که بر نفوذ وفائیه در آناتولی گواهی می دهد و اخیرا ویرایش شده است:  

Gümüşoğlu, Tâcü'l Arifîn Es-Seyyid Ebu'l Vefâ menakıbnamesi, Istanbul: Can, 2006.؛ قسOcak, La révolte de Baba 

Resul, p. 54  و چندین فقره درKarakaya-Stump, ‘Subjects of the Sultan’ .  
  ابوالوفاء بر شیری می راند و شیخ عدی برتری اش را با سوار شدن بر صخره ای و امر کردن به او برای به راه افتادن نشان می دهد.  -۴

Philip Kreyenbroek, Yezidism: its background, observances and textual tradition, Lewiston, NY: Mellen 

Research Publications, 1995, p. 48.:.برای روایات دیگر از این اسطوره، نک .van Bruinessen, ‘Haji Bektash, Sultan Sahak, 

Shah Mina Sahib’. 
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  های روحانی علوی در درسیم دودمان

بسیاری اجاق   از آنها به بخشنظام اجاق در درسیم پیچیده است. تعداد  هایی وجود دارد که چندی 
ها هر تلاشی برای بازنمایی آیند. روابط مرجعیت میان این اجاقاند که تقریباً مستقل به حساب میتقسیم شده

را بی حاصل مینظام اجاقمند  آنان  بیشتر  با کانون اصلی گذارد.  معنی که  این  به  های «مستقل» هستند 

ای وجود دارد و در گذشته با صفویه  ای ندارند یا صرفاً اندک رابطه گونه رابطه  یا هیچ  ۱بکتاشی در قرشهر 

(بابا منصور)،    ۲ها مانند باماسور اند. بعضی از اجاقاند: آنها بیش از آنکه بکتاشی باشند قزلباشپیوند داشته

ای دارد و با گنجینه  ای هستند که ریشه در فرهنگ محلی دارای هویت قوی  ۵(آغویچَن) ۴و آغوچان   ۳قریشان

افسانه از  به واسطهها و مکانغنی  ارتباط هستند. اغلب  این  ی سادات سالخورده های مقدس محلی در  ی 
ها و خاطرات جهان اجتماعی و آیینی را احیا  ها بود که هنرمندان و روشنفکران جوان اساطیر، افسانهاجاق

  میلادی به طور کامل به محاق رفته بودند.   ۱۹۳۸  -۱۹۳۷های کردند که در قتل عام و تبعید سال

تا  ۶اند و در یک قوس فراخ از قهرمان مرعش در درسیم و جوامعی که از لحاظ فرهنگی با آن در ارتباط

اند، تمام طوایف(یا دست کم قسمت های محلی هر طایفه) همواره کشیده شده  ۷های جنوبی ارزروم قسمت

اند. اعضای  های متفاوتی تعلق داشتهاند که هر کدام آنان به اجاقسان بودهی یک مرشد، پیر و رهبر یک وابسته
اجاق پیر و مرشد نیز باید رهبر و پیر مرشد خودشان را داشته باشند که ظاهراً در اغلب موارد باید از اجاقی 

ان اغلب های بابامنصور و آغوچدیگر باشند(هرچند که در این مورد اطلاعات ضد و نقیض است.) از اجاق
شود(به ترتیب برای طوایف شرق و غرب درسیم)، و دست کم هشت دودمان روحانی دیگر  به مرشد یاد می

های کردی، چند اجاق ترکی هم وجود دارند  آیند. در کنار این اجاقهستند که پیران و رهبران از آنان می
ها و طوایف  ها و نیز میان اجاقکه مرکزیتشان در همین ناحیه است. روابط ارشادگری روحانی میان اجاق

) پیچیده است و تصویر سلسله مراتبی که ابهام نداشته باشد ممکن نیست. همچنین  talip, toliwعامی(

 
1- Kırşehir 
2 -Bamasur 
3- Kureyşan 
4- Ağuçan 
5- Ağuiçen 
6- Kahramanmaraş 
7- Erzurum 
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نیستند.  منسجم  هم  محلی  پژوهشگران  رابطه  ۱گزارشات  در  طالب  و  رهبر  پیر،  مرشد،  چه  طولی  اگر  ی 

نیست که طوایف و اجاق به عنوان واحدهایی اجتماعی    مرجعیت یکی بر دیگری قرار دارند، یقیناً این گونه
نظام چهارطبقه داشتههمیشه در یک  استقرار  انعکاس دهندهای  این عناوین  رابطهاند.  با شاه  ی  قدیمی  ی 

با طوایف محلی    ۲. در خلال قرن شانزدهم میلادی، اسماعیل و جانشینانش است باید  بود که  رهبر کسی 

ای گسترده به حساب ی شاه صفوی که مرشد بود مسئول منطقهو پیر در مقام خلیفه  بودقزلباش در ارتباط می

ها تحول یافت که در آن اجاق در نقش مرشد  این که چگونه این سلسله روابط به نظام بعدی اجاق  ۳آمد. می

  کند نامعلوم است. عمل می
ی تر در مورد طوایف علوی کرد) دانیم (و به طور کلبیشتر آنچه که در مورد نظام اجاق در درسیم می

اند این نظام روابط پیش  دانستههایی با مطلعان سالخورده که میهایی بنابر مصاحبهمتشکل است از بازسازی

در درسیم وجود دارد که ساختمانی است که به    ۴چگونه بوده است. دست کم اکنون یک جَمَوی  ۱۹۳۷از  

شوند به نظر  د که مراسماتی که در این مکان بر پا داشته می منظور برپاداشتن جم ساخته شده است، هرچن 
شده اخیراً دوباره در این ناحیه باب شده  هایی باشند از قدیم برگزار می ی جمرسد به جای اینکه ادامهمی

ی هفتاد میلادی در درسیم پژوهش نموده، باشند. آنطور که پیتر بومکه، دانشمند انسان شناسی که در دهه
کند، مصاحبه شوندگان او پیروان «آیینی هستند که مناسک مذهبی آن برگزار کی بزرگ نمایی اشاره می با اند 

اند. اما  شدهاند و همواره از جانب طوایف محترم داشته می ها همواره وجود داشتهالبته که اجاق  ۵شود.» نمی

شدند، با وقوع تبعیدها تا حد برپا داشته میها  دیدارهای منظم توسط مرشد، پیر و رهبر در مواقعی که جمع
بسیار زیادی از هم گسیخته شد. با این وصف، شرایط از مکانی به مکان دیگر متفاوت بود و بعضی اطلاعات  

  ها ادامه داشته است. شفاهی حاکی از این است که این سو و آن سو برگزاری جم

 
 Erdal Gezik, ‘Rayberler, pirler ve mürşidler (Alevi ocak örgütlenmesineبرای یک مرور تحلیلی و انتقادی مطمئن، نک.:  -۱

dair saptamalar ve sorular)'؛ درErdal Gezik and Mesut Özcan (eds.), Alevi ocakları ve örgütlenmeleri. 1. kitap, Ankara: 

Kalan, 2013, pp. 11-77. .  
 مطابق با قرن دهم هجری قمری. مترجم.  -۲

3-M.A. Danon, ‘Un interrogatoire d'’hérétiques musulmans (1619)’, Journal Asiatique 2e sér., tôme 17 (1921,(pp. 281-

293.   
۴- cemeviکنند. مترجم. برگزار میهای خود را ، مکان هایی که علویان در آن مراسمات و نیایش  

5 - Peter J. Bumke, ‘The Kurdish Alevis – boundaries and perceptions’, in: Peter A. Andrews (ed.), Ethnic groups 
in the Republic of Turkey, Wiesbaden: Reichert, 1989, p. 515. 
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ها و نیز دیگر وجوه این آیین  در مورد نظام اجاقای قابل توجه از اطلاعات  ی گذشته پیکرهدر دو دهه

ها است مانند شجره  ترین آنها تعداد زیادی اسناد خطی متعلق به اجاقمهم  ۱در دسترس قرار گرفته است. 

که دسترس پذیر -اندهای مدید پنهان بودهکه برای مدت- ها  های خلیفهها یا اجازه نامهها، سیادت نامهنامه

در کنار مطالعات دانشگاهی بر روی این موضوع، ما   ۲اند. پژوهشگران مورد تحلیل قرار گرفتهشده و توسط  

ها و اسناد دیگری  هایی داریم که معمولاً با تکمیل شجرهبازنمونگری-اکنون از جانب چندین اجاق خود

  ۳اند.همراه

اند از اهمیت بالای صوفی رفتههای شرق آناتولی که تا کنون مورد مطالعه قرار گاسناد مربوط به اجاق
هایشان را پی  ها شجره نامهکرد، سید ابوالوفاء تاج العارفین حکایت دارند که از طریق او بسیاری از اجاق

ی  اند که بسیاری از شیوخ صوفی و رهبران پر جذبهگیرند. گولپینارلی و بعدتر احمد یاشار اجاق نشان دادهمی

ی  معروف هستند، از جمله بابا رسول، در واقع بیش از آنکه با یسویه  بابا  لی که بهدر آناتو ۴قرن سیزدهم میلادی 

از اسناد    ۶استامپ -ایفر کاراکایا  ۵اند. آسیای مرکزی در ارتباط باشند با وفائیه در ارتباط بوده تعداد زیادی 

او برای استدلال من از    هایرا تحلیل کرده و یافته  ۷ملطیه - آدیامان-های(ترک) ناحیه مرعشمتعلق به اجاق

های ی آناتولیایی و اجاقی وفائیهاهمیتی ویژه برخوردار است زیرا این اسناد حاکی از این است که شبکه

  ۸اند. علوی برای زمانی طولانی پیوندشان را با مراکز روحانی در عراق حفظ نموده

 
1-  Nejat Birdoğan, Anadolu ve Balkanlarda Alevi yerleşmesi: ocaklar – dedeler – soyağaçları, Istanbul: Alev 
Yayınları, 1992; Ali Yaman, Alevilik’te dedelik ve ocaklar, Istanbul: Karacaahmet Sultan Derneği Yayınları, 
2004; Hamza Aksüt, Aleviler: Türkiye – İran – Irak – Suriye – Bulgaristan, Ankara: Yurt Kitap-Yayin, 2009; 
Dilşa Deniz, Yol/Rê: Dersim inanç sembolizmi. Antropoljik bir yaklaşım, Istanbul: İletişim, 2012.; Erdal Gezik & Mesut 
Özcan (eds.), Alevi ocakları ve örgütlenmeleri. 1. kitap, Ankara: Kalan, 2013. 
2-   Birdoğan, Anadolu ve Balkanlarda; Ocak, ‘Türkiye Selçukluları döneminde’; Karakaya-Stump, ‘Subjects of 
the Sultan’; Caroline Tee, ‘Holy lineages, migration and reformulation of Alevi tradition: a study of the Dervis 
Cemal ocak from Erzincan’, British Journal of Middle Eastern Studies 37(3) (2010), pp. 335-392. 
3-   Seyyid Hacı Mustafa Aklıbaşında, Ehlibeyt nesli Seyyid Mahmud Hayrani ve evlâtları, Duisburg: private, 
1993; Kureşanlı Seyyid Kekil, Peygamberler ile seyyidlerin secereleri ve aşiretlerin tarihi, Köln: private, n.d. [c.2000]; 
Vaktidolu, Ağuiçenliler ocağı, Istanbul: Can, 2013.. 

 مطابق با قرن هفتم هجری قمری. مترجم. - ۴

5-  Abdulbâki Gölpınarlı, Yunus Emre ve tasavvuf, Istanbul: İnkilâp, 1992[1961], pp. 46-50; Ocak, La révolte de 
Baba Resul; idem, ‘Türkiye Selçuklulari döneminde ve sonrasinda Vefâî tarîkati (Vefâiyye): Türkiye popüler 
tasavvuf tarihine farklı bir yaklaşım.’ Belleten 70(257) (2006), pp. 119-154. 
6-  Ayfer Karakaya-Stump 
7- Maraş-Adıyaman-Malatya 
8Ayfer Karakaya-Stump, ‘Documents and Buyruk Manuscripts in the private archives of Alevi dede families: 
an overview’, British Journal of Middle Eastern Studies 37(3) (2010), pp. 273-286;   همو ‘Subjects of the 

Sultan’; همو   ‘The forgotten dervishes’. 
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نظر می  پیوستبه  قزلباش  به جنبش  وفائی  از دراویش  بسیاری  از رسد که  و دست کم بخشی  باشند،  ه 
استامپ  -ی شیخ صفی گردانیده باشند. به نظر کاراکایای وفائی ظاهراً محوریت خود را به سوی مقبرهشبکه

ها کنترل  های آناتولیایی کماکان از طریق عراق که برای مدتها، اجاقپس از فتح شرق آناتول توسط عثمانی
از جانب عثمانی به اندازه های این اتصال  ی کامل نبود، با صفویان هم پیمان ماندند. میعادگاهی آناتولآن 

ترین آنان در عتبات عالیات کربلا، نجف و کاظمین واقع بود. در  ی دراویش بود که پراهمیتدرگاه یا تکیه
  گر راهای متعددی از دروایش اباحه ها با بکتاشیه هم پیمان شدند و این طریقت گروهطول زمان این درگاه

بود. درگاه نیز چنین کرده  نیز  در خود جذب و ادغام کرد چنانکه در مواضع دیگر  های بکتاشی دیگری 
ای مبدل گشت که از هایی از شبکهبعدها در مکان هایی همچون کرکوک و سامرّا تأسیس شد و به حلقه

قرار می بازدید  مورد  آناتولیایی  سادات  و  قرنجانب دراویش  سادگرفت. در طول  اجاقها،  های شرق  ات 

ترتیب می بغداد  و  به کربلا، نجف  را  تأییدیهآناتولی سفرهایی  تا  نامه  ۲، شجره ۱ی سلسله دادند  اجازت   ۳و 

  ۴هایشان را از سادات سرشناس ساکن آنجا دریافت کنند.  

کید می-چنانکه کارکایا از آن ادامه یافت و    ۵میلادی   ۱۸۰۰کند، این گرایش به عراق تا سال  استامپ تأ

شان را به سوی مرکزیت بکتاشی در قره ها(که او اسنادشان را به مرور بررسی نموده) گرایشپس این اجاق
اجاق دادند.  تغییر  ظاهراً شهر  هم  زمان  این  از  پس  هنوز  بودند،  درسیم  اهل  که  آنها  های دیگر، مشخصاً 

ی  ای خبر دارم که در میانهدات درسیمیکردند. من از ساهایشان را از کربلا طلب می ی شجره نامهتأییدیه
میلادی    ۱۹۵۳کند که در سال  ای را توصیف میشجرهاند. بیردوقان  کردهقرن بیستم میلادی به کربلا سفر می

های ترک کمتر شناخته به نام  در کربلا از جانب سادات امضاء شده است. این شجره نامه به یکی از اجاق

ای این دودمان شکی به جا روا داشته اما  ردوقان در مورد مدعیات نسب نامهمتعلق است و بی   ۶شاه ابراهیم

   ۷دلیلی نیست که در مورد انتساب امضاها و مهرها بر روی این سند به کربلا ظنی وجود داشته باشد. 

 
1-silsile    
2- şecere 
3- icâzetnâme 
4- Karakaya-Stump, ‘Subjects of the Sultan’. 

  هجری شمسی. مترجم.   ۱۱۷۹هجری قمری و  ۱۲۱۵مطابق با سال - ۵
6- Şah Ibrahim 
7- Birdoğan, Anadolu ve Balkanlarda, pp. 198-203. On the Şah Ibrahim ocak, which is a section of the Dede 

Garkin ocak, see also Aksüt, Aleviler, pp. 87-113; Hamza Aksüt, ‘Der Şah İbrahim Ocağı: Die Siedlungsgebiete, 
der Gründer und die mit ihm verbundenen Gemeinschaften’, in: Robert Langer et al. (eds.), Ocak und Dedelik: 
Institutionen religiösen Spezialistentums bei den Aleviten, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2013, pp. 69- 
93.    
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  چند توارد شگفت انگیز 

ونق و روالی گرم دارد.  های کرکوک ر ایخاندان شاه ابراهیم اهل حق با بغداد مرتبط است و در میان کاکه
میلادی، از عراق طلب  ۱۹۵۳وجود یک اجاق علوی با نامی یکسان که آن هم در زمانی متأخر، یعنی سال 

تواند پیوندی باشد و  رسمیت و مشروعیت یافتن کرده، این پرسش را برمی انگیزاند که آیا میان این دو می
کسوت آ چنانکه  است.  پیوندی  است چگونه  چنین  میپیش  اگر  اجاق نهاد  این  نام  در  «شاه»  لقب  کند، 

در ۲شده است.یاد می  ۱اجاق شیخ ابراهیمتواند استعمالی متأخر باشد چرا که از این اجاق پیشتر به صورت  می

گاه  این مورد ممکن است که سادات آناتولیایی که از شهرت خاندان شاه ابراهیم در شمال عراق و بغداد آ
آنان را پذیرفتند تا به هم نام مشهور خود[یعنی خاندان شاه ابراهیم] تشبه بجویند. همچنین  اند، نام اجاق  بوده
شاه ابراهیم به نسبت دیگر   -تر میان این دو دودمان وجود داردشود به این هم اندیشید که ارتباطی مستقیممی

اما هیچ مدرکی دال بر  -ه تری با صفویان داشت عرفای اهل حق به عنوان ساکن بغداد شاید پیوستگی نزدیک

  ۳چنین مضمونی در دست نیست. 

از اجاقنام سید ابوالوفاء نه تنها در نسب نامه با شیخ های بسیاری  های علوی شرق آناتولی آمده بلکه 
عدی ابن مسافر که آیین ایزدی حول او شاکله پذیرفته هم در ارتباط است. این امر حاکی از این است که  

-گری کردی بلکه همچنین بر ایزدیروان کرد سید ابوالوفاء تاج العارفین نه صرفاً بر علویحیات اجتماعی پی 
ای داشته است. هم شخص ابوالوفاء و هم شخص عدی ابن مسافر به شریعت ی تکوینیگری هم اثر عمده

به روشنی به نرمخویی    ی ابوالوفاءمسلمانان مقید بودند اما بسیاری از پیروانشان قطعاً چنین نبودند. مناقب نامه
او در باب قصور کردان در به جا آوردن قیود شرعی و نیز پذیرش آداب سماع آنان که از جانب صوفیان  

حق با همین نام  های اهلوجود یکی از آباء مؤسس خاندان ۴کند. گرفت اشاره میدیگر مورد انتقاد قرار می

های متقدم و حیات  حقپاسخی درخور بیابد. پیوند میان اهلتواند  انگیزاند که نمیهای جالبی را بر میپرسش
از ابهام است. اسامی اجداد دودمان  کردند در هالهای که وفائیان کرد در آن ایفای نقش می اجتماعی ای 

 
1- Şeyh Ibrahim ocağı    
2- Aksüt, ‘Der Şah İbrahim Ocağı’, p. 70.    

کند با ارتباطات صفوی و  ی قزلباش تحت عنوان ابراهیمیه در تل عفر یاد میموسی با پیچیده کردن بیشتر این بحث از وجود یک طایفه  ۳-
 .Moosa, Extremist Shiites, pp. 165-167بکتاشی: 

 .Karakaya-Stump, ‘Subjects of the Sultan’, pp. 41-42به نقل از - ۴
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(ابوالوفاء و برادرزاده و  ۱اش خاموش بسیار یادآور اسامی قرن یازدهمی خاموشی، ابوالوفاء و نواده و جانشین

ی دست کم سه قرنی میان زمان حیات ابوالوفاء و خامس و ظهور اش خامِس) است اما ظاهراً فاصلهجانشین
  خورد. آیین اهل حق به چشم می

که در زمانی   - شود  همچنین نام بابا رسول که از او به عنوان «پدر» سید عیسی و سید موسی ذکر می

های در برزنجه سکنی گزیده و جد اعلای سادات برزنجی و خاندان  ۲میان قرون سیزدهم و پانزدهم میلادی

شده سهاک  سلطان  از  منشعب  حق  گسترده  -اند اهل  قیام  رهبر  رسول،  بابا  نام  آور  علیه  یاد  آناتولیایی  ی 
های  سلجوقیان است. هویت واقعی بابارسول آناتولیایی هرچه که باشد، او وفائی بوده و نام او باید برای حلقه

  ائی (کرد) عراق شناخته شده بوده باشد. وف
در مفهوم دوری از زمان مقدس که شاکله بخش سنن اهل حق است، زمان خطی و گاهشماری خطی 

آورد که اشخاص تاریخی که در قرون متفاوت چندان اهمیتی ندارد. مفهوم تناسخ این امکان را به وجود می
گر ظاهر شوند. من مدعی نیستم که ابوالوفاء(که در  کنند در اساطیر اهل حق دوشادوش یک دی زندگی می 

یا بابا رسول رهبر قیام    -واقع امر در کردستان و در قرن یازدهم میادی می زیست) و ابوالوفاء سنت اهل حق
ممکن است که در واقع امر اشخاصی واحد بوده باشند. اسامی    -آناتولی و جد سادات برزنجی با همان نام

ی شکل  وارد محض باشند. اما ناممکن نیست که برخی از طوایفی که در مراحل اولیهواحد ممکن است که ت
پیوندهایی وفائی داشته  آیین شدند  این  آیین اهل حق جذب  را به گیری  بابارسول  ابوالوفاء و  اینان  اند. هم 

  نگریسته و مایل بودند که با نام آنها در ارتباط باشند.   چشم رهبرانی ملهم از ربوبیت می 

  خاتمه

گری قزلباش دارای حق و علویهای کلی خانوادگی، آیین اهلهای بسیار و شباهترغم مشابهاتعلی
های اعتقادی آنان در اشعار آیینی کلام و دیش دو نظام اعتقادی کاملاً متمایز هستند. بارزترین مظهر نظام

اند. (اما به گورانی و ترکی نوشته شدهترینشان به ترتیب  ترین و مورد توجهشود که قدیمیایشان  یافت می

به کردی و زازایی نیز وجود دارد.)    ۳ها به ترکی و همچنین تعداد اندکی دیش و گلبانگای از کلامپیکره

 
 مطابق با قرن پنجم هجری قمری.مترجم. -  ۱

 مطابق با قرون هفتم و نهم هجری قمری. مترجم.  - ۲

3-  gulbang 
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مضافاً این که تعداد اندکی متن منثور از هر دوی   ۱ای موجود نیست. ها هیچ هم پوشانیها و دیشمیان کلام

از بویروقکه گونه  -این جوامع در دست داریم ترکی  تحریرهای متفاوتی  به  پاسخ قزلباشی  از پرسش و  ای 

 ۳و تعدادی متن منثور نسبتاً متأخر اهل حق به فارسی.  ۲است که ظاهراً به عصر متقدم صفوی تعلق دارند، 

هان و  این متون هم با یکدیگر بسیار متفاوت هستند اما به تعداد(اندکی) از اساطیر مشترک در باب آغاز ج
ای علوی که هیچ یک  ی اهل حقی هست که بویروق را بشناسد و نه طایفهمراسم جم ارجاع دارند. نه طایفه 

او شناخته شده باشد. نخبگان هر دو طایفه مشابهت بر  اهل حق  را تصدیق کرده و حتی  از متون  هایشان 
طوایف قزلباش و اهل حق در مجاورت اند؛ اما هرجا که  همسانی هر دوی این ادیان در بنیاد را اعلان داشته

مرزهای واضح و دقیق مابین خود را حفظ    -همچون حضورشان در شمال عراق  -نزدیک یکدیگر بوده اند
هایی از این مرزها عبور کرده باشند اما تمایز میان شبک  اند. ممکن است که بعضاً افراد و یا حتی دستهنموده

  ای باقی مانده است. و کاکه
هایشان ها متشکل از طوایف محلی پرشماری هستند که تا همین اواخر وصلتها و هم اهل حقهم قزلباش

های مرتبط با آن  های مقدس و داستانای بوده و هر کدام هم برای خود سنن فرهنگی، مکان درون طایفه
طوایف محلی    ها را دارا هستند. هم پیمانی با یک دودمان روحانی که مسؤول مراسم کانونی جم بود،مکان

نمود. این درک مشخص  ی بزرگتر متعهد اما با درکی مشخص از هویتی متمایز جذب میرا در یک طایفه
شان بازتاب یابد. مثالی صریح که  ها و مناسک متمایز در درون نظام کلی آیینتوانست در برخی از ایدهمی

شان به  می است که (در درون اعتقاد مشترک های بابایادگاری و شاه ابراهی تر ذکر آن رفت مورد خاندان پیش
از رابطهچرخه متفاوت  باورهایی عمیقاً  به  این ذوات معتقد  ی تجلی موجودات روحانی)  از  ی میان برخی 

های علوی که به یاد مانده بودند آنگاه آشکار هستند. مشابهتاً اختلافات جزئی میان برگزاری مراسمات اجاق
ی مراسم جم در مادر شهرهای ترکیه و نیز در جوامع مهاجر دوباره بنیان نهاده  میلاد ۱۹۹۰ی شد که در دهه 

 
های  معتنابهی از کلامهای آذربایجان به حساب آورد. جاوید مرتضی اوغلو مجموعه ی حقشاید تنها استثناء را باید برای اشعار دینی اهل ۱-

ت  مشابه  آناتولیایی  علوی  شعر  با  نحوی  به  و  متفاوت  بسیار  گورانی  اشعار  با  در سبک  که  نموده  منتشر  را  آذربایجانی  شعرای  به  متعلق 
 .(Murtezaoğlu, Yarsanizm)دارند

2- Atalay, İmam Cafer-i Sadik buyruğu; Anke Otter-Beaujean, ‘Schriftliche Überlieferung versus mündliche 
Tradition: zum Stellenwert der Buyruk-Handschriften im Alevitum’, in: Krisztina Kehl-Bodrogi et al. (eds.), 
Syncretistic religious communities in the Near East, Leiden: Brill, 1997, pp. 213-226    

ی جیحون آبادی که منبع  منتشر شد و نیز فرقان الاخبار منتشر نشده  Truth-worshippersنوان  ی اعلی که از جانب ایوانف به ع تذکره-  ۳
 های مینورسکی در باب اهل حق بود. ی نوشتهعمده



روشحمیدرضا نیک|    اهل حق  ن یی و آ   ی کرد   ی گر   یدر باب علو   ی و دالاهو: تأملات   م ی درس   ان ی م     Page | 74  

Vol. 1, No. 2, Autumn 2020 
 

B
etw

een
 D

ersim
 and D

âlah
û: R

eflections on
 K

u
rdish A

levism
 and the A

hl-i H
aq

q religion
 | H

am
idreza N

ikravesh  
 

اجاق دارند که دست کم  آن  از  تاریخی شفاهی حکایت  تحقیقات  و شد.  منصور  بابا  های کرد(همچون 
  اند. ها، سننی متمایز و مخصوص به خودشان را حفظ نمودهآغوچان) در کنار کانون مشترک اساطیر و داستان

به دودمانساخ ای اند خصیصه های روحانی گره خوردهتار اجتماعی قبایل عامی و طوایف رعیتی که 
ها و قزلباشان در آن با یکدیگر اشتراک دارند( و با ایزدیان نیز در این مورد اشتراک مهم است که اهل حق

نزد باورمندان به هر دوی    در  ۱کنند.) تر را با آنان حفظ میدارند هرچند که مرزهایی به مراتب سفت و سخت

ها، هم پیمانی با یک اجاق یا خاندان خاص در تعریف هویت آیینی شان مهم تر است تا هر گونه  این آیین
ها بدون هیچ ابهامی یا اهل حق هستند و یا قزلباش که  عقیده یا منسکی مشخص. هر کدام از این دودمان

حال، سادات پرجذبه مرجعیت دینی خود را نه تنها بر تمام   کند. با ایناین در مورد پیروانشان نیز صدق می
- همانگونه که خانواده  -گسترانندهای دیگر نیز میدهند بلکه آن را بر دودماناجاق یا خاندان خود سیطره می 

سیطره کردند.  چنین  دالاهو  حیدری  در ی  آتشبگی  خاندان  با  پیمان  هم  طوایف  میان  در  خاندان  این  ی 
تر هم که ظاهراً از  زوین به رسمیت شناخته شد چنانکه در میان طوایف علوی در نواحی غربیآذربایجان و ق

گاهیتفاوت ای نداشتند نیز مورد قبول واقع گشت. در مورد دیگری  های دینی مابین خودشان و اهل حق ها آ
زهای آیینی عبور ها را دیدیم که از مر از باز بیعت کردن با یک دودمان سیادت قدرتمند، گروهی از شبک

  ای شدند. کاکه- کرده و صارلی
ها نقشی اساسی را های نظام دودمانی روحانیت و جم که در آن متخصصین متعلق به این دودمانریشه

نامه ایفا می  نسب  اما  نیست.  ابهام  بدون  ردیابی  قابل  قرار کنند،  مطالعه  مورد  که  قزلباش  اجاق  چندین  ی 
با صوفگرفته آنها  ارتباط  ابوالوفاء و طریقت صوفیهاند  یازدهم میلادی، سید  را محرز  ی کرد قرن  ی وفائی 

سازند. این طریقت صوفیانه از جنوب کردستان سر برآورد و در قرن سیزدهم میلادی در میان قبایل ترکمان می
 و کرد آناتولی صاحب نفوذ بود. ظهور سادات مسلمان شریعت مدار و شیوخ صوفی(همچون سید ابوالوفاء 
و هم عصر او شیخ عدی) در میان قبایل کردی که به طرزی سطحی مسلمان شده بودند از سویی موجب 
برآمدن اجتماعات آیینی کمابیش با ثباتی شد که با اولاد همان سادات و شیوخ هم پیمان بودند و همچنین  

ایجاد کرد. جنبش صفوی د را  با اسلام نصّ گرا  از علقه  پانزدهم و از دیگر سو درجات مختلفی  ر قرون 
ای  های عرفانی آنان را با یکدیگر انباز کرد و گونهشانزدهم میلادی بسیاری از این جماعات و به ویژه خانواده

 
کنند. به عنوان مثال سادات و شیوخ صوفی  هایی عرفانی وجود دارند که نقشی قابل قیاس را ایفا میحتی در میان کردان سنی خانواده  ۱-

 .’van Bruinessen, ‘The Qâdiriyyaی برزنجی. نک. نجی و نیز خانوادهبرز 
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ها و مناسک آیینی را بر آنان تحمیل نمود. بعدتر طریقت بکتاشی که با دولت عثمانی از وحدت در آموزه
  زاتی مشابه را ارائه داد. پیوندی تنگاتنگ داشت، وابستگی اجاقی و امتیا

پنج(یا به عبارت  دقیق تر شش) خاندان اهل حق مدعی انتساب به اجدادی هستند که مستقیماً به سلطان 
توان سلسله  ای منتشر نشده است اما به نظر ادموندز میی خانوادگیسهاک مربوط هستند. هیچ نسب نامه

ی زایش معجزه آسای هفتوانه حاکی از این است که  نسب آنان را تا سلطان سهاک پی گرفت. اما اسطوره
ها در اصل سنن روحانی اند. از نظر من این خانوادهها تنها به معنی روحانی پسران سلطان بودهمؤسسان خاندان

های روحانی به همراه پیروانشان که به طریقی مشابه  دهند یعنی خانوادهمربوط به نواحی مختلف را نشان می
اهل حق جذب شده و اندکی پس از آن طوایف دیگر این چنینی جذب جنبش صفویه شده و  ی  در جامعه

- ها به طرز غریبی یادآور اسامیهای اصلی در این خاندانبه قزلباش معروف شدند. برخی از اسامی شخصیت
  ی وفائیه هستند. ای در شبکه

های قزلباش و طوایف اهل اجاقهایی گاه و بی گاه میان  در طول دوران حکومت عثمانیان باید تماس
داشته چنانکه سادات قزلباش و دراویش هم پیمان آنان در جست و جوی دریافت اصالت  حق وجود می

مدعیات نسبی و تأیید مرجعیت آنان به عنوان پیر به شهرهای زیارتی شیعیان یعنی کربلا، نجف، کاظمین و  
ز شهرهای مذکور مضبوط نیست، اما دراویش اهل کردند. هیچ سندی از زیارت اهل حق اسامرّا سفر می

پیمودند. محتمل است که تکایای بکتاشی در شهرهای مختلف عراق پذیرای های بسیاری را میحق مسافت
  ی این مسافران بوده باشد. هردو گونه

ان) های کرد(یا گور تا کنون در مورد دو جمعیت مهم که ممکن است میان قزلباشان آناتولیایی و اهل حق
باشند چیز زیادی دانسته نیست. گفته شده که برخی ترکمانان عراق(به صورت ویژه در تل  میانجی بوده 

اند. تا جایی که  ای هستند و بسیاری دیگر به اعتقادات مشابه با عقاید قزلباشان باور دارند یا داشتهعفر) کاکه
  ان در عراق وجود ندارد. ای در باب آیین طوایف مختلف ترکمی جدیدانم هیچ مطالعهمی

ها در ها انجام شده اما این پژوهشدر مورد طوایف مختلف اهل حق آذربایجان و قزوین برخی پژوهش
نیستند  گاهی بخش  آنان چندان آ و مراسمات  آیینی  باورهای  روابط   -مورد  در مورد  این  از  و حتی کمتر 

این طو  زبانشان. ظاهراً  قزلباش هم  با طوایف  آنان  نسبیاحتمالی  انزوای  در  از ای میایف  زیسته و چندان 

های حق اند. با این حال آنان هم پیمان اهلمتأثر نشده  ۱رسیدن قبایل پرشمار قزلباش در قرن شانزدهم میلادی 
 

  مطابق با قرن دهم هجری قمری. مترجم.  - ۱
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آمیز ترک بدعت  میان طوایف  را  پلی  بودنشان  زبان  ترک  به دلالت  و  بودند  ایجاد  -کرد-کرد  زبان  فارس 
  ای در شمال عراق چنین کردند. ک و کاکهنمودند چنانکه طوایف شب

حق و علوی نسبت به یکدیگر بوده ای فزاینده در میان اعضای جوامع اهل ی گذشته شاهد علاقهدو دهه
کید کردهو چندین نویسنده بر رابطه رسد که این مدعیات  اند. به نظر میی نزدیک میان این دو نظام آیینی تأ

هی یا آثار عامه پسند مبتنی است، اما با این حال فعالان و دانشگاهیان جوان را  عمدتاً بر خواندن آثار دانشگا
تشویق کرده تا در میان طوایف دیگر تحقیقات میدانی انجام دهند یا بخشی از سنتشان را برای دیگران دسترس  

ایف اثر خواهد  ها احتمالاً بر مراسمات و میراث تودرتوی هر دوی این طو پذیر نمایند. در نهایت این تلاش
  افزاید. ها میهای مشترک بر آنای دیگر هم از ایدهگذاشت و لایه
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 نوکاوی مفهوم پوشش در گذار به دموکراسی 

  ۱محمّد شاهمراد 

  ۲۹/۰۸/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:         ۰۳/۰۷/۱۳۹۹تاریخ دریافت: 

  چکیده 

ای با توجه به تفکر غالب در همۀ اعصار مورد توجّه ایرانیان بوده و در هر دورهبی شک مسئلۀ پوشش، در  
آن زمان از حدود و ثغور خاصّی برخوردار بوده است. سعی شده تا در این مقاله از سه منظر: فقه، اخلاق و  

این منظر،    های آن بررسی شود. ازها و بایستیکلام حقیقت، این امر مورد کنکاش قرار بگیرد، و چگونگی
اند تا زن را  ها را که قصد داشتهمفهوم حجاب و تفاوت آن با لغت سِتر را بررسی کرده و غرض بعضی از فقه

ایم و در باب نوع پوشش اعراب در به واسطۀ همین برداشت نادرست، در خانه محصور کنند، بیان نموده
مستقیم به نوع پوشش آن عهد اشاره داشته،  صدر اسلام، همچنین شواهدی از آیات که به طور مستقیم و غیر  

ایم. سپس ادلّۀ احمد قابل در ظهور استحباب در پوشش سر و گردن را اجمالاً ارائه داده و از  سخن گفته
ایم. آنگاه، در رویکردی اخلاقی، حجاب اجباری و شناسان معاصر عرب، به این مهمّ پرداختهدیدگاه اسلام

ایم. پس از یابی کردهانسته و تفاوت بنیادین مبحث وجوب و اجبار را ریشهبی حجابی اجباری را مردود د
آن، تغییرات مفهوم امر عفیفانه در طیّ اعصار مختلف و مصادیق عینی آن را در قالب اشعار و افکار نشان 

رۀ کنونی  ایم تا نشان دهیم امر عفیفانه تخت بند زمان و مکان است و در دو ایم. علی ایّ حالٍ، کوشیدهداده
باشد؛ بلکه هم مرد و هم  عدم پوشش سر و گردن قبح اخلاقی ندارد و رفتار عفیفانه مختص به بانوان نمی

داری در رفتار خود را سرلوحه قرار دهند و با بیان رویکرد کلام سرانجام زن بایستی کفّ نفس و خویشتن 
چوب مشهورات منطقی، رفتار حیا ورزانه را  در مورد احکام کلیّ و باطنی و نیز، بیان این تغییرات در چهار 

ایراد  در همۀ شئون ظاهری و باطنی ملاک عمل قرار بدهند؛ و در نهایت بینش اهل حقّ را در این زمینه 
  ایم.کرده

  .حجاب، نوع پوشش، حقوق اولیّه، آزادی زنان، اجبار، حیاها: کلید واژه

 

 
  Mohammad.3shahmorad@gmail.comدانشجوی فلسفه و عرفان اهل حقّ.   -۱
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New interpretations of the concept of cover during transition to 
democracy 

Mohammad Shahmurad 1  
   Recive data: 2020/08/24       Accpte data: 2020/11/19 

Abstract: 

Dress code has always been important to Iranian People across all eras, and it has 
had its own limits and boundaries based on the dominant thought of each period. This 
article discus the topic from three perspectives: dress code from jurisprudential, 
ethical, and theological perspectives to shed light on its requirements and qualities. 
Therefore, the concept of hijab and its difference from covering was explained, and 
it is also explained that some Islamic jurists have intended to confine women at home 
based on this erroneous perception. With regard to the Arab dress code after the 
advent of Islam, some Quranic verses were presented that mentioning directly or 
indirectly the dress code of that period. Then, Ahmad Ghabel's views about the 
recommendation of covering the head and neck were explained and analyzed from 
the viewpoint of contemporary Arab Islamologists. Using an ethical approach, both 
the compulsory hijab and mandatory non-observance of the proper Islamic dress code 
were rejected and the difference between necessity and compulsion were analyzed 
thoroughly. Then, the changes in the concept of chastity were explained during 
different periods and their instances were indicated in poems and thoughts. 
Furthermore, it was explained that chastity changes as temporal-spatial conditions 
change, and in the present time, it is not morally immodest if the head and neck are 
not covered, and chastity is not merely for women, rather both men and women 
should have abstinence and restraint. They should also have chastity in their 
appearance and behavior. Finally, Islamic scholastic theology was explained in terms 
of general and esoteric rules, and the changes in logical well-known rulings were 
described from the viewpoint of Yarsanism. 

Keywords: Veil, Type of cover, Basic rights, Women's freedom, Coercion, Modesty. 
 

    

 
1- Yarsan student of philosophy and mysticism .Mohammad.3shahmorad@gmail.com 
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  مقدّمه 

منطقی در این دوره، کنیم که جامعه آبستن التهابات فراوانی است و اجبارهای غیردر روزگاری زیست می
اعتراض تا زنان و دختران جامعه در صدد  با موجب شده  آیند و  بر  احقاق حقوق خود  های مدنی در پی 

نمادین چون حجاب بر سر چوب کردن یا سوار شدن بر موتور سیکلت و... خواهان حقوق برابر با  اعمالی  
مردان باشند. در این میان اموری چون لجاجت، دین ستیزی بر اثر نفرت و ریاکاری از منشأ اجبار، مزید بر  

ش فرض این مقاله   علت شده  تا یک خواست همگانی برای ایجاد دموکراسی در جامعه به وجود آید. که پی 
کند؛ که ما با نظامی دموکراتیک و دولتی سکولار مواجه باشیم و  هم در حول محور چنین  ایّامی گردش می

از شرایط آن بهره ببریم. و آنگاه از خود خواهیم پرسید که رویکرد دین حقیقت در مواجهه با این دوران چه  
ظایفی بر دوش خواهند داشت و طبق رویکرد کلام چه  خواهد بود؟ و سادات و پیران ما در این برهه چه و 

ی بندی شده، که همهرفتاری خواهند کرد؟ شاید به جرأت بتوان إذعان کرد که تا کنون مطلبی مدوّن و دسته
اطوار و عوارض ذاتی این مبحث را مورد نقد و کنکاش قرار دهد، ارائه نشده است و یا اگر مطالبی افواهاً به  

ه بر پایۀ مستندات علمی نبوده است و یا اینکه پیشینۀ فقهی و صبغۀ اخلاقی آن را در نظر زبان آورده شد
ایم تا رویکرد دین حقیقت را با استناد بر مبانی کلام سرانجام بدست  . لذا ما در این مقاله کوشیدهنگرفته است

  آوریم و سپس این امر را در قالب راهکاری مستدل ارائه نمائیم. 

  یرانی پیش از اسلام پوشش زنان ا

ها، نقوش فرش، پارچه و نقش  ها، سکهبا استناد به مدارک به دست آمده از دوره هخامنشیان، مانند تندیس
از آنبرجسته ایران منتقل شدههایی که تعدادی  از  به خارج  های برخی از تاریخ نگاران، اند، و یا نوشتهها 

ایر می زنان  پوشاک  که  کرد  برداشت  چنین  لباستوان  از  عبارت  فراخ،  انی  گاهی  و  پا  قوزک  تا  بلند  های 
ریشهپیراهن یا  ساده  صورت  به  پا  ساق  پایین  تا  ساده  آستینهای  با  و  استدار،  بوده  کوتاه  یا  بلند   های 

  ). ۴۷۴:۱۳۴۰(راوندی،
تین دار های زنان ایرانی در دوره اشکانی عبارت از پیراهنی بلند تا به روی زمین، گشاد، پُرچین، آسلباس

پوشیدند و قدّ آن  اند که روی اوّلی مییا بدون آستین و یقه راست بوده است. همچنین پیراهنی دیگر داشته
می سر  چادری  پیراهن،  دو  این  روی  است.  بوده  باز  یقه  ضمناً  و  کوتاه  اوّلی  به    اندکردهنسبت 

  ). ۱۴۱:۱۳۸۵(حجازی،
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رسد که بانوان ساسانی، پیراهن بلند  دیگر با هم، به نظر میبا مقایسه چندین نقش سنگی آناهیتا و نقوش 
  بستند ها، مانند بانوان اشکانی، جمع کرده، میاند و آن را با نواری در زیر سینهپوشیدهبسیار پرچین و گشاد می

پا کردند که تا به وسط ساق  ). زنان عهد ساسانی گاهی چادرِ گشاد پرچین به سر می۳۰۷:۱۳۴۳(ضیاء پور،
  ). ۱۹۸:۱۳۸۵(حجازی، رسیده استمی

  بخش اول: بررسی آراء فقهی و آیات قرآنی

ی ما از لفظ پوشش به جای به کار گیری لفظ حجاب در این مقاله به دلیل عدم استعمال آن علت استفاده
به  در آیات قرآنی در معنای رختِ پوشش بدن انسان است زیرا این لفظ در زبان عربی و هم در زبان قرآن  

ضمن سخن از چگونگی  ،  ی مریمسوره  ۱۷و    ۱۶به طور مثال، در آیات    معنای پردۀ خانه و سکونتگاه است.
باردار شدن مریم عَذراء ، گفته شده که از شهر بیرون رفت و در سمت شرقی شهر یک حجابی دور از مردم 

   بر خود زد:
َ
ا وَاذْکُرْ فِي الْکِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أ هْلِهَا مَکَانًا شَرْقِی۱۶    رْسَلْنَا

َ
خَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأ فَاتَّ

ا  لَ لَهَا بَشَرًا سَوِی   ۱۷إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّ
مْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَیٰ قَ   اما در یٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّ مْ قرآن برای پوشش زن واژۀ "سِتر" آمده است:حَتَّ وْمٍ لَّ

ن دُونِهَا سِتْرًا   هُم مِّ خورشید ] را [ چنین ] یافت جایگاهِ برآمدنِ خورشید رسید. [  تا آن گاه که به   ۹۰نَجْعَل لَّ
  کرد که برای ایشان در برابر آن پوششی قرار نداده بودیم. که بر قومی طلوع می

داند که در سو است نمیپس حجاب یک پردۀ ضخیمی است که وقتی کشیده شود کسی که در این  
گذرد. ولی سِتر پردۀ نازکی است که بر جسمی کشیده شده است و آن جسم در پشت آن چیست و چه می

عین آنکه در برابر دیدگان است، به طور کامل مکشوف نیست ولی به وسیلۀ ستری که بر رویش کشیده  
این  ، معنای سخنحجاب داشته باشدییم: که زن باید  لذا اگر ما، بگو   شده است قابل تعریف است. مان 

او خبر نداشته باشد. ولی وقتی میاست که زن باید از دیده از  گوییم: که باید سِتر  ها نهان باشد و کسی 
کنیم که همان پوشیده بودنِ بدنش باشد. به همین سبب است که  داشته باشد، مفهوم دیگری را منظور می

کنندگان اولیۀ احکام اند نه "حجاب" ؛ زیرا تدوینۀ "سِتر" را به کار بردهفقهای اولیه برای پوشش بدن زن واژ 
  ). ۶:۱۳۸۳(خنجی، اندشناختهفقهی تفاوت حجاب و ستر را به خوبی می

ئل گوید:«ابن خَلدون کلمه حجاب را به معنی پرده و حامرتضی مطهری در کتاب مسألۀ حجاب می 
کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است.  . استعمال  است  به کار برده  -نه پوشش    -

مخ و  قدیم  " در  کلمه  فقهاء  اصطلاح  در  معنیصوصا  به  که  است  سِتر"  است.  به،  پوشش  رفته    »کار 
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بریم در همان معنای موضوع آن  لذا ما واژۀ حجاب را به تبعیت از جامعه به کار می  )۴۳۰:۱۳۸۰(مطهری،
  یعنی ستر است. 
اند، که  اند منظور خاصی داشتهکار بردهفقاهت که بعدها حجاب را برای پوشش بدن به    همۀ مدعیانِ 

های دوران پیامبر دور از دید مردهای بیگانه  چیزی بسیار بالاتر از سِتر بوده تا حدی که زن را برخلاف زن
از زننگاه می بسیاری  آنکه  بازارها کالا میداشته است؛ حال  پیامبر در  زمان  ها فروختند، عموم زنها در 

ها ها دارای مالکیت شخصی بودند، آنهای اجتماعی شرکت داشتند، زندوشادوشِ مردها در اغلب فعالیت
که ثروتی داشتند؛ دارای کنیز و غلام بودند، که خودشان خریده بودند (و البته ثروتمندها، هم در میان مردها  

ی برخوردار بودند که سوار بر خر در شهر  ی هاآزادیها از چنان  نها، بسیار اندک بودند)؛ و ز و هم در میان زن
ای از مردی خواستگاری کند؛ که این آخری را افتاد که یک زنِ بیوه در کوچهرفتند، و گاه اتفاق میمی
قرآن نیز    که تا آخرین سال حیات پیامبر رواج داشته است، و درتوانیم در رسمِ «هبۀ نفس» بازبخوانیم  می

بِی  سخن   اند. » رفته، که داستانش را اهل سیره آورده۱از «إمرأه وَهَبَت نَفسَها لِلنَّ
سبب فقر عمومی، معمولا پوشش درستی نداشتند،   در بخش اعظم عربستان، بهها در زمان پیامبر  عرب

بسیار بودند زنی که جز یک  یهابسیار بودند زن نیمهیهادست رخت نداشتند، و  نیمه    ی که  برهنه بودند؛ 
و جانورانِ کوچکِ کویری چیزی برای خوردن    برهنه بودنِ مردان و زنان طوایفِ بیابانگرد که جز شیر شتر

ها بعد از ظهور اسلام نیز برحالِ خود یافتند و هیچ درآمدی نداشتند، یک امر معمولی بود که حتی تا قرننمی
ها در برهنه بودنِ دختربچه  کاست. نیمهها نمیی آنیو پارسا  و اسلام  بود؛ و این وضعیتِ همگانی از ایمان

نُه ساله معمولا یک    های مورخانِ تاریخ اسلام قابل مطالعه است. دخترهای هشتزمان پیامبر در گزارش
نرم پوستِ  بسته میتکه  برمیانشان  بز  «حَوف» میکردۀ  بهشد که  و  بود. عایشه در    نامیدند،  لُنگیته  شکل 

جَنی وَ عَلَیَّ حَوف«گوید که حوف برمیان داشتم  ی روزهای خواستگاری پیامبر از خودش مییادآور .  »فَتَزَوَّ
توانستند پشم شتر و موی  مردانی که میها همین بود و جز این پوششی نداشتند.  لباس بسیاری از دختربچه

تهیۀ  برای  بزرگسال  بُز  خانوادهرختِ  از  های  معمولا  آورند  فراهم  که  خوشبختشان  کسانی  و  بودند.  ها 
دار کردنِ لباس نزد   دار و پاچه  ثروتمندها بودند. دوختن و آستین  جامۀ کرباسی از بازار بخرندتوانستند  می

داد  ها رختِ معمولی و عمومی را تشکیل میمردمِ عربستان یک امرِ نُدرتی و اشرافی بود. آنچه نزد عرب
پیچیدند  شد، و دیگری بر کمر میپیچیدند و «رداء» نامیده میتن می  اغلب دو تکۀ پارچه بود که یکی بر

 
كَ مِن دُ  ۱ ن یَسْتَنکِحَهَا خَالِصَةً لَّ

َ
بِيُّ أ رَادَ النَّ

َ
بِيِّ إِنْ أ ؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّ ةً مُّ

َ
  ۵۰احزاب،ونِ الْمُؤْمِنِینَ  . وَامْرَأ



محمد شاهمراد|    ی مفهوم پوشش در گذار به دموکراس   ی نوکاو     Page | 86  

Vol. 1, No. 2, Autumn 2020 
 

N
ew

 in
terp

retation
s of the concep

t of cover durin
g transition

 to d
em

ocracy | M
oham

m
ad Shahm

urad
 

کنند. این لباس  ها در مراسم حج بر تن میو «إزار» نام داشت. این إزار و رداء همان است که اکنون حاجی
یز  اند، لباس رسمی نتغییر ماندهگونه که حج و مراسمش بیسنتی از همان زمان برجا مانده است تا همان

. در احکامِ فقهی، حدِ مراعات «سِتر» برای مردها ۱بدون تغییر مانده باشد و همچون لباسِ آن روزگاران باشد 
ها از سر تا پا است. با تعریفی که برای سِتر مرد آمده است، اگر مردی فقط میانۀ ناف و زانو است، و برای زن

میانش را از زیر نافش تا بالای زانویش پوشیده باشد و  سانتیمتر که    ۷۰تا    ۶۰بند به عرضِ  با یک پارچۀ میان
بی هیچ پوشش دیگری برای نماز در مسجد حاضر شود، «سِتر شرعی» را مراعات کرده است، و بیش از 
این اجباری نیست. هرچند که قرآن در یک آیه به مؤمنین دستور داده که با سر و وضع آراسته به مسجد  

بند که فقط میان ناف تا زانو را پوشیده باشد نیز جایز د با یک پارچۀ میانبروند، ولی حضور مرد در مسج 
مانَد که حاضر شدنِ مرد در بیرون مسجد نیز با چنین رختی جایز است. و اگر  است. پس جای جدال نمی

رسد؛  شلوارِ گشاد نیست که تا روی زانو می  بخواهیم این پوشش را امروزی کنیم چیزی بیشتر از یک نیم
  .۲اند بستهشلوار مرسوم نبوده بلکه لنگیته میولی در زمان پیامبر شلوار و نیم

هَ خَبِیرٌ   زْکَیٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّ
َ
لِكَ أ بْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰ

َ
وا مِنْ أ لْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ وَقُل   ۳۰بِمَا یَصْنَعُونَ  قُل لِّ

لْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ   مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُ لِّ
َّ

 یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلا
َ

بْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا
َ
رِهِنَّ عَلَیٰ  مِنْ أ

وْ 
َ
وْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أ

َ
وْ آبَائِهِنَّ أ

َ
 لِبُعُولَتِهِنَّ أ

َّ
 یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلا

َ
وْ بَنِي  جُیُوبِهِنَّ ۖ وَلا

َ
وْ إِخْوَانِهِنَّ أ

َ
بْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أ

َ
وْ أ

َ
بْنَائِهِنَّ أ

َ
 أ

ولِي  
ُ
ابِعِینَ غَیْرِ أ وِ التَّ

َ
یْمَانُهُنَّ أ

َ
وْ مَا مَلَکَتْ أ

َ
وْ نِسَائِهِنَّ أ

َ
خَوَاتِهِنَّ أ

َ
وْ بَنِي أ

َ
ذِینَ  إِخْوَانِهِنَّ أ فْلِ الَّ وِ الطِّ

َ
جَالِ أ رْبَةِ مِنَ الرِّ ِ

ْ
الإ

وَ  زِینَتِهِنَّ ۚ  مِن  یُخْفِینَ  مَا  لِیُعْلَمَ  رْجُلِهِنَّ 
َ
بِأ یَضْرِبْنَ   

َ
وَلا سَاءِ ۖ  النِّ عَوْرَاتِ  عَلَیٰ  یَظْهَرُوا  هَ  لَمْ  یُّ

َ
أ جَمِیعًا  هِ  اللَّ إِلَی  تُوبُوا 

کُمْ تُفْلِحُونَ    ۳۱الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّ
تر گاههاشان را نگهبان باشند، این برایشان پاکیزهشرمبه مردانِ مؤمن بگو که چشمانشان را فرازیر کنند و  

می که  آنچە  از  الله  و  است.  کنند  فرازیر  را  چشمانشان  که  بگو  مؤمن  زنانِ  به  و  است.  باخبر  کنند 
گاههاشان را نگهبان باشند، و زیورهاشان را در معرض دید [مردانِ بیگانه] قرار ندهند مگر آنچە که در  شرم

هاشان بزنند. و زیورهاشان را در معرض دید قرار ندهند مگر  هاشان را بر گریبانواشامهمعرض دید است. و  
پسرانِ   یا  برادرانشان  یا  شوهرانشان  پسرانِ  یا  پسرانشان  یا  شوهرانشان  پدرانِ  یا  پدرانشان  یا  شوهرانشان  برای 

ان یا مردانِ وابسته به خودشان که نیاز برادرانشان یا پسرانِ خواهرانشان یا زنانشان (یعنی عمومِ زَنان) یا غلامانش

 
 . همان  ۱

  امیرحسین خنجی در مورد حجاب، نسخه الکترونیکی،پی دی اف  . ۲
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بگو] پاهاشان را به زمین  [دانند. و  گاههای زنان چیزی نمیهائی که هنوز دربارۀ نهانجنسی ندارند، یا بچه
می نهان  که  زیورهائی  که  همهنکوبند  شود.  شناخته  که  دارند  باشد  مؤمنان!  ای  برگردید  الله  سوی  به  تان 

  )سورۀ نور  ۳۱  و ۳۰آیۀ  (رستگار شوید. 
ها بر زلف و دست و گردن و سینه و مچِ پاهایشان قرار «زینت» همان زیورهای معمولی است که زن

إلاّ ما  «بینیم که «آنچه در معرض دید است» از ضرورتِ پنهان داشتن مستثنا شده است  اند؛ و میدادهمی
رهای روی چادر نیست؛ زیرا زیورِ زنانه ، روی . جای هیچ جدالی نیست که «ما ظَهَرَ مِنها» زیو »ظَهَرَ مِنها 

  شود. رخت چادر نمی
بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیوبِهِن). «خِمار»   (وَلْیَضرِبْنِ  مسئلۀ دیگر در این آیه، دستور زدنِ خِمار برگریبان است 

لا نازک ها معمو شود. خمارِ زنشکلی است که در زبان فارسی «واشامه» نامیده میهمان تکه پارچۀ مستطیل
اند. خِمارِ مرد نشانۀ برجستگی او  و نسبتا شفاف بوده. در زمان ظهور اسلام برخی از مردها نیز خِمار داشته

از مردها که معمولا همیشه خِمار داشتهبوده، زیرا معلوم می ثروتمند است. برخی  او  اند صفت  داشته که 
شان اغلب علتِ فقرِ همگانیا در زمان پیامبر اکرم بههاند (یعنی دارندۀ خِمار). عربگرفته«ذوالخِمار» می

دهند که پیامبر اکرم موی بلند داشته و گاه اند. روایاتی نیز نشان میبافتهاند و معمولا گیسو میسر بوده  برهنه
  پیچیدهدهد که پیامبر عمامه برسر میهائی نیز خبر از آن میبافته است. در عین حال روایتچهارگیسو می

  است.   
زْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِكَ  

َ
بِيُّ قُلْ لأِ هَا النَّ یُّ

َ
أ دْنییا 

َ
نْ یُعْرَفْنَ فَلا    أ

َ
أ

هُ غَفُوراً رَحیماً    احزاب ۵۹ یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّ
هایشان را اندکی پائین بکشند. این بهترین  مؤمنین بگو که جِلباب  هایها و دخترانت و زنای پیامبر! به زن

  راه است برای آنکه شناخته شوند، و اذیت نگردند. الله همیشه آمرزگار و مهرورز است. 
آمدنِ این رهنمود یک سببی و داستانی دارد که مربوط است به اذیت شدن یکی از زنانِ پیامبر، دقایقی پس 

های پیامبر البته با  گوشِ پیامبر. زنوچه توسط عمر ابن خطاب، و رسیدنِ خبرش بهاز غروب خورشید در ک
دانیم. عائشه گفته  را ما از داستانِ إفکِ عایشه میاند؛ و اینرفتهچراغ و با کنیز برای قضای حاجت بیرون می

یعنی گودالی و دیوارکی  ها هست را برایمان درست کنند (ها این چیزها که در خانهکه ما پیش از آنکه عجم
رسید برای قضای حاجتمان به  گرفتیم و چون شب میبرای قضای حاجت در خانه) روزها خودمان را می

خوردیم.  رفتیم، و روزها برای آنکه بتوانیم خودمان را نگاه داریم خوراک سَبُک میزمینی به نام مَناصِع می



محمد شاهمراد|    ی مفهوم پوشش در گذار به دموکراس   ی نوکاو     Page | 88  

Vol. 1, No. 2, Autumn 2020 
 

N
ew

 in
terp

retation
s of the concep

t of cover durin
g transition

 to d
em

ocracy | M
oham

m
ad Shahm

urad
 

نامیم در های دوران خلافت عُمر چیزی که ما مستراح مینیمهیعنی مردم مدینه در زمان پیامبر و ابوبکر تا  
ها طوری بینیم، در آیۀ بالا گفته شده که زنبه هرحال، چنانکه می  اند. شناختهاند و نمیان نداشتههاش خانه

ند  جای زنانی تصور نک  ها را اشتباهی بهبیند بشناسدشان و آنها را میکه آن  جلبابشان را بپوشند که کسی
. عبارتِ «ذلک اَدنَی اَن یُعرفنَ» صریح  و آشکار    »ذلک اَدنَی اَن یُعرَفنَ، فَلا یُؤذَین «ها نظر دارد  آنکه به

زنمی که  است  بهتر  که  ازگوید  وقتی  می  ها  بیرون  کسی  خانه  که  باشد  طوری  میروند  بیندشان  که 
باشند که از این آیه مفهوم چادرپیچ کردنِ سراسر ها علاقه داشته  بشناسدشان تا اذیت نشوند. شاید بعضی

عامیانه فارسی  ترجمۀ  که  قم  مجتهدان  از  یکی  حتی  و  کنند؛  استنباط  را  کرده، بدن  منتشر  را  قرآن  از  ئی 
های زمان پیامبر  را با چادر تطبیق بدهد، انگاری عرب  «جلباب» را «سرانداز گشاد» ترجمه کرده است تا آن

نوشته  اند! در اوائل سدۀ چهارم هجری که طبری تفسیرش را در بغداد می  شناختهاو را می  چادرِ زنانۀ زمانِ 
» اختلاف نظر وجود داشته، و طبری بی آنکه برداشت   برسرِ برداشتِ مفسرین از «یُدنین علَیهِنَّ مِن جَلابیبِهِنَّ

ند منظورِ این بخش از آیه آن است اگفتههائی را نقل کرده که میخودش را بگوید از زبان دیگران روایت
شان پائین بکشند. توجیهش را نه خودِ طبری بلکه از زبان ها با جلبابشان روی سرشان را تا روی پیشانیکه زن

روند پوشششان طوری باشد  جائی میهای آزاده وقتی بهاند منظور قرآن آن بوده که زنها آورده که گفتهاین
دارند و نباید    ها شوهر گیرند بدانند که اینعلوم باشد، و مردمی که در راهشان قرار میکه تفاوتشان با کنیزها م

دانیم که  کنیز بپندارندشان و دنبالشان کنند. ولی همین توجیه یک تناقضی را درخود دارد، و آن اینکه ما می
کالای اشرافی بوده،  در زمانِ پیامبر که حتی رختِ ساده هم به علتِ گران بودنش برای مردم مدینه یک  

اغلبشان ژندهکنیزها رخت درست و حسابی نداشته نیمهاند و  های اند و تمایزشان با زنبرهنه بوده  پوش و 
ها باید جلبابشان را اندکی پائین بکشند  گوید که زنشوهردار کاملا قابل درک بوده است. دیگر آنکه قرآن می

. اگر سراسرِ بدنِ زن در »ذَلِکَ أدنَی اَن یُعرَفنَ فَلاَ یُؤذَینَ «شان کند  بیند بتواند شناسائیها را میتا هرکه آن
شود تصور کرد که هم به زنان  بیند تواند شناخت؟ آیا میکه اورا از دور می   گونه کسی درونِ چادر باشد چه

بیند بشناسدتان، و دستور داده شده که جلبابتان را باید طوری برسرتان اندازید که هرکس شما را از دور می
ها دستور داده شده که چادرتان را طوری برخودتان بپیچید که چشم کسی به سر و رویتان  درعین حال به آن

  ) ۸:۱۳۸۳(خنجی،  نیفتد؟
، شاگرد مرحوم آیت الله منتظری بود و از ایشان اجازه نامه اجتهاد داشت و در مسائل مرحوم احمد قابل

از منظر یک مجتهد سخن می از کل آیات قرآن و روایات درباره  فقهی  ایشان آنچه  با رأی  گفت. مطابق 
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توان استنباط کرد که وظیفه شرعی یک زن  نمیشود؛ دلالت بر وجوب ندارد. و  مسئله حجاب مستفاد می
  متشرعه، پوشاندن موی سر و گردن است: 

 اصل پوشش عورت بر مرد و زن مسلمان واجب است. .۱

  خصوص در مورد زنان) اختلاف نظر دارند. فقها در مصداق عورت (به  .۲

به اشتباه تصور کردهکثر فقها اهل اسلام (ا بدن زن (غیر از صورت، از شیعه و سنّی)  اند که:«تمامی 
د. البته گروهی اندست ها و پاها تا مچ) عورت است.» آنان بر این تصور نادرست ادعای «اجماع» هم کرده

گویند:«از نظر » و «صاحب جواهر» این دیدگاه را نقد کرده و می۱ریاض، مثل «صاحب  هم از بزرگان فقه
به معنای زن نیست و در اصطلاح شرع نیز چنین  وجوب پوشش، در حکم عورت اند، وگرنه لفظ عورت 

  توافقی تحقق نیافته است.»  
ن العورة ام لا.  و منشأ التردد النظر الی ان القدمین م   در «کشف الرموز» آورده است:  ۲مرحوم فاضل آبی 

  ) ۴۰:۱۴۰۸فمن قال بالاوّل، فسترهما واجب. و من قال بالثانی. فغیر واجب، بل مستحب.(آبی،
، پوشاندن آن را واجب گوید آریاند یا نه؟ کسی که میمنشأ اختلاف این است که آیا پاها جزء عورت

را واجب نمیشمارد. و کسی که میمی پاها  پوشاندن  نه،  بلکهگوید  این   شمارد.مستحب می  داند،  بنابر 
  ، در مصداق عورت اختلاف دارند. کنندکنند یا آنان که استثناء میکسانی که قدمین را استثناء نمی

یگر نیز وجود دارند  همانگونه که فاضل آبی به آن تصریح کرده است، در کتب مفصل فقهی، مواردی د 
عدم تحقق اجماع فقها»  ۀ «دارد . این امر به منزل  عورت بودن یا نبودن آن» اختلاف نظر وجودکه در مورد «

است و نشان میدهد که «عورت اصطلاحی باب ستر» اختلافی است و ادعای «اجماع» در این خصوص  
  صحیح نیست. 

اکثریت فقها پوشاندن سر را برای زنان مسلمان آزاد (غیر برده) لازم دانسته اند و سر و گردن را از   .۳

  دانند. مصادیق عورت می

از فقهای نامدار شیعه و هم ردیف اساتید شیخ مفید، مصداق عورت در زن و    ۳ابن جُنَید اِسکافی  .۴
  مرد را مساوی دانسته است. 

 
  . سید علی طباطبایی صاحب کتاب مشهور فقهی ریاض المسائل ۱
 زیسته است. . از شاگردان محقق اوّل(حلی) و صاحب کتاب کشف الرموز که در اواخر قرن هفتم می ۲

 هجری در اسکاف.  ۴اِسْکافی، فقیه و متکلم امامی سده  . ابوعلی محمد بن احمد کاتب اسکافی معروف به اِبْنِ جُنَیدِ  ۳
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، از بسیاری فقهای شیعه، نزدیکتر به عصر ان فقه شیعه است و به لحاظ زمانی«علامه حلی» که از بزرگ
های فقهی او را در اختیار داشته است، و یکی از کتاب حضور «ابن جنید اسکافی» (استاد شیخ مفید) بوده

عبارتی از وی را در مورد پوشش گزارش کرده (الذی یجب ستره من البدن، العورتان و هما القبل و الدبر من  
الرجل و المراة: مقداری از بدن که واجب است پوشانده شود، دو عورت است که عبارت اند از ، پیش و 

و هذا یدل علی مساواة المراة للرجل عنده،  «، چنین آورده:ر آنبرداشت خود را در تفسی   پس از مرد و زن) و
، نزد وی دلالت  ابن جنید در مساوی بودن مرد و زناین سخن  »  فی أن الواجب ستر قُبلها و دُبرها لاغیر.

جب ، پوشاندن پیش و پس خویش است و پوشاندن غیر آن دو وا: «آنچه بر زن واجب استکند کهمی
  نیست.» 

تمامی فقهای شیعه (بلکه تمامی فقهای اسلام) پوشاندن سر و گردن را بر زنان مسلمانی که برده   .۵
دانند؛ بلکه مثل شیخ صدوق و گروهی از علمای قم (در زمان شیخ صدوق)  بوده اند واجب نمی

  واجب بود. در حالی که پوشاندن عورت بر آنان نیز   شمرند؛پوشش سر را برای زنان برده حرام می
اجماعی  نقلی معتبر و گرایشی  مقتضای دلایل  بردۀ مسلمان (که  زنان  پوشاندن سر و گردن  عدم وجوب 

، حرام نیست.»  ظر بودن سر و گردن هر زن مسلمانیدر مرآ و من انگر این امر بسیار مهم است که:«است) نش
پوشش سر و گردن نیست. چراکه زنان  نه زن بودن و نه مسلمان بودنِ زن» دلیل بر وجوب  «:دیگر به عبارت  

(و حتی برخی از اجزای دیگر بدن،   سر و گردن  بردۀ مسلمان هم «زن» و هم «مسلمان» بودند و پوشش
حتی برخی معتقد به کراهت یا حُرمت پوشش سر   بر آنان واجب نبود.بنابر اظهارات صریح برخی فقها)  

جتماعی زن در گرو پوشش سر و گردن بود و زنان برده (مسلمان البته احترام ا  اند.برای زنان بردۀ مسلمان بوده
ها نگریسته  شدند و با دیدۀ حقارت به آنو غیر مسلمان) به خاطر اینکه از اجتماعی چندان محترم شمرده نمی

عهد ساسانیان)  گونه که در ایران قبل از اسلام (شد. همان، پوشش غالب آنان، شامل سر و گردن نمیشدمی
کردند و  ان اشراف را در مجامع عمومی، دور از چشم مردان (حتی محارم غیر از شوهر) نگهداری مینیز زن

، با سر و  و مربوط به طبقات فرودستِ جامعه  پوشاندند؛ ولی زنان فقیرهای سخت و دشوار او را میبا پوشش
  شدند. رو و گردن و ساق دست و پای باز در مجامع عمومی حاضر می

به استثنای صورت، دست ها و پاها تا مچ، گردن و اجزای بدن (واهر، پوشاندن  مرحوم صاحب ج .۶
دانند. یعنی در موارد استثناء شده، نظریات فقها مختلف است و اتفاق  موی سر) را اجماعی می

  نظری وجود ندارد. 
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کند که نظر آنان  استاد صاحب جواهر و صاحب مدارک» نقل میایشان از قول علامه طباطبایی « .۷
قاضی ابن بَرّاج، عدم وجوب پوشش سر نویسد:«سر و گردن » است و میوشش «دم وجوب پع

  و گردن را به بعضی از علمای شیعه نسبت داده است.»  
، صاحب مدارک الاحکام معترف است که در اکثر عبارات فقهای شیعه بحثی از وجوب ید محمد عاملیس 

  پوشاندن مو نشده است. 
، : «گروهی از فقها در مورد مویی که طولانی تر از سر و گردن بوده د که کن اقرار می ،  ۱مرحوم ابن بَرّاج

گوید در مورد وجوب پوشش سر اجمالاً اتفاق نظر وجود دارد ولی در  اند.» او میقائل به عدم پوشش بوده
پوشش    کمیت و کیفیت آن اختلاف شده است. این بیان نیز به عنوان مؤیدی برای «اجماعی نبودن مسئله

  مو» است. 
، مُزأبَق با احتیاط، بلکه  پوشاندن موی سرنظر خود را اینگونه بیان کرده است:«  ۲صاحب جواهر .۸

بر لزوم آن ارائه نکرده است؛ بلکه از روی احتیاط و    قولِ قوی تر است.» بنابراین فتوای صریح 
  ، ابتدائاً احتیاط کرده و سپس آن را ترجیح داده است. احتمال

شود که مسئله اختلافی است و اجماع مسلمانان در این امر (پوشش  ین بررسی روشن میاز مجموع ا .۹
  سر و گردن) محقق نشده است. 

سوره    ۵۹رند که ظهور در عدم وجوب دارند (مثل آیه  برخی آیات و روایات معتبره نیز وجود دا .۱۰
نند. البته مقتضای  ک) گرچه آیات و روایاتی وجود دارند که لزوم پوشش سر را یاد آوری میاحزاب

هاست. اگر به این قاعده  جمع عرفی بین دلایل وجوب و دلایل عدم وجوب تصرف در مدلول آن
شود و تنها استحباب  عمل شود، نتیجۀ آیات و روایات نیز مؤید عدم وجوب پوشش سر و گردن می

  کند. را ثابت می

 
. شیخ ابوالقاسم عبدالعزیز بن نحریر بن عبدالعزیز بن البراج یا قاضی عبدالعزیز حلبی معروف به ابن براج فقیه شیعه و قاضی عرب سدهٔ    ۱

بغداد تحصیل کرده به خواست شیخ طوسی   پنجم و شاگرد سید مرتضی و شیخ طوسی است. وی زاده مصر بوده اهل مصر و شام بوده، در
در بلاد شام که وطنش بود رفت و از سوی جلال الملک در طرابلس شام قاضی بود و بیست سال قضاوت کرد. المهذب و جواهر دو کتاب 

 فقهی مشهور اوست. 

  الله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم ش  . آیت  ۲
ً
 ۱۲۲۸تا    ۱۱۶۶ریف اصفهانی (احتمالا

هجری خورشیدی) از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار  
 است.
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شمارم، دلایل علمی، «پوشش بدن را لازم می احمد قابل) مبتنی بر، بنده(نتیجه: با توجه به مطالب یاد شده
  )۴،۱۳۸۵دانم.» (قابل،ولی پوشش سر و گردن را مستحب شرعی می

تلقی   چنین  نیز  الجابری  عابد  محمد  نظیر  مسلمان  عربِ  روشنفکران  از  حجاب برخی  فلسفۀ  از  ای 
با یکدیگر گفتگو  نشستند و  ها مسقف بود و مردان در دو طرف کوچه میدارند:«در گذشته برخی کوچه

کنار   رفتند، مردانی درکردند…وقتی زنان آزاد به همراه کنیزکان برای قضای حاجت از منزل بیرون میمی
کردند… علت حکم حجاب آن است که  کوچه نشسته بودند…و با اشاراتی خاص ایشان را اذیت و آزار می

ایشان را مورد اذیت و آزار قرار ندهند و به ایشان نگاه   جوانان و مردان، زنان آزاد را از کنیزان بازشناسند و
  ) ۱۹۴۵،۴۰».(الجابری،۱آلوده نداشته باشند 

از نظر جابری عللی که مقوم صدور حکم فقهی حجاب بوده اکنون از میان رخت بر بسته و تفکیک میان  
او توضیح می این مبنا  بر  از کنیزان در در روزگار کنونی وجهی ندارد؛  امروزه پوشاندن  زنان آزاد  دهد که 

گردن و موی سر برای زنان در عداد احکام شرعی نیست و ضرورتی ندارد. نصر حامد ابوزید، قرآن پژوه 
داند و از آنجائیکه در نهادنِ میان کنیزان و زنان آزاد می معاصر نیز علت اصلیِ صدور حکم حجاب را تمییز

«بنابر این حجاب سر و گردن در عصر جدید    گیرد: جه میداری منسوخ شده ، نتیروزگار کنونی نظام برده
  رود» آید و با رفتن علّت از میان میواجب نیست، زیرا حکم دائر مدار علّت است، با آمدن علّت می

مستشار محمد سعید عشماوی حقوقدان نواندیشِ اهل سنت نیز در کتاب حقیقت حجاب و حجیت 
است؛ دربارۀ آیۀ حجاب هم بر این باور است   امر نموده  شاندن سینهپو   : آیۀ خمار بهاست که  حدیث آورده

حدفاصل   همان ساتر است که  زنان پیامبر است و منظور از حجاب پوشیدن لباس نیست بلکه  که خطاب آن به
پیامبر و کسانی است که زنان  نموده  بین  متاعی طلب  آنان  بهاز  نبینند.  ای کهگونهاند  را    طرفین همدیگر 

ز نهادن میان  مراد از آن تمی   گوید کهست و میعشماوی نیز با الجابری و ابوزید در قصه جلباب همداستان ا
ای وجود ندارد و  امروز کنیز و برده  گوید این علت امروز منتفی است چراکهبوده و می  زنان آزاد و برده

اگر است،  دایر  علت  عدمِ  یا  وجود  با  حکم  اصولی،  قاعدۀ  با  یافت   مطابق  نیز  حکم  شود،  یافت  علت 
  ). ۱۵،۱۹۹۵شود(عشماوی،می

 
شنفکران عرب درباره حجاب  در این مقاله، آراء دیگر رو  های قرآنی:. محمد بهرامی،« قرائت های نو از آیات حجاب»، فصلنامه پژوهش  ۱

به بحث گذاشته شده است. عموم این نواندیشان مسلمان بر این باورند که پوشاندن موی سر و گردن برای زنان در روزگار کنونی در زمره  
  احکام شرعی نیست. 
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اسلام منصور،  کهاحمد صبحی  است  باور  این  بر  نیز  معاصر مصری  علی    شناس  از ”ضرب خمر  منظور 
، پوشاندن دو سورۀ احزاب آمده  ۵۹در آیۀ    ”ادناء جلباب“ که  است و نیز مراد از  پوشاندن گریبان  الجیوب“

 ساق پاست. 

دست   تن به  یابیم که شرع یک تعریف کلی از پوششِ کنیم درمیون اولیۀ اسلامی را مطالعه میما وقتی مت 
ده، ولی  نمو داده، به مراعاتِ عفتِ عمومی توصیۀ اکید کرده، و چگونگی رعایتِ عفتِ عمومی را نیز تبیین  

در    که  بینیممیجای هیچ جدالی نیست که مردم را در انتخاب نوع پوشش خویش آزاد گذاشته است. لذا  
اند در هر منطقه نوعی از پوشش محلی که  قرنی که مردم با اسلام زندگی کرده  سیزده الی چهارده  طی این

رسیده به زندگی خویش ادامه داده و اندک اندک تطوّر یافته است، و دربارۀ  هایش به پیش از اسلام میریشه
کشور در    یهی در هیچ کتابی نظری نداده است. مثلاً های محلی در پوشش تن نیز هیچ فقکدام از سلیقه  هیچ
ها، گشاد و  نظر سنتی هیچگاه چادرِ زنانه وجود نداشته است. یا در کشور موریتانی لباسِ سنتی زن  از  مصر
گیرد نه از تاریخ و هویتِ نما است. یا در کشور پاکستان (تنها کشور جهان که هویتش را از اسلام میبدن  

شان هرچند که از اند، و سر و گردنشان بیرون است، و لباس سنتیسربرهنه  -جز استثناهائی-  هاقومی)، زن
های ای که برجستگیگونهبه  ،پوشاند ولی نازک و تنگ و چسبان استها و زیر گردن تا پشت پاها را میدوش

دانند نه از  ز اسلام میها سخت هم پابند به اسلامند و هویت خودشان را ابرابر دید است. همین زن  بدن در
های مسلمان چنین است.  ریشۀ دیگری. در کشور بنگلادش و در جوامعِ اسلامی هندوستان نیز پوشش زن

دانیم که در سرزمینِ طبرستانِ خودمان (یعنی گیلان و مازندران) در نیمۀ دوم سدۀ سوم هجری حاکمیتِ  می
دانیم که مردمِ این  یت در دست امام شیعه بود. و میتشکیل شد و امامت و حاکم  ۱امامانِ اولاد امام حسن 

ها و مردهای این منطقه از ایران دانیم که رختِ محلی زنرا نیز میمنطقه را ، آن امامها مسلمان کردند. این
زندگی خویش که نیمه برهنه بودنِ سرِ زن و در برابرِ دید بودنِ گردن زن یک امر معمولی بوده برای همیشه به

اند. و  اند کاری با نوع پوشش مردم نداشتهه داده است. یعنی امامانِ اولاد امام حسن که متولی شرع بودهادام
اند و پدرانشان بوده  اند؛ زیرا اسلام را از پدرانشان گرفتهشناخته  دانیم که آنها اسلام را بهتر از هرکسی میمی

  اند. نیز اولاد دخترِ پیامبر بوده

 
در شمال ایران حسن   سیس شده است. نخستین حاکم علویأهجری قمری توسط زیدیان ت  ۲۵۰. حکومت علویان در طبرستان، در سال    ۱

  بن زید بن اسماعیل بن زید بن حسن بن علی ملقب به داعی کبیر بود. 
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 ها برای تماشای ورزشکاران مخالفت میور ما با حضور زنان و دختران در ورزشگاهفقیهانی که در کش
نمی آیا  زنورزند  که  اجازهدانند  چنین  پیامبر  زمان  در  مدینه  داشتههای  نخواندهئی  آیا  دستۀ  اند؟!  که  اند 

پیامبر براشدهزمان حبشی نامیده میدهندگانِ سودانی (که در آننمایش ی دادن نمایش وارد اند) در زمان 
خانه پشتِ  و  مسجد  درکنار  اتفاقا  که  مدینه  میدان  در  و  شدند  دستهمدینه  نمایش  بود  پیامبر  جمعی های 

کنارم    دادند، و مرد و زن تماشایشان کردند؟ عایشه گفته که من نیز از دریچۀ خانه تماشا کردم و پیامبر درمی
ها که برای نمایش دادن آمده بودند مسیحی بودند نه مسلمان. تفاقا آنایستاده بود و مرا بلند کرد تا بهتر ببینم. ا
  شاعر بذله گو ایرج میرزا سروده است: 

  فقیه شـهر به رفع حجاب مایل نیسـت   
  

  چرا کـه   هر چـه کنـد  در حجـاب کنـد   
  

  

ــوال کرد که گرگ      از او دلیل نباید س
  

ــد برّه را مجـاب کنـد      بـه هر دلیـل کـه شـ
  

  

  . بررسی اخلاقی ۲

از فقها و اسلام شناسان معاصر اکنون می از لحاظ  با مد نظر قرار دادن نظرات برخی  کوشیم تا پوشش را 
باید    اخلاقی بررسی کنیم و حدود و ثغور آن را مورد کاوش قرار دهیم و حکم اخلاقی آن را تبیین کنیم.

امری غیر اخلاقی است. چراکه عموم   دو  ، هراجباری و همچنین بی حجابی اجباریگفت که حجاب  
علمای اخلاق گفته اند که اراده و اختیار از مقوّمات فعل انسان است و فعلی که از سر اجبار و زور از فرد 
یا جامعه سر بزند ارزش اخلاقی نخواهد داشت و چنانکه حضرت قوشچی اوغلی در مورد شرایط ایمان به 

  فرماید: راه یاری می
یَ    ه کیمسـ   ه گوج ایلمَز  گل یار اولکیمسـَ

  

گلوبــدور   اراده  ــقیلــه  ه عشـ اِوینــَ   یــارلیق 
  

  

به  از اجبار  این طریق میداند و  به  از لوازم ورود  گاهانه  انتخاب آ قلبی و  اراده  با  را  به دین یاری  عشق 
می نهی  نیز، سرایت میپذیرش دین  احکام دین  پذیرش  به  اوغلی  قوشچی  بیان  این  و کند.  اختیار  و  کند 

ایمان می از مقوّمات  اراده را  از روی  یا  آزادانه  یا انتخاب  فرد  از سوی  نباید  امر دینی هیچگاه  شمارد. لذا 
افرادی تحمیل شود، بلکه می یا  بر فرد  یا رد   انجمنی  قبول  را  امور دینی  با اختیار خود  افراد جامعه  بایست 

ری مخلوط گردد، چرا که در این صورت اعمال قدرت از سوی  کنند. لذا در جامعه نباید دین با حکومت دا
حکومت، در پذیرش دین امری اجتناب ناپذیر خواهد بود، مگر در سایۀ ولیّ مطلق و ظهور آن در قالب بشر. 
پس درمی یابیم که: «حجاب اجباری» امری غیر اخلاقی و مذموم است و راه به جایی نمی برد، کما اینکه  
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، تنفر، لجاجت  تا کنون توفیق نداشته است و به جز پیامدهای شوم و مخربی چون: ایجاد حسّ در جامعۀ ما نیز  
، ثمرۀ دیگری نداشته و نخواهد داشت. عموم علمای اخلاق  و ترویج فساد در زیر پوست جامعهریاکاری  

  اند فعل مجبورانه و غیر ارادی در ترازوی اخلاق وزنی ندارد. نیز گفته
شچی اوغلی اصل دینداری را با پذیرش اختیاری و ارادی قرین دانستند و دعوت همانطور که حضرت قو 

به دینداری را از بستر اجبار منع فرمودند در مسئلۀ پوشش که متفرّع بر قبول دین است، همین حکم جاری 
است در غیر این صورت ما دچار تهافت در سخن خواهیم شد چرا که یک گزارۀ دینی در قالب دعوتی نوع 

است،د لازمهیعنی می  وستانه  باشی،  دار  میخواهی دین  اگر  تو  دین  گوید:  رعایت حدود  دینداری  این  ی 
به این معنا    مجازات دنیایی بر فعل او بار نیستحقیقت است. و اگر کسی این حدود لازم را رعایت نکرد.  

روری عدم قصر شارب  که کسی از هم کیشان او بخواهد آن عقوبت را اجرا نماید در حالی که در حکم ض 
توسط مردان همین خروج از دایرۀ باشرطان با انتفای این حکم، خود به خود منتفی خواهد بود ولی مجازات 

  این فعل در حیطۀ اختیارات حق تعالی است و از دایرۀ اختیار بنده خارج است. 
است، با اختیار اما بر یک اهل حق واجب است که همین حکم دینی را که از ضرورت قطعی برخوردار  

خودش انجام دهد و امری اجباری نخواهد بود. زیرا شاخصۀ امر اجباری این است که با انتفای عامل جبری، 
حکم نیز بر فرد مجبور منتفی خواهد بود. به طور مثال پدری که فرزندش را در حکمی ضروری مثل نگه  

مرتفع خواهد گشت. اما اگر همین حکم با داشتن شارب مجبور سازد با از دنیا رفتن آن پدر آن حکم نیز  
لذا   توسط فرد تخلفی صورت نخواهد گرفت.  آن  انجام  به هیچ وجه در  پذیرد،  گاهانه صورت  آ انتخاب 

آن  می انجام  اما در  امری واجب و ضروری است  شارع،  نظر  مورد  رعایت حجاب  نتیجه گرفت که  توان 
  اجباری وجود ندارد. 

خودی خود صبغۀ اخلاقی ندارد و بیشتر از لحاظ فقهی مورد بررسی  آنگاه باید گفت،مبحث پوشش به 
که خُلقی نفسانی است قرار گیرد میتوان آن را از جهت هنجارهای   ذیل مفهوم عفت گیرد اما وقتی در  قرار می

  اخلاقی مورد بررسی قرار داد. 
لتی در نفس دانسته  راغب اصفهانی در کتاب ارزشمند «مفردات» واژۀ عفت را به معنی پدید آمدن حا

  که آدمی را از غلبۀ شهوت باز میدارد و عفیف بر کسی اطلاق میشود که دارای این وصف و حالت است. 
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گویند و چنان است که قلیل از هر عِفَة» می«  همچنین در لغت عرب به باقی ماندۀ شیر در پستان مادر
صفتی حدّ وسط در میان شَبَق (شهوت پرستی)  علمای اخلاق نیز عفت را    کنند. چیز را با همین لفظ مراد می

  خوانند. که در فارسی آن را پاک دامنی می؛  و خُمودی دانسته اند
بَق: 

َ
های نفس بسیار شود و در مسیر به این صورت که خواسته -اگر قوۀ شهویه اگر دچار افراط شود  ش

این خواسته امیال غریزی ارزشبرآورده کردن  نشود  های دینی، عرفی و عها و  از   -قلانی رعایت  این قوه 
شود که به چنین حالتی شره یا شَبَق گفته  باری و عیاشی مي  بند و حالت طبیعی خود منحرف شده و دچار بی

  شود. مي
مود:

ُ
رسوم و آداب   های  غریزی  در انسان به سبب ریاضت، گوشه گیری و یاگاهی امیال و خواسته خ

این صورت است که قوۀ شهویه دچار تفریط شود و میل به امور غریزی  شود. در  قومی  به شدت سرکوب مي
نامند. اگرچه خمودِ و طبیعی مانند خوردن، آشامیدن، و ازدواج ندارد؛ چنین حالتي را خمود و سستی مي

شهوت ممکن است در مقابل شره و طغیان شهوت، امری پسندیده باشد، اما به خودی خود و در شرایط 
  خویش است طبیعی آسیب به 

درصورتی که قوۀ شهویه به اعتدال، نسبت به امور غریزي و خوشایند بپردازد به طوری که نفس   عفت:
  ای  را عفت نامند. های عقلی و عرفی خود را  کنترل نماید، چنین ملکهبتواند خواسته

مرد نامحرمی نیز او را  در زمان قاجار، این سخن که «کمال زن به این است که که مردِ نامحرمی را نبیند و  
شنیده می قبول  به سمع  نزد کثیری  نمینبیند»  در جلوَت ظاهر  زنان  از  بسیاری  آنرا شد و  شدند، چرا که 

  انگاشتند. مصداقی از رفتار غیر عفیفانه می
نویسد: با ایجاد تغییراتی در فرهنگ و می  حجاب در ترازوی اخلاقای با عنوان  در مقاله۱  سروش دباغ

معه، مصادیق رفتار عفیفانه و غیر عفیفانه در جامعه ما در صد و پنجاه سال گذشته تحوّل چشمگیری  عرف جا
از   بیستم بدین سو، در کثیری  ابتدای قرن  از  تغییر کرده است.  نیز  اینکه در دیگر جوامع  پیدا کرده؛ کما 

اروپایی، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و شرق آسیا…   ن و موی سر رفتاری نپوشاندن گردکشورهای 
شود. همچنین باید بخاطر داشت که مطابق با موازینِ دینی و اخلاقی،  قلمداد نمی  اخلاقیعفیفانه و غیرغیر

خویشتن داری و کف نفس و رفتار عفیفانه پیشه کردن هم وظیفۀ زنان است و هم وظیفۀ مردان؛ این حکم  
  شود نه فقط بر زنان.  بر هر دو جنس بار می

 
 . پژوهشگر ایرانی حوزه دین، فلسفه و ادبیات است.  ۱
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بر یک گروه انگشت تأکید نهادن و از ایشان مُصرانه خویشتن داری را طلب   کند: یح میسپس تصر 
کردن و کنش غیر اخلاقی گروه دیگر را نادیده انگاشتن و ندیدن، قضاوت و کنشی است ناعادلانه، ناروا و 

برای وسوسه نشدن مردان، غیر موجه. اگر صرفاً رعایتِ حال مردان مَطمَح نظر باشد و از از زنان بخواهیم که  
که روند میزان پوشیده بودن زن حد یقفی  توان چنین انگاشت  روز به روز خود را بیشتر و بیشتر بپوشانند؛ می

و ممکن است روزی فرا رسد که برخی از مردان حتی با دیدن صورت زنان محجبه نیز وسوسه    نخواهد داشت
حوال چنین مردانی با چنین نگرشی، زنان صورت خود را  شوند. لازمۀ این سخن این است که برای رعایت ا

کامل بپوشانند و در وهلۀ بعدی از خانه بیرون نیایند و در منظر و مرئای مردان نامحرم قرار نگیرند و ظاهر 
می موجه  نا  و  است  ناسازگار  ما  کنونی  اخلاقی  شهودهای  با  سخن  این  البته  که  این  نشوند؛  در  نماید. 

آن برای درامان ماندن مردان، باید قدم  شود؛ که مطابق با  استدلال شیب لغزنده» دیده میصورتبندی، نوعی «
ابوحامد  و بروز و ظهور اجتماعی ایشان کمتر شود تا جاییکه به قول  به قدم بر میزانِ پوشش زنان افزوده شود

«و القول  مشغول باشند:بهتر است زنان در پستوی خانه بمانند و به نخ ریسی    غزالی در احیاء علوم الدین 
  )۳۲۳:۱۳۸۰(غزالی، »الجامع فی آداب المرأة من غیر تطویل ان تکون قاعدتا فی قعر بیتها لازمِۀ لمغزَلها 

کید می  کیمیای سعادتاو همچنین در   دستوریِ و حق مرد بر زن آن است که در خانه بنشیند، و بی«کند:تأ
ضرورتی به نزدیک  ایگان مخالطت و حدیث بسیار نکند، و بیوی بیرون نشود، و فرا در و بام نشود، و با همس

ایشان نشود، و از شوهر خویش جز نیکویی نگوید…و چون دوستِ شوهرِ وی در بکوبد، چنان پاسخ دهد  
    که وی را نشناسد، و از جمله آشنایانِ شوهر، خویشتن را پوشیده دارد تا وی را باز ندانند».

باره می چنانکه آمد، آنچه در این میان محوریت دارد و قوام بخش   افزاید:سپس سروش دباغ در این 
کنش اخلاقی موجه است، اولاً و بالذات رفتار عفیفانه است؛ نه پوشش گردن و موی سر. ثانیاً «عفت» در  
بایسته و برگرفتنی و روایی جهانشمول دارد، نظیر مفاهیم «عدالت» و «   زمره مفاهیم اخلاقی ستبراست و 

»؛ در عین حال مصادیق کنش عفیفانه می تواند از فرهنگی و دورانی به فرهنگ و دورانی دیگر تغییر  مهربانی 
های معرفتی های بالغ و عاقلی که در کشورهای گوناگون با پیشینهکند. در روزگار کنونی، کثیری از انسان

قبح اخلاقی ندارد و علی   کنند، بر این باورند که نپوشاندن گردن و موی سرو تربیتی مختلف زندگی می
خویشتن داری و رفتار عفیفانه پیشه کردن هم وظیفۀ اخلاقی  الاصول مصداقِ رفتار غیر عفیفانه نیست. ثالثاً،  

؛ در این میان نباید تنها از زنان انتظار داشت که خود را بپوشانند و روابط مردان است، هم وظیفۀ اخلاقی زنان
 انسانیِ عفیفانه پیشه کنند. 
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بته باید بر این مطلب این نکته را نیز اضافه کرد که برای جامعۀ مریض هر چیزی مبنای تحریک قلمداد ال
  خواهد شد تا آنجا که حتیّ کسی صدای زن را نباید بشنود یا ریگ در دهان بگذارد تا تغییر صدا بدهد. 

صیت افسانه مانندی، یکی از مباحث جالب تاریخ قاجار ظهور ادیان کذب بابیّت و بهاییّت است و شخ
. ق ه ۱۲۶۴به نام قرة العین؛ که بیشتر به عنوان اولین زنی که کشف حجاب کرد شهرت دارد. قرةُ العین در 

در دَشت بَدَشت شاهرود، فقط روبنده را برداشت و چهره اش را آشکار کرد، نه آنکه چارقد را به کناری  
های شیعی به وجوب شرعی پوشاندن چهره فتوا نداده  نهد. گشودن چهره خلاف عرف آن زمان بود وگرنه فق

اینکه نظر گرفتن  در  با  بود، عمل  اند.  رسیده  اجتهاد  مقام  به  خانوم  تحمّل این  باید  اجتهاد،  مبنای  بر  اش 
شد. که البته نشد. و تهمت فسق و فجور را برایش به دنبال آورد. آنروزگار طاهره قُرةُ العین را برای کاری می

  گوییم: لذا ما می دند که تمام زنان ایرانی امروزه در ارتکاب به آن شریکند.کر لعن می
تواند از دورانی به دورانی تغییر کند، حدود و ثغور و مصادیق امر عفیفانه و غیر عفیفانه علی الاصول می

کرد که  احتمالا اقتضا میکما اینکه تغییر کرده است. در ایرانِ دوره قاجار، رفتار عفیفانه، در نظر کثیری  
زن، مرد نامحرمی را نبیند و مرد نامحرمی، او را نبیند؛ اما در دوران انقلاب کثیری از زنان مسلمان پا به پای 
مردان در تظاهرات خیابانی شرکت می کردند و خواستار برکناری شاه بودند و این رفتار ایشان غیرعفیفانه  

یز، کثیری از دختران و زنان مسلمان، در ایران پس از انقلاب اسلامی،  شد. در روزگار کنونی نقلمداد نمی
شوند و با همکاران خود  ها حاضر میها و شرکتها، کارخانهروند و یا در ادارات، وزارتخانهبه دانشگاه می

شود.  میهای ایشان و جامعه، منافی عفت قلمداد نکنند و این امر از سوی خانوادهصبح تا بعداز ظهر کار می
بند زمان وپس مؤلفه احراز آن  ها و مصادیق «عفت» تخته  با  امر ها، میمکان است و  توان حدود و ثغور 

نامحرم، علی  فرد  با  و کار کردن  زمانی مشخص کرد. در روزگار کنونی، سخن گفتن  هر  را در  عفیفانه 
که کنشی غیر اخلاقی نیست.   شود؛ لازمه این سخن این استالاصول مصداق امرغیر عفیفانه قلمداد نمی

هایعاقلِ منصف که در صدوراحکام اخلاقی،  های اخلاقیِ انسانبر همین سیاق و با مد نظر قرار دادن شهود
تحت    اخلاق از ایشان   فیلسوفاناند و  به قدر طاقت بشری عاری از اغراض و احساسات و عواطف بشری

لال کرد که رعایت حجاب عرفی بوسیله مردان و زنان بالغ  کنند، می توان استد یاد می»  ناظر آرمانی«    عنوان
بر پوشش عرفی، شامل بهره با که علاوه  رابطه  تنظیم  انسانی در  از گفتار و رفتار مناسب و متین و  گیری 

  )۵۳:۱۳۹۶جنس مخالف است، اخلاقا ضروری است.(دبّاغ،
  اید: سر در اشاره به تغییر مصادیق امر عفیفانه اینگونه می  ایرج میرزا
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ر رایی  در سـَ یدند   دَر کاروانسـ ویر زنی به گچ کشـ   تصـ
  

ائم این خبر را   اب عَمـ د   اربـ دنـ ــنیـ   از مُخبر صـــادقی شـ
  

  نقاب دیدند روی زن بی  گفتند که وا شـــریعتا، خلق
  

  تا ســردر آن ســرا دویدند   آســیمه ســر از درون مســجد  
  

  مومنین رسـیدندرفت که  می   ایمان و امان به سـرعت برق
  

  این آب آورد و آن یکی خاک یک پیچه ز گل بر او بریدند  
  

  ای را با یک دو سـه مشـت گِل خریدند ناموس به باد رفته
  

  چون شـرع نبی از این خطر جسـت رفتند و به خانه آرمیدند   
  

  جهیدند غفلت شــده بود و خلق وحشــی چون شــیر درّنده می
  

ه زن گشـــاده رو را     اف میبی پیچـ اچین عفـ د پـ دنـ   دریـ
  

ــهر ام مردم شـ ه تمـ الجملـ اه می  بـ د در بحر گنـ دنـ   تپیـ
  

ــته می   ــت بس ــددرهای بهش   جَهنّمیدند مردم همه می  ش
  

به صور میمی   دمیدند گشت قیامت آشکارا یکباره 
  

  انجم ز ســپهر می رمیدند  ۲و وحش از جُحر  ۱طیر از وَکرات  
  

فیدندطلاّب    این اسـت که پیش خالق و خلق   علوم رو سـ
  

ــد    امیــدن ــا  ن ملــک  رونق  از  مردم  هنوز  علمــا  این  ــا    ب
  

  

است:«حدود   ۳محسن کدیور  بانوان گفته  پوشش  ثغور  و  درباره حدود  پرسشی  به  پاسخ  در  اخیراً  نیز 
لباسی که تنگ  باید با  پوشش شرعی بانوان خارج از خانه: بدن بانوان از زیر گردن تا زیر زانو و بازوان، می

اولی واجب نیست و ی اعضای بدن بالذات و به حکم  ، پوشانیده شود. پوشش بقیهو چسبان و نازک نباشد
به شرائط و عرف زمان و مکان بستگی دارد… در جوامعی که این حد از پوشش متعارف نیست و بر نپوشاندن  

ای مترتب نیست، پوشاندن آنها الزامی نیست و این مواضع از بدن «زینت ظاهر»  سر و گردن و مو…مفسده
 ». لا ما ظهر منهاشده اند: «ولا یبدین زینتهن اسوره نور از پوشانیدن استثنا  ۳۱شود که در آیه  محسوب می

  . مفهوم پوشش در کلام سرانجام ۳

تمام احکام    توان گفت که:های اخلاقی دانست، اما میتوان حکم حقیقت را منفکّ از گزارهاگرچه نمی
اند،  واجد، از صبغۀ اخلاقی برخورداراند و در عین اینکه مطابقت تام و تمامی را، با این اصل مهم دین یاری

، تنها بر مفاهیم اخلاقی  باشند. لذا دیدگاه دین یاری در بیان حقایقؤن دیگری نیز میعلاوه بر آن نمایندۀ ش 
دارند و   بیشتری  دایرۀ شمول  این مسأله، واجد مباحثی است که  تبیین  بنیان گذاشته نشده است، بلکه در 

احکام بر مبنای گزاره های اخلاقی است. و ما تنها در  مطالب جامع تری را بیان میکنند، که طبیعتاً همۀ این  
ایم و الا این هر دو در خارج اتحاد وجودی دارند و  تحلیل ذهنی و برای درک بهتر این دو امر تفکیک کرده

 
 . آشیانه مرغ  ۱

 . سوراخ مار و جز آن  ۲

و   . نویسنده، اندیشمند دینی، و استاد پژوهشی دانشگاه دوک در آمریکاست. او صاحب نظر در الهیات، فقه و اندیشه سیاسی شیعه است ۳
  از شاگردان حسینعلی منتظری بوده است. 
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باید نوعی   را  دانست که، در    سلوک اخلاق مدارانهاز یکدیگر جدا نیستند. علی الاصول مشئ اهل حق 
  کن رَکین و پر اهمیّت است. انطباق کامل با این ر 

از آنجا که قریب به اکثر اصول اعتقادی دین حقیقت از سویۀ باطنی و صبغۀ ذاتی وجوهری برخوردار 
حجّ    جهاد،  ، خمس زکات، کاش نیز همچون مباحث: نماز، روزهاست،مبنای اهل حق در مسألۀ مورد کن

ن» استوار است. که در موافقتی تمام و : «باط یعنی  ،به فراخور حال غالب در این مکتب  و...  برحکمی
باشد. و مسلماً این حکم مقتضی شوؤن مستور در خلقت آدم و همچنین  اتحادی وافی با عالَم نفس الأمر می

مصادیق  گردش کند و به دنبال معرفی    احکام جزئیاطوار عالَم است. علی هذا نباید این حکم دائر مدار  
سخن بگوید. چراکه همانطور که گفته    حدود و ثغوری واحداهد از  و چهارچوب مشخّص باشد و بخو   معیّن

پذیرد. اما در عین حال از شد مصادیق فعل عفیفانه در اعصار مختلف و با ایجاد تحول در جامعه، تغییر می
  ورزد. کند و از حدود آن تخلّف نمیتبعیّت می قانونی کلیّ 

ز تغییرات در  ایجاد  با  یاری  افکار مردم جامعه  مانه و عوضاحکام دین  انزوا  شدن  به سوی  ، هیچگاه 
و با لحاظ اصلی ثابت از تحولات جوامع جلوگیری    دستورات آن شامل همۀ اعصار استرود زیرا که  نمی
کند و با آن سازگار است. لذا بشر هم به همان مقدار که اراده اش در جلوگیری از وقوع این تغییرات در نمی

ها ان است به همان اندازه نباید از توجه به این تحولات چشم بپوشد و و این دگرگونیپهنۀ جغرافیایی جهان ناتو 
را نادیده بگیرد چرا که در اعصار گذشته با شرایط موجود که دالّ بر عدم ورود زنان به اجتماع بوده مسأله  

ر ذهن هیچ فردی شده و حضور در اجتماع و ارتباط با نامحرمان دنوع پوشش فقط در مورد مردان مطرح می
از قائل شدن حقوق اولیّه برای بانوان و  کرده اما با گذشت قرناز جامعۀ نسوان، خطور هم نمی ها و پس 

امکان حضور آنان در اجتماع نحوۀ پوشش و رفتار آنان نیز به عنوان حقّ بدیهی مورد توجه قرار گرفته است.  
قرار داد و در مورد چیستی آن    مشهورات در علم منطقتوان نگرش اهل حق در این رابطه را ذیل مبحث  می

به دین عنوان    ، نگاه مرد سالارانهسخن گفت. اما پیش از ورود به این مطلب، باید دلیل این انزوای تاریخی را
اند که حقوق زن را تعریف  کرد. چرا که در طول تاریخ، دین توسط مردان تفسیر شده است و این مردها بوده

این رو  گاهی از دین در جهت منافع شخصی خود، سوء استفاده و نگاه خود را به آنان تحمیل    اند ازکرده
ردیف مرد  اند. در حالی که کلام سرانجام در جای جای بیانات خویش، جایگاه اجتماعی زن را همکرده

اسحاق  در میانشان قائل نشده است. در این مورد حضرت سلطان    ترجیح و تبعیضیتعریف کرده است و  
  فرماید: می
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ری   کــــُ و  نــــاچــــه    کــــِ
  

کُری   و  نیَن،کِنــاچــه  ــان    توفیرشــ
  

  

هــوَری    ازل  ن  بــاطــنــَ   بــش 
  

ــش خِری   ه دایراک ای بَشـ اتونـ   خـ
  

  

الاش بِری   اری او بـ   پوشــــاک یـ
  

رّی   حـُ پـوران  ــان      دای و   ــا     بـی
  

  

ری   کُـ و  ــاچــه  ن کِـ بـواچـو    هـرکـس 
  

رّی   بـِ ی  کـِ ودای  مـ دَم  وَ  ش  وزیـ   مـ
  

  

، زن بودن بشی باطنی است که حضرت خاتون دایراک (به عنوان  ختر و پسر هیچگونه تفاوتی ندارندیعنی: د 
ربّ النوع نسوان) در عالم ذرّ، پذیرفته است و این جامه فاخر را بر قامت نورانی خود دوخته است و مادر 

است بوده  آزاده  دون  فرزندانی  در  ایشان  ناسوتی  محلیّت  به  م (اشاره  اسد، های  بنت  فاطمه  چون  ختلفی 
ماماجلاله و... برای ظهور تجلیات حق تعالی در هیئت بشری) هرکس ادعا کند که در میان دختر و پسر(به 

است   ملحوظ  فرقی  ذکور)  و  اناث  کلی  خطاطور  این  عقوبت  خواهد (به  دچار  بِرّ  کی  تیغ  به   (
  ) ۲۰۶:۲۰۰۷شد.(طاهری،

این فرمایش قدسی مقام، در با توجه  اگر چه زن و مرد در عهده دار شدن وظایف   لذا  یابیم که:  می 
اند، اما در بهرمندی از حقوق اولیه و احوالات شخصی همچون ارث، و استفاده از امکانات اجتماعی متفاوت

برابرند. چنانکه واضح است، این اشارت در عین دفاع از حقوق مسلّم بانوان یارسان ، وظیفۀ خطیری را بر  
میدوش آن دایراک ها  دهندۀ  نهد که همانا حفظ شأن وجودی حضرت خاتون  نشان  نماینده و  به عنوان   ،

بانوان اهل حق می یارسانی است. لذا  گاه و هشیار اوصاف ظاهری و باطنی ایشان، توسط بانوان  بایست آ
و عرضباشند اقتدا کرده  امر  این  الگوی وجودی خویش در  به  اَقوال خود  و  اعمال، رفتار  تا در  ه کنندۀ  ، 

  کمالات وجودی وی باشند. 
  پردازیم: حال به بررسی موضوع تغیییر پذیری امر عفیفانه با تحول اعصار و تطوّر افکار در جامعه می

قضایای  معنای قضایائی است که زبانزد همه مردم باشد.    ، یکی از اصطلاحات علم منطق بوده و بهمشهورات
شود که بین مردم شهرت دارد، و مقبولیّت آنها نزد جمیع عقلاء یا به آن دسته از قضایا اطلاق می  مشهورات

اکثر آنان و یا نزد عده خاصی شیوع پیدا کرده است. شهرت بخشی از این قضایا، نتیجه زندگی در اجتماع 
  است و اگر کسی از ابتدا به حال انفراد و دور از اجتماع زیسته باشد ممکن است آنها را باور نکند، اما منشا 

است فردی  عقول  توسط  آنها  مفاد  پذیرش  و  واقع،  با  آنها  مطابقت  دیگر،  برخی  (مشکوة    شهرت 
به عبارت دیگر، مشهورات قضایائی هستند که مردم بر حسب مصلحت خود و جامعه    .)۵۹۲،۱۲۹۲الدینی،
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قبول قرار می را مورد  تاثرات نفسانی آنها  به واسطه عواطف و  یا  بر حسب اخلاق و عادت  برای   دهند. یا 
  توان ذکر کرد.برخی از علل شهرت مشهورات، عبارتند از:های زیادی را میشهرت قضایای مشهور، علت

که   .۱ دارند  قبول  مردم  است،  اجتماع  مصالح  حفظ  سبب  دادگری  چون  مثلا  جامعه:  مصلحت 
  "عدالت پسندیده است." 

حکمی را مورد قبول قرار شود که اخلاق و عادات و سنن: گاهی اخلاق و عادت مردم سبب می .۲
 دهند. مثال: "ادب و تواضع پسندیده است." 

عواطف و تأثّرات: گاهی عواطف و تأثّرات شخصی، سبب قبول حکمی است. مثال: "از بین بردن   .۳
 گیاهان ناپسند است." 

قینی بودن حکم: گاهی یقینی بودن قضیه، سبب شهرت و قبول عامه مردم است. مانند: دو ضد،  ی .۴
  شوند. نمییکجا جمع 

به تغییر بعضی از این مشهورات در نزد مردم و از عصری به    دخو های  بزرگان حقیقت در طی پیشگویی
اند.به طور مثال حضرت تیمور در مورد تغییر حدود و ثغور حجاب پس از دوره  عصری دیگر اشاره کرده

  ) ۱۳۳:۱۳۸۵(زرّین،  :فرمایدکند و میقاجار اشاره می
  داران و رُوخوبان پردۀ شــرم ور   

  

ام و کو   ــون و هر بـ   بی پرده مشـ
  

  

  )۱۵،۱۳۶۹فرماید: (صفی زاده، یا ایل بیگی جاف می
ــی   ــت دول ــی  ــان روی ــگ  ــان   م

  

خـــلـــوتـــی    خـــورانـــی    بـــاده 
  

  

تــی    پــَ ر  ــَ ســ و  ــا  کــوت   جــامــه 
  

خـطـی    خـط  و  ی  پـ ــِ ســ راس    کـِ
  

  

این افعال نیست بلکه پیشگوییِ توان فهمید که سخن در  از مقایسۀ این دو کلام می بیان حُسن و قبح 
گوید: قبیح است که زن نقاب  تغییرِ امرِ عفیفانه، و به بیان منطقی مشهورات جامعه است و الا هیچ قائلی نمی

بلکه مقصود   با دامن کوتاه رفت و آمد کند!!!  اینکه پسندیده است که زن در جامعه  یا  از صورت بردارد 
اما در میان همۀ این مشهورات    ل در افکار مردم جامعه است نه بیان حسن و قبح افعال.گوینده، بیانِ تحو 

ای صادق در نزد همۀ عقلا شناخت و  توان به عنوان گزاره"حجاب خوب است" را می  اصل کلیتغییر پذیر،  
حال اینکه در کلام دورۀ حضرت سید    " بی حجابی بهتر از حجاب است. شد که "   قائل نخواهدهیچ عاقلی،  

  )۲۶،۱۳۷۷دارد: (شاه ابراهیمی،ضمنی  بیان می وجه التزامفرضی و یارانش مفهوم پوشیدگی را بر 
رّت      بشــکافه نه روت ای پردۀ ســِ

  

رّت   ــِ شـ جــامــۀ  ی  نِـ ــه  بِشــــان لا    جـَ
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او   ــی وی پردۀ حجـ ا کی مَنیشـ   تـ
  

ــکـاو      غنچـۀ توی بـاغچـه ت بنمـانـه شـ
  

  

توان مفهوم ، میمعنای مخالف آناما از    مبحث پوشش نیستاگر چه موضوعیت این کلام در رابطۀ با  
های ممنوع بدن  داند که از آشکار شدن قسمتای میپوشیدگی را  دریافت. چنانکه در کلام پوشش را پرده

گل را مظهر خودنمایی و  دارد چنانکه در تمثیلی دقیق ،  کند و فرد را از جلوه گری باز میجلوگیری می
شمارد که خود را در حجابی از حیا و شرم مخفی داشته است. شاید بتوان این  غنچه را مظهر پوشیدگی می

ج بدانیم که:  در زبان عرب ، واژه «  جتعریف را هم ردۀ اصطلاح قرآنی تبرُّ » مصدر باب تفعّل از ریشه   تَبرُّ
ه الأ«باشد. و گفته اند: مراد از تبرج ، در آیه « ب ر ج » می جَ الْجَاهِلِیَّ جْنَ تَبَرُّ )  ۳۳(احزاب /  »ولَیٰ  ُوَ لا تَبَرَّ

این است که استعلا و تجلّی و جلب نفوس را ظاهر و اراده نکنید؛ زیرا ظهور و استعلا در هر چیز به حسب 
ها از خانه با  اند: که تبرّج زنان خارج شدن آن). و همچنین گفته۲۴۲:۱۳۸۰(مصطفوی،  باشدهمان چیز می

نیمه و  ناقص  به  می  برهنه  پوششی  میگونهباشد  جلب  خود  به  را  دیگران  توجه  بُرج  مانند  که  نمایند.  ای 
(طبرسی،۳۰۰:۱۴۲۱(مکارم،  )۲۴۰:۱۴۱۷(طباطبایی، من   ) ۳۴:۱۳۷۲)  هر  در  امر  این  به  طقهالبته  توجه  با  ای 

  شود.  فرهنگ و عرف مقبول درآن جامعه مطرح می
ها من ارتکاب المحرمات  «و هو انحصار النفس و انفعالفرماید:ملاّ مهدی نراقي در تبیین حقیقت حیا مي

  »م و اللوم، و هو اعم من التقويالشرعیه أو العقیلة و العاریة حذر من الذ
تنگنا افتادن) نفس و انفعال (درماندگي) آن در ارتکاب محرمات  حیا عبارت از حصر (محدودیت و در

از تقواست؛ زیرا تقوا   از سرزنش و نکوهش مردم است و حیا اعم  شرعی، عقلی و عرفی، به جهت ترس 
  باشد. می اجتناب از گناهان شرعی

خودداری فرماید: «حیا، نوعی انفعال و اتّصاف نفسانی است که موجب  خواجه نصیرالدین طوسي مي
  از انجام امور ناپسند در انسان می گردد و منشأ آن ترس از سرزنش دیگران است.» 

یابیم که مفهوم اصطلاحی حیا، عبارت است از اینکه  لذا از تعاریف و تعابیر گوناگون درباره واژه حیا در مي
از ارتکاب    ترساز سرزنش مردم یا به علت    ترسرو شدن با فعل قبیح، به دلیل  روان انسان در هنگام رو به  

  شود. آن یا به دلیل قباحت و نقصان خودِ عمل، دچار حالت انقباض، انکسار، انفعال و انزجار می
مالله حاج شیخ مجتبی  آیت  هر یتهرانی  با خلقت  آمیخته شده  و  امری است فطری  گوید:حیا یک 

به آن حدیثی که    دهمیی که اهلش هستند را ارجاع میهاانسانی است و از مختصات انسان هم هست. آن
آن را شرح کرده    (رضوان الله تعالی علیه)جنود عقل و جهل را دارد. در اصول کافی است و مرحوم صدرالمتألهین  
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هُ الخَلعْ» ضد حیا را میفرمادر آن روایت میاست.   ی. «خَلع»ْ یعنی  درید: پردهگو ید « ...وَ الحَیاءُ وَ ضِدُّ
المتألهین که میی. پس معلوم میدرپرده پرده است. بعد مرحوم صدر  خواهد حیا را معنا کند،  شود حیا 
ة «فرماید:  می إِنسانیَّ غَریزَةٌ  لحَیاءُ 

َ
از مخت  »أ انسان است و امری است آمیخته به وجود و  بنابراین حیا  صات 
  خلقت انسان. 

های انسان با حیوان همین جا است. ما  مابِه الامتیاز انسان از سایر حیوانات در همین است. یکی از فرق
آشامیم.  آشامند ما هم میها میخوریم، آنخورند ما هم میها مییک مابه الاشتراکات با حیوانات داریم، آن

غریزه جنسی و امثال. اما انسان یک ما به الامتیاز دارد. مابه الامتیاز انسان از حیوان به حیای انسان است، 
یعنی همین پوشش که خداوند در درون انسان به ودیعه گذاشته است و خدا بذر حیا را در درون هر انسانی 

. مثل بقیه امور فطریه در انسان است که باید  پاشیده است، نشای حیا را کاشته است. امری اکتسابی نیست
 حیای حداقلی فطریتوان ظهور این مفهوم فطری را از قضیۀ هبوط آدم با معنای انسان او را شکوفا کند. می
  . چی اوغلی نیز بدان اشاره شده استقوش حضرت برداشت نمود که در کلام 

ها در باغِ بهشت خوش بودند  نوانِ نخستین انسانع بنا بر روایت مسیحیت در سِفر پیدایش ،حوّا و آدم به
یَهُوَهو می ممانعت بخور. اما از درختِ  خدا آدم را امر فرموده گفت: از همهٔ درختانِ باغ بی    زیستند:«و 

«.. و مار از همه حیواناتِ ز آن بخوری هر آینه خواهی مُرد.»معرفتِ نیک و بد زنهار نخوری! زیرا روزی که ا
است که از همهٔ درختانِ    خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته  هُوَهصحرا که یَ 

خوریم، لکن از میوهٔ درختی که در وسطِ باغ است، باغ نخورید؟! زن به مار گفت: از میوه و درختان باغ می
فت: هر آینه نخواهید مُرد، بلکه  خدا گفت از آن مخورید! آن را لمس مکنید! مبادا بمیرید!.. مار به زن گ

«...  د.»داند در روزی که از آن بخورید چشمانِ شما باز شود و مانندِ خدا دانای نیک و بد خواهید بو خدا می
اش گرفته بخورید و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمانِ هر دوی ایشان باز شد و  پس از میوه

عریان که  برگفهمیدند  پس  سِفرِ  هاند.  تورات،  ساختند.»(  برای خویشتن  سترها  دوخته  هم  به  انجیر  ای 
  فرمایند: ) ایشان می۹–۱:  ۳پیدایش، 

دَن   تـ دّیلار جَنَّ   بیر بوُغـدا یِمـاقیلَن آدمی چیخـارتـ
  

دی   ان ایلـ ــینی  پنهـ اپراقین  عِرضـ   اؤزدی اَنجیر یـ
  

  
ــیطـانی قیلـدی     ب بوُغـدانی  ایتـدی بهـانـه  شـ بَـ ــَ   سـ

  

ان ایلـدی   ه   بهتـ دَن      اؤزیـدی   آدمـ   اِیلیوب   ایـ
  

  
: بایک گندم خوردن آدم را از بهشت بیرون راندند و با برگ انجیر ستر عورت کرد. گندم را بهانه کرد  یعنی

  )۲۸۷:۱۳۷۷و شیطان را سبب ساخت، فعّال ما یَشاء خودش است، به آدم بهتان زد.(نیک نژاد،
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درونی است که در تک تک افراد بشر وجود دارد (که؛ حیا با خجالت متفاوت است، حیا امری فطری و  
شود، در حالی که کسی عامدانه و یا عالمانه کاری را  کشد با ترک کار شرمسار میفردی که خجالت می

  ترک بکند یا فعلی از او سر بزند یک رضایت درونی برایش به همراه دارد.) 
بی است: بروز این حالت ملکه درونی ما در یک حالت اکتسابی به نام عفاف فطری نیست بلکه اکتسا

به دریافت و یادگیری آن هستند و   قادر  از طریق مطالعه و آموزش و طرق دیگر  افراد  عفاف است. یعنی 
  توان آن را به دیگران آموخت. می

پایۀ گذارد که ریشه و اصل معنای عفت است و میتو حال کلام سرانجام بر امری دست می ان گفت 
ةِ  «مشکلات در مبحث پوشش را در این باب باید جستجو نمود. مولا علی در غررالحکم فرمود: سَبَبُ الْعِفَّ

ة«و نیز فرمود: حیا، عامل عفت و پاکدامنی است.»  الْحَیاء   میوه حیا، عفت است. » ثَمَرَةُ الْحَیاءِ الْعِفَّ
ی افراد امکان دارد حجاب ظاهری داشته  ی حجاب. برخی عفاف است، و عفاف ریشهحجاب میوه

  باشند ولی عفاف و طهارت داخلی را در خود ایجاد نکرده باشند. 
گردد که چرا در مکتب حقیقت به مسئلۀ حیا بیش از پیش توجه شده است. میتوان این لذا بر ما روشن می

امر را اینگونه تعلیل نمود که: هر قدر این احساس شرم از زشتی ها در آدمی بیشتر باشد، عفت او نیز بیشتر  
  خواهد بود.  

حْیاکم «
َ
کمْ أ عَفُّ

َ
  ترین شما با حیاترین شماست. با عفت »أ

  ترس از خداوند و شرم از خداوند  
گوید:  شیخ شهاب الدین سهروردی که مؤسس مکتب فلسفی اشراق است در جملۀ بسیار نیکویی می

کنند؛ چرا که شرم، یک مقام برتری است  های حکیم از خدا شرم میترسند ولی انسانمردم عادی از خدا می
ن است ما خیلی از کارها را در زندگی به خاطر ترس از ترس. البتّه ترس هم در زندگی کارآیی دارد و ممک

رسید، یعنی به لحاظ اخلاقی به منزلت بالاتری می  کنید؛انجام ندهیم امّا وقتی که شما ارتقاء روحی پیدا می
آید، چرا که ترس از طرفی با اجبار و از طرفی با مفهوم ضعف  اهمیّتی به حساب نمیترس برای شما عامل پر 

توان گفت  شود و میدارد. ولی فردی که در سطح بالاتری قرار گرفته شرم بر وجودش حاکم مینفس ارتباط  
حیا به سبب حقارت نفسانی، ممکن است دست  اخلاقی است و فرد بیی یک نوع زیست غیر شرملازمۀ بی

ی  به هر کاری بزند و بالعکس انسانی که صاحب مرتبت روحی است همیشه سایۀ شرم بر وجود او مستول
  .شود. دایرۀ مفهومی واژۀ شرم در کلام از وسعت مُعتنابِهی برخودار استمی
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  او لوی حیا و شــرم ویشــان بپیچا   
  

گــا   نـ ردی  کـَ مـَ کــاری  رزه  هـ   و 
  

  

  بپیچا   نه   وَر   پَردۀ     صـــیانت  
  

ت   ــَ ــان ی خـ ز  رگـ هـَ وان  نَـ ر  تَـ کـ یـ   اَو 
  

  

شانید و از روی هرزه کاری نگاه نیندازید، بر تن  است خود را بپو ماد از حیا و شرم  معنی: با پوششی که ن
  ای حافظ و نگهدارنده بپوشانید و هیچگاه نسبت به یکدیگر خائن نباشید. خود پرده

کند. که در اینجا سقوط از موازین اخلاقی مراد هرزه کار کسی است که کارهای بی فایده و بیهوده می
کند و مدلول حیای وجودی در شوؤن  ه چیز مفهومی از تلقّی جنسی بار میاست؛ چراکه فرد هرزه نگر بر هم

شود. لذا سخن آن شخص که گفت: "حجاب زنان ما پلک مردان ماست!" تا  ظاهری و باطنی او یافت نمی
دو جهت  حدّی می هر  از  که  است  دو طرفه  امری  پوشش  و  نگاه  توضیح که  این  با  باشد.  تواند صحیح 

حیاورزی در روابط ا در امور زیر مدّ نظر قرار داد:توان سرایت حقیقت حیا ر د. حال میبایست رعایت شو می
  .در پوشش و حیاورزی در نگاههمسرداری، روابط اعضای خانواده، روابط زن و مرد نامحرم، حیاورزی 

تسرّی  امور  در همۀ  را  یاری معنایش  است که کلام  اهمیّت  مورد  مرتبۀ حقیقت  مفهوم حیا چنان در 
دهد. چناچه در دوره برزنجه شکستن استخوان  را سرلوحه تمام افعال قرار می  زیست حیامدارانهدهد و  می

  کند: حیایی تلقی میقربانی را نشانۀ بی
ــه و قربـان   ــکنو هـا پیشـ   هرکـه بشـ

  

ــان   ی حـ بـی  ــه  آن جـمــدا  ــه  ن نـی  عـ   یـ
  

  

ــی نه جوق خار بی ارکان      منویسـ
  

اش بو دلی     ار مو حیـ ان یـ   جم و خـ
  

  

  فرماید: یا در مورد نشستن در جم می
ــو چـاگـا   ه ننیشـ ــکّـ   لامی و بی سـ

  

که و ریشـی پی میردن حیا     ها سـ
  

  

  ایضاً فرماید: 
ــرن نـه جم   ــلطـان حـاضـ   مـأمور سـ

  

خـم   کـران  گـردن  کـردی  بـ ــا  ی   حـ
  

  

  شمارد: همچنین حضور در ساحت کلام را در همۀ ایام لازم می
دلیشــــان    ــه  ن نبـو  چفـتـی    ارکــان 

  

کـران   بـ ــا  حـی کـلام  و  ردان    مـیـ
  

  

است. وقتی کسی حقتعالی را حاضر و   شرم همیشه در حضور:  را اینگونه باید بیان نمود که  تعلیل این امر
شود. اما چنانکه کسی این حضور را درک نکند و خود را در محضر  ناظر بر اعمال خویش ببیند شرمگین می

  الهی احساس نکند، متعاقباً این حسّ خجلت و آزرم را نیز نخواهد داشت. 
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حجاب در هر کشوری بر  منشأ قباحت یک فعل، شرع، عقل یا عرف و آداب و رسوم جامعه است. لذا 
فرهنگ آن جامعه ورزی طبق   شوؤن    مبنای عرف وحیا  آراستگی در همه  و  زیبائی  البته  و  میشه  تعریف 
های مختلف بر مسئلۀ پوشش در اماکن مذهبی و عباتگاهظاهری امری پسندیده و مسلّم است. و همچنین  

بایست در هر جامعه  معان نظر است و میمبنای شأن وجودی آن مکان متبرّک، خواهد بود که امری در خور ا
  منظور ما از عرف، عرف عقلایی که:    ای به فراخور اقتضائات آن جامعه رعایت شود. نکتۀ شایان ذکر اینست

ای رو به انحطاط برود حیای باطنی و عرف مقتضی با شرایط جامعه و فرهنگ خاص است. لذا اگر جامعه
  ، از این سقوط جلوگیری خواهد نمود. جغرافیایی، بر مبنای تشخیص اکثر عقلا 

  نتیجه گیری 

اجباری کردن حجاب در جامعه، یک عنوان شرعی نیست، بلکه   حجاب، یک عنوان شرعی است، ولي 
عنواني مربوط به زندگي روزمره است که باید از طریق انطباق قواعد عام شرعی حکمش را درهر زمان به  

همچون «نماز یومیّه» در شریعت یا «سرقت» عناوینی شرعی هستند که  دست آورد. توضیح آنکه، عنوانی  
حکم اوّلی وجوب و حکم دومي حُرمت است، حال اگر قانون را مجموعه قواعد و رفتارها و مقرراتي تعریف  
کنیم که ضمانت اجرا براي آن وجود دارد، اخلاق فاقد این نوع از ضمانت اجراست. برای نمونه در دین  

این احسان  اسلام دربا اندکی  به پدر و مادر خیلي تاکید شده است. ولي جز در موارد  ره احسان و نیکی 
شود. یا آنکه توصیه به خواندن نماز یا گرفتن روزه یا پرهیز از غیبت شده  مشمول ضمانت اجرای قانون نمی

نون و ضمانت اجرا  است که همه اینها ثواب و عقاب خاص خود را دارند، در حالی که هیچکدام در قالب قا
شوند. در مقابل سرقت، اتهام زدن، ضرب و جرح و قتل در عین حال که اعمالی غیراخلاقی  تعریف نمي

اند  ها به صورت قانونی منع شدههستند، ولی با دقت تمام نیز به عنوان جرم تعریف شده و مردم از انجام آن
در حوزه قانون و با ضمانت اجرا تعریف کرد و    و مرتکب نیز مستوجب مجازات است. چرا یك رفتار را باید 

تر نیز باشند را  تخلف از آن را مستوجب مجازات دانست، ولی رفتارهای دیگر که ممکن است از نظر ما مهم
ترین تفاوت مربوط به نظم اجتماعی می شود و  اعمال توان در این چارچوب تعریف کرد؟ اولین و مهمنمي

ند که نافی نظم و عفت عمومی باشند. این اعمال نیز امری ثابت نیستند. الزام به شو و رفتاری جرم تلقي می
ترین رفتارهای مذهبی است، ولي هیچگاه در خواندن نماز و گرفتن روزه اگرچه به لحاظ دینی جزو مهم  

ظر شرعی مهم  ، اگرچه از نها ربطي به نظم اجتماعی نداردانجام یا عدم انجام آنقالب قانون در نیامده، زیرا  
اینکه در همان  مقایسه کرد. چه  ترافیکی  قوانین  با  فردی دارد  را که جنبه  پوشش  مسئلۀ  نباید  لذا  هستند. 
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ن مقررات راهنمایی و رانندگی اگر فرد معنای عمیق نظم را در وجودش نهادینه کند بدون ترس از مُجری قانو 
گذارد. همچنین  ا رعایت کرده و مقررات را زیر پا نمی، قوانین عبور و مرور ر و صرف نظر از بودن یا نبودن او

از قدرت حکومتي   بیرون  نباید اجباری در کار باشد و تبلیغ و توصیه به این رفتارها باید  در بحث پوشش 
شوند. چرا که اصل  حجاب نیز در صدر دار آن  انجام شود و بطور معمول متولیان مذهبی و اخلاقی عهده  

ای فردی ، بلکه موکول به تصمیم و خواست خود افراد بوده است. لذا حجاب مسئلهاسلام اجباري نبوده
است نه جمعی و اجتماعی. و نباید این امور که در حوزه اخلاق است با حوزه مقررات شهری خلط شود.  

  دانیم مسئله نوع پوشش همچون احکام نماز و روزه مجازات دنیوی ندارد بلکه عقاب آن درچنانچه ما می
  گردد. ساحت ربوبی و وعاء آخرت محقق می

شود اما آن جَزا ، مشروط  اگرچه در جوامع متمدن، در صورت عدم رعایت عفت عمومی مجازاتی بار می
بر عدم رعایت حداقل هاست که عقل و عرف و شرع بر قبح اش حکم میکند. لذا در دین حقیقت بیان  

ها و سپس سادات است ولی جزای آن به دست  عهده خانوادهامور واجب و حرام و نهی از انجام آنها، بر  
پیوندد. پس بنا بر مقدمات گفته شده این تکلیف بر والدین  حق است و در چهارچوب دونادون به وقوع می

است که معنای حیا را از دوران کودکی با اعمال و رفتار خود و همچنین تربیت صحیح، در درون فرزندان  
گاه باشیم و در    تقویت کنند تا آنگاه  از کاشت این بذر، میوۀ عفاف حاصل شود . درعین حال همواره آ

انتقال این مفاهیم اهتمام بورزیم و از غفلت راجع به این امر خطیر در زمان کودکی پسران و دختران یارسانی، 
تا نکنیم!!  آشنا  دینداری  مفهوم  با  طلایی  دوران  این  در  را  فرزندانمان  که  نکند  ناکرده    بپرهیزیم.  خدایی 

، با تبر اجبار، نهال رشد یافته  پذیری فرزندانمان  بخواهیم به سبب سستی خود و پس از گذشت زمان انعطاف
را اصلاح کنیم!! که این همان ورطه ایست که ما نباید امروزه به دام آن بیفتیم؛ چنانکه امروزه ثمرات تلخ  

  ایم. چشیده ایم و نتایج عکس آن را تجربه کرده  »  ۱ا مُنِع الإنسانُ حَریصٌ عَلی م«فعل اجباری را به مصداق:  
  
  
  
  
 

 
 ورزد  شود، حرص می.  انسان نسبت به چیزی که از آن منع می ۱
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  فهرست منابع 

 ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین بقم ۱۴۰۸آبی، حسن بن ابی طالب( -۱

طوسی( -۲ غزالی  محمد  امام  به  ۱۳۸۰ابوحامد  معاملات،  ربع  و  عبادات  ربع  سعادت،  کیمیای   (
 تهران. کوشش حسین خدیو جم، 

 ) محمدجعفر محجوب. ۱۳۵۳ایرج میرزا (  -۳

  نو از آیات حجاب.  یهامحمد، قرائت ،یبهرام -۴
  (عهد قدیم)  تورات -۵
 )، زن به ظن تاریخ (جایگاه زن در ایران باستان)، انتشارات قصیده سرا۱۳۸۵حجازی بنفشه (  -۶

  . خیتار  رانیوبگاه ا ،یپوشش اسلام  ن،ی رحس ی ام ی خُنَج -۷
  ر ی کب  ری انتشارات ام ران،یا یاجتماع خی)، تار ۱۳۴۰(  یمرتض ،یراوند -۸
 ) دیوان حضرت شاه تیمور. ۱۳۸۳زرّین سید نصرت الله ،( -۹

  . ای) حجاب در ترازو، لندن، اچ اند اس مد۱۳۹۶سروش، دباغ. ( -۱۰
 )، دیوان حضرت سید فرضی و یارانش.۱۳۷۷(  .سید امرالله ،شاه ابراهیمی -۱۱

یان از کهن ترین زمان تا پایان شاهنشاهی ساسانیان، هنرهای  ضیاء پور جلیل () پوشاک باستانی ایران -۱۲
 زیبای کشور. 

 قرآن کریم   -۱۳

، مکتبه مدبولی،  ) حقیقه الحجاب وحجیه الحدیث، قاهره۱۹۹۵للمستشار محمد سعید عشماوی ( -۱۴
 چاپ دوم. 

سعید -۱۵ محمد  روز ۲۰۰۲( .  عشماوي،  مؤسسة  اول،  چاپ  الحدیث،  حجیة  و  الحجاب  حقیقة   (
 یوسف. 

 . عبدالفتاح عبدالقادر، اشرف؛ الحجاب لیس فریضة اسلامیة  -۱۶

 . )، مقالۀ حجاب(در مورد پوشش)۱۳۸۵( .احمد ،قابل -۱۷

 . محمد عابد جابري، الحجاب بین الدین و الموروث الاجتماعي  -۱۸

  حجاب، تهران، انتشارات صدرا.  ۀمسأل  ،یمرتض ،یمطهر -۱۹
 .اول  مطهری مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، صدرا، تهران، مجلد -۲۰
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 . ) تفسیر روشن، تهران، مرکز نشر کتاب۱۳۸۰مصطفوی، حسن(    -۲۱

 سلیمانیه،انستیتو فرهنگی کرد. ، های یارسان)(کلام سرانجام  .)۲۰۰۷(.طاهری،طیب -۲۲

 پیشگویی های ایل بیگی جاف، نهران،چاچ خوشه  .)۱۳۶۹( .صدیق ،ییکه صفی زاده بوره   -۲۳

 )، کلامات ترکی. ۱۳۷۷(  .سید کاظم ،نیک نژاد  -۲۴

)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه   ۱۴۱۷طباطبایی، سید محمدحسین(   -۲۵
 قم دفتر انتشارات اسلامی. 

 )، مجمع البیان لعلوم القرآن، تهران، ناصرخسرو.۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن، (  -۲۶

۲۷-  ) ناصر،  تفسیر کتاب  ۱۴۲۱مکارم، شیرازی،  الامثل فی  بن  )،  علی  امام  قم، مدرسه  المنزل،  الله 
 طالب (علیه السلام). ابی

 )، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه ۱۲۹۲(.مشکوة الدینی -۲۸
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  تألیف حسن بن محمد بن حسن قمی) ( با تأکید بر کتاب تاریخ قم  خطاهای تقویمی  

         ۱ضیاالدین ترابی
  ۳۰/۰۸/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:               ۱۷/۰۵/۱۳۹۹تاریخ دریافت: 

  چکیده 

کتاب تاریخ قم تألیف حسن بن محمد بن حسن قمی، کتابی است درباره تاریخچه و احوال ساکنان شهر و  
به آنجا که در سال   نوشته شده و بعدها در   ۳۷۸نیز مهاجران عرب مسلمان  به زبان عربی  هجری قمری 

توسط حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی به فارسی ترجمه شده است. کتاب   ۸۰۶و ۸۰۵های سال
در بر دارنده اطلاعات مفیدی در مورد ساکنان شهر و نیز کشاورزی، رودخانه ها، کاریزها، تاریخچه برخی 

و نامگذاری آن و هم   از شهرهای منطقه و نیز سازنده آن، ریشه نام شهر و روستای مورد نظر و علت نامیدن
لف کتاب تا آنجا که اطلاعاتش اجازه می  ؤ چنین میزان خراج سالانه شهر و توابع آن است. افزون براین م

کند که اغلب بر اساس دهد به تاریخ دقیق برخی از رویدادها، تولدها و درگذشت های افراد خاص اشاره می
هجری قمری رخدادها با تقویم یزدگردی و(فارسیه)    تقویم هجری قمری است ولی گاهی نیز به تطبیق تاریخ

کنم تا  پردازم و تلاش می پردازد. موضوعی که در این مقاله به کم و کیف و درستی و نادرستی آنها میمی
های که ببینم تاریختاریخ تطبیقی دقیق هر مورد را محاسبه و معین کنم. البته در این بررسی نخست برای این

از رخدادهای مهم درست ثبت شده است یا نه؛ آنها را افزون بر نسخه چاپی کتاب تاریخ  تطبیقی و برخی  
) قمیقم  قمی،1363،حسن  دسترس (حسن  در  کتاب  نسخه خطی  از  در صورت  ۱۲۹۷)  و  داده  تطبیق   (

  مشاهده اختلافی آن را مورد توجه قرار دهم.

  کردی )  –یی تاریخ، تقویم، یزدگرد، تقویم یزدگردی، (آریا قم،کلید واژه: 

  
  
  
  

 
  . های باستانی ایرانزبان سی، فرهنگ وکارشناس ارشد در زبانشناشاعر و پژوهشگر.  -۱
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Chronological errors (with emphasis on the book of History of Qom 
by Hassan bin Muhammad bin Hassan Qomi) 

Ziaeddin Torabi1   

      Recive data: 2020/08/07                    Accpte data: 2020/11/20 

Abstract: 

The Book of the History  of Qom by Hassan ibn Muhammad ibn Hassan Qomi, is a 
book about the history and lives of the residents of the city, and the Arabian Muslim 
Immigrants. It was written in the Arabic language in the 378 Hijri, and later in 805 
and 806 Hijri ,it was translated into Persian by Hassan ibn Ali ibn Abdul Malik Qomi. 
The book contains excellent information about the residents of Qom. It is illustrates 
their living conditions, their  activities, their agriculture, and rivers and the 
subterranean  canals of the region. You will also learn the history of some other cities 
and villages in the region, as well as the root of those names. Also there is interesting 
information about the annual tributes to the cities and the reason of them. The author 
of the book had so much data it allowed him to show detailed dates of some events, 
birthdays, and deaths of important  and famous people ; often based on Hijri lunar  
calendar, At times he also tried to compare the dates of the Hijri lunar calendar by 
Yazdgerdi  Calendar ,and (farsi calendar) too. But except some of these comparative 
calendars, the rest are not correct. So in this article I am trying to properly show the 
correctness and incorrectness of the comparisons. 

Keyword: Qom , Calendar , Yazdgerd , Yazdgerdi calendar ,(Kurdish- Arian). 

  
 
  

    

 
1- Poet and researcher. Master in Linguistics ,Culture and Language of Old Persian              



Page | 113  ۱۳۹۹ فصلنامه  شنروێ  | سال اول، شماره دوم، پاییز 

 

 Vol. 1, No. 2, Autumn 2020 
 

T
h

e 
Q

u
ar

te
rl

y 
Jo

u
rn

al
 o

f S
hi

nr
w

e 

  مقدمه 

از پرداختن به موضوع خطاهای تقویمی در کتاب، ها در مورد تطبیق تقویم از آنجایی که این اشتباه  پیش 
ی مختصری  داشته باشم به تاریخ  ؛ بهتر است نخست اشارههجری قمری با تقویم یزدگردی اتفاق افتده است

در مورد تقویم هجری قمری نیاز زیادی به    .هجری قمری با آنیزدگردی، پیشینه آن و روش تطبیق تقویم  
 ،این تقویم از زمان هجرت رسول اکرم (ص) از مکه به مدینه است  دانند که مبدأتوضیح ندارد و همگان می

(مجلس    ،.ش. تقویم رسمی ایران بوده استه  ۱۳۰۴و تا پیش از وضع و اجرای تقویم هجری شمسی در سال  
های نویسندگان این دوره بر های اشاره شده در کتابمدارک تاریخی و تاریخ  تمام اسناد و  و  )۱۳۰۴  شورا،

که    –های نویسندگان پیشین  نیز مواردی اندک بویژه  کتاب  ها واساس تقویم هجری قمری است؛ جز زیج
آن حادثهدر  وقوع  تاریخ  را  ها  آن  مطابق  تاریخ  قمری  تقویم هجری  در  تاریخ  ذکر  را ضمن  تاریخ  ای  به 

کرده یاد  نیز  ساسانی یزدگردی  سوم  یزدگرد  رسیدن  سلطنت  به  زمان  از  آن   مبدأ  که  .تاریخی   است  اند 
) به همین دلیل نیز ما در کتاب تاریخ قم در موارد لازم تاریخ وقوع حادثه را به تقویم ۵۰:۱۳۶۳،ابوریحان(

در زمان زندگی نویسنده بدیهی است   هجری قمری داریم که با توجه رسمی بودن و جاری بودن این تقویم
بدون ایراد باشند ولی مشکل ما در مورد مواردی است که نویسنده افزون بر ذکر تاریخ    که باید درست و

سفانه جز  أ(و فارسیه) آورده است، که مت   حادثه بر اساس تقویم هجری قمری مطابق آن را در تقویم یزدگردی
  د. یاز به بررسی دقیق و تصحیح دارن که ن  هستند؛مورد بقیه اشتباهی   یکی دو

  تاریخ یزدگردی 

برای ثبت وقایع تاریخی و   ناقص) که بعد از اسلام در ایران؛( ، نام تقویمی است خورشیدیتاریخ یزدگردی
. به همین دلیل وقتی  به کار می رودشان بر اساس آن رسوم آیینی  بویژه توسط زردشتیان، برای انجام آداب و

پیشینی شتهدر نو  به روزهای خاصی مثل روز نوروزهای  اشاره می  جشن مهرگان و سده و  ،ان  شود؛  همانند 
این روز ب   . ها در تقویم یزدگردی استمنظور جایگاه  این سال (گرچه   یزدگردی) ه دلیل کوتاه بودن طول 

سبت به  با گذشت چهار سال یک روز ن  حدود یک چهارم روز از طول متوسط سال خورشیدی اعتدالی؛
  است ناقص و متغیر و به خاطر همینبه همین دلیل هم تقویمی    ماند،تقویم خورشیدی اعتدالی عقب می

بقیه جشن و  نوروز  به  روز  زمان  با گذشت  و  نداشته  اعتدالی هماهنگی  تقویم خورشیدی  با  مقایسه  ها در 
ح تقویم یزدگردی و ثابت نگهداشتن  در هنگام اصلا   شود تا آنجا که مثلاً اختلاف بین این دو تاریخ افزوده می

از  ۱۸  یزدگردی، که نوروز یزدگردی مدت  ۴۴۸در سال    ؛سال  روز نوروز در هنگام معینی از جایگاه    روز 
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 (نوروز) اعتدالی و به اصطلاح ورود خورشید به برج حمل بود،   روزجلوتر از  ۱۸واقعی خود جلو افتاده بود و 
تاروز    ۱۸بنابراین مبادرت به اجرای   این زمان متغیر بود، در   کبیسه کردند و بدین وسیله روز نوروز را که 

گذاشتند. گرچه با این عمل   )ملکی(تقویم جلالی   جایگاه واقعی خود ثابت کردند و نام این تقویم جدید را  
رعایت   های آیینی خاصی مثل یارسانان کاملاً تقویم یزدگردی منسوخ نشد و تا امروز بین زردشتیان و نیز گروه

بیرونی    شود.می ابوریحان  به نوشته  به روزگار آن ”چنین است که  تاریخ  پارسیان به روزگار دولت خویش 
ملک داشتندی که میان ایشان بودی و چون بمردی، تاریخ از روزگار آن کردندی که پس از او نشستی و 

ر بن خسرو پرویز به ملک نشست تاریخ از آن سال گرفتند که یزدگرد ابن شهریا چون دولت ایشان سر آمد،
خسروان از  است  بوده  ملکی  آخرین  او  سال  ،و  دارند.و  بهیزک  بی  و  کبیسه  بی  او    (ابوریحان،  “های 

تاریخی که بعد از اسلام برای ”  :نویسدالدین همایی در مورد مبدأ آن میو همین گونه جلال  ).۵۰:۱۳۶۳
باشد. مبدأ این تاریخ سال اول ، تاریخ یزدگردی میترتیب حساب سال و ماه معمول به پارسیان شده است

زیج خانی و مدارک  جلوس یزدگرد بن شهریار و به تصریح ابو ریحان بیرونی و شرح زیج الغ بیک و شرح  
هجری قمری و شانزدهم حزیران سال    ۱۱؛ مطابق روز سه شنبه بیست و دوم شهر ربیع الاول سنه  معتبر دیگر

توان آن را به  ). که می۳۶۲:۱۳۶۳(همایی،  میلادی است“  ۶۳۲ژوین  ۱۶ابق  و مط  (اسکندری)  رومی  ۹۳۴
  زیر نشان داد: نمودار صورت 

 اسکندری  ۱۶/۹/۹۴۳میلادی =  ۱۶/۶/۶۳۲هجری قمری= ۲۲/۳/۱۱یزدگردی =   ۱/۱/۱سه شنبه 

در چرا که    که در این مقاله آنچه مورد نظر ماست تطبیق تقویم یزدگردی با تقویم هجری قمری است،
و   اشاره شده است  یزدگردی  تقویم  با  تاریخ هجری قمری حادثه خاصی  تطبیق  به   تنها  تاریخ قم  کتاب 

ها ها، برای تطبیق این تاریخولی پیش از پرداختن بدان  خطاهای تطبیقی مورد توجه ما درهمین تاریخ هاست.
شود آغاز یا مبدأ تقویم بالا دیده میر  نموداها، باید بدانیم که همان طور که در  و تعیین درستی و نادرستی آن
 ،مبدأ تقویم هجری قمری است و به عبارت دیگر  یک روز بعد از   بیست و  یزدگردی ده سال و دو ماه و

آنبین باشد.  ۳۶۲۳ها  التاریخین  توجه  مورد  باهم  تاریخ  دو  این  تطبیق  باید در  که  است؛   (ابوریحان،  روز 
نکه  ؛ چناسال اول یزدگردی مطابق با روز اول تیرماه اعتدالی بوده استافزون براین اول فروردین   )۴۲:۱۳۶۳

از نوروز معتضدی می رابطه در صحبت  بیرونی در همین  اتفاق  ”نویسد  ابوریحان  و نوروز در موضعی که 
  ن در آن وقت؛ در انقلاب صیفی بود“ های ایشاو مطابق زیج  بستند همان است که ساسانیان به کار می  افتاد،

از شاعر عرب علی بن یحیی منجم نقل میبهمین را  باز در  ) و۵۳:۱۳۶۳  ریحان،(ابو  کند، که  طه شعری 
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معتضد)  برگشت و تو (  عید نوروز به همان عهدی که اردشیر آن را وضع کرده بود”  :ترجمه آن چنین است
وضع ثابتی نداشت؛ و در  این عید را به حالت نخستین خود برگرداندی، با آنکه نوروز پیوسته سرگردان بود و  

بسیار موافقت و مرافقت شده، وظیفه آنان    این روزگار گشایش خراج را آغاز نمودی و رعایا را در این کار
توان آن  ) که می۵۳،۱۳۶۳(ابوریحان:“.نان است داد بر آ  سپاسگزاری و ثنا خواتی توست  و وظیفه تو عدل و

  : را چنین نوشت
  هجری قمری ۳/۱۱/ ۲۲خورشیدی اعتدالی (هجری شمسی)  =  ۱/۴/۱۱/ یزدگردی =  ۱/۱/ ۱سه شنبه 

های گذشتگان وجود ندارد و به جای آن همه جا از توضیح این که اصطلاح هجری شمسی در نوشته
کردند؛ به طور مثال ابوریحان بیرونی در گفتگو از سال خورشیدی  اصطلاح شمسی یا اعتدالی استفاده می

  ای از فلک البروج که حرکت آغاز کرده به همان نقطه باز گردد وب از نقطه...آن است که آفتا” نویسد  می
نامند. را شمسی  تقویم جلالی  هم  و   )۱۸:۱۳۶۳(ابوریحان،  “این سال  در مورد وضع  چنین حاسب طبری 

کار نمی به  اعتدالی  یا حتی  از هجری شمسی  اسمی  هیچ  در زمان ملکشاه سلجوقی  از  ملکی  تنها  و  برد 
اسکندری)  و  برد، یعنی از تقویم هجری قمری و تقویم رومی (ابق با تقویم یزدگردی نام میهای مطتقویم

 ۴۷۱و ما مدخل سنه الامر العالی را اصلا تحویل کردیم و آن را روز جمعه نهم ماه رمضان سال  نویسد ”می
مطابق   قمری،  سال    ۱۹هجری  ماه  روز    ۴۴۸فروردین  و  سال    ۱۵یزدگردی  ماه  یافتیمر   ۱۳۹۰آذار    “.ومی 

  ) که می توان آن را به صورت نمودار زیر نشان داد: ۱۴۶:۱۳۸۵(حاسب،
  رومی (اسکندری)  ۱۵/۶/۱۳۹۰هجری قمری =   ۹/۹/۴۷۱یزدگردی =  ۱۹/۱/۴۴۸جلالی =  ۱/۱/۱جمعه 

صورت  این  نمودار بالا را به    و از آنجایی که تقویم اسکندری مورد بحث ما نیست بهتر است با حذف آن،
    خلاصه کرد:

  .یقمر یهجر ۹/۹/۴۷۱=   یزدگردی ۴۴۸/ ۱۹/۱=     ی/ جلال ۱/۱/ ۱جمعه 
همین جا باید گفت که تقویمی که پس از انقراض سلسله ساسانی  در ایران  به نام تقویم یزدگردی مطرح 

گاهشمار    یورند، در حقیقت دنبالهآنت یزدگرد سوم ساسانی به شمار میو مبدأ آن را از سال آغازین سلط
، سال پیش از هجرت است (ترابی۱۱۳۹) است که آغاز آن  ۲۰۱۰کردی)(طاهری،  - باستانی ایرنی (آریایی  

،  سال پیش از اسلام (ترابی  ۱۱۲۸) بنابراین با توجه به مبدأ واقعی گاهشمار خورشیدی اعتدالی در  ۱۸۱:۱۳۸۸
هر دو پاراگراف بالا را    سال پیش از اسلام؛  ۱۱۳۹در    دی )کر - (آریایی  یزدگردی  ) و گاهشمار۳۸:۱۳۸۸

  می توان به صورت نمودار زیر نوشت:
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  مهی)  ۱۱۲۹.ق. (ه ۲۲/۳/۱۱خ. ا.) = ۱۱۲۹(  .ش.ه۱/۴/۱۱آ.ک.) =  ۱۱۴۰یزدگردی (۱/۱/۱سه شنبه  ) ۱(

 مهی)  ۱۵۹۹.ق. (ه۹/۹/۴۷۱آ.ک.) = ۱۵۸۷(  یزدگردی ۱۹/۱/۴۴۸خ.ا.) = ۱۵۸۶جلالی (  ۱/۱/۱جمعه   ) ۲(

کردی)، هجری شمسی (خ.آ.) و  -بدین ترتیب با در داشتن مبدأ دقیق گاهشمارهای یزدگردی (آریای  
های تطبیقی ذکر شده در کتاب  ن درستی و نادرستی تاریخی خود برای تعی  هجری قمری(مهی) در محاسبات 

،  شت و گاهشماری ایرانی (ترابیمذکور در کتاب زرد   التاریخینهای محاسباتی و بیناز فرمول  تاریخ قم؛
ها لازم است که در  چون این تاریخ  ) بهره خواهم برد. ولی پیش از پرداختن به بررسی و چند و۶۳:۱۳۸۸

) تطبیقی  ۱۳۶۱، (حسن قمی،های  تاریخی ذکر شده در کتاب تاریخ قمر داشته باشیم که تمام گزارشظن
  روه متفاوت تقسیم کرد: گ ۶توان آن ها را به طور کلی می  نیستند و به

اثرعلی بن حسین   قمدر اشاره به کتابی درباره  :، مثلفقط ذکر سال وقوع حادثه با تاریخ هجری قمری -۱
رسید به قم و ب.ق.)  ه  ۳۲۸(  ثلثمائه  عشرین و  (وی) در سنه ثمان و”بن محمد بن عامر که آورده است  

در یا   ) و۱۲: کتاب در آن میان تلف شد.“ (همانن  آن خانه فرود آمد و آ آن کتاب در خانه نهاده بود  و
از روز مبعث رسول اکرم ”.مربوط به قم و دیگر شهرها، آورده استوزرا و حوادث    ،خلفا،  ذکر امامان

 “دیگر تواریخ گزیده از سال (اول) هجرت تا آخر سنه ثمان وسبعین و ثلثمائه   تا روز هجرت و  ص)(
 )۱۷(همان: .ق.) ه۳۷۸(

ماه وقوع حادثه فقط با تاریخ هجری قمری،مثل :در مورد مساحت قم و اختلاف بین مردم، ذکر سال و   -۲
نوشته است ”بعضی از عرب و بعضی از عجم ، به حضرت حامد بن عباس بن حسن رفتند و...این 

نیز درباره محاسبه خراج  ) و۱۰۵صورت در جمادی الاخر سنه احدی و تسعین و مأتین بود.“ (همان:
ده است ”و من بر این جمله بر نفس خود گواه گرفتم در شهر ربیع الاول سنه عشر و ثلثمائه“ جهبذ  آور 

یا مورد تولد امام ابی الحسن علی بن محمد العسکری(ع) آورده است ”امام   ) و ۱۵۵.ق.).(همان:ه۳۱۱(
وجود آمده ابی الحسن علی نقی بن محمد عسکری روز سه شنبه سیزده روز از ماه رجب گذشته در  

به روایتی روز شنبه   .ق.) وه۲۱۴است و به روایتی روز پنج شنبه هشتم ماه رجب سنه اربع عشرو مأتین (
  ۲۱۲(  نیمه ماه ذی الحجه و به روایتی چهارده روز از ماه ذی الحجه مانده بود سنه اثنی عشر ومأتین“ 

 ). ۲۰۱.ق.).(همان:ه
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ای  سال وقوع حادثه (و  ماه و  ذکر روز و -۳ تاریخ هجری قمری، مثلاً گاه  با  امام   ام هفته)  در مورد تولد 
به روایتی  نویسد ”امام محمد تقی روز آدینه نیمه ماه رمضان در وجود آمده است ومحمد تقی(ع)، می

 ). ۲۰۰.ق.)،( همان:ه ۱۹۵نوزده روز از ماه رمضان گذشته سنه خمس و تسعین ومائه“ ( 

ری و نیز سال مطابق آن با تقویم یزدگردی (و گاه نیز با تقویم سال وقوع حادثه با تاریخ هجری قم ذکر -۴
 ۶۵فارسیه). مثل مورد خلافت عبدالملک که نوشته است ”در ماه رمضان سنه خمس و ستین هجریه (

یزدجردیه  .ق.)ه اربع وسبعین  با سنه  فارسیه (  یزدگردی)  ۷۴(  موافق  اربع وخمسین   فارسی)  ۵۴و سنه 
و نیز درباره درگذشت حجاج نوشته است ”و حجاج در ایام خلافت ولید بن   ).۲۴۲خلیفه شد“ (همان: 

یزدگردی) و سنه   ۸۳و سنه ثلث و ثمانین یزدجردیه ( .ق.)ه۹۵عبدالملک سنه خمس وتسعین هجریه (
 ). ۲۴۲فارسی) وفات یافت“ (همان: ۶۳ثلث و ستین فارسیه (

سیه) بدون اشاره به تاریخ مطابق آن در تاریخ نیز فار   ذکر تاریخ وقوع حادثه فقط با تاریخ یزدگردی (و -۵
مثل در گفتگو در مورد بیرون رفتن یزدانفاذار از ابرشتجان، آورده است ”در سنه اثنین و  هجری قمری.

) یزدجردیه  (  یزدگردی)  ۸۲ثلاثین  فارسیه  نیروز  ۶۲واثنتین و ستین  ساعت دوم،   (نوروز)  فارسی) روز 
 ) . ۲۴۳مد به منزلگاهی که به حوالی ابر شتجان بود“ (همان:یزدانفاذار از ابرشتجان بیرون آ 

سال مطابق آن در تقویم یزدگردی   سال وقوع حادثه با تاریخ هجری قمری و روز و ماه و  ذکر روز و ماه و -۶
فارسیه).  (و تقویم  با  عامر    مثلاً   نیز گاه  بن  مالک  بن  پسران سعد  احوص  رسیدن عبدالله و  در مورد 

به قم رسیدند در ایام خلافت عبدالملک روز شنبه،  اشعری، به قم  نوشته است  ”عبدالله و احوص ...
یزدگردی) از تاریخ پادشاه شدن یزدجر بن شهریار وسنه    ۸۲(  ماه فروردین روز نوروز، سنه اثنتین و ثمانین

معروف    از هلاکت و زوال یزدجرد و آن تاریخی است مستعمل به قم،  فارسی)  ۶۲فارسیه (  اثنتین وستین
.ق.)“ و باز در مورد وفات محمد بن موسی آورده ه  ۹۴به نزدیک ایشان و سنه اربع وتسعین هجریه (

ب است ”محمد بن موسی به قم مقیم بود و از آنجا به جایی نرفت تا آنگاه که او را وفات رسید در ش
ا  روز  هشت  دی،  ماه  آخر  روز  مانده،ز  چهارشنبه  الاخر  ربیع  هجریه    ماه  مدتین  تسعین  و  ست  سنه 

 ). ۲۱۶.ق.) “ (همان:ه۲۹۶(

که فقط به ذکر تاریخ هجری قمری   )۱(  و)  ۲(   و)  ۳( های  های گروهاین شش مورد، تاریخ  بدیهی است که از
اطلاعات    مسلماً   ،لف تاریخ هجری قمری استؤ ماکتفا شده است ایرادی نیست، چرا که تقویم رسمی زمان  

ها متاوت است دهد کامل و درست بوده است و آنجا که روایتها ارجاع میوی و یا نویسندگانی که او بدان



ی تراب نیاالدیض|    ) ی حسن قم   ف ی قم تأل   خ یبر کتاب تار   د ی (با تأک   ی م ی تقو   ی خطاها     Page | 118  

Vol. 1, No. 2, Autumn 2020 
 

C
hronological errors (w

ith em
p

hasis on the book
 of H

istory of Q
om

 b
y H

assan Q
om

i) | Z
iaeddin T

orabi
 

که در آن فقط سال وقوع حادثه    )۴(هم چنین در مورد گروه    ها اشاره کرده است.ایشان به اختلاف روایت
است، به جز دو مورد اشتباهی در کار  ن در تاریخ یزدگردی و فارسی آمده ق آبا تاریخ هجری قمری و مطاب

نیز چون تاریخ یزدگردی بدون تاریخ  )  ۵(نیزدر گروه    و  خواهیم پرداخت.نیست که در آن به طور جداگانه  
که در    )۶(رسد. بدین ترتیب تنها گروه  ر نمیظمطابق آن در تقویم هجری قمری آمده است مشکلی به ن

(فارسی) مطرح شده است نیاز    های هجری قمری با تقویم یزدگردی وبیق تقویمها به صراحت موضوع تط آن
  .م پرداختبررسی دارد؛ که به موقع بدان خواه به مجاسبه و

 یا علاقه مولف کتاب؛  وجه وای داشته باشم به شناخت یا ت، باید اشارههااما پیش از پرداختن به این بررسی
های . با این وجود در تاریختقویم بویژه تقویم یزدگردی و تطبیق آن با تقویم هجری قمری  ریخ و ابه موضوع ت

های هجری  دهد اطلاعاتش در مورد تطبیق تاریختطبیقی اشاره شده در کتاب مواردی است که نشان می
تواند  های رخ داده در کتاب میهیکی دو مورد از اشتبا  . گرچه قمری به یزدگردی چندان نیز دقیق نیست

بی از  باشد.  ناشی  برداران  نسخه  یا  فارسی  مترجم  دردقتی  نمونه  رفتن  برای  بیرون  به  مربوط  گزارش  باره 
یزدگردی)  ۳۲در سنه اثنتین و ثلاثین یزدجردیه ( ”نویسد که ) وقتی میزدانفاذار (صاحب و رئیس ابرشتجانی

  “ نوروز) ساعت دوم یزدانفاذار از ابرشتجان بیرون آمد...(  فارسی) روز نیروز  ۶۲اثنتین وستین فارسیه (و سنه  
فارسی درست باشد در این صورت    ۶۲مشخص است چرا که اگر تاریخ    ) اشتباه تاریخی دقیقاً ۲۴۳(همان:

 ترس، (حسن قمی، دس  یزدگردی باشد. گرچه در متن نسخه خطی در  ۳۲تواند سال  تاریخ مطابق آن نمی
در نتیجه   و برداری از قلم افتاده است در نسخه ست و احتمالاً اها به عمل نیامده ) ذکری از این تاریخ۱۲۹۷

اند از بنان بنی آدم از فرزندان یزدانفاذار صاحب ابرشتجان  و راویان عجم روایت کرده”  در آنجا آمده است
  )۳۰۹: ۱۲۹۷.(حسن قمی، “ ...  حوالی ابرشتجان بوده نزهتگاهی ب ه  بیرون آمد ب

لازم به یادآوری است که مبدأ  تقویم فارسی (مجوسی) از تاریخ درگذشت یزدگرد سوم ساسانی است  
یزدگردی   ۸۲شود بنابراین تاریخ یزدگردی بالا باید سال  و بیست سال بعد از مبدأ تقویم یزدگردی آغاز می

گفتگو از رسیدن عبدالله    تاریخ درست واقعه  را ییش از این، در  این که  (سنه اثنتین و ثمانین)؛ افزون بر  باشد 
آورده است آنجا که می به قم  (اشعری)  ماه  ”نویسد  و احوص  شنبه  روز  قم رسیدند  به  و احوص  عبدالله 

و   یزدگردی) از تاریخ پادشاه شدن یزدجرد (یزدگرد) بن شهریار  ۸۲فروردین، روز نوروز، سنه اثنتین وثمانین ( 
  ). ۲۴۲،(همان :“فارسی) ۶۲نتین و ستین فارسیه (سنه اث
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پس از   گیری آن در زمان معتضد بالله،گونه است وقتی در مورد اصلاح تقویم یزدگردی یا کبیسههمین
....عبدالله وزیر ”  نویسد:ذکر مقدماتی درباره تصمیم به اصلاح تقویم یزدگردی توسط معتمد(متوکل) می

کر و اندیشه نمود و حال آنکه از آن سال باز که کبیسه در آن ترک کرده  (معتضد) حساب کرد و بسیار ف
  ، پس عبدالله  وزیر فرموددویست وچهل سال گذشته بود .ق.)ه  ۱۸۲بودند تا آثنتین وثمانین و مائه هجریه (

حال بماند ماه واپس گذاریم و رسم استفتاح بر ماه سریانیان نهیم تا ابد بر یک   که وظیفه آن است که ما دو
ماه را واپس گذاشتند    پس دو  نمایند،دارند و رعایت آن میو متغیر نگردد؛ زیرا که ایشان کبیسه ربع معتبر می

یزدگردی) و آن روز، روز چهارشنبه بود سیزده    ۱۸۴تا روز اول ماه خرداد سنه اربع وثمانین ومائه یزدجردیه (
.ق.) و روز را نوروز معتضد نام ه  ۱۸۲مانین و مائه هجریه ( رروز از ماه ربیع الاخر گذشنه، سنه اثنتین و ث

  ).۱۴۵(همان:  “کردند
یزدگردی، به راحتی  ۱۸۴سال هجری قمری و سال ۱۸۲تاریخ یاد شد، یعنی  با اندکی دقت در همین دو

چه از    آن مترجم و  حال چه از آن نویسنده باشد، چه ازشویم که در اینجا اشتباه بزرگی رخ داده (متوجه می
. بدین گونه که معادل یا مطابق سال  اشتباه است و باید اصلاح شود  ،کند؛ اشتباهآن نسخه نویس) فرقی نمی

 ،یزدگردی باشد. از طرف دیگر  ۱۶۷لکه باید سال  بیزدگردی باشد    ۱۸۴تواند سال  هجری قمری نمی  ۱۸۲
هجری قمری   ۱۹۹بلکه باید سال   هجری قمری باشد  ۱۸۲تواند سال  یزدگردی نمی  ۱۸۴معادل یا مطابق سال 

  برای روشن شدن مطلب بهتر است این تطبیق و   بنابراین تاریخ ذکر شده در متن بالا درست نیست.  باشد.
تاریخ هجری قمری یعنی   با در دست داشتن  را یکبار  تاریخی  قرار ه۱۴/۴/۱۸۲تطابق  .ق. مورد محاسبه 

    تطبیق خواهیم داشت: صورت محاسبه و دهیم که در
  آ.ک.)  ۱۳۰۶(  یزدگردی ۲۹/۱/۱۶۷) =  یمه۱۳۱۰.ق.( ه۱۴/۴/۱۸۲شنبه    کی

    ، خواهیم داشت:یزدگردی محاسبه کنیم ۱۸۴داد سال حال اگر با توجه به تاریخ اول خر 
  )یمه ۱۳۲۷ه.ق.(  ۱۹۹/ ۱۱/ ۲۰آ.ک.) =   ۱۳۲۳( یزدگردی ۱۸۴/ ۱/۳شنبه   کی

ترتیب می تطبیقی مذکور در  بدین  تاریخ  نیستبینیم که  بالا درست  . پس برای روشن شدن موضوع متن 
متن و    دهیم تا ببینیم مشکل در کجاست با خواندن مجدددوباره متن بالا را با دقت مورد مطالعه قرار می

کید روی تاریخ تواند درست باشد،  هجری قمری بالا نمی  ۱۸۲شویم که سال  های داده شده متوجه میتأ
یزدگردی در زمان معتضد است و معتضد پس از درگذشت معتمد در سال  چراکه صحبت از اصلاح تقویم 

هجری قمری خلیفه بوده است؛ بنابراین این موضوع   ۲۸۹هجری قمری به خلافت رسیده و تا سال    ۲۷۹
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. در  هجری قمری (آن هم در زمان خلافت معتضد) اتفاق افتاده باشد  ۱۸۲تواند در سال  اصلاح تقویم نمی
به این گونه  .  د یا نسخه نویسی اشتباهی رخ داده باش   زیاد باید در نوشته اولیه یا متن ترجمه ونتیجه به احتمال  

اند سنه  اثنتین و  (عوض این که بنویسند، سنه اثنتین وثمانین مائتین، نوشته ۱۸۲نوشته باشند   ۲۸۲که به جای  
سال هجری قمری موجود، به    و  ) پس برای آزمایش درستی این موضوع با توجه به روز و ماهثمانین و مائه

  :؛ که خواهیم داشتتطبیق ان با تاریخ یزدگردی  می پردازیم محاسبه و
  آ.ک.)  ۱۴۰۳یزدگردی ( ۱/۳/۲۶۴مهی) =  ۱۴۱۰.ق. (ه ۱۴/۴/۲۸۲چهارشنبه 

نوشته    ۱۸۴و این همان اول خرداد ماه مورد بحث در متن بالاست، که سال مطابق یزدگردی آن به نادرست  
  است. شده 

سه گروه اول   ، همان طور که گفته شد در های ذکر شده در بالا به پردازیمحال اگر به بررسی تاریخ
ولی در  ندارد  سالؤ ست در گروه چهارم است که ممشکلی وجود  تطبیق  با  لف قصد  های هجری قمری 

  :  خوردسه  مورد اختلاف به چشم می فارسی دارد، یزدگردی و
و ” نویسد: (صاحب و حاکم ابرشتجان قم) می بازی عبدالله و احوص با یزدانفاذاردر گفتگو از گوی  -۱

یزدگردی) و سنه سبعین    ۹۰.ق.) موافقه با سنه تسعین یزدجردیه (ه  ۱۰۲چون سنه اثنتین و مائه هجریه (

 “ . در آمد، عبدالله واحوص با یزدانفاذار به میدان حاضر شدند و گوی بازی کردند ) فارسی  ۷۰فارسیه (

فارسی   ۶۹یزدگردی و    ۸۹هجری قمری مطابق با سال    ۱۰۲) که درست نیست چرا که سال  ۲۴۴( همان:

البته در  به همین صورت اصلاح شوند؛  باید  تاریخ ها ذکر نشده است  آن  و ماه  روز  است. و چون 

القعده سال    ۲۵صورتی که این گوی بازی در   ل بعد اتفاق افتاده باشد، سا   هجری قمری و  ۱۰۲ذی 

 فارسی خواهد بود؛ یعنی در صورت محاسبه خواهیم داشت:  ۸۰یزدگردی و نیز   ۹۰مطابق آن سال 

  فارسیه (فارسی)  ۱/۱/۷۰آ.ک. ) = ۱۲۲۹یزدگردی ( ۱/۱/۹۰مهی) =  ۱۲۳۰.ق. (ه۲۵/۱۱/۱۰۲

سال مشخص    تواند صحت داشته باشد که تاریخ دقیق حادثه با روز و ماه وصورتی می  که این تنها در
سال به شماره  متن فقط  این  بنابراین همان طور که گفته شد  باشد و چون در  شده است  اشاره  های 

  فارسی باشد.  ۶۹یزدگردی و  ۸۹تواند مطابق سال  هجری قمری می ۱۰۲سال
شود ؛ یک تقویم لازم به یاد آوری است که تاریخ یا تقویم فارسی (فارسی) که مجوسی نیز نامیده می

اند و تنها تفاوت ه  مبدأ آن را از زمان درگذشت یزدگرد سوم ساسانی به شمار آوردهای است کمقایسه
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تر به  ؛ که بیشسال پس از تقویم یزدگردی است  ۲۰آن با تقویم یزدگردی معروف همین شروع آن از  
تطبیق   ها  همه جا صحبت ازای شباهت دارد و درکتاب های مربوط به  تطبیق تقویمیک تقویم سلیقه

ر خاصی ندارم و هر جا ظسقم آن ن   هاست. بنابراین من در مورد صحت و قویم یزدگردی با سایر تقویمت
 لف از آن است و ؤ به خاطر استفاده توسط م  ای به تقویم فارسی شده است صرفاً که در این مقاله اشاره

کار   ای دریهکار من در این مورد در حقیقت تکرار همان است بدون هیچ دخل و تصرفی و اگر اصلاح 
لاف آن با تاریخ سال اخت   ۲۰باشد باز با مقایسه با اصل متن کتاب و با در نظر گرفتن و رعایت همان  

چنین گفتنی است، در کلیه این محاسبات تطبیقی  پنجه اضافی سال همیشه در آخر هم.  یزدگردی است
  آبان ماه یزدگردی محاسبه شده است.

 ۶۵در ماه رمضان خمس و ستین هجریه (”ملک بن مروان نوشته  باز در صحبت از زمان خلافت عبدال -۲

یزدجردیه  .ق.)ه اربع وسبعین  با سنه  فارسیه (یزدگ  ۷۴(  موافق  اربع وخمسین  فارسی)   ۵۴ردی) و سنه 

. بیق و تطابق اشتباه رخ داده است ). که به روشنی مشخص است که در این تط ۲۴۲همان: خلیفه شد.

، از آنجایی که روز موضوع مشخص نشده است،اگرما تطبیق  اشتباه اگر محاسبه وبرای روشن شدن این  

 محاسبه خود را با اول ماه رمضان آغاز کنیم،خواهیم داشت: 

  یزدگردی ( آ.ک.)  ۱۲/۱۱/۵۳مهی) = ۱۱۹۳.ق. (ه ۱/۹/۶۵

چنین  مه.  ۷۴یزدگردی مطابق است، نه با سال    ۵۳مری با سال  هجری ق  ۶۵بینیم که سال  در نتیجه می
 ۵۴باشد نه  ۳۳لف سال  ؤ سال از آن باید سال فارسیه مورد نظر م  ۲۰مذکور با کسر    ۵۳باتوجه به سال  

  : این صورت اصلاح کرد فارسیه. بنابراین تاریخ مذکور در متن بالا را باید به
  فارسی (فارسیه).  ۳۳(یزدجردیه) و سال  یزدگردی ۵۳هجری قمری، موافق با سال  ۶۵سال 

حجاج والی عراق بود ... بیست سال ”  :نویسدگفتگو از زمان حکومت حجاج  در عراق مینیز در   -۳

یزدگردی) و  ۶۴.ق.) موافق با سنه اربع و ستین یزدجردیه (ه ۷۵ابتدای آن سنه خمس وسبعین هجریه (

اربع واربعین فارسیه ( اندکی دقت باز متوجه می  “   فارسی)...  ۴۴سنه  می های تقویشویم که تطبیقبا 

 ۴۳یزدگردی و به تبع آن مطابق سال    ۶۳هجری قمری مطابق با سال    ۷۵، چرا که سال  درست نیست

 فارسی است و باید به همین گونه اصلاح شود: 

  فارسی (فارسیه) .  ۴۳یزدگردی ( یزدجردیه ) و سال  ۶۳هجری قمری موافق با سال  ۷۵سال 
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رسد، های تطبیقی کتاب تاریخ قم میآخرین گروه تقویمیا    ۵های گروه  حال نوبت به بررسی و تطبیق تاریخ
موردی که در کتاب ضمن ذکر تاریخ دقیق رخدادی با اشاره به روز ۱۲، یعنی  مورد است  ۱۲که خود شامل  

سال مطابق آن را در تقویم یزدگردی و (فارسیه) آورده است. که از این    ای روز و ماه و و ماه وسال حا دثه
بقیه موارد  یگر فقط یک روز اختلاف وجود دارددرست است و دو مورد د   لاً میان دو مورد کام ؛ ولی در 

  اختلاف به حدی است که احتیاج به اصلاح دارد. 
  : درست های تطبیقیتاریخ )الف
، به شهر قم روز پنج شنبه  ”ام محمدنویسد:  درگذشت "ام محمد" می  یبارهلف در گفتگو درؤ م ) ۱(

  ۳۴۳مرداد بیست و یک روز از ماه ربیع الاخر گذشته سنه ثلث و اربعین وثلثمائه ( روز انیران از ماه  

 توان آن را به این صورت نوشت: )؛ که کاملا درست است و می۲۱۸(همان:.ق.) وفات یافت“ ه

  آ.ک.) ۱۴۶۲یزدگردی ( ۳۰/۵/۳۲۳مهی) =    ۱۴۷۱.ق. (ه  ۲۱/۴/۳۴۳پنج شنبه  

...روز شنبه روز آسمان ماه فروردین نه  ” احمد آورده است:  باز در مورد درگذشت ابوالحسن بن   )۲(

) که از  ۲۳۳همان: “ () وفات یافت.ق.ه  ۳۴۹روز از ماه صفر مانده سنه تسع و اربعین و ثلثما ئه (

 توان آن را به این صورت نوشت:یم   درست است، و هر نظر دقیق و 

  آ.ک.) ۱۴۶۸یزدگردی ( ۲۷/۱/۳۲۹مهی) =   ۱۴۷۷.ق.(ه ۲۱/۲/۳۴۹شنبه  

ای که تنها یک روز با تاریخ تطبیقی درست اختلاف دارند. ولی با توجه به این که  های تطبیقیتاریخ   )ب
، امری طبیعی است؛ بنابراین این  برعکس  یک روز اختلاف در تبدیل تقویم هجری قمری به یزدگردی و

  ر گرفت:ظرا باید درست در ن هاتاریخ
پس فاطمه دختر محمد بن  ”گذشت فاطمه  دختر محمد بن احمد  آورده است:  باره در نویسنده در ) ۱(

از ماه شوال گذشته سنه ثلث و اربعین وثلثمائه   احمد شب پنج شنبه روز تیر ماه بهمن یازده روز 

) که در صورت محاسبه خواهیم دید که تنها یک  ۲۱۸(همان:  “. ق.) وفات یافت ه  ۳۴۳هجریه (

گرفت و عینا به صورت    نظر  بیقی محاسباتی تفوت دارد، که باید آن را درست درروز با تاریخ تط

 زیر نوشت: 

 آ.ک.) ۱۴۶۲یزدگردی (   ۱۳/۱۱/۳۲۳مهی)  =    ۱۴۷۱.ق.(ه  ۱۱/۱۰/۳۴۳پنج شنبه  
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و این ابو عبدالله در روز شنبه خور ماه مرداد  ”، نوشته است:  تولد ابو عبدالله بن احمدباز در مورد   )۲(

“  .ق.) از مادر در وجود آمده استه  ۳۷۲از صفر گذشته سنه اثنتین وسبعین وثلثما ئه ( پنج روز  

بینیم که تنها یک روز اختلاف دارد؛ که باز باید  تطبیق می  )، که در صورت محاسبه و۲۲۱:(همان

 به صورت زیر نوشت:  آن را درست تلقی کرد و عیناً 

  آ.ک.) ۱۴۹۰یزدگردی (  ۱۱/۵/۳۵۱مهی)   =   ۱۵۰۰.ق.( ه  ۵/۲/۳۷۲شنبه   

رابطه با رخدادهای گوناگون، نسبت به   لف در جاهای مختلف کتاب و درؤ اما جز این چند مورد بالا م ج)
سفانه تاریخ تطبیقی ارائه شده  أ تاریخ هجری قمری و یزدجردیه (یزدگردی) اقدام کرده است که مت   تطبیق دو

  درست نیست؛ از این جمله است: 
ابوعلی به قم وفات یافت روز یکشنبه روز اردی  ”:  نویسدمورد در گذشت "ابوعلی" در قم می  در ) ۱(

  “.ق.)ه ۳۱۵بهشت ماه اردی بهشت  سه روز از ماه ربیع الاول گذشته سنه خمس عشر و ثلثما ئه (
(سوم)   بینیم که درست نیست و روز اردی بهشتتطبیق می  )، که در صورت محاسبه و۲۱۸(همان:

باشد،    .ق.ه   ۳۱۵تواند مطابق با چهارم ماه ربیع الاول سال  سال نمی  ردی بهشت (ماه دوم) ماه ا
آغاز مذکور،  الاول سال  ربیع  ماه  سوم  روز  این  با  را  خود  خواهیم  کنیممی  نخست محاسبه  ، که 

 : داشت

 آ.ک.) ۱۴۳۵یزدگردی ( ۶/۲/۲۹۶مهی)  =  ۱۴۴۳.ق. ( ه  ۴/۳/۳۱۵چهارشنبه   

حاسبه تطبیقی را از سوم ماه اردی بهشت سال مطابق سال قمری مذکور یعنی سال  بار دیگر این م
 دهیم که خواهیم داشت: انجام می ۲۹۶

 مهی)  ۱۴۴۳.ق. (ه  ۱/۳/۳۱۵آ.ک.)  =   ۱۴۳۵یزدگردی (   ۳/۲/۳۱۵یک شنبه  

توان  یکی  ، که تنها میآیدای متفاوت با متن بالا به دست میدو صورت نتیجه  بینیم در هرکه می 
  ؛ و از آنجایی که تقویم رسمی زمان کاتب کتاب تقویم هجری قمری است و ها را پذیرفتاز آن

لاع کافی دارند، بنابراین باید قول مولف را  ط اکثریت مردم بویژه طبقه تحصیل کرده جامعه از آن ا
که در  .  ذیریمدر مورد تاریخ وقوع حادثه، بر اساس تقویم هجری قمری به عنوان تاریخ صحیح بپ

این صورت تاریخ تطبیقی ذکر شده در متن بالا را به شرح محاسبه بالا اصلاح کرد، و به جای آن  
سه روز از ماه ربیع الاول گذشته سنه خمس    خرداد ماه اردی بهشت؛  چهارشنبه روز  روز:«نوشت

 به این گونه که:  » عشروثلثما ئه
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 دییزدگر  ۲۹۶/ ۶/۲.ق.  =  ه  ۴/۳/۳۱۵چهار شنبه  

له همیشه به قم رییس و ارباب  ابو عبدال: ”، نوشته است درگذشت ابو عبدالله   نویسنده  درباره  باز )۲(
ه است و در  روز پنج شنبه روز دی مهر ماه منتصف ماه صفر سنه ثمان و خمسین و ثلثما ئه   بود

) استه  ۳۵۸هجریه  رسیده  وفات  را   او  ماه  ۲۱۹(همان:    “.ق.)  یک  در  که  آنجایی  از  البته   .(
ماه؛ بنابراین    ۲۳و دیگری روز    ۱۵ماه است، یکی روز    ۸زردشتی سه بار روز دی دارم، که یکی روز  

گویند روز دی به ، یعنی میکنندها را به نام روز بعدیش مشخص میدر گفتگو از این روزها، آن
نیز روز دی به دین یعنی روز بیست    یعنی روز پانزدهم ماه و  آذر یعنی روز هشتم ماه، روز دی به مهر

ور نویسنده  ظ. ولی در این متن فقط به ذکر روز دی تنها اکتفا شده که مشخص نیز من سوم ماه   و
نیمه ماه صفر    دقیقاً  از آنجایی که روز مطابق آن یعنی روز  این سه روز است. ولی  از  کدام یک 

است  می به کمک آنمشخص  در  توانیم  که  کنیم،  معین  را  یزدگردی  تقویم  نظر در  مورد    روز 
 صورت محاسبه و تطبیق براساس آن خواهیم داشت: 

 آ.ک. )  ۱۴۷۶یزدگردی (   ۳۳۷/ ۱۰/ ۱۵مهی)  =   ۱۴۸۶.ق. ( ه ۱۵/۲/۳۵۸پنج شنبه   

بار از تاریخ  ماه دی. پس دوباره ولی این    ۱۵(متن) داریم  روز    مهر ماه  ۱۵بینیم به جای روز   که می
هجری    ۳۵۸ماه مهر سال مطابق    ۱۵، یعنی از روز  کنیمیزدگردی ذکر شده در متن بالا محاسبه می

 یزدگردی، که در این صورت خواهیم داشت:  ۳۳۷قمری یا سال 

 مهی )  ۱۴۸۶.ق. ( ه  ۱۹/۸/۳۵۸آ.ک.)  =   ۱۴۷۶یزدگردی ( ۳۳۷/ ۱۵/۷یک شنبه  

امده با متن بالا مطابقتی ندارد. به همین دلیل نیز  به نظر   که روز و ماه سال هجری قمری به دست
.ق. به  ه  ۳۵۸ماه صفر سال  ۱۵رسد محاسبه نخست درست است. با این تفاوت که  در آن روز  می

یزدگردی   ۳۳۷ماه سال دی  ۱۵یزدگردی  باشد  با روز   ۳۳۷مهر ماه   ۱۵جای این که مطابق با روز 
های سه گانه بالا یعنی دی به آذر (روز هشم ماه)، دی به  ر نام روز مطابقت دارد. با اندکی دقت د

سوم ماه)؛ روز دی به مهر یا روز پانزدهم ماه   مهر (روز پانزدهم ماه) و دی به دین (روز بیست و
مده است؛ بنابراین با  آدرست است آن هم در ماه دهم یعنی ماه دی به جای مهر، ماهی که در متن 

ت باید بپذیریم که در نوشتن متن اصلی اشتباهی رخ داده است و آن این است  توجه به این توضیحا
به خاطر همین  »  روز دی مهر ماه«نوشته شده    »روز دی به مهر دی ماه «که به جای این که بنویسند  

ابو عبدالله ....در روز پنج شنبه روز «باید متن بالا را به شرح زیر اصلاح کرد و به جای آن نوشت:  
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»  وفات رسیده است  ، او را ثما ئه هجریهمهر دی ماه منتصف ماه صفر سنه ثمان وخمسین وثل دی به  
 به صورت زیر نوشت:  و

 آ.ک.) ۱۴۷۶یزدگردی (   ۱۵/۱۰/۳۳۷مهی)  =   ۱۴۸۶.ق.(ه ۱۵/۲/۳۵۸پنج شنبه 

(ابوالقاسم)  وفات او  ”نویسد:  همین گونه است وقتی در مورد درگذشت شخصی به نام ابوالقاسم می )۳(

.ق.) او را در ه ۳۴۷روز جمعه روز آذر ماه شهریور سلخ شعبان سنه سبع و اربعین و ثلثما ئه(بود) (

که باز بر اساس تاریخ هجری قمری بالا به    )۲۲۶( همان:    “.پدرش دفن کردند  قبه متصله به مشهد

 تطبیق  بپردازیم خواهیم داشت:  محاسبه و

  آ.ک. )  ۱۴۶۶یزدگردی ( ۲۳/۸/۳۲۷مهی )  =    ۱۴۷۵.ق. ( ه ۲۹/۸/۳۴۷چهار شنبه 

روز  ه  میک به جای  یزدگردی  مطابق  تاریخ  در  که  روز  بینیم  (یا  شهریور  ماه  یا    ۹آذر  ششم  ماه 
حال اگر محاسبه خود را این باربر اساس روز    با متن بالاست.  ماه آبان؛ که مغایر ۱۸شهریور) داریم  

یزدگردی متن بالا    ۳۲۷هجری قمری یعنی سال    ۳۴۷سال    ) سال مطابق۶(  ) ماه شهریور۹(  آذر
  ، خواهیم داشت: انجام دهیم

  مهی )  ۱۴۷۵.ق. (  ه ۱۴/۶/۳۴۷آ.ک.  )   =    ۱۴۶۶یزدگردی ( ۹/۶/۳۲۷چهار شنبه  

شود باز مطابقتی با متن کتاب ندارد، ولی از آنجایی که تقویم هجری قمری تقویم  ه میظکه ملاح 
تاریخ هجری قمری امکان اشتباه وی  رسمی و جاری زمان   بپذیریم که دربیان  مولف است باید 
شود، این  ن طور که در موارد دیگر مشاهده میر اشتباهی رخ داده است؛ همابسیار اندک است و اگ

اشتباه در تطبیق آ ن با تاریخ یزدگردی است. پس تاریخ یزدگردی ذکر شده در متن کتاب را باید  
باید    »ماه شهریور  ذرآ  روز جمعه روز«یق بالا اصلاح کرد و به جای عبارت  بر اساس محاسبه تطب

  به شرح زیر:  . »روز چهار شنبه روز دی آبان ماه: «نوشته شود
  آ.ک.) ۱۴۶۶یزدگردی (  ۲۳/۸/۳۲۷مهی)  =   ۱۴۷۵.ق.(ه ۲۹/۸/۳۴۷چهارشنبه  

(یزدانفاذار ) وفات یافت در سنه    ”درباره درگذشت یزدانفاذار صاحب ابرشتجان  آمده است:    باز ) ۴(

یزدگردی ) و سنه اثنتین و ثمانین    ۱۰۲.ق.) وسنه اثنتین و مأ ئه یزدجردیه (ه  ۲۱۴اربع عشر و مأتین (

)  ۲۴۴(همان:  “.امفارسی) روز انیران ماه مهر، چنانچه من در باب عجم شرح آن گفته  ۸۲فارسیه ( 

با تقویم یزدگردی نپرداخته و فقط به ذکر سال    در اینجا چون به تطبیق دقیق تاریخ هجری قمری
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ا بسنده کرده  بآن  باشد  هراً ، ظا ستمطابق  داشته  اندکی دقت متوجه  نباید مشکلی وجود  با  ؛ ولی 

کهمی نمی  ۲۱۴سال    شویم  قمری  سال  هجری  مطابق  و    ۱۰۲تواند  و    ۸۲یزدگردی  باشد  فارسی 

  ۲۱۴به ندارد و مشخص است که سال  اختلاف این دو تاریخ به حدی است که احتیاج به محاس 

.ق. اشتباهی است. برای روشن شدن موضوع با توجه به در دست داشتن تاریخ روز و ماه سال  ه

) مهر  ماه  انیران  روز  یعنی  و  ۳۰/۷/۱۰۲یزدگردی  محاسبه  به  تاریخ    یزدگردی)،  دو  این  تطبیق 

 پردازیم که خواهیم داشت: می

 مهی )  ۱۲۴۳.ق. ( ه  ۶/۱۱/۱۱۵آ.ک. )   =    ۱۲۴۱یزدگردی (   ۱۰۲/ ۳۰/۷سه شنبه  

آن باید سال  .ق. در متن بالا نادرست است و به جای  ه  ۲۱۴بنابراین مشخص می شود که ذکر سال  
.ق.)  ه  ۱۱۴سنه اربع عشر و مأ ئه (  شاید بتوان گفت که در متن اصلی " .  هجری قمری بیاید  ۱۱۵

) ولی در این صورت  ۲۰۰)  نوشته شده است " مأتین "(۱۰۰بوده است و به اشتباه به جای " مأ ئه " ( 
مطابق با سال   ۱۱۵با سال  ۱۱۴ماند و آن یک سال اختلاف بین این سال باز یک ایراد دیگر باقی می 

  .۱۱۵باید بیاید سال    ۲۱۴جای  سال  یزدگردی است؛ که در هر صورت نیاز به اصلاح دارد و به    ۱۰۲
باره رفتن یزدانفاذار به بیرون  تاریخ قم و به فصلی از آن که در  کتاب مراجعه به متن البته در صورت

هجری    ۹۴یزدگردی مطابیق با سال    ۸۲دیدن برادران عبدالله و احوص در نوروز سال    از ابرشتجان و
ای نشده است ولی با توجه به این  ره) گرچه در اینجا به سن و سال یزدانفاذار اشا۲۴۳همان:  (قمری  

دست    باید  ) احتمالاً ۲۴۳:همان(رستد  فبرای شناسایی برادران عبدالله و احوص میکه پسرش را  
سال فاصله است که    ۱۲۰مدت    ۲۱۴تا سال     ۹۴و نیز از این سال    ،ساله باشد  ۴۰یا    ۳۰کم حدود  

سال عمر کرده   ۱۵۰سال هم حساب کنیم  پس باید    ۳۰حدود    .ق.ه   ۹۴اگر سن وی را در سال  
رسد.  سال عمر کرده باشد که بسیار بعید به نظر می  ۱۵۰مدت    .قه  ۲۱۴سال    باشد تا سال وفاتش

.ق. در این متن اشتباهی است و احتیاج به  ه  ۲۱۴به هر حال آنچه مسلم است این است که سال  
 : اصلاح داردو به جای آن باید نوشته شود

 مهی )  ۱۲۴۳(.ق. ه  ۶/۱۱/۱۱۵آ.ک.)  =    ۱۲۴۱یزدگردی ( ۳۰/۷/۱۰۲سه شنبه  

محمد بن موسی به قم  ”همین طور در مورد تاریخ درگذشت محمد بن موسی در قم آمده است:   ) ۵(

شب چهارشنبه روز آخر ماه دی   را وفات رسید در مقیم بود و از آنجا به  جایی نرفت تا آنگاه که او
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) که  ۲۱۶ان:.ق.) (همه  ۲۹۶(  “ هجریه  خر مانده سنه ست وتسعین مأتینلأ اهشت روز از ماه ربیع  

تطبیق بپردازیم خواهیم دید که درست نیست، چرا  که در صورت محاسبه از   باز اگر به محاسبه و 

 : .ق.)  خواهیم داشته۲۲/۴/۲۹۶تاریخ هجری قمری (

 آ.ک. )  ۱۴۱۶یزدگردی (   ۱۱/۱۰/۲۷۷مهی )   =    ۱۴۲۴.ق. ( ه ۲۲/۴/۲۹۶چهارشنبه   

) ماه دی  روز آخر  با  بالا  یزد   ۲۷۷/  ۱۰/ ۳۰که  این    ۱۹گردی) متن  اگر  اختلاف دارد. حال  روز 
 ، خواهیم داشت: یزدگردی  اقدام کنیم ۳۰/۱/۲۷۷نی محاسبه را با تاریخ یزدگردی متن  یع

 مهی )  ۱۴۲۴.ق. ( ه ۱۲/۵/۲۹۶آ.ک.)  =   ۱۴۱۶یزدگردی  (  ۳۰/۱۰/۲۷۷چهار شنبه   

از نظر تاریخ روز و ماه قمری با متن   کتاب اختلاف فاحش دارد. بنابراین از که در این صورت 
آنجایی که پیش از این گفته شد چون اصل بر صحت تاریخ هجری قمری است، پس با توجه به 

یزدگردی   ۱۷۷/ ۱۱/۱۰ . ق. تاریخه  ۲۲/۴/۲۹۶تطبیق پیشین روز و ماه مطابق با تاریخ   محاسبه و
 که در “ روز آخر ماه دی” عبارتچرا که این  است که باید متن کتاب نیز بدین نحو اصلاح شود.

) در نسخه خطی  ۲۱۶:۱۳۶۱سید جلاالدین طهرانی آمده (حسن قمی،نسخه تصحیح شده توسط  
را وفات رسید در شب چهارشنبه هشت روز    او”دسترس موجود نیست و فقط نوشته شده است:   در

بنابراین باید به    .)۲۶۵:۱۲۹۷(حسن قمی،  “ از ماه ربیع آلاخر مانده سنه ست وتسعین مأتین هجریه
همان است که محاسبه   .ق.،ه ۲۹۶ربیع الاخر۲۲تاریخ درست تطبیقی با  صورت بالا اصلاح شود؛

 آورم: می  کردیم و مجدداً 

  آ.ک.)  ۱۴۱۶یزدگردی ( ۱۱/۱۰/۲۷۷مهی )    =     ۱۴۲۴.ق.( ه ۲۲/۴/۲۹۶چهارشنبه  

کتاب صحبت از تطبیق دو تاریخ هجری قمری با در دو مورد دیگر در   غیر از این مواردی که گفته شد  )د  
های تطبیقی  تاریخ یزدگردی به میان آمده  که ظاهرا درست است و ایرادی ندارد. ولی در مقایسه با سایر تاریخ

؛ چرا که در رسد به نوعی  این دو مورد ناقص هستند و نیاز به تکمیل دارندذکر شده در کتاب به نظر می
روز و ماه در تقویم یزدگردی ذکر شده ولی سال مورد نظر با تاریخ هجری قمری داده  این دو مورد تاریخ  

از روی سال هجری قمری ذکر شده به دست  شده است و در نتیجه می توان سال یزدگردی مطابق آن را 
تطبیقآورد این  دقیق  تاریخ  آورن  دست  به  برای  بنابراین  و.  محاسبه  به  زیر  شرح  به  تاریخی    تطبیق  های 
  :پردازیممی
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ابو علی احمد ... بر وجه معاشی که  : ”درگذشت ابوعلی احمد نوشته است یبارهلف کتاب درؤ م ) ۱(
او نستدند و روز پنج شنبه روز آسمان ماه دهم ماه   و مدت عمر خراج از نمود را بود اختصار می او

) که معلوم نیست این  ۲۳۳:  (همان   “ ربیع آلاخر سنه احدی و سبعین وثلثما ئه به قم وفات یافت.
دو، بنابراین نیاز به محاسبه و    تاریخ هجری قمری و یا در هر  ماه دهم در تاریخ یزدگردی است یا

تطبیق دارد ولی از آنجایی که روز و ماه تاریخ مذکور فقط  با تقویم یزدگردی داده شده و بر عکس  
ود را با تاریخ یزدگردی یعنی با روز  سال مورد نظر با تاریخ هجری قمری؛ برای محاسبه و تطبیق خ

کنیم. البته پیش از آن سال مورد نظر در تاریخ یزدگردی را  ) ماه دهم (دی ماه) آغاز می۲۷آسمان (
یزدگردی  ۳۵۰کنیم که سال آورد می.ق.) ذکر شده در متن بر ه ۳۷۱بر اساس سال هجری قمری (

 ، و در صورت محاسبه خواهیم داشت: خواهد بود

  مهی)  ۱۴۹۹.ق. ( ه   ۱۷/۷/۳۷۱آ.ک.)  =   ۱۴۸۹یزدگردی (  ۲۷/۱۰/۳۵۰    دوشنبه

خری وجود ندارد (چهارمین ماه  لأ ا، در این تطبیق تاریخی؛ ماه ربیع  شودبه طوری که ملاحظه می
  پس دوباره و این بار با فرض این که رقم دهم   .ق.)و مسلم است اشتباهی رخ داده است،تاریخ ه

  ۳۷۱خر سال لأ اماه ربیع   قمری است با در دست داشتن دهم  مربوط به تقویم هجریتاریخ مذکور  
  : پردازیم، که خواهیم داشت.ق. به محاسبه میه

  آ.ک.)۱۴۸۹یزدگردی ( ۲۶/۷/۳۵۰مهی )  =   ۱۴۹۹.ق. (ه  ۱۰/۴/۳۷۱چهار شنبه  

ز یک روز اختلاف  که علاوه بر  یک روز اختلاف در تاریخ یزدگردی مطاب، از نظر ایام هفته نی 
هفتم    متن کتاب به صراحت از روز پنج شنبه یاد شده و نیز روز بیست و  در بین است؛ چرا که در

رسد، رقم دهم متن را باید به یازدهم  ماه یزدگردی (روز آسمان) لذا با توجه به این دو مورد به نظر می
  ۲۷شنبه) درست دربیاید و هم روز آسمان (اصلاح کرد تا هم ایام هفته ذکر شده درمتن (روز پنج  

.ق.که در این  ه  ۱۱/۴/۳۷۱پردازیم، البته با  به محاسبه می  ماه یزدگردی). به خاطر همین؛ مجدداً 
  صورت خواهیم داشت: 

  آ.ک.) ۱۴۸۹یزدگردی (  ۲۷/۷/۳۵۰مهی)  =    ۱۴۹۹.ق.( ه   ۱۱/۴/۳۷۱پنج شنبه  

روز پنج شنبه روز «به جای آن نوشت    فوق را اصلاح وبنابراین بهتر است تاریخ ذکر شده در متن  
  . »لاخر سنه احدی وسبعین و ثلثما ئهمطابق با روز  یازدهم ماه ربیع آ  آسمان (ماه مهر)
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همین طور در گفتگو درباره رسیدن عبدالله و احوص پسران سعد بن مالک بن عامر اشعری به قم   )۲(
ایام خلافت عبدالمک، روز شنبه ماه    ”عبدالله و احوص ...:  ورده است کهآ به  قم رسیدند در 

یزدگردی) وسنه    ۸۲فروردین روز نوروز سنه اثنتین وثمانین تاریخ پادشاه شدن یزدجرد بن شهریار ( 
) یزدجرد  و زوال  از هلاک  فارسیه  و ستین  به قم    فارسی) و  ۶۲اثنتین  تاریخی است مستعمل  آن 

اربع و تسعین هجریه ایشان، وسنه  به نزدیک  تاریخ دقیق  ۲۴۲:همان.ق.) (ه   ۹۴(    “معروف  ) که 
رسی مطابق آن را  یزدگردی و نیز فا ۸۲یزدگردی را بیان کرده یعنی روز نوروز اول فروردین ماه سال  

.ق.) بسنده کرده است، که در  ه ۹۴و لی در مورد تاریخ هجری قمری فقط به ذکر سال مربوط  (
 خواهیم داشت:  صورت محاسبه و تطبیق  از طریق تاریخ یزدگردی،

 مهی).  ۱۲۲۲.ق. ( ه  ۸/۹۴/ ۲۶آ.ک.)   =    ۱۲۲۱یزدگردی (  ۱/۱/۸۲شنبه  

 تکمیل کرد.  حو اصلاح وشود متن بالا را به همین نکه می

  نتیجه گیری 

های نوشته شده در آن کتابی است مستند و مهم که در  لیف و موضوعاتوجه به تاریخ تأ، بکتاب تاریخ قم
گاهی آ و برگیرنده  مالیات  مردم، کشاورزی،  زندگی  نحوه  شهر،   ساکنان  درباره  ارزشی  با  و  جالب  های 

. افزون بر این در  بندی یا تقسیم آن استنحوه استفاده از آب و سهمیهها و کاریزها، و  ، رودخانهمالکیت
اص خاص اطلاعات ها و تولد و مرگ اشخ، موقعیت شغلی و اجتمایی آنمورد افراد مهم و سرشناس شهر

علاوه    ،عرب تبار و از اشعریان عرب مسلمان استلف  ؤ هم چنین از آنجایی که خود م.  مفیدی در بر دارد
مرگ    ها و موقعیت اجتماعی آنان و نیز تولد و، اولاد آنهای مهاجر و ساکن در قمر مورد عربداین    بر

از تاریخ می  ها به صحبتآن  برخی از های وقایع خاص بویژه پردازد. ولی توجه نویسنده به گزارش برخی 
نوع خود سود یزدگردی در  تاریخ  با  با  قمری رخداد ویژه  تاریخ هجری  باشد.تمند میتطبیق  ولی     وانست 

؛ و تا آنجا  رودال میؤ ای ارزش کار و زحمت وی زیر س سفانه به علت برخی خطاهای تقویمی به گونهأمت 
های تطبیقی این  من به خاطر دارم  برخی از افراد دست اندر کار تقویم و تقویم نگاری در صحبت از تاریخ

اند. به طور  اما هرگز در پی اصلاح آن بر نیامده  اند؛های تطبیقی آن اشاره کردهکتاب به نادرست بودن تاریخ
نمونه سید جلال الدین طهرانی که برای نخستین بار به تصحیح و تحشیه آن پرداخته است، با وجود این که  

ها نداشته و  نادرستی ها واست؛ توجهی به این ناهماهنگی دانش کافی در مورد تقویم و تقویم نگاری داشته
های  ). و در نسخه۱۳۶۱(حسن قمی،  های تطبیقی کتاب را همان گونه که بوده حفظ کرده استتاریخعین  
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ها نشده است. بنابراین جا داشت که به طور جدی به این  تجدید شده بعدی نیز  تلاشی به اصلاح این اشتباه
های هجری قمری با  یخها و خطاهای رخ داده در تطبیق تار نسبت به اصلاح این نادرستی  مورد پرداخته و

های پیش  باهت های تطبیقی تاریخ قم و برخی اششاید به خاطر همین اشتباه  اقدام شود.  های یزدگردی،تاریخ
کردی)   –آریایی  اند که تاریخ یزدگردی (پنداشته  های تاریخی دیگر است که گروهی چنینآمده در کتاب

؛ که چنین نیست و به طوری رداختها پآن با سایر تقویمتوان به تطبیق دقیق  گنگی است و نمی  تقویم مبهم و
بدأ درست و دقیق تقویم یزدگردی دست داشتن م   ؛ با درشودکه در همین محاسبات تطبیق بالا مشاهده می

 توان به محاسبه وهای محاسباتی درست به راحتی میکردی) و نیز مابین التاریخین دقیق و فرمول–آریایی  (
  ها پرداخت.ر تقویمتطبیق آن با سای

تی فصل دوم کتاب های محاسبااساس فرمول  لازم به یاد آوری است که کلیه محاسبات تطبیقی فوق بر
ایرانی" (ترابی، از   ) ۵۱:۱۳۸۷"زردشت و گاهشماری  اختصار و جلوگیری  به منظور  انجام شده است ولی 

نیز گفتنی است که     و  ه است.محاسبات خوداری گردید  تطویل کلام و رعایت حال مخاطب از ذکر ریز
کردی    -کردی یا زیگ آریایی  –گاهشمار آریایی    ،در محاسبات بالا  حروف اختصاری (آ.ک.)  ور ازظمن 

 م.). ۲۰۱۰،طاهریاست (

  مأخذ   منابع و

 آثارالباقیه ، ترجمه اکبر دانا سرشت ،تهران ،انتشارات امیر کبیر. .  )۱۳۶۳( .بیرونی، ابوریحان  -۱

 زردشت و گاهشماری ایرانی، تهران ، انتشارات آوای کلار .  .)۱۳۸۸( .ترابی، ضیاالدین -۲

تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک  .  )  ۱۳۶۱(  .حسن بن محمد بن حسن -۳
 ، انتشارات توس.، تهرانقمی، تصحیح و تحشیه سید جلال الدین  طهرانی

 نسخه خطی.  عبدالملک قمی،تاریخ قم،ترجمه حسن بن علی بن حسن بن  .  )۱۲۹۷(  .حسن  ،قمی -۴

 نشر آیینه میراث .  ،شش رحیم رضا زاده ملک، تهران، به کو زیج مفر  .)۱۳۸۵( .حاسبطبری  -۵

  ولیر، مرکز نشر و تحقیق مکریانی. هه ،کردی –زیگ آریایی  .)۲۰۱۰(  .طاهری، طیب -۶
 انتشارات فروغی .  ،تاریخ ادبیات ایران، تهران  .) ۱۳۶۲(  .جلاالدین همایی، -۷

لاغ مصوبه مجلس  ،تهران ، اب۱۳۰۴/ ۲۷/۱مورخ    ۵۶۲نامه شماره    .)۱۳۰۴(  .ای ملیمجلس شور  -۸
  کشور جهت اجراء.  به وزارت
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  واریدا ه کورد  هل ه وه شایی و بووکگواستن
  ۱  ییهو کاکه رد هه

کردن: قه کاتی     ۱۰/۰۷/۲۰۲۰گرتن: رکاتی وه    ۰۲/۰۹/۲۰۲۰بوو

  کورته 

ل  ک  هکورد  ای  ک ت و  فولکلۆر  دهل هبواری  زۆر  بهندهمهوهپووردا  شانازیکردنهڕاد  ه،  شایانی  بۆیهیک    ه، 
ئهو هکۆکردن پاراستنیان  و  س هیان  ه هرکی  ههرشانی  ڕ هر  دلسۆز هوش هموو  و هنبیرانی  گۆرانی، ه.  موزیک،  ک 

شینیان، ئیدیۆم، م ندی هپ کو دارتاشی، هستی و هی ده، پیشهفسانهشیعر، ئ هرئاگردان، داستانهڵ، چیرۆکی ب هت هپ
یی، بیناسازی و هیی تریش. ن هونکاری، ح هت ی  هریتانهو نهل   هکیکهی  هو هریتی شایی و بووکگواستن هلاجی، جۆ

ک  قهو   هکورد  و  جوان  تابلۆیکی  ل هش هک  داوداپیران  هنگ  و  ماوتهو   هو هباوباپیران  بۆمان  میراتی  ، هو هک 
ن هپهه ی کوردی زۆر جوان و ب ن  هبینین ژن و پیاو، کوڕ و کچ تیایدا بهد ه، شایانی گوتنهنگ هرک کی خاو د

ت هزۆر جار د  هریت هم نهبن. ئ هشدار دهب  هو هوقهش  هو ب وکردنی  هویستی و بت هخۆشبایی و  ههۆی درووستبوونی ت  هب
ه وان  ژ هن تو و  چین  کۆم هموو  ناو  گ هکانی  ه هکهلهگای  دهمان.  جاریش  ک  تهند درووستبوونی    هب هۆی 

ک و ل  هویستی لهخۆش  وان کۆڕ و کچ دا  هجوان  هریت هم نهها لهرو هن، ههدهرگیریش ساز دهنجامدا هاوس هئ  هن
  هو ب  هو هبنهنی جیا جیا کۆ دهم هت   هسوکار و هیی تریش بهکان و خزم و ک هما هبن و    هموو تیر هه   هس لهزۆر ک

وان خۆیان و مندالهویستی ل هو ئاشنایی و خۆش هو هبنهک شاد دهدیداری ی ت. هیدا دهکانیاندا پهن   ب

  پوور.لهکه، وهفۆلکلۆر، شایی، بووکگواستنهکورد، کوردستان، : هکلیل وش 

  
  
  
  
  
  
  

 
 فۆلکلۆریست ر و نووسه - ۱
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Traditional wedding ceremony in Kurdish culture  
 

Hardawel Kakaee 1 
     Recive data: 2020/07/10       Accpte data: 2020/09/02 

Abstract 

Kurdish is very rich in the sphere of culture and folklore and worthy of appreciation 
and to be proud of. It is the duty of all loyal Kurdish intellectuals to preserve it. The 
affluent Kurdish culture include diverse genres of music, songs, proverbs, anecdotes, 
fables, stories, storytelling, legends, handicrafts, knitting, cotton carding, weaving, 
architecture and others. The tradition of wedding ceremony, which resembles a 
beautiful portrait,  has been inherited from the old generations. Kurdish dancing is 
very fascinating where men and women boys and girls engage in dancing eagerly 
with a kind heart. The ceremony sometimes leads to consolidation and formation of 
relationships among all classes of the society. Moreover, sometimes the occasion 
leads to love affairs between young men and  young ladies, who eventually they get 
married. This beautiful occasion results in social gathering among relatives and 
tribesmen from different age ranges; they get to know each other’s families and create 
friendship between their children too.   

Keyword: Kurds, Kurdistan, Folklore, Weddings, Wedding ceremonies, Heritage. 
  

  
    

 
1- Writer and Folklorist 
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ش   کی هپ

ک هاتوو هدوو وش   هی فۆلکلۆر ل هوش  مانی و  Volk(ر  هرانبهب  هی فۆلک ک ه، وش هی ئینگلیزی پ  ه))ـFolcی ئا
)  lorی لۆر (هو بازاڕ) و وش   هی کووچهکی ئاسایی و عامییانهک، خ همانای خ  هزمانی ئینگلیزیی کۆندا (ب   هل

گ  هئینگلیزیی کۆندا ب   هل   هک ربوون، ت ت. وش همانای (ف ن  هلای  هم جار لهک هی فۆلکلۆر ی هیشتوویی و زانیاری) د
ن هب  هو هناسهنتیک ه(ویلیام تۆماس)ی ئ  ). Georges Robert ،1995را. (کار ه

 هزراو هی دامهرد هرو هر پهرانب هب   ه«ل   هرمیی زۆرینهی نافهردهرو هپ  هب   هڕاستیدا (فۆلکلۆر زانستی ئاشنابوون  هل
رکردن و پهرمیی هف و میلله» لهردهرو هکانی ف کی مهن کی  ه). ب ۱۳۸۴نیدا) (هدایت،هدهت فۆلکلۆر تر،  گوزارشت
ناس هبیاتی گشتیی خهده(ئ   هب فتار و ئاداب هکان، ڕ هینی و فکریی هز   هر زانیاری و پاشخانهگ ه. ئهکراو   هک) پ

وڕ  ناس   هک ب هسمی خ هو ڕ ک ئ هوا و هین، ئ هبک   هفۆلکلۆر پ ن هد  هینی و فکرییان هز   هم زانیارییهخت ر  هس  هخر
دهکاغ تۆمار  و  دهز  ن،  لهب  هنبهکر ک  ههدهئ  هش «فۆلکلۆر»  گشتی.  ب هبیاتی  لهب   هم  ک    ه تهباب  هش

ت و ه هکان دهنگییهرههف ت کهد  هو زانست هم بهگوتر ین  هگوتر کۆ ی  هو هی ئ هربار هکات. دهد  هتانهم بابهل  هو هل
ک هفۆلکلۆر ب  هک تی، هیچ  هواوک هنگ و تهره هف   هل  هش وان بیرم هک ل هناکۆکییر ی  هربار هم ده، بهنداندا نیی هن
ک هو هئ بابهب  هفۆلکلۆر کام   هی  و  فهش  ل هرههتی  دهنگی  ئهخۆ  ت،  بیرمهگر بۆچوونی  ل هوا  بار هندان    هو هیهم 

بی «لغتنام   ه. لهجیاواز  ناس ک  ه»دا بیست و ی هشناسی و افسانهاستاندارد فولکلور، اسطور   هکت بۆ فۆلکلۆر   هپ
ک لهب   هکان، فۆلکلۆر بهت مرۆڤناسهتایب   هناسی، به. زانایانی کۆم هدانراو  زانن و  هیی دهو هت هنگی نهره هف   هش

کی هونهب هک مهو  و   هو ب  هبی باسی ل کراو هد هری و ئهست کی جوانناسان  هش واز م  هم. ئه هق   هتهدراو   هو ش
ئهی هست هد انهده،  گ یان  نووسراو  و همیللیی  هو هبیاتی  ئ هکان  پهفسان هک  چیرۆک،  گۆرانی، ه،  شینان،  پ ندی 
وڕ هژنهکان، جهئایین  زانن.هفۆلکلۆر د   هکی ب هبیاتی زار هدهکانی تری ئهمما و ژانر هفسوون، موعهئ   ه سمهکان، ڕ
  هکیش بهڕی خهکان و بیروباو هستییهد  هکان، ئیش هر هکان، هونهمیللیی   هکان، یاریی هبیی هزه هم هیر هبی و غ هزه هم

کی تری  فهب   هزانن و ب هفۆلکلۆر د  هجیاواز ل ن. «ویلیام باسکام» یهنگ دایاندهرههش ک ل هن   همرۆڤناس   هک
 کات. هستنیشان د هکی» دهری زار ه«هون هکان سنووری فۆلکلۆر بهمریکییهئ

شینان، سهداستان، پ  هل  هبریتییفۆلکلۆر   ی، لای لایهندی پ ی دایکان، ه مای میللی، گۆرانی و ئاوازی خۆما
ی، بیروباو  یت  هگرێ: بهخۆ دهل  هشان هم ب هکوردیدا ئ  هل  هگری ک هزار و تا هک، چاو هڕی خ هپزیشکیی خۆما

(چیرۆک باو  و کۆم هح   هشیعریی   هو  داری  د و  پهتیی هی هماسی  (حهکان)،  شینان، چیرۆک  پ و  هکای هندی  ت 
ت هفسانهئ گا گۆرانی،  مهوگه)،  و  نموونهتهپ  ئهڵ.  نووسراوی  داستانانهی  بریتییهدهئ  هل   هم  فارسیدا    هل  هبی 
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  هییار. لهری و ماسیی عهبستهینی کورد شهلان، حوس هرسهمیر ئهکانی سندیباد، ئه، چیرۆک هو هک شهزارویهه
گوند    هل  هسین  هب  هو داستانیش سین   هفسانهزاران چیرۆک و ئ هند ...هتد. ه هج و سیامهم و زین، خهکوردیشدا م 
د د و نیشتیمانهکانی ئهشت هو شار و پ ک بهک  هدا باو بوو ک هم ز ژ ل  هسان   هوانهکان یان ش هچاخان   هناوی داستانب

ندا د  هل ای هما و و په. چیرۆکهو هیانگ کی گهرییش ب هکانی د ک  هڕی خهبیروباو   هرچاو بوون ل هو ب  هور هش
ژی زستان و مایهرمیی شهرگهو س  تیی هاوینان بوون.هو هوینهی ڕ هوانی در  ی ماندو

ک هدهئ کوردی  شیعریی  د  هبیاتی  پ  گۆرانییشی  یان  بریتیی هستران  کان، هماسییهح  هگۆرانیی  هل  هگوترێ 
ما و  هلو، گۆرانیی س هیرانۆک، دوورک، پایزوک سوار و گ ه، حهک لاوک یان لاوژ هکان و هسۆزداریی   هگۆرانیی

کاری، گۆرانیی م هپهه و کر ئیشکردن  ، گۆرانیی  یان لایلایهژ هشکهڕک لوریک  شیعری  هنی،  دایکان،  ی 
ن و ب کانی  هش هت و بهتیی بابهندی و چۆنیهتمهیشانکردنی تایب ستنه). بۆ د۱۵۱: ۱۳۹۳کان. (شمس،هیت همندا
ت بهفۆلکلۆر،  پشت  کهناب  هو هنیا  ڕاد  هستین  بهی هتا چ  و کۆنن،  رین  د لهک  فۆلکلۆر  بوونی  ستایشدا    هکو  ئ

ک کهدات. بۆ نموونهمان پیشان دهو هتیی ئ هچۆنی  ی پ  ه: شیعر تهندی خ هسهج ت یان گا ک  هو گ  هک ب پ
کی سیاسی و کۆم هیان ت کی گونجاو ل   هل  هتی کهی هنز دا  هگ هم و کۆم هردهتی س هڵ بارودۆخی تایب هگهکات

و   هب هونهیهش قاو هکی  ب  هری خو دهو  ئهکار  ت،  نر فۆلکلۆر هو هه نییهیش  ژووی  هل  ه. گرنگ  م ئهچ  م  هک 
تهیان ئ  هشیعر  و م  هب   هپهوگ هم گا نراو هب   هیهش شین  هکاره ژوویی و تایبهیان پ بۆ    هم شتانهندیی میللیی ئ هتمهی م

ک د نهگهچ ڕۆژگار  . هو هڕ

و ب ه. لهی هه  هو هکانهتیی هی هکۆم   هکان و زانستهمرۆیی   هزانست  هی بهن هکی دوو لایهندیی هیو هفۆلکلۆر پ   ه ش هن
نگی یا مرۆڤناسیی  هره هتی و مرۆڤناسیی ف هی هزمانناسیی کۆم  هندیی ب هیو ها، زیاتر پدهم زانستان هکانی ئ هجیاواز 

ین  هک   –  هی هه  هو هتیی هی هکۆم  کۆ کخراو   هل  هو هل   ه و هتهکانی ن هت هکان، ئاداب و سوننهر هکان، هونهکان، سستمهڕ
ک ده. و - کاتهکانی جیھان دهزیندوو  ک هفۆلکلۆر ب ین  هخت ت هد   هوات هنگ، کهرههف  هل   هش و  هڕیزی ئ  هچ

ین  هی ک هتانهباب کۆ یهکات. «ڕ هد   هو هبار هیان لهو همرۆڤناسی ل تاران،  زانکۆی  یاسمی» مامۆستای  م  هک هشید 
زاراو هک بوو  «فهس  عامییانهرههی  بهنگی  بهرانبه»ی  ب  هر  نا.  هفۆلکلۆر  ه لکار  لهقس   هناوبراو    ه کانی خۆیدا 

ئیسف ه ۱۳۱۷ندماهی  همانگی  دهی  چهربار هتاویدا،  ئهی  و  فۆلکلۆر  بابهمکی  کهتان هو  زانست هئ   هی    هم 
ین  کۆ ل هو هل دهد  هو هبار هیان  و  کۆکردن هربار هکات  ویستیی  پ «ئهو هی  ن هفسانهی  گۆرانی،  و  ه،  ئاداب  ریت، 

: «چ هخلاق» دهئ کان و ک  هیننووس ندهبا یی و  هرههڕۆژوادا، زانیاری و ف  هوار لهسانی خو نگی چینی لاد
کی تاز همان هکۆی ئ  هدرا و لهدهک گرنگییان پ نهیهتا ماو   هک  هو هوامیان کۆکردۆت هع گۆڕێ   ههات   هدا، زانست
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ی د  هک ت فۆلکلۆر، واتهپ انی دوو وشهیش و همانایم ه. ئهنگی عامییانهرههف   هگوتر (فۆلک    هی ئینگلیزیی هرگ
ی    هل   هو لۆر) ک ». محمد  هبنیاد نراو   هم زانست هر) ئهوب هم هساڵ ل  ۱۳۹ر (هوب همهساڵ ل  ۹۰ز و دروست  ۱۸۴۶سا

لهع ووغی  ف ب   هلی  کدا  «مرۆڤناسی چیی  هگوتار (ماهنامهناونیشانی  ما  ه؟»  آذر  پرورش  و  )  ۱۳۱۷  هآموزش 
ناسف : یهکات و دهد  هۆلکلۆر پ ک ل هنووس که هچهکانی ڕ هزۆر شیرین   هپرس   هک  هناومان ناو   هک   هکناسی، شت

ی دهوروپاییهئ  هزمان  هناسی و ب هکۆم  ک  هک یان مهی خهزانیاریی عامییان   هوترێ فۆلکلۆر، واتهکان پ علوولات
و عهل  هک  . هوامدا باو هن

ژووی کۆنی ناوچهو هبۆ زیندووکردن  هیهرچاو هریترین س هو هکیی کوردی گرنگترین و ت هبیاتی زار هدهئ   هی م
ن هچ شیعر ب یان پ  هبیاتهدهم ئهکان. ئ هکوردنشین ژوو، هنییهدهنگ، م هره هری فهی پیشاندهخشان، ئاو ت، م

تهبیروباو  و  پرس هڕ، جیھانبینی  ژیانی مرۆ هواوی  ئ۱۵:  ۱۳۹۳کۆندا. (شمس،    هل   هڤی کوردکانی  بیاتی  هد ه) 
و  ، هفسانهک ئهلی و هشگهب  هبی کلاسیکیی ڕۆژاوا، لهدهت ئهتایب  هتانی تر، بهبیاتی میللهدهی ئ هکورد، هاوش

ب و  هاتوو هداستان  ک  پ (مست هیت  ڕ ه.  ل۱۵:  ۱۳۷۹سوول،  هفا  گوتار ه).  ههم  دراو هدا  ریتی  هدابون  هوڵ 
کانی  همس، قۆناغ هی کوردیدا باس بکرێ. دکتۆر ئیسماعیل شهگ هکۆم   هل   هو هرگیری و بووکگواستنههاوس 
و هب   هو هتا بووکگواستن  هو هخوازبینیی   هرگیری لههاوس  ی. هوجبی. دهباس د  هی هم ش ست ماچکردن.  هکات: ڕاما

ب  شتر خهش  هک   هو هتن ند و بووکگواس هماو هری. ز هستی هاوسهدیاری. گر ک پ ت. دیدهندان دهب هن هو نی  هکر
 ).    ۱۱۱: ۱۳۹۳یان بارکی. (شمس،   هردانهرپهیان د

  رۆک هناو

وڕ هو نهب   هو هشایی و بووکگواستن  زانهماو هنگی ز هئاه  هل   هک  تگوتر هد  هسمان هریت و ڕ ی  هو هند و ڕۆژی گو
ل باوکیی  هبووک  ی  ئ  هو هما زاوا،  ی  ما دهبۆ  ئهنجام  ن.  وڕ هدر ڕ گهڤهد   هل  هسمهم  ل هری  باشووری   هرمیاندا 

وڕ هگهکی زۆر لهیهکوردستان تا ڕاد  ت هک دهی کوردستاندا یهکانی دیکهر هڤ هکانی دهسمی شاییهڵ ڕ   هو هگر
و هکهتی و مۆرکی ناوچهندێ سیمای تایبهرچی ههگ کی کوردی  هس هکو خ هتوانرێ و هد  هک   هدیار   هشی پ ت

ئ  هکهناوچ بۆ  ت.  ئهو هباس بکر ئاشنای  زیاتر  ڕاستییان هی  ویست   هم  پ ژنگواستنهباسی جۆر   هبین    ه ل  هو هکانی 
  .رچاوهب هین هئاشکرا و نائاشکراکانی بخ هن هموو لایهی ههو هین بۆ ئ هدا بک هکهر هڤهد

ب نان  بووکھ ش  و کهچ  هپ و خزم  شتی دراوس  بانگھ زاوا  ی  ک ما دانیشتووانی هند ڕۆژ و  و کار  س 
ک  هل  هی کهو گوندان هیان و ئهک هئاوایی  کیان ت هند کهچ  هست هبهم م هکرد، بۆ ئ هیانن دهنزیکی د کرد، هرخان دهس

یان دهچوون ماڵ ب هوانیش دهئ   هکرانهت دهموو داو هگیانی ههب ری گیانیهئاشنا و دۆست و براد .گوتنهماڵ پ
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ی کوردییان دهموو ئامادهر ههر شایی. ههس  ن و نو چوون. هد  هک هو شاییهر هپۆشی و بهبووان پۆشاکی خاو
شوازی ل د  هو هرمییهگ  هزانی و بهختیار د هب   هرز و خۆی ب هربهس  هک هو خ ههاتنی ئ  هن شاییش ب هخاو  کردن.  هپ

ن و   گا بۆ دانیشتن و هشو یان ههکرا، یا ڕ هد  هڕک و نان خواردن ئامادهپهج ش ئهدهشما ست  هی د هو هدا. پ
ت دهپهه  هب ئ هر دهب   هبردهیان دههۆڵ و زوڕناکهڕک بکر کی    همردوویان مردوو   هی کهو ماهرگای  و سا
پهسهب شکهمهتاوێ ئاوازی (چ  هناو هۆڵ و زوڕ هد  هوێ به، لهبوو هڕ نهردا ت کی    هکرد، کهش دهری)یان پ ئاواز

ئ هتی دهش مۆهکهن مردوو ه، خاو هماوییهزین و خ هکوردی ح  ن.  تا شایی بگ ل  هم هدان  بوو  نان  زل ڕ   هبۆ 
  .سوکاریهو کهکهمردوو 
ی، پیاو ب هردهکیان س هئاژ   هر هن س هچ  هکهو خ هبۆ نانخواردنی ئ   هکهولایشهل خوارد ژنیش هجیا نانی دهب

ست و بازوویان ل  هپیاو و ژن بۆ ئیشکردن د هک هکی ئاوایی هند و خهماو هن ز هسوکاری خاو هجیا، خزم و ک هب
سۆزانهن شاییان دهتی خاو هیارم   هردانهکرد و مهدهه ت کاو هنانهکرد، تهکانیان دهو میوان هتی ئهخزم  هدا، د

خی میوان  ۆدا ئهئ  هم لهکرد، ب هکان دابین دهئالیکیشیان بۆ و تیپی    هکان بهیان   هو شاییش ل   همتر هرکی کهم
ن و ماو هد  همۆسیقاو  ناپ هچ  هنیا ل هشی ت هک هگ ک زیاتر ت ت، خواردنیشیان پارچ هند سات ک، یا هی هڕ ک ک

ک و چهس هل  هبریتیی ی د  هک  همات هو ت  هتات هگۆشت و پ  هت هد ل ن هموون   .کداهنییهم هڵ ساردهگه) ل هف هن (لهپ
نهڕاستی ئ هناو   هها ل هرو هه ی هنداز هئ   هرزیان ب هکی بهی هرخان کرابوو (کوور هڕک تهپهبۆ ه  هی کهو شو
ز  ک لهبا ی دهه   هل  هکرد) ک هقوڕ و خشتی کاڵ دروست د  هلام ندا پ وان تیایدا  هش  هر)، بهنهن (ف هندێ شو

ت ب هتا ڕووناکی بب هو هکردهئاگریان د ی  هدهنجای سهکانی پهجاران تا سا  هڕین، چونکهپهپد هی ههوانهخش
کاندا کار هه  هڕابردوو ل ئاوایی و لاد ن هموو  ب هبا  لهبوو،  ئ  هم  فهپاشاندا  ن   هر هن هو  (لۆکس) هباوی  ماو چرای 

گای گرت ناو هتی و چاک هپیاو   هرکهکرد ههتیان دهدا خزم هندهماو هو ز هی ل هوانه، ئ هو هج ،   هت هی خۆی ه ج
بوو  وا  داو همهو هد  هما  ه جاری  خواپ و  شهند  س  و  ڕۆژ  س  حهکان  یا  حهو  و  ڕۆژ  ش و هوت  ش هت  پ و 

ب هماو هز   هو هبووکگواستن  او   ههۆڵ و زوڕناو هد  هندیان  کهگ پیاو و ژن کوڕ و کچ پ گرت. هستیان دهد  هو ه، 
ی جۆراوجۆریان سازکر دهپهخۆشترین ه  ، حۆ هسنجان   ه، سنجانه، چۆپی، ڕۆین هو هلار هی بهکو (ههکرد و هڕک

،  هل   هر هم هیلی، ک هحۆ ل  ، ک ق خانی، ئایشۆک ، ش ن و دایک یی، ئام پ کا، هۆ هکا بار هرزین، بار هل هر هم هس
موویان هر ههه  هڕین، جاری وایش بوو هپهد هجیا ه هتانیش ب هجیا و ئافر هجاریش پیاوان بهمینا خانم مینا)، جارب

ک یهپ هه  هر جۆر هک. ه ه هشبهڕ   هب   هو کردوویان  هستیان گرتوو هد  هو هپ . جاری واش هیهک ئاوازی خۆی ه هڕک
او   هیا شمشاڵ یا ب  هلهدووز   هب  هبوو  ی ل   هس ب ه، دوو کهگۆرانی شاییان گ دا گۆرانییان  هکهندهماو هز   هدوو قۆ
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او هو ئاماد   هگوتوو  نگ نیشانیان  هو تف  همانچهد  هب   هو هکی خۆیانهچ  هب  هکهر یه. پیاوان ههبووانیش شاییان گ
کاو  تهپ ب هق ه،  یهسهکردن  قهر  ی   هخ هدهکتردا  شار هبوو،  کی  دهک گرتوو هست هزایش  کی  و    هو هست هدهب  هس

او هس  ئهرچۆپی گ ده، جاروبار  ڕاو هسهست هو  بۆ خۆشی  ئ   هشاندوو هی  شهو هبۆ  و  زیاتر جۆش  بدا  هی  وق 
شیاندا ب   هندێ جاریش لهڕیون، ههپ هی ه هوانهب ، همایشی کردوو هو س  هو چوو   هو هاتوو   هڕیو هپ هه   هو هوقهز  هپ

بهس  ش  ک هرچۆپیک کهد  هس هو  ی  هگوترێ  کهک هوا  تاقمهل   هس هم  کهو  ئهپهدهه  هی  ک هڕن،  کهسهو    ه ل   هش 
ی د  هی هو هکهکۆتایی ڕیز  ای بب نهنج هه) یان (گاوان)، زۆر گهن (بنهپ   هی بهو هر ئهب ه، لهبن  هبوون بهدهن بب

زانیو هشوور  بۆی هییان  س هه  ه،  جار  بهندێ  ش  ب هد  هب  هو هوسهت   هرچۆپیک کی  بهنگ گاوانهرز  گوتوو هو  : هی 
  .هو هر هکۆک  هکهنان هی گرانی و قاتییهکهی ساهدهرنهب  هکهیا بن  هک هگاوانیی 

دا شار هپ هه   هبوون ل  هوانهگاوانئ   هبوونهد  هسان هو کهزۆریش ئهب ر بن ئهبوو و دهزاییان نهڕک   ه م هیانویست ف
رز   هل بوو هه   هو همانهد ئافر ه، ههروا  شاو هتیش سهندێ جار  ئ هتایبهب  هرچۆپیی ک زاواک  هی ک هوانهتی    ه خزمی 

واتهی دهکهویندار هئ  هدا داوا ل هفۆلکلۆریان  هشیعر   مهکی کوڕ ل هیهگۆیند   هبوون، بۆی ت ب  هو هشایی  هکا ب   ه و بب
شهس    :رچۆپیک

بهر ههئ شهرز تۆ پرچی دهی با ش هک هت دان چۆپیی هکهشیی هت      رو   ت بک
* * *  

ش هس   هڵ تۆمهگهل ن هورد هورد     رچۆپیک ش  هقاچ پ   پ
* * *  

کی کچیش دهشای   هم لاو هب  هرک هرچۆپی بهکاکی س    :تهر
ی چۆپی ئ هپهه    :یان ش و ئاخ و داخ هکا ل هرئ هد     ماخ هد هدا ل هڕک   دڵ ئ

زوڕناژ هه جار  دووز هندێ  یا  ژ هژ هل هن،  شمشا یا  دهن،  ک   هچوو هن  میللی  کی  ژ گۆرانیب ش  ڕیزی   هل   هپ
ی د هدا بوو هک هشایی ش  هکهنیار هکرد. ژ هستی پ دهد هک هزمی شایی هر نهسهویش ل هکرد، ئهو داوای گۆرانی ل

ر هندێ دهه ور د هکهنگی ئام   :هو گۆرانییان هل  هکهیهش نموون همهئ .هو هکردهی ه
بهه   بهی  و  بهلار  و  س هو هلار هلار  تۆ  و ه،  باوکت    ه و هما   هر هری 

ب هه  هداهاتوو   هتاز  بهو هلار هی  خاڵ  ب هه  هو هزنج   ه،    هو هلار هی 
خ هد م بهه   هکهی  بهو هلار هی  بهه   هو هترونج  ه،    ه و هلار هی 

خۆش هشهمانگ ب هه   هو  بهو هلار هی  گا  ب هه   هو هبار   ه،    ه و هلار هی 
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  هو هلار هی ب هه  هو هکار هرز ه، ههو هلار هی ب هست ههدهی کیژ ب هقهی
بهه بهی  و  بهلار  و  س هو هلار هلار  تۆ  و ه،  باوکت    ه و هما   هر هری 

  ه و هلار هی ب هکرد ه ه، وازیمان ئهو هلار هی بهی ههو ڕۆژ هم ب هخۆزگ
د ههتۆ  نا  ه ب همت  ئهو هلار هی  ماچم  من  هه،  ب هکرد    ه و هلار هی 

ه  هو هدوور   هل ی  بهت ب،  هو هلار هی  بهه   هو هشان  هشیر    ه و هلار هی 
ب ها  ه  هگۆنات  بهتۆز  پهو هلار هی  ب هه  هو هچاڕانه،    .هو هلار هی 

  

بۆ ز هئافر  ئ هوق و خۆشکردن و گهتانیش  کی بهد  هب   هو شاییهرمکردنی  ڵ ههنگ ل ه هھ هرز و زو یان 
ت  هخۆشان  هنگ هموو دهو هه. ئهو هزرنگایهنگ دهکو ز هیان و هخۆش   هنگ هو دهدا، ئهد یهئام بوون و  هکتر دهی 

پ  ل  ئاوازیان  س هیدا دهناسکترین  و ح هبوو، مرۆڤی  پار هیران د هرخۆش  پیاوان  بۆ  هچاو   هدایهیان دهکرد،  ش 
کانیان، زاوایش هو هۆز   هو تیر   هما هر و بنهبووان و دۆست و یاو هشاباشکردنی بووک و زاوا، یا شاباشکردنی ئاماد

زانی خاو   هک لهیا ی دۆست   هدا چاوی ب هنگ هو ئاههس له. زۆر کهو هدایهمیان دهو   هو هشاباش   هب  هک هن شایی هخ
د خۆی  داری  د و  ئازیز  بهکه و  یان  د و  چاو  و  گهیهوت  و  ڕووناک  دهک  ههو هبوو هش  جاریش ه،  ندێ 

ک هک هشایی   هوت و لهکهدهتیان بۆ ههرفهد ک و خۆش  هبوو بهڕین، یا دهپهدهه  هو هدا پ   ه ویستی ل ههۆی چاوب
کدا. ئ  وان کوڕ و کچ دا بهپ هه  ههاتن ل هد  هی ک هوانهن و   هو هڕیز   هڕۆیشت هد  ه دواو   هبوون، ژن لهشدار دهڕک

ش  هگرت، پیاوانیش لهستی دهد نیش ل .  هو هپ  ه ستیان بهو د  هو هبوونهدا کۆ دهکهندهماو هری ز هوروبهد  همندا
ئ هکردن دهمهگ بهکرد و  نیش ه  هلاو هیان بهزمهو شایی و  ردمندا بوو، م ب هزۆر خۆش  نی    هر بۆ خۆشی  نھ

  هر بدایهستی ب هد  هو ژنان هام لر کهوان، جا ههش   هتی بهتایب هدا بهگرێ د  هو هپشت  هکانیان لهوای ژنهچمکی ک
شا و ناچار ئهی ڕادهوی دیک هوای ئهک نهنی شایی ل هندێ جار خاو هچوو، ههردهڕیز د  هویش لهک   هو مندا

  .هو هخستنهبوون و دووریان دهد هتووڕ 

  ندانهبهنهخ

م نرمانی سووراو سپیاو و  هواریدا بۆ ئارایشکردن دهکورد   هزووتر ل شتن  هو کلی چاوڕ   هنهنھا خ هبوو، ت هکر
زانی بووک هه ب   هک هبوو، خ ك  زان  هر لهڕۆژ ن هو هگو دا، دایکی بووک  هندانیان ساز دهبهنهریتی خهی بووک 

بهجوانترین پۆشاکی د ب  هپۆشی، ماڵ  کاندا دهس هماڵ  خوشکانی خۆی و هسته، ژن و دهو هسووڕایهر دراوس
شت د  هکهندانهب هنهی بۆ خ هکهبووک ژ هبانگھ کی دهکرد. شمشا ژ نا تا لهنگخۆشیشیان د هن یا گۆرانیب و  هه
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شداری  هت بهنھا ئافر هدا تهندان هب هن هریتی خهم نهدا بکات. ل هگ هشدارییان لهگۆرانی و ئاواز ب  هدا ب هنگ هئاه
ی  هنهرد هکرد و خش و متوموروو و گهر دهب هیان ل هنگامهرگی ڕ هنگ جوانترین ب هکرد، ژنانی شۆخ و ش هد

خ  ی زیوینی پ گۆشتینیشیان پهردن دهمل و گ  هندیان ل هکب هز و م شیان  هبازنگ و گوار   هل  هکرد، قۆ ی گو
پ ل هنج ه، پهو هوشایهدر هکو مرواری دهرو هه ینیشیان  کرد.  هجۆراوجۆری نرخدار دی  هنگوستیلهئ  هی شمشا

ب  خۆی  کورد  خانومان   هخانمی  و  جوان  سهسروشت  ئ هر ه،  لهم هڕای  ڕ هگ هش  سروشتی  نگی  هنگاوڕ هڵ 
ک د شب سۆز   هکو دایکهرو هیویست ههکرد، دهکوردستانی ئازیزدا پ ت هکهد ن از زی  هح  ه، بۆیهو هی خۆی ب

زان و ههپهچ   هستیان بهد  هو هبوونهوری بووک کۆ دهد  هکات ل.  هڕپۆشی و خان و مانییهجوانی و ت   هل   ه هھهڕ
س  و  شایی  دهو  ژ هما  شمشا گهکرد،  دهن  ئافر هرمی  یان  ب  کوڕ  ژ  گۆرانیب بهکرد،  بهدهت  رز  هنگی 

لهک هڕک و شایی هپ هت ه هقیقهه  هیانچریکاند، بهد پ  ب هو خۆش   هنهخهردهز   هشیان  ی  هپهه   هویستی بوو،  ڕک
  . هو هڕازاندهیان دهکهریت هجۆراوجۆری کوردی ن 

ڕۆژ هئ د  هل   هو  بووکدا  ی  بهما فر   هبوو  کی  لۆغان و  س   هشایی  گ هخۆش،  ش  دهرچۆپیک کرد، هرمی 
ژ  ی، بهکی خۆش دهگۆرانیی   هک هزم و ئاوازی شاییهر ن هس هش لهکهگۆرانیب یان  هو ئاواز و گۆرانییهزۆریش ئ  هچ

ب هتایب  هک   هو هگووتهد بوون  ن هت  بهریتهم  زۆر جاریش  بالوور ه.  و  و هشیان دهیت  گوت، جا سۆزی شمشاڵ 
وی ل هی خش و ترپ هلاران و زڕ هدهی کراسی شهواو و رشهی ک هخش ک هنجهی پ بوون  هکتر دهی   هڵ ب هلاران ت

ئاوازی   خۆشترین  کو  دهت  هلل هسروشتی  ک  پ ن  بهز نا،  ئ هه ئهو هڕاستی  دیمهی  ن   هن هو  ف ببین    هد
ت هڕ همی دهوتوویش ب خ هکۆسک  دا  هر دهستیان ب هپاشاندا د  همیوانی. ل  هب بهیی دهو خۆشی و ئاسوود  هو هو

نیاز هدهخۆشی و شادی بهو ب ر بۆ  هه  هکهکرد، جاروباریش بووکهکراویان نۆش دهو ش  هکولیچ   هو هم ڕاز و 
وقی  هت  هیدا ب هپ دهل  هدا یا ب هپشتیانی د  هل   همشتۆک  هگرت یا بهری دهوروبهکانی د هکچ   هخۆشی قورنجک ل

  ه مراز و ئاواتی خۆیان. ل  هن بهن و بگ هزوویی شوو بک  هست و ب هختیان ه هی بهو هتی ئ هنیی  هب   همهریاندا، ئهس 
سکسووک ئ کی گورجوگۆڵ و ئ ش ئ   هک  هی هنهخ   هو قاپهدواییدا ژن ی  هکهو لای بووک   هر هب  هو هوسا گیرابوو هپ

زان و ههپهچ  هستیان بهوت دهکهد  هنهخ   هچاویان ب   هکان ک هبرد، ژنهد دان ده هھ هڕ نگی پیرۆزت هکرد. دهل
شهو هبوو هرز دهب هو هکهموو لایهه  هب پیرۆزت ب ل  ی بووک هکی ده، پ گیرا، هد  هنهخ  هجوانی لهب  هک هست و پ

  ه نۆر  هگ بهنهی خهگوترا، ئنجا ژناهپ د هچپ هخۆشیشی ب  هیهند قسهکرا و چهو پیرۆزبایی ل دهشهم همئهدهب
کان و  هناسکۆ هکچ  هگرت، بهد  هن هخهکانی ل هتهستی ئافر هد هکهی هکهو ی  هو هسووڕایهپدا دهستی چ هلای د هب

و  هجوان و  هی ل هویست نوخشهخوام د  هگوت: ل هکانیشی دهژن هب کان  هکچ  هندێ جار کۆرپهوێ، ههش بکهئ
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  هنزیک بووای  هر هورووبهو دهر کوڕی لاویش لهگ هدا، ئهک هن هخ   هقاپ  هکرد بهیان د هتیت  هنج هپ  هو هو مراز هخۆیان ب
ش  ههاتنهوانیش د هئ دار هتهو نیی هو ب  هو هپ ت ب هی د دا. دایکی  هردهدا و هیهن هو خهیان لهنج هنسیب پ  هکانیان بب

ل  رپیا   هبووکیش  ئهی دهنهدا خ هژ بۆ  ن هبرد  ما ن  هی کهو  یان  بهندانهبهن هو خهل  هکراو هپ بن،  هدا  ئینجا  شدار 
پیرۆزبایی هدهل ب هژنگ  ی خۆی    هرک هکرد و ه هکانی دهبووک و دایکی و خوشک  هخواحافیزییان ل   هو هم  بۆ ما

ندا خ هه  ه. ل هو هڕۆیشت هد ی زاوایش دهنهندێ شو ستی ڕاستی  هی دهتیت  هنج ه برد تا زاوا بۆ پیرۆزی پهیان بۆ ما
یان  هنهتدا زاوا و بووک خهکوردستانی ڕۆژه  هری کرماشان و ئیلام ل هڤهد  هنگ بکات. ل هڕ   هیهن هو خهخۆی ب

ا و بووک هد کیش لهد  هنهخ  هستی ژنانی ل هد  هک هگ کدا دووک هد  هگرت، خانم ری هندهسپ هکی ئ هی ڕوو ههفر
ر هو بۆ چاو   هئاگرداو  زۆر   هریتان هن  هم جۆر هت ئهقیقهه  هکرد. بهروچاوی بووک و زاوادا دهس   هیی ب هزار و ئ

گیرن خۆزگ  و میللهل   هتا دنیا دنیای   هجوان و د ت  هیاد ن هیشمان لهو ه. ئهو همانهر دهیی ههشاو هگ  هماندا بهک هت هن چ
  :هوانهل هشیعر و گۆرانی فۆلکلۆریدا زۆر ناوی هاتوو  هل  هندان هبهن هریتی خهم نهئ

ت  کی د کتی (گۆران) گوتوی هڕ ب هکچ   :تیهدیال
رۆن ن هن هخ     ر هکسهی ئاوایی یهنی کناچ هچ   ر هس هست و ن هد هبگ

کهوات   .رمان بگرین هست و سهدهل هن هکانی ئاواییدا خ هموو کیژۆهڵ ههگهل  هو ه: با پ
  :تیهش گوتوی هگۆیند

ک بۆ د         تی هندانیهبهن هوێ، یار خهباوانت ک هل  هکز  هه   تی هندانیهب هنهوێ، یار خهرمانم ئهماچ
کیان کردین کۆستیان ک ی کهماشای قهت        تی هندانیهب هنهوێ، یار خهل   تیهندانیهبهنهن، یار خ هد و با

ندا ل هه هل  هندانهب هنهریتی خ هم ن هئ ی زاوایش کراو  هندێ شو م  ه، ئ هگرتوو  هن هخ هزاوایشیان لستی هو د  هما
شوو هدهفتاکانی سهه   هل   هریتهن کجاری هبۆ ی  هریکهو خ   هو هم بوو هک   هر هب   هر هرمیاندا بهری گهڤ هد  هل  هو هی پ
تهن ن زان  .م ش گو ک پ کی قهو هڕۆژ ی زاوا ژن ی باو هی قسهیر هی بووک ما کراوی شار هزان و ئاق زایان  هڕپ
ی بووک، بۆ ئ  هناردهد و   هب  هو بووکهی ئهو هما ت  هجوانترین ش ن از ک و هو هبۆ زاوای ب کو  ه. دایکی بووکیش ژن
یان دهدهزموونی ههن ئهژیر و خاو   هوان ک هی ئ هو ژنهئ خهبژارد، پ ندێ  هه   هل   هسوو) ک هسوو) یا (پاخهگوت (پ

ی د پ ندا  (ب هشو ئهگوترێ  لهربووک)،  بووکدا دهگ همیان  ش   هناردهڵ  و  زاوا  ی  ل هما کیش  ، هو همایهوێ د هو
نی) بووک هرگرتن (پهت و هپاش خهل نا بۆ دایکی بووک و دهی دهک هڕۆی کچ ی خۆی. جا    هو هگاڕایهه ما
  :تیهگوتوی  هگۆیند هربووکهم بهر ئهسهل

  هبووک زۆر جوانتر  هربووک ل هب     ه جوانتر  ه، ههجوانتر  هه
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  :یان
  هبووک چاتر  هربووک ل هب     هنیسک و نۆک و جاتر 

ر سینی  هس  هخست و ل هکی زۆریان ڕادهی هڕۆدا سفر همی نیو هکاتی نانخواردنی ژ  هدا لهکهدواڕۆژی شایی   هل
نایهیتا پهق پهب هو ت دا، چاییشیان  هد  هکهموو خ هو ههنانیان ب  هستهد  هست هو د  هر سفر هس  هیتا گۆشت و برنجیان ده

کی  هئاوایی  هل   هک هر بووک هگ هکرد، جا ئهد   هخۆیان ئاماد  هو هپاش نانخواردن بۆ بووک گواستنهکرد. لهنۆش د
کی چاک و ئ هستوبردیان دهندێ دهه  هبوای  هدیک  هش بوو ، جاری وایهو هڕازاندهمینیان بۆ بووک دهکرد، ماین

سپ و مایین و  هسواری ئ  هب  هو هوقهخۆشی و ز هکی به، خهکردوو  ه)یان بۆ ئاماد هژاو ه(ک   هک هر پشتی ماینهسهل
ستر و بارگیر د نان، لهه گا سوار   هڕۆیشتن بۆ بووکھ نگ و هتف   هکرد و بهمبازی و سوارسواران دهکان ڕ هڕ

ت همانچهد ت هقهیش  دهقهیان  دهیان  نیشانیشیان  و  ک هکرد  کا،  دهب  هیشتن هگهد  هپ لهر  بووک  ی  ما وێ  هرگای 
زان ئهپهگۆرانی و چ   هرا، بهه  هیانکرد ب هد ر بووکدا  هس هزۆری بهشیان بهکه، گۆرانیی هو هڕازاندهیان دهو ناو هڕ
  :کوهدا و هدهه

  هو هناچینین هیب هتا ن ه، ههو ه، هاتینهو ههاتین
  :یان

  هو هین ناچینهیب هتا ن ه، ههو هبووکمان هاورد هاتین
  :یان

نا هاتینهو ه، هاتینهو ههاتین   هو ه، بووکمان ه
ی کورتهئ ، ق  همان کورت   هک پیاهد شلومل، چاو و هبا

نم ح  هبمکوژ  نا و هاتینه هخو   ...هو ه، بووکمان ه
بووکهگهئ ل هه  هکهر  بکهد  هندێ  دوا  ب   هوتایهرچوون  دهو  و هئ  هچووبایهرن هزوویی  ژان  گۆرانیب گلهوا  یی  هکو 
  :یانگوتهد

  هرنایهزی بووک ده، قاچمان ت هرنایهد ه، ه هرنایهد هه
گا دوور هرنایهد ه، ه هرنایهد هه   هرنای هبووک د ه، ڕ

کی دیک ژ   :یگوتهو د هو هدای هوی دهمی ئ هچ و یا ک هیش کوڕ بووایهجا گۆرانیب
ژێ نابم سوار، ه   ب دیارهتا زاوا نهبووک ئ

کی دیش ل هی   :یگوتهد هولاو هک
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  . هرنایه، زاوا حازر بووک دهرمایهم گ ه لهد ماش هس      هرنایه، زاوا حازر بووک دهرنایهد ه، ه هرنایهد هه
ئ هه جاریش  ک هئامادر  هگهندێ  و  زاواکهبووان  و  بووک  بوای   هسوکاری  ب هخۆیی  کهگ   هن  پ و  نین  هپ 
  :یانگوتهد

  هماڵ باوکی سکی پهل     )  ه(خوڕخوڕ  هبووکمان هاورد ل
  :یان

  هو هشت هدهدوو دگانی ها و       هو هشت هد  هبووکمان هاورد ل
شتوو هندێ جار ئاغای گوند ن هه   ه ل  هو هناوی سووران   هربکرێ تا ب هئاسانی د  هیدا بهک هگوند  هل   هو بووک هئ  هیھ
زان و گۆرانییهپ هچ  ههات بهردهبووک د  هک   .هبوو   هزۆری پار   هب  هگرتب کهرنهتی و هی زاوا خ هر هب   هو هڕ
  :یانگوتهد

  هو ه، بووکمان هاورد با بچینهو ه، هاتینهو ههاتین
نیدا د  هکانیشی ب هدایکی و خوشک  ریان بۆ دهنوک و گریان دهنوک  هستیان ب هشو کرد هکرد و دووعای خ

نیدا د  هو جام ئاوی ڕوونیشیان ب  ، بووک  هی بگات هب و هی ب هو هڕژاند بۆ ئهشو چاوی   هوانی ب هئ   هش کهکهج
سکاویی  ژایی   هب   هو بووک هئ  هبوو چونک  هو هر ئهب هنھا لهت   هم هگریا، ئ هوان دهکو ئهرو همیش ه هبینی ئ هد  هو هفرم در

زانهڵ ئ هگ هنی لهم هت یان جودا دهو ئیتر بۆ ی هدا ژیاو هو خ تهکجاری ل ک ل ه. ئافر هو هب ردمندا ک یا م خزم  هت
گرتوون و نهردهسوکاری بووک، بهو ک شتوو هرگای ل ت، یا لهت د هبووک ب خ  هیھ گ  هربکر ی  هڕ ی ما

گریی هزاوا ئ کراو هو ڕ ستاون  هه هریت هم نهب هسانهو کهزۆریش ئ ه، ب هر بۆخۆی بوو هشی ه هکهوت هستکه، دهی ل
ن هه   هک و  ب هژار  بوون، جا  ن هدار  لهردان هرپ هوترا (دهد  هریتهم  دهو کات ه). زۆرجار  و  هردهی بووک  باوک  کرا 

  هونهکهن و ن هوت بک هسوک هزووی خۆیان ههئار   هی هاتوون بۆ بووک ب هسانهو ک هتا ئ   هو همان هدهماڵ نهی لبراکان
ههو هرم هش  ست هرو ه،  شیان  پ بوو هها  کچ هئ  هم  لهل  هو  چاویاندا  ش  د هپ تهماڵ  ت،  ببر و  ت  برا هربکر نھا 

ن د هردهد  هوش هح   هل  ه. بووک کهو همان هماڵ د  هکانی لهبچووک ردمندا ..  ه، لچه، لچ هلچ هیانگوت (ههکرا م
ب کولچ هبووک  ئهشم  سواری  بووکیان  ماینه)  ک هد  هو  ت  هکرد  کراو هبۆی  دهرخان  ئنجا  ڕێ،    هوتن هکه، 
گادا ب  هکان لهسوارچاک  شی بووکدا م   هسپ و ماین ل هئ   هڕ ها یارییان  همبازی و جۆر هشق و سوارسواران و ڕ هپ

ب هد و  دهچ   هکرد  نیشانیان  دووز هکیش  کا.  ژ هژ هل هپ یا شمشا ل هن  کاتهن  ئاوازی سوارانهدا م هو  و  بۆ  هقام  یان 
ندا بهه   هنیون، لهژ  ک هن (ئ هد  هم ئاواز هندێ شو ۆ هکو شهو   هنهخ هردهنین و ز هسپشا)، خۆشی و پ ۆک کر ک
و  هسهل و  ل باریو ر  ن   هزاریان  پهخ  هیانزانیو هو  و  ناو   هچیی  هژار هم  ه بووکیان  دهب   هت هتا  لهر  زاوا،  ی  ما   هرگای 
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گایشدا ب پهر ئاواییهنیشت ههت   هڕ کیان  هی هقهند ت هر بۆ خۆشی چهش ههو گوندهڕ بووبن دانیشتوانی ئ هکدا ت
ئهکردوو  به،  و هقهت   همانیش  داو هکردن  ئهو هتهمیانیان  بھاتنای هگ ه،  نیش  مندا و هس   هتهر  نوق  گایان  ڕ ر 

شک هکرۆکهش    .کردنهش دهیان پ
ی بووکهگ هم ئهب پیاوو ژن، کوڕ و کچ و   هس لهیان کهد  هب  هو هئ  همان ئاواییدا بوایهه  هل  هکهر هات و ما

ردمنداڵ ب  زان و د  هپ هچ  هم ماکردن و گۆرانیی  هو س  ه هھ هم ه هده، یا شمشاڵ بهل هزوڕنا، یا دووز هۆڵ و  هڕ
)و   هبووکان   ه(بووکان ل  هبووک بووک،  بۆ  دهبهڕۆیشتوون  ئ هر  بووکدا  ی  ما خهرگای  دهج   هکهو  و هم  بوون 

دهچاو  دهڕوانی  بووکیان  ئهرکردنی  دیم هکرد،  فۆل هڕ   هبوو هد  هنهو  تابلۆی  لنگینترین  ب هکلۆری،  و هپ  ربووک 
قهچ کی  ژن ل   هیر هند  دهبووکیان  بهردهماڵ  بووک  نا،  یی  هه خۆما ی  ووا ئا پۆشاکی  و  خاڵ    هو هجوانترین 

خ  هن هردهو گ  هها ملوانکه، جۆر هرمان ڕشتوو هچاکترین کل و د  ه، چاویان بهو هتهڕازانراو  ک و هو خش و م
نیان کردوو هسوور   هرجان هنرخ و مهمورووی ب ڕینی  هڕمهی سینگی مهخت هر تهسهو ل   هو هردن و ملی هگ  هتهی بووک

ی نایاب هنگوستیلهئ  هکانیشی پ لهناسک   هنجهبازنگی جۆراوجۆر، پ  هکانی پ بوون لهسپیی  ه، باسک هند کراو هب
چ و ڕ هها، پهو گرانب  چ پ ن  هشی بهلکی پ نی،  هم  هر جووتهشۆڕ بووی س هاری ب ئیجاز شمهی دوو ڕ هو مکۆ

ئ و  ف  دهگریجهزو وریای  و  ژیر  پیاوی  خاوی  ده ی  ع ههری  بۆنخۆشترین  نایابی هکرد،  وی  گو و  تر 
ی داو هر هف یان نهندانیش دهبهنه، ڕۆژی خهنگییان ل وی  هر بز هخۆشیدا ه  ه، بووک لهخشاندوو هست و پ ی ل

پ  ههاتوو  و  له و گۆنا خ  وی لاسوور   هکانی جوانتر  د  هس و سوور ههنووکی کهو  ئاڵ  ڕاوبوون، دوو هگ هو 
نی ز هتورم ی ب هردا، ب هس هب  هرد و سووریشیان داو هی  بووک ی تر شیرینتر و  هندهو هئ  هو هزمهزم و ڕ هو بهژن و با

کتر بوو  ک و پ ک ل ه، یهڕ ر کهکانی ل هبرا بچووک  هک ی   هپارچ   هپشتی ب   هو هی هواک هژ  هستوو هب   هنگام هکی ڕ هوا
یان گوتوو  ت   هی کهو هتی ئهنیی   هل هم ه: یا خوا ئ هو پ نهوت کوڕ، ئ هنی ماڵ و دایکی ح هخاو   هبب و زاوا هش  هم پشت

لهو هتییهکردوی یهه  ه،  ندا  شو ل هندێ  ک  کچ هست هد  هک ئ   هکهخوشکانی  دایکی  نهیا  پشت بهم  بۆ   هستوو هی 
ئ هب ژن هو هنیازی  ب  هب   هک هی  ت  ب زاڵ  ژیانی  ژایی  ردهسهدر م ئهکهر  بۆ  ژنان  مهیدا.  ئامۆژگاریشیان    هستهب هم 

وژ هل و شتوم هلوپهی که، بارگهکردوو  چراو   هیا کولیچ   هکرۆکهو ش   هسوور   هکی ناوماڵ و م ر هسهو ل   هو هتهپ
کی ئ  خ خهستراو هوت بهمین و خۆشهپشتی و قش و  هن   هی بهنگدار و زینی ڕازاو هی گوهشمهڕ  هب  هکه، و

نراو هگبهنیگار و ه  ک بۆ بووک ڕاز ک و پ خ هچ   هزۆری لهم ب ه، بهو هتهی ڕ ن) بهند پ ک (نو هیچ    هولاو هف
دیک  کی  ب هشت بووکهیان  لهداو هن  هو  یهلایه،  ل هن  ک  ههئافر   هک زاوا  خزمی  پار هتانی  ک  کراو هند و    هتهی  ن
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ش ئ   همهئ  هو هک هوی بووک هگۆر  ی باوکیدا د  هی لهو هپ   ه یهتهو ئافر هبۆ ئ  هیهو پار ه، ئهنجامی دراو هربکرێ ئهما
ی زاوادا گۆر  هوا لهک   .تیهو ششتووی  هنیو هی داک هکهوی بووک هما

زرای  هر بهگهئ ی زاوا س پیاو ل هو هماین بگو کیان جهکرد، ی هرخان دهسوکاری خۆیانیان تهک  هما وی هک
ی هکهن   هک هتا بووک   هک هنگی ماینهم ئاوز هگرت، دوو هی دهک هماین ت، س   هو هستهدهی ب هک همیشیان کلکی ماینهو
کی ناحهک کهن  هبوو  ی بدا و بب ب هه  هو ماین هکلکی ئ   هک ل هز تهس ش و گر   هستنی زاوا لههۆی ب  هک
  دا. هردهوی پ هش 

بهگهئ بووک  د  هور هنگاوی گ هبوو ههدهن   هپ بچووای هر   ، بهب  هورد  هبوو وردهبن گادا  ی زاوا هر هڕ ما و 
وات، خۆیشی وا ن ن گوایهب س یا  هندێ کهکرا ههردهبووک د  هدا کهکاتو  ه، ل هشووکردن   هزووی ل هئار   هنو

ی زاوا پ ل   هو هو نیاز هربووک بهب ر و ب  هما کیان ل هک هر هخ ی بووک   هت ب شت وچک، هک (کهو   هدا دزیو هک هما
رپیا هپیا ژ ن ه،  ئاو قاپوقاچاخ،  س ه،  قۆری،  په،  ه هرین،  یان  دیکهرداخ)  کی  ئان هل   هک  هرشت دهو  ستیان  هدا 
لهوتای هبک دراو هئ  ه،  ئ  هت هنجامدا  بیر هبووک،  بۆ  پاراستوویهو هویش  خۆی  ه هری لای  بهرو هتی،  بووکیان    ه ها 

زان گهپهماکردن و چهگۆرانی و س ی زاوا، ههب   هیاندۆتهڕ ک جار بووک ڕازی ن هر ما   ه کهماین   هل   هبوو هند
ی زاوا خ هداب ن همایان دهی س هوانهن، ئهک هتیان ن هزێ تا ما وچکی  هو ک   هنگامهو تارای ڕ   هور هی  گهکرد ئاو

شی بووک  هو پشت ل  هو ڕوو   هبوو   هو هست هدهسکۆ) یان به(ئ   هور هدارینی گ   ه ک هی بووکهو هڕۆیشتوون، بۆ ئ  هو هپ
ن   هخۆی ل ت، زاوایش لهکهئاو کیدا ڕاو هند یاو هڵ برازاوا  و چ هگهل   هو هربان هس   هدا ببین کی    ه هو ت  هستاو هر قامیش

ژیان داو هل هل ندا دهه  هستی، لهد   هتهکراوی در ر بۆ هه   همه، ئهستراو هب  هو هک هر قامیش هس هگوڵ بهستهندێ شو
کدا نوق هست هد  هزاوایش ل، براهویستیی هی ئاشتی و خۆشهگوڵ نیشان   هدرا، چونکهنجام دهوق ئهخۆشی و ز  س

ت و ش ز و ه هکرۆک هو چکل وژ و گو ک پار هو م ڕوانی همووان چاو ه، ههکردوو   هی ئامادهو پوولی ورد هند
ی زاوا نزیک بوو   ههاتنی بووک بوون، کات بووک ل  ن  هو پار ه، برازاوا ئهو هت هما ێ داو هو نوق ر  هس  هت هی ف

رگای ژووری بووک و زاوا، هرد هیشتنی بووک بۆ بهگ  ه، ب هو هتهمنداڵ و تواڵ بۆخۆیانیان کۆکردوون،  هکهبووک
  ه؟ چونکهو هرت هدوو ک   هب  هج بوو هستب هیدا و د هک هشمیلان هن  هر بووک هسهب   هی داو هک هقامیش  ه هکاکی زاوا ت

ش بهو هل رد ل  هوپ   هرد ل هب  هورد  هب   هکهجیاتی قامیش  هدا زاوا لهندێ ناوچهه   ه، لهاو کر   هل هل  هک دوو لاو هی  هک
ت ل  هت هو ئافر هتا ئ  هنجام دراو هئ  هو هبۆ ئ  همهن ئه، دهی داو هکهبووک رد  هچاوترس ب نی  هه   هی، لهک هم ندێ شو
کی بتوونی ب رگای ژووری  هر دهیشتنی بووک بۆ بهگ  هواریدا بهی کوردهدیک و    ه ت کراو هردا ل هس هزاوایی نان
ر ب  و بب بهر بهی سهو هبۆ ئ  هردا ڕژاندوو هسهنمیان ب هکیدا، یا برنج یا گهر خ هسهب   هشیان کردوو هداب   ه خ
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داد  هنی ماڵ و منداڵ، کهخاو  کی کۆرپ  هنیشت بهبووک  رایی مندا رینهخ و  هنا بهشی دادهباو   هیان لهی ن
ت، زاوا لهکهر هی نۆبههیوای یشی    هک هبووک   هبوو لهد  هو هژوور   هچوو هد  هپاش خۆراوا کهی کوڕ ب بخوڕێ و پ

ت  یدا بۆ ئ هس   هبن ط ب  هو هم ڕۆژ هکهی   هر ل هی ههو هر پ ش  هتی بکات، بووکیش بهچاکی خزمهریا و ب هسهزاڵ ب
ی خۆی ه هب ی داو هحا شهل هو   .بکات هو کار هئ  هو هو نیاز هزاوادا ب  پ

ش هو   هی کهسهو کهئ و  هزینی بووک سواری ئهدوای دابه، لهو هستهدهی ها بهک هوی ماینهنگ جهکو پ
شی ج  هو تاوێ چاک ل   هبوو   هماین ی کردوو هدا ڕ هکهر هماو هپ ن   هل  هیان بردوو هو ماین ه، ئنجا ئهمبازیی و غارغار

کی تایب ژن،   هکا بهی دهک هگات تا کاکی زاوا بووک هستی پ نهس دهی ک هو هبۆ ئ  هو هت هستوو هتیدا ب هژوور
ک ل هندێ پشوو دهی ههو هدوای ئهبووکیش ل  ببینن و    هک هک هی خ هو هڕێ، بۆ ئ هپ هدهستی زاوادا ه هد  هدا تاو
پاش پیرۆزبایی و خواحافیزی هکی ل هخ  هر هب هر هج ئیتر ب  هیشتهگ هبووک دی  هو هپاش ئهیانا، ل  هبزانن جوان 
ی گرتوو   هکهریهو ه  هیان چۆڵ کردوو هک هکردن شایی  ی خۆی ڕ وار   هر لهر، سهب  هتهبۆ ما زاوابوونی هپاش بهل   هئ

چ تهزاوا  کردوو هی هق هند  لهکیان  خۆی  زاوا  یا  ئ  ه،  شی  ئهپ کردوو هی هقهت   وهواندا  ئهی  بۆ  بهو ه،  کی  هخ   هی 
ن پیسی نه، واتهش ڕوو سوور هکهو بووک  هزاوا بوو هزاوا ب  هنن ک هی هبگ   هو هر هد  هچوو هد  ه، زاوا ک هکردوو ه: داو

دهر دهکسهی یا گهچوو  باوکی  و  ماچ دهور هستی دایک  و هی خۆی  برا گهکرد  یا  ، دایکیشی  هور هک مام، 
ردی  ههزاوا پتر بۆی ئازایی و ک  هزووتر بب ب  هندهرچه. زاوا ههولای ماچ کردوو هملاوئهمل و ئ   هستی کردۆتهد م

خ هپاش ده، لهبوو  داو ه هھ هو ه  هو هژوور   هتهج چوو هستبهسوو دهرچوونی زاوا پ و ت  هی ل ی کچ هو ن ی  هکهو
و  هماچ کردوو  دایک  ئنجا  ئ ،  و  زاوا  خزمانی  و  پوور  و  ئافر هخوشک  ل هتانهو  مابوونهی  ڕۆیشتوون    هو هوێ 

ماچ کردوو هکهبووک ل کردوو   هیان  پیرۆزباییشیان  لهو  ئ   ه،  ل هسهستهو دهدواییدا  بووکدا دانراو هی  ر  بۆ    هژ
نهو هئ ت هکهی خو ژ ب خهس   هی  پ بردوویهر  بووکهسوو  باوکی  ی  بۆ ما داوی  هکهتی  ب  هب  هو  ی  هنیشان  هدایکی 
بوو هکهکچ  هی ک هو هئ بوو ه، واتهیان ڕووسوور  ئ ه: کچ  ئ  هبوو   هور هکی گ هرزییهربهش سهم ه،  و    هو کچ هبۆ 

ی خۆیاندا کۆکردوو  هریانی ل هور و ب هژنانی دراوس و خزمانی د  هکهی، دایکی بووکهک هسوکار هک و   هو هتهما
نی)ی هپ شیاندا داناو   هشی ل هک هڕۆی (کچ ی توانا پار   هوانیش بهئ   هو پیشانیانی داو   هپ و  هر، ئهس  هیان خستۆتهپ

خ   هتهدراو   هیهپار  ئاماد هت  هل   هک  هک هسوو هپ بهرامب هب   هیهکیاندا  ئهه  هر  ماندووبوونهقی  و  ئهکهرک  ی هوانهی، 
شت کراون ی خۆی لهشبهس بهرکهرشایی ه هس   هتهبانگھ و    هر هکر و ڕۆن و جگهشهللهڵ و برنج و کهئاژ   هحا

خاو هیارم  هپار  داو هتی  شاییان  واتهن  ب هک  ه،  بهدهس  نهست  ی  خاو هس  هتهچوو هتا شایی،  لهر  شاییش    ه ن 
کدا ههست هد ک نوق و شهس وژی داون  هکرۆک هند ، بهو م بۆ  هکی چاک بوو هتییهیارم  هریت هم نهڕاستی ئهت
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  ه و هها ئهرو ه، ههو هتهشراو هب   هی هکرۆک هس و شهست هو د هی بووک ئهو هگواستن  هر ل هندێ جار بهنی شایی، ههخاو 
  .مانهک هو هتهنی نهویستی کۆم هک گرتن و خۆشهزی و ی هو هر هبۆ ه هکهی هگ هب

  ه ت هڕۆیشتوون   هو هدیاری و سۆغهستهد   هڵ بهڵ کۆمهزاوابوون کۆمهپاش بهم ڕۆژدا ل هکهی   هتان ل هجاران ئافر 
 ه ها خواردنیشیان دروست کردوو هرو ه). ههکان هچ هرل ه(س   هوتراو   هو دیاریی ه، ب هنییان کردوو هلای بووک و دید

ل بۆ  هس هو  سینی  بردوو ر  بووکیان  و  وتوو   هزاوا  یان  پ سفر   ه(کاس  هو  لهو  زاوایش  ی  ما ئه)،  و  هجیاتی  ز  ڕ م 
ت و کولیچ  هماندووبوون کیان    ه، یا پارچهو هتهک و بۆیان ناردوون هر سینییهس  هتهیان خستوو هیا میو   هچکل قوماش

خ   هت هکان دراونهبۆ ناردوون، دیاریی  ستا ل ه، ب هکهسوو)ه(پ ی دهنجام دهیدا ئهفتهڕۆژی ه  هم ئ ن  هدرێ و پ
خهموویشی بۆ بووکه) ه هفتانه(ه ی دهستبهد  همان ڕۆژ بهر ههسوو هه، پ ت هگهتا ی خۆی و چاویشی   هو هڕ ما

کیش لهه  هها بوو هریت و ه، ن هس نیی هستی ک هد  هل بوو هد   هووکی بکرداینی بهکدا دید هی هفت هی ه هماو   هر پیاو
یان د  هک  هتی بکردای هخ یو هیهفت هدوای هه)، ل هشکانهرم هگوت (ش هپ ڵ  هگهو ل  هک دایکی بووک دیاری ک

دیک  ژنی  س  چوون هدوو  ژ   هتهدا  نانی  و  زاوا  ی  نیو هما لهمی  خواردوو هڕۆیان  لهوێ  چاخواردنه،    هو هپاش 
بردوو هکهبووک گ  هو هتهیان  ب  هو هتهڕاونهو  خۆیان،  ی  ڕۆیشتنهما بووکهو هم  (باو هد   هکهی  یا هن  نخوونی) 
هه(باو  ن هخوون)  بووک  دایکی  جار  ب هچوو هندێ  به،  زاوا  ی  ما ه   هکو  و  ل هزاوا  کانی  هنزیک  هس هک  هندێ 
نج شه، لهو هتهنخوونی کردوو هیان باو هکهبووک ک ماو هوێ پ رد هو هتهش ڕۆژ نی و   هت هی چوو هک هئنجا م شو

ناوی ی باوکی خ   هدا یا لهنیهو دیده، زۆرجار لهو هتیهه ک ما ش  هکه، دیارییهیان کردوو هک هتی کچ هپاش مانگ
ر  هل هبریتی بوو  ک یا زیاتر، بووکهکی م یا مهی هک هگو خۆش و ب هم دیاریی هب  هکهڕ   هل بوو،هر دهو هخت هزۆر د

ی غ و هما نی ماڵ بزان و سوودیش هخاو   هخۆی ب  هو ژن هتا ئ  هبوو   هو هش بۆ ئ همهکرد، ئهد  هزووریشیدا شانازی پ
ت، ه  هن هو ئاژ هروبوومی ئ هب  هل ردوکیانیان  هک ه هیهها خزم و دۆست و یارانی زاوا و بووک تا ماو هرو هببین

کی فۆلکلۆریی  هش پارچ هم هئ .هت کردوو هداو    :هر بووکدا گوتراو هسهوا بۆ شایی و بهک  هشیعر
م  ، بووکه، بووکان هبووکان    بووک  هند جوانهچ  ه/ بووک ئ

م  ی قووتنییهبووک / س هبووک نیی  هبووک ئ   بووک   هر تا پ
  هو هرد و سوور هی ز هتورم ه/ و  هو هدوور   هبووکمان هاورد ل

نن  ک ماین ب نن سوارک هنا   ن بووک هن بووک / بووک ب
ژێ نابم سوار/ ه   ب دیار هتا زاوا ن هبووک ئ

ی ششتن بووک / ساوین ب هئ شت بووک هو ج بووک ل   ج ه
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  هرنایهد ه، ه هرنایهد هدایک بووک خۆی کوشتبو بووک / ه
  هرنای هروماڵ بۆم دهس  هب  /هرنایهم بووک دهکهند ئهرچ هه

مه، بووکان هبووکان    بووک   هند جوانهچ  ه، بووک / بووک ئ
ۆدا ن هئ  هل   هو هریتی بووک گواستن هزانین ن هکو دهو  ری هرتاس هس  هکو ل هرمیاندا ب هری گهڤ هد  هنھا ل هک تهم

ل ئ  هکوردستاندا ب و بازاڕیشدا تاوێ دهدرێ و بهنجام دهئۆتۆمب نن، ل هن ن بۆ ستۆدیۆ و  هیب هپاشاندا د  هیسووڕ
ک ن   هو هزاوا و بووک بۆ یادگاری پ ک  هستی یهندێ زاوا و بووکیش دهماڵ، ه  هو هچنهدواییدا دهگرن، لهد  هو

ک دهپاش چهنگوین و ل هچن بۆ مانگی ههد هجووت هگرن و بهد نهگهند ڕۆژ   .هو هڕ

  ژن هژنب

و کۆم هژن ل هریتی ژنبهن و   هواریدا بهگای کوردهن ی  هکهک خوشکهی  ه، بۆ نموونهکی گشتی باو بوو هی هش
نا ک هی دهسهو ک هشوو، خوشکی ئ هدا بهد ی  هکه، یا باوک کچ هکردوو   هی خۆی ل مار هک هوا خوشک   هه

ک کچی خۆی داو ه، یا ک هشی بۆ خۆی خواستوو هو ماهشوو کچی ئهب   هخۆی داو  ک و خوشکی  هک   هب  هس س
کیان کوڕ هکچی ی   ه ، جاری وایش بوو هکردوو   هی مار هشی بۆ براکهو کابرایهیا کچی ئ ، هویستوو هی نهک هک

یان پ ن هب زی خ  هو ب  هداو هم گو ھ هنج هه قاراندا    هل   هک هندێ جار کچ هه  هشوو، بۆیهب  هدان داویانهر و ت
کیان یهی   هسووتاند. جاری وا بوو هکوشت یان خۆی دهخۆی د شی ئ هک شایی    هوی دیکهک دوو ڕۆژ یا زیاتر پ

زاو   هک کاتدا شاییان کردوو هی هزۆری لهم به، ب هو هگواستهکرد و ژنی خۆی د هد و   هو هتهو بووکی خۆیان گو
گهناو  هل کی دیاری کراودا ه هش لهڕاستی ڕ ن کیان  هر هاتوو یهگه، ئ هو هگرتهکیان دهی  هک هردوو بووک هشو ک

ش ئ گایهئ   هیشتایهیان بگهوی دیکهپ دا بووک ڕاد هل  هو هئ  هی دیاری کراو هو ج شکری بووکیش  هگیرا و لهو
د هل چۆ هو  و  دهشت  کردوو هدا  تاو هپهه  هب  هستیان  شایی  و  باروبارخانهڕک  و  بووک  ئهکو  دیک هی    هوی 

ک  هڵ یهگ هزاند و لهب هیان دادهکهردوو بووک هو ه هو هگرتهکیان د هردوو بووک یهشکری ههوێ، ل هئ هیشتۆت هگ
ک (مهته، ئافر هو هوتنهکهدوور د  هکهو خهندێ ل هتدا ههدوو ئافر  گیان دهوج)یان پۆپهکان جاجم  هو هگرتهژمین

ه بووک هو  ر   هچوون هد  هردوو  ی  هو هژ دهو  ماچ  دهکتریان  و  (دهکرد  یا  بهرزی  خۆیانیان  هریاقهرزی  )کانی 
رایی   هب  هکهریه، ئنجا ه هو هکردنهمیسان سواری ماینیان دهو ه   هکهر هماو هبۆ لای ج   هو ههاتن هو د  هو هگۆڕییهد خ

کیان بۆ هر دواکهسهجار لندێ  هه  .هو هڕانهگهو گوندی خۆیان د  هر هگرت و بهردهبووکی خۆی و  وتنی بووک
ش  نی دیاریکرا و ک ک ڕووی دهک یا گۆبهی هشو   ه ، گوایهک هژن هی ژنبهو هشاندن هو ههۆی ه  هبوو هد او دهند

  .هپیاوتر زانیو همان ب هوان خۆیان ل هئ
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  هکهژن هژنب  ه اری وایش بوو ستۆ، جهئ  هگرتهفی شایی خۆی د هسر هم  هو هلای خۆی  هرک هه   هکهن شاییهخاو 
ک هاتوو   هلۆتکهر م هسهبچووک ل  هبچووک یا بچووک ب   هب   هور هگ بوون    هور هیان کردوون، کات گ هو مار   هپ

کی دیک  نیان کراو   هجار اون، ئ هماو هو ز   هو هتهخوازب ڕاستیدا    هل  هندهرچهه  هکۆن و ساکار   هریت هم ن هندیان بۆ گ
نیی هس هپ دروست  و  ب هند  به،  مهم  ئ پ  هڕای  سههۆکاری  و  بوون  دهرههیدا  تهگ هدانی  هۆی هس   هو هڕ دوو  ر 

  :کیهر هس 
شوو نهڕۆیی خهست ن هژاری و دهر ههبهل  * نن، بۆیهئاسانی ژن بۆ کوڕ  هب هیانتوانیو هکی پ نایان  هپ  هکانیان بھ

گایهل   هو توانیویان   هریتهم ن هر ئ هب  هبردۆت نن و کیژ هلاو   هبۆ کوڕ   هو هم ڕ رد بد  هکانیشیان ب هکانیان ژن بھ ن یا  هم
نن ئ  هیانتوانیو هن بوون نهم هت هب   هی ک هو پیاوان هئ گایهر ئ هگ هژن بھ ژنب هل جار ئهم گه، بهبوایهن   هم ڕ   هژنهم 

زان هه   ه ل  هکهردوو ژن هی ههو هجودابوون   هیشتۆتهت گهنان هت  هکردوو   هر هگهتووشی کۆسپ و تی  هکهردوو خ
ی خۆی ویستبای   هند هرچهه   هوێ بوو هیر لهکانیان، س هپیاو  رد و ما کیان م   هزمهزم و ڕ هو بهزووی لهو ئار   هژن

برا و کهب  هبووایهن یان نهک هسوکار هم باوک و  شاو هزۆر   هت و بهو داهی گو ڕایان ک براو   همل  لای   هو هته و 
ب و  داو هت  هخۆیان  بۆیهقیان  شینان گوتوویان   ه،  قوڕبه(ژنب   هپ ئهسهژنی  ی غهگ هری)  ما ک  بووک و هر  زوور 

رد تن، بووکهک هم ندا دراوم) چونک هی لهیگوت: (ئهد  هکهی بۆی خراپ بووب یا   هماهدوو بن هزووتر ک هخو
لههۆز دوژمنای پیاوکوشتن  و  بدای   هتی  ڕووی  ویاندا  شهن کردنی ک بنب بۆ  ب   هکه،  دهی هژنیان  ئاشت  هکتر  و  دا 

  .هو هبوونهد
شتنی ناکۆکیی و بهر ن هبهل  هنجام داو هیان ئ هژن هم ژنبهزۆرجار ئ   * زکردنی دۆستای هتینکردن و ب هه وان  هه تی ن

ۆزا و پوورزا، و   هکانیشیان ببنهو هو ن  هو هک نزیک ببنهی هیا دوو خ تا ل   هما هباب یا بن هر هدوو ب ۆ و خا کو  هخا
ت: هکهردهدا د هندهم پهل   و

ی +   ؟ هخزمت ک
شتا ژنم ن  - ناو هه   .هه
  هر هدهربه، خزمی پیاوان دهر هب هر هخزمی ژنان ب +

مار هگهئ کی  کچ لهر  شووکردنی  پاش  یا  او  ک  هب چ   هو هڕۆژ ردهتا  م گ  مانگ بمردایهک هند    هو هئ  هی 
را بۆ خواستنی تخونی بک هیدهس ئیتر نهزۆر ک   ه، بۆیهخۆر هر هس  هو کچ هیانگوت: ئ هد ت، وایان دهو زانی  هو
ت، ئ هر کهه ک بیخوازآ ردی پهویش و هس ت، بهشووی دکو م  هبمردای  هکهیا ژن  هکهر هاتو کچهگهم ئهمر
کیش دووبار هبۆ چ  هو هر ئ هگهزانی ئهدهشووم ن   هیان بهکهکوڕ  هو هئ   .هو هببوای  هند جار
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ر هربهس  هو بووک هیانگوت: ئ هد  هڕۆژانی شاییدا باران باریبای  هر ل هگهئ ک ل هر کهگه، ئهخ خزمی بووک   هس
ک  ک ببوای  هیان بمردایهیا زاوا یا دراوس   .می شووم بووهدهپ و ق  هک هیانگوت: بووک هد  هیا تووشی چۆرتم

نی (پ هی بووک به وه گواستن ش) هنھ   لک

و   هبووک ب  هک  هیهو هئ   هریت هم نهست ل هب هم زراو هکی ئاسایی و ئاشکرا نهیهش ی زاوا، ب  هو هته گو زۆری  هبۆ ما
بهل ڕۆژئاوا  پهپاش  نی  کراو هنھ ش  ئ  هلک ئهی کهو هبۆ  بووکگواستنهس  هۆکار هن  هو هو   ، لهکهبین ند  هچ هشی 

د کدا  دهخا ک:کرێهستنیشان  بهمردنی  نزیک  کی  خزم یا  خاتردار  کی  ک هس بووک  یان  کی    هزاوا  سا
ن هسهب ت، ئهپهردا ت نان لهو  هریت وابوو هواریدا نهکورد  هل  همهڕیب زل   .سوکاریهو ک  هک همردوو  هکو ڕ

زۆرب بۆ  ههجاران  و هر هی  ب نهژنهزۆری  شاییان  او هکان  ب   هگ ل  هو  نی  پهنھ ر  شهردهژ تاریکی  ودا هی 
بۆی  هل   ه، چونکهو هتهگواستویان اون،  زیان ل گرتوون و شاییان بۆ گ نیدا ڕ ، هو هنهی ناک هئیتر دووبار   هکچ

او   هشبوو هه و هش جوان هک هو بووک  هنج بووایهگ  هک هر کوڕ هگهتی ئهتایب   هب  هشایی بۆ گ ر  هگهم ئهب   هژن بووایهب
ک کچ بوای  ش کرابایهو پ  هبووک مافخوراو  مبار و  هخ  هخۆی ب   همیشهچوو، ههدهیادی نهژیاندا مابوو ل   ه، تا لهلک

ش  هی من وابوو پهکهش هڕ   هخت هیگوت (بهکرد و دهیی دهخوشکانی گلهستهجاریش بۆ دهزانی، جاربهد لک
  کرام)

ک یا ههجار زاوا بۆ چ ه فر   :سرانی زاواهب  *  هب  هکردوو هی ن هکه: بووکه، واتهبوو ه(زاوا) ن  هک ب هیهفت هند ڕۆژ
کی زاواکهناح  هبوو   هو هو ههۆی ئ هب   هم هیانگوت ئ ه، دهستراو هزاوا ب   هن گوای هژن، د نیازی هب   هکهیا بووک  هز

زاواکهب کردوو هنوشت  هستنی  ساز  بۆ  ل  هی  مار   هیا  بهکاتی  یندا  داو   هب کلیل  کی  قف نی  پهنھ یا  ک،  ه،  ت
ر خاک یا ل هو ل هگرێ داو کی  همووی  ه هند تهک یا چ هڕۆیهپ  هک، پارچهزوویهد ک لهژ گۆڕستاندا    هپاڵ گۆڕ
ر گ ههل و ده، یا خستویهشاریان داو هژ   هست لهبهمان مه، یان بۆ ههو هی ئاو هریا، یا ڕووبار، یا جۆگهتی ن

ی باوکیدا ه  هرکردنی بووک لهکاتی د ی   هندێ (کل)یان خستۆت هما ر پ و ه   هۆتیان خست هو کل ه، یان ئ هو هژ   ه گب هن
یندا ت   هکاتی مار   هل   هریتهم ن هترسی ئ  هل  هسوکاری زاواکه، جا کهو هی بووک هو باروبارخان کی  هنھا خزم و ک هب سان

کراوی خۆیانیان بانگ کردوو هباو  و ئاگایان   هو کردوو هیان پهو هرکردنی بووکیشدا ئهکاتی د  هها لهرو ه. ههڕپ
ک زاواکهک ناح هن   هبوو   هک هبووک   هل ت. بۆ چار هبب   هز ش هرکردنی ئهسهست ڵ  هگهل   هکهزاوا، یان بووک  هیهم ک

کی ق هچ ک، ئ هک یا نوشت هلایهلای م   هچوونهدا دهیر هند ژن کردن  هد  هکی بۆ ئامادهی هنوشت   هپار   هویش بهنووس
قهو ل بهمچ کردنی دهپاش  یان ه هو هستیانهدهیدا  سوور ه،  و  فاتیحهندێ دوعا  بهتی  بر هردا دهس هی  و  ند  خو
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ۆ ئ هی دهبووک شووم پووچهنوشت   هو هگوت: ب نیا د   همهویش به، ئهو هڵ کردهی پ ، هنجامدا زاواکهئ   هبوو، لهد
  .هی هه هو هروونی زاواکهباری د هندی بهیو هزۆری پهکو بهب  هوا نیی  هبوونهم زاوا ن هڕاستیدا ئ  هبوو، لهزاوا د

  نجامهئ

  ی تهیناسههڕ و    تبهیتا  یت یر و دابونه  رۆ لکلۆ ف  ینەخاو   هانی ج   یندوویز   یکیە وهتهر نهک ههکورد وه  یوهتهنه
موه  ی تهۆی خ  به گوران  قا،ی سۆ ک  و  رئاگردان، به  یک ۆ ری چ  ، ڵتهمه  م،یۆ دی ئ   ان،ی نی ش  پ  یندپه  ، یئاواز 

پفسانهئه  عر،ی شداستانه وهیست ده  یشهی ،  دارتاش:  ههیناسازی ب   ،ییۆج  ، یلاجهه  ،یکو  هه...    ان ی مووش ر 
  ۆمەئ  م ەب  ن،یدوا  رەس ە ل  ی ژدر ەب   ەن ینووس   م ەل  ک ەو   ،ارهید   وه پ  ی قزه  به  یمانکهتهللهی م   ی تهی ناسههڕ   یرۆ م
  م ەل  ک ر ۆ ز  ،ەهاتوو   دای کورد   ەیگە مۆک   رەس   ەب   ەک   ییەیو کولتوور   یتیەەمۆ ک  ە ور ەگ  ە انۆڕ گ  و ەئ  ۆیهەب

  ک ە مۆو بزربووندان، ک   وتان ەف  م ەردەبە ل   شی ان ی  وتاون،ەف  ان ی  ەو ەت ەبوون  ڵکا   ە نانۆ ک  ە پوور ەلە و ک  تیر ەدابون
  ەژ  تام و چ  وەئ  هاەرو ەه  ،ییەن   یکورد  ەین ەس ڕە   ەر ەو هون  یجوان  وەئ  ەک  ەو ە تەگرتوو   ەیگج  ێنو  یت یر ەدابون

ئاهەماو ەن   یشی جاران  ییەیوار ەکورد بووکگواستن  ندەزماو   یکانە نگە.  س  ەساد  ستا ئ   ەو ەو  ئ  ن یی رپەو    وەو 
ه  ەک  ەماو ەن  ییەیکورد   ییەکولتوور   ەکەڕۆ ناو  خ  یتیەە مۆ ک  ییەندەو ەیپ  وەئ  ،ەبوو ەی جاران  و   یست یو ەش ۆ و 

جاران    ک ەو   شیو ەئ   ستا ئ  ،ەبوو ەه  ابردووداڕ   ەل  ەک  شەگە مۆ ک  ی کانەو خزم و تاک  زان خ  یدان گر ەو ەک پ
ل ییەن د  ەک  ی کورد  یقایس ۆ م  یاتی جە.  شمشا  و   ۆڵهەجاران  و  دوز   ڵزورنا  ئ   نینە ژ   ە لەو    یر ئام  ستا  بوو، 
  ییەی ر ۆ لکلۆ ف  ەو ئاواز   ی رانۆ گ  وەئ   مەب   ،ەماو   ی کورد  یک ەڕ پ ەه  ،ەو ەتەگرتوو   ەی گج  یوروپەئ  یقای سۆ م

 شیو ەئ   یش ۆ پ  انەید  ەو ەو بووکگواستن   ییشا  ەل  کە خ  ەک   شی جاران   ییەیکورد   ەرگەجلوب  وەئ  ،ەماو ەجاران ن
ورد  رەهون   وەب  ن، کر ە د  رەبەل   ەنانۆ ب  مەل   شۆ مە ئ  ەیو ەئ   ،ەو ەتەبوو   ڵکا ن   ییەی کار ە و  ب ییەجاران    یە پ  مە. 

  مەئ  تریئ  ێنو   ەی و ەو ن  ت  بچ  یشۆ رامەف   و ەر ە ب  اتر یز   ی کورد  ەیند ەم ەو ەد   ە پوور ەلەک   مەئ   ێکرە د  ەڕێچاو 
  یو ەه   کانییەنگ ەره ەف  زگاەد  ەستیو  پ  ییەکورد   ەنە س ڕە  ەپوور ەلە ک  وەئ   یپاراستن   ناو پەل   ۆیەب  ،ەو ەت  ناسەن  ەابردوو ڕ 

  ە ش ی مەه  ە گە مۆ ک  ە و ل  ن ەبد  پ  ی خیەبا  ش یوار ەکورد  ی انیژ   ی گرنگ  یکەیەناسنام  کەو و   نە بد  ەیو ەبووژان
  . ەو ەن به  ییندوو یز  ەب
  ەک ەبوو ەه یت یەەمۆک یوتووەدواک یتی ر ەدابون کەمۆک ش،ەند ەم ەو ەد  ەپوور ەل ەک مەئ یک  شەب گومان ب

  ەب  ەبوو   ە ک  ەبوو   اتر یژن ز   ەی و ەوسانەچ  رجە لومەه  ک ندەه  ە ل  ە نگڕە  ،ەبوو   دات  یاوی ژن و پ  ەی و ەوسانەچ
 ەیوتوو ەو دواک  ن یر یناش  ەوو ڕ  مەئ پوورە ل ەک  یباس ە ل ەگرنگ رۆ ز ۆیەژن، ب ی سووتاندنۆ خ انی  کوشتنۆ خ ۆیه
چ  تبکر   ۆب  ەیو ەداچوونپ  یکورد  یپوورەلەک  ۆڤمر  نانی ش پ  یپوورەلە ک  یناو  ر ژ   ەل   تریو 
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و  ختەن ت،خور ەن تەئافر  یراتی م  ەش ە ب ت،کر ەن  یژنەو ژنب تدر ەن ردم ەب رۆ زەو ژن ب ەو ەت  ندر  وسەچەن
 ید  ی کژن  ەیو ەئ  ۆب  داتەشوو ن  ەب  ۆیخ  یباوک کچ   ت،خور ەن  یباوک و براکان  نیەلا   ەل  تەئافر   ەییمار 

  یت یر ە دابون   رۆ و ز  ە مانە.. ئ   ت ن م ەن  زان خ   ە ژن و ل  یدژ  ی ژی توندوت  ت، ر یگەرنە و   ییربای ش  ،ین  ب   ۆیخ  ۆب
  ەگرنگ ۆیەب  ماون،ەن  رەه   انی  ەو ەتەبوون  مە ک شەمانەئ   ەختانەشب ۆ خ  ۆمەئ  ەبوو ەجاران ه   ەک   ەکی د   یوتووەدواک
و    ە ت ی ر ەو دابون  سمڕە و ڕ  یاستن پار   ۆ ب  ت  بەه   یکولتوور  یپلان ل   یکورد  ی کانەن ەس ڕە جوان   ش ەو ە ئ   ڵپاەو 

  . ننم ەن  ەگەمۆک  ەو ل نبکر  بنب  تبدر  ڵو ەه شە وتووانەدواک  ەت ی ر ەدابون و ەئ مووەه
  
  

  
  
  

  کان هرچاوه س

نعفهجه  ،رزنجیبه -１ خ حوس زگای  شارای فۆلکلۆری کوردی، ده  ک لهۆیهند مه) چه١٩٨٦(  ر ش
وکردنهڕۆشنبیری و    ی (نرمان). ی کوردی، چاپخانهوهب

  . نی قز) خانه١٩٥٥(  یید کاکهمهشوکر محه  بنهیزه -２
علم و    خیموسسه تار   یکرد، قم مجمع ذخائر اسلام  خی) فولکلور و تار ۱۳۹۳(  لی شمس، اسماع -３

 فرهنگ.

یشک). که٢٠١٣(  لو ردههه  ، ییکاکه -４  یپوورلهکه  یوتی تیمال، ئنست که  یچاپخانه  ،یوارکورده  ۆ
 . یمان کورد، سل 

  یوت ی ت یرکووکدا، ئنست که  یناوچه  ق لهستهنه  یو قسه  نانیش پ  یند). په٢٠٠٨(  لو ردههه  ،ییکاکه -５
 . ر ولئاراس، هه یکورد، چاپخانه یپوورلهکه

هه٢٠٠٥(  نباجه  می براهیئ  ل؛و ردههه  ،ییکاکه -６   یی کورد   یرۆ لکلۆ ف  ینراوه ۆ ه   له  کهیبژارده) 
 . یمان سل  ان،ڤ ش  یکورد، چاپخانه یپوورلهکه یوتی تی ، ئنست٣یرگبه ان،ی رم گه یناوچه

 ٦٩، ل١٩٧٩ م،کههی ی ، کانوون٥٨ ژماره انیبه یارۆڤگ -７

 ٢٠٠١ ی ، سا١٥٤ کاروان ژماره یارۆڤگ -８



ییه کاک وه ردهه |    دای وار ە کورد   ه ل   ە و ه و بووکگواستن   یی شا     Page | 152  

Vol. 1, No. 2, Autumn 2020 
 

T
radition

al w
ed

din
g cerem

ony in
 K

urdish
 culture | H

ardaw
el K

akaee
 

 .وا ناسراوهفا نانهمسته خورماتوو، به یللی م  یژ بی رانۆ گز)  ١٩٥٠( فاد مستهحمهفا ئهمسته  -９

  ، یمترجم عرفان صاحب   ،یدر فولکلور کرد  ی). پژوهش۱۳۷۹(  ن یرسول عزالد  یمصطف  -１０
 . ی وبیا نی انتشارات صلاح الد

 ز)١٩٣٦- ییکاکه  دی ت خورشوکهقامزان (مام شهمه -１１

 رکووک. ز) که١٩٤٠د قادر، مهقامزان (شوکر محهمه -１２

 رکووک. داقوق، که ،پزاوه ۆ ت ییز) ئاوا٢٠١١-١٩٢٢بابا   یواران نای (م -１３

 رکووک. داقوق، که ،پزاوهۆ ت یی) ئاوا٢٠١٢-١٩٣٩ می ل سه  بو یغه هیشم(نه -１４

 ی شورا  تیفرهنگ عامه، نقل از مجله سخن ، منبع : وب سا  یصادق جمع آور  تیهدا -１５
 . 3/3/1384 . (www.persian - language.org) یفارس  اتی گسترش زبان و ادب

16- etymonline.com/search?q=folklore&ref=searchbar_searchhint 
17-Georges, Robert A.  Michael Owens Jones, "Folkloristics: An Introduction," Indiana 
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  ی ورامه ه - یران ۆزوانو گ 
  ۱ناجح گولپی 

  ۱۶/۱۰/۲۰۲۰کردن: بوو کاتی قه                    ۲۱/۰۶/۲۰۲۰گرتن: رکاتی وه 

  ه پوخت

تو   وە ج  دیمین  ق وی  زوان گوران  وی زوان  هل پ تو  دەس ردەمو  س ج  "ئیرانی"،  ین پا

ی   ی زوانو فارسی کوٙن نوە پ گیٛ کان، ڕیخٛیٛش م تو ساسانی ردەمو دەس تا س ن ه شکانین بی ئ

کریا،  دەغ ئی زوان ق و ئیسلامی  رەبی  تداری ع و دەس کان  وڕای ساسانی ویسٛتای، دمای  ئ و 

رزەمینو پا ردمو ئی س ێ م م ب رمیٛ  وەل ک بوڵ  نامیٛ یاری ساسان شوڕی واتشان ئیمٛ ق ی ب

یوە ئاینو   و ئین ر بوٙن شوٙ زیننڎە بازمیٛش، ه ن بشوٙ،  م ن دلیٛ رینو باو باپیرانی نگی د ره زوان و ف

ردەیشان،  قسیٛک و  ی  نویست و زوانو  یشان  ک ئاین زوانو  ب بی  گورانیچ  رزنارە، زوانو  م یارسانیشان 

رد ب زوانی رەسمی  چون وە رەبی و ئیسلامی  زوانو فارسیشان ک ر زوانو ویشٛان بیٛ. ب ئامای ع ت

رەبیش  ع زوانو  و  سی فارسی  زوانو  یوە  ئین و  بوٙن ر  ه رەبی،  ع زوانو  نی  چ هامشان  تی  دەو

ر مزانانیٛ   .گیرٛتیٛن وی ویسٛ وتشناسیٛ زوانو گورانی ب زوان شناسیٛ و وەرک وە ج زوانئ رگیز  فر ، ه

و  ش ج گ جیاوازییٛ  یٛ  کوٙ چون   ، ببوٙن کوردی  ک زارو زوانو  روٙ  ک ندش  س پ شناس  ئ زوان 

ی  یٛنمیٛ. پ برا زوانیٛنمیٛ و هامسیٛ و تیٛک ن ک  نیا ئان نیٛ، ت ن ه تیک ر و فن ن  و گرام تاریخ

ردەن بواچوٙ زوانی  ک وروپی زاتش ن ی تائیس هیچ زوانشانس ئ وی   -رومانی  ون لاتینی ک زوان

م  رەنسی، وەل وەن ج زوانو ئیتالی یام ف ن، زار ورپان بی و میلادین ج ئ و ئوە دەکان یرەن س پ

ر ج   ن ئی زوان زیات کار ردەن ب زارو زوانو کوردی، وەخت چیگٛ کورد زوانو گورانیش ک   ۱۲۵۰ئ

دەبیاتش   یٛو زوانو کوردین تاریخ و ئ ش سالیٛ وە و ی زانستی و زوانشناسی قب ق ن، ک ئین ئ بی

روٙ.   ک

  

تیک،ۆ گ  کریٛ واتیٛ: وی، فن ورامی، پال  . زار، یارسان، پالنگان ران، ه
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Gorani-Hawrami language 

Najeh Gulpy1   
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Abstract 

The Gorani language is an ancient language of the Pahlaviyan region in Iran and 
dates back to the Parthian and Sasanian Empires. It can originally be traced back to 
the Old Persian and Avestan languages. After the fall of the Sasanian Empire, and the 
Arab and Islamic conquest, the language was banned. As a result, some of the people 
in Pahleh, who were called Yari Sasan, rose against the injustice and attempted to 
preserve and promote the culture and language of their forefathers. They found the 
Yarsan religion and adopted Gorani as their written and ritual language. By the advent 
of Islam and the Arab conquest, Persian and Arabic became the official languages. 
Thus, the Persian language was highly influenced by Arabic. Many linguists and 
Orientalists consider the Gorani as a separate language. The linguists have never 
confirmed that Gorani was a dialect of Kurdish language because the two languages 
have undergone grammatical and phonetic changes over the course of history. One 
can claim that as a sister and neighbour languages, we are intertwined. For instance, 
no European linguist has ever claimed that the Romanian-Latin language, which 
belongs to the early centuries AD in Europe, is a dialect of Italian or French. 
However, Kurds have turned the Gorani language into a Kurdish dialect, while 
Gorani has a history and culture that is over 1,250 years older than the Kurdish 
language, and this is not confirmed by the science and linguistics. 

 

Keywords: Goran, Hawrami, Pahlavi, Phenetics, Dialect, Yarsan, Palangan. 
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  وەروات

میش   ه  ، کان رین وی م  رچ س دلیٛ  بینیٛ  یڎا  پ ورامی  ه و  گورٙانی  نامیٛ  وەن  چاوەخت دیارەن 

مانان   ورامیچ دلیٛو دویٛ ک کید نامیٛ ه بوٙشان گورٙان، ئ ر وات گ ، ئ ن ردویٛ پیوٛەرە نامیشٛان ئاوم ه

ن رەکم ن گ ورامی)). جا چی باس ((گورٙان/ ه ، پیٛس ن رووە ک زوانی گوران   ئاوم رش بک ڕوٙشنت

و   م چی دمای ن وەل ن نامیٛ گورٙانی ئاوم کان ی م تاڕیخٛ رچ ن و س دیمی بی وی فرە فرە ق زوان

رو زوانی.   ن س وت ورامی ک   نامیٛ ه

کان، ک ئاڎیٛ وڕێ زوانو گورانی  ردەمو ساسانی یٛو س ی وە وٙوە پ گیٛ یرەیی زوانو گوٙرانی م پ

روا و پ ی  نویست و  ئاینی  زوانو  گورانی  زوانو  چون  ئیسلامیوە،  و  رەبی  ع تو  دەس لاو  ج وزیا  یزٛ 

ی ماهینیٛ،  و ن وەرو دەسین شیٛعرەکیٛ با گ ک ئیس ه نیا ب ، ت ردەمن چا س ن ئ دەبیاتی بی ئ

ئ  وژیونای  ئ باسو  ک  نویستیٛنیٛش،  و  ژیوان  کوچین  دووەمی  دەی  ک س ی زاناینیٛ  کونو  بارو اینو 

روٙن ک یرانی م   . ئ

هجان  ل چی  ئ ک  ڕەتی:  بن (گورانی  ورامی)و  کانو(ه دیالیکٛت ج  دروسیان  گوران  زوانی 

یانی،   نسوری، داودە، ڕۆژب ، جمور، شیخٛانی، سیام لان، زەنگن ک، باج ب یارسان، ش دروسیان: 

نو کیوٛٙ ک ورامی و قرەوەی و مازیندەرانی و ه کیٛ ق لیکی ولم کیٛو زەردەی و ڕیژٛاوی  ئ ی و یارسان

(  زازای، زازاکی نیٛ ک ندییٛ ه ب و دەس رپاس ب ورە جوٙی). ه کتو ج زوانو    -و گ دیملی) ب دایل

رمیٛن،  بک زازای  و  گورانی  زوانو  تاریخی  فاڕیای  و  ی  ش گ و  ماش ت ر  گ ئ وەل  منیارە،  گورانی 

ب ر  ه ن،  بی یدا  پ ی  پ جیاوازیشان  وە  م کتیٛو ک دایل دویٛ  ب  یام  م،  ق داینیٛشان  زوان  ک  ی

گورٙان زوانی  وچیان  کریانیٛ،  م ژمار  ئ وی  ورامی)    -زوان ه (گورٙان/  ک  بواچمیٛ  کریوٙن  م زازا. 

ماو  شوٙن بواچمیٛ  متاومیٛ  گورانی  نی  چ ردیٛنیٛ  ک یڎا  پ جیاوازییشٛ  و  م ک م زازا  وەنیٛ، وەل زوان

رە.کرمانجی و تورکی زا بیٛ    ن ملش

وە زوانو کوردی نریانرە، یانی لاو  کت کانو کوردین گورٙان ب دایل دەبی کان و ئ رینی م وی رچ س

شناسان، زوانو گورانی وت ئ شناسان و وەرک و زوانئ یلوای فرەین م پ   -کوردەکانوە پاس مزانان. وەل

وی جیا مزانان ج زوانو کوردی. وردەکاری ڕاز ب زوان ورامی  یی و  ه و کاک ورامی و زەنگن وانو ه

تا ڕوٙشن   مان،  وزمیٛ وەرو چ کان م و جیاوازی وزمیٛ سارای  ورامانی م دیمی ه زوانو شاعیرانو ق

ن   یوترینیوە، چیٛگ دووریٛنیٛ ج  یام  تی  نزیکای ورامی چندە  ه یام  ک زوانو گورانی  ن  ی پ ببوٙوە 

و م نگ رمیٛ س ک ساکانو زوانی م رسی.ڕازوان و پ ک سوزو ویپٛ کی، ن   ح
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ردەو زوانو گورانی    وی

ن،  وی بی هل و زوانو پ ن وام ران ک زوانو گورانی ئ ک ی م کان ئاماژە پان رین م وی رچ فرەو س

رزەمینی ئی س ی  پ رەبی(تازی)  ع ئامای سوپاو  یوٛ  ن، وە بی تش  ین دەس پا رزمینو   .ک س

ج   ن  بی وریتی  ی  پا رزەمینو  یٛوس مادەکان ج وە (سنورو   ورەی،  گ مادی  و  ی  گولان  مادی 

ردەمو   س تا  ه ن  بی ە  رەم س  ، وین هل پ شکانی  ئ  ، ین پا ردەمو  س گورانی  زوانو   .( زاین

قسیٛش  زوانی  پی  نیا  ت رزەمینی  س ئی  ردمو  م گردو  ک  ن،  نی ئان  ستم  ب م کان.(من  ساسانی

، دیارەن ه ردەمن چا س ردیبٛوٙ ئ ردەمن ک چا س نش، چون ئ ر ناوچ زوانو ویٛش بی ، ه ر ساتراب

پی   رزەمینی ئ بیٛ ئی س ت و ن چی سنورەن زەمان ن) یانی ئ بی کزوان ن تداری ی ت و دەس دەو

کستان   ب ورامان و ش ردینٛیٛ، ج فارس و گیلان و مازیندران و ئازەربایجان و ه زوانی قسیٛشان ک

یاووٙ زازا.زەنگن و جمور و با تا م ربو ئاریانی، ئیرٛانی...ه ، یانی غ نوٙ لان  و ک   ج

ئاینشان  ک  ین ژیوان، ه پا رزەمینو  ردم ک ج س ئا م یانی زوانو گاورەکان،  زوانو گورٙانی 

ن، پاس بوٙ   تن بی چی وە رەبی و ئیسلامین ئ رەو ع یٛو هوت ن، ئاینو  زەردەشتیچ  وە زەردەشتی بی

ن،   -(گاوریواتیٛ  بی ن  کان ، ساسانی ن کان وی پا ردەمو  ، س ن بی یٛو ئاینو ئیسلامین  گورٙانی) وە

رس   پ بت  کیٛ  رەب ع ئاوەخت  نرە،  گیرٛت رەبیش  ع و  دورگ نیم  کان  ساسانی تو  دەس و  وەخت

ن، پی جورٙە واتیٛ  خوای تاقان بی نیٛ، ک رس زادی پ هورام کیٛ ئ م ساسانی نیٛ، وەل گاوری لواین   ب

(گ)  رپاس ن ب گافر، ه تاووٙ دەنگو(ڤ) بدرکنوٙ، ئتر بی رەب  م ع کان(گاڤر)، وەل رەب دل ع

ر   ک ه کاور و گاور. یانی ن ن ک ی (و)  بی ر (ف) واڕیان پ (کافر)، دمات ن ب درکنان، بی چشا ن

دلیٛ  نیٛ  لو ن  کان ساسانی ردەمو  س ئارییٛ  واتیٛ  ووە  فر واتیٛ،  ورەشاشانوە   ئی  م ئیس  رەبی  ع

ن  بی ئیسلام  یرە  غ ک  و،  س گردک ی  پ گاوری  ئیسلامی، واتیٛ  دینو  یو  یدابی پ مان. وەختو  ن پ

کافر منیارە، چون ئاینو زەردەشتیشان   رزەمینو ئاریانی ب ردمو ئی س وەن م چا وەخت . ئتر ئ ن وچی

ن.( نیکرفتار ، رە ئاینو یارسانیشا بی ن، شونی   ) ٢٤:٢٠١٣بی

ن،   یدا بی کان پ روٙ ئاینو یارسانی دماو وڕای ساسانی ک کان ک باس م م وەرین رچ پاو س ب

یٛ   زا پی ئاینی و ب زوانو گورانی، گردمان م ک ب ماناو یارو ساسانی، یارو سانی دریژٛەشان دان ئ

زوانوگورٙان یانی  ن،  بی زەردەشتی  ئاینشا  کیٛ  رەب  -ساسانی ع ک  ن،  بی ئی    گاورانی  ئامان 

وی م ره ر ب گ ن، ئ دەغ کریان، چون زوانو کافری بی ژ ق وە در رزەمین ئیتر ئی زوان تا ماو   س

ن.( شی دلیٛن  بوٙ،  بی رسیوە ٢٨٩:١٣٨٣حسینی  نویسیاشا  ت ب  رەدیچ  قسیکٛ و  دوای  تاخایت   (

نش ک شارت ی، ه م ئان ن، بیجٛگ ن شی ن دل می نویست بی ره رچی ب ن، ه انوە. ج داستان  بی

م و زوراب،  نیزەک) ڕوٙس ی ک زم نام نیزەک(ب ی ک ی و ڕەزنام نیج و بیژەن و م کان، پس ماسی ح

، دارخورماو و سارای و بزەو  روٙن ک وە م ک  وات و واچو  میانو دارخورمای و بز درەخت ئاسوریک ه



Page | 157  ۲۰۲۰ ی یهکه م، ژماره دووهم، پاییز  گۆڤ  ـاری  شنروێ | سا

 

 Vol. 1, No. 2, Autumn 2020 
 

T
h

e 
Q

u
ar

te
rl

y 
Jo

u
rn

al
 o

f S
hi

nr
w

e 

رج   زیات ڕازیٛ  ئی  گورانی.  زوانو  ب نویسی  ۲۰۰۰کویسانی،  ن  واتیٛش سا رین  فرەت ی  ه ان، 

وە ج داستان   ن. یام زوانو فر مرش ه ر ع ی زیات چین ، یانی زوانو گورٙانی ئ کیٛ میاوانشن گورٙان

س ئینکاریش   وە. دیارەن ک نیٛ نیٛ وان ن، فری دی ب زوانو گورانی کانو ئاریان زەمینی  ماسی ح

میش ئینا فاڕ و جم ن ج فاڕیای زوانی، ک ه .نی   ن

ن(  مان هورٙگیرٛت رچ ئی س لکم  ج  ی ک باس کو ئی  ی  ر ٢٨٩:١٣٨٣ی،نیحسپ ت وی ئ  (

شکوڵ( وی ٢٤:٢٠١٣نیکرفتار ،کتیبو ک هل زوانو پ ورامانی، ک یوٙشان ب کیٛ ه با رپاس ق ). ه

د باقر پیری، ئا  یو د. محم نگانی، نویست ن، ج کتیٛبو جوگرافیای تاریخی پا ردەمی بی شکراش  ئاس

نگانی یام   و پا ردەمی نویسیان، ب زوانی ناوچ وی ئاس هل رەم ب زوانو پ ی ی با ، ک ق روٙن ک م

ورامی نویسیان، یانی زوانو گورانی. چون  لف بای ه روٙوە ک ب ئ ک ر ڕوٙشنش م ورامانی، زیات ه

. ردەم ن ئا س نگانی ب شارو گورٙانی نامی بی ن نامیٛ پا ش ک رە شیٛعرەو هورمزگانی    ج باس شوٙنی

(پیری،  منوٙن ل س ر کوٙنی زوانو گورانی م   ). ١٣١:١٣٩٨ئانڎەی ت

یشان، ک زوانی دەری بیٛ، ک دریژٛەو زوانو    ک تو ساسانی، دریژٛە دریا ب زوان دمای وڕای دەو

وات یارو سانی، یا ناشان م ک دریژٛەشان دا ب زوانو دەری پ وی بیٛ، ئانیٛ ه کان، پا ریٛ ساسانی

نیٛ(یارسان، یاریسان، دوریسان،  پی نامو نیشان ه تین ئ رو وە رانس وە س وچی چندە نام ر پ ه

بارەوە زوانو گورانی   ختو سانی، چی  باموسان، ساناندژ، ساندژ، ت بالیسان،  ڕیسان،  کاوەو یارا، ک

ر س فارسیش  زوانو  و  پیٛس نش  ناست و  ردەن  ک هازداش  فرە  رەبیان    مدرامانی  ع وات  ک  یوٙ،  ب

و(ص,  و دەنگ و نویس تح و ف سرە و زەم لف و بای، ئاڎیچ ک رواتیٛ تا میاووٙن لاو ئ ک ه نرە، ن گیرٛت

  ). ٢٤:٢٠١٣نیکرفتار ،ذ, ط)ئاومان دلیٛو زوانو فارسی( ض,

رکوت کریا، چون زوانو گورانی س ئیسلامی زوانو  و  رەبی  ع ئامای  ب واچوٙ  ینی م   باباشخ حس

نی زوانو   چ تی  رمی وە ف ب زوانی  کریان  فارسی  ی زوانو  ئان ن، وەرانوەرو  بی و زەندیقی  کفری 

رەبی.    ع

ش    ک زوان و  دەس ڎان  ن ویٛش  و  ردەن  ک هیقمش  مدرامانی  گورانی  زوانو  ی  ئان و  وان پ چ

رەبی نامان دلیوٛ زوانو گورانی. تاخایتیٛ دەیان وات ک دەنگی ع پاکی پاریزٛنان، ی نیٛ  ب رەبییٛ ه یٛ ع

حسینی   ردیٛنیٛ(  ک وەش  ی  پ مان  بارمت یام  ن،  ویٛ زوانو  رو  س ن  ئاردینٛیٛ  ، ن ی ک زوان دل 

٢٨٩:١٣٨٣ .(  

میرٛە، چون   بنی ی زانای  بارو ی ماهی،  بارو ردەمو  ب س دەبیاتو زوانو گورانی  ئ ڕاو  بن متاومیٛ 

و   باروڵ سا ن،  نویسیامان ه ی  گ نویستیٛن،   ۲۱۹-۱۲۶ب گوران شعریٛش  ب زوان  ک  کوچی. 

ی ئامان ئاین و   ی ئان ڕەتن پ ن،  بن ش نویست ن وکی پ ن پ ریچ بی ت نگو  دیارەن ئی زوان وە ره ف

ن   ی  لوڕستانی. چیٛگ ردەن، ئیجا لوان پ ن ک ورامان دەسش پ رەتا ج ه زوانو ئاریانی بژیونوە، س
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ورامان؟   بوٙوە چی ه رس قوت م ییپ یی٥٥:١٣٨٧،  (بورەک چرە   .)٧:١٣٦١،) (بورەک و ئانی شوٙن

ورامان و دریژٛەش دان ب ئای ن ه تان ئیسحاقی دماجار لوان زرەتو سو ر  ح یچ ه نو یارسانی، ئین

ی   ن، ئینیٛ گردشان ئان ن بی نگان رپاس یوەم میرنشینو گورانی پا رشوە، ه ن س رەک مدرایش گ

تاووٙ ج  س  ک زەڕینیٛ، ک ، دویٛ دیمیٛ ی وەژیونای گورانین ورامان یاگیٛ ئ منان ک ه ل س م

ژیونوٙ  ن ک گورانی م ورامان ر ه یچ ه روٙ. ئیس   وە.یوٙیشان بک

ن  کوٙن وەی  رد وی ج  چون  ن،  ئاسان فرە  ران، شیوٛنایش  ک م گوٙرانی  تاریخو  باسو  ک  ئینان 

ن، ک   ش ک دروشیوە زوان و ڕوٙجیاری م ک پس م چیوٛێ، ه ن، وەل خت و س ردەیش ن، ساقک بی

و یارسانی... ئین ه کی و زەنگنی ب ورامانی و ش زانوٙ زوانو گورانی یانی زوانو ه ن ن س زات  ه یچ ک

گوران ک  سپیان،  چ هیقٛمی  ب  شناسانوە  ئ زوان  لاو  ن.  نی پاس  بواچوٙ  روٙ  وە   -ک زوان زازا 

نیٛ.  ن هامس و کوردی بشوٙ ئان نیا چیوٛش ئ رن، ت   ویسٛ

ریٛچ بییٛنیٛ، ب  ن، هامشان زوانیٛ ت تو ئاریانی بی ن زوانو وە ردەم تاریخی کوٙن چا س گورٙان ئ

نی. وڕای دەس ردە تو میرنشینو ئ تا دەس وت لیژٛی، ه سارەش ک تو ساسانی زوانو گورانیچ ه

ردەنشان زوانو ئاینی و یارسانی، یام چی   بی چی ک یرە ن وی پایدار و هیقم و پ ر زوان گ گورٙان ئ

و تی  دەس و  خوتان  زیندەی  وی  زوان و  پیٛس و  ن  بی ر  ه کان  ن ردە ئ تو  دەس وڕای  تا   ه

وەل  بییٛنیٛ،  تیشان  دەس رزو  م زوانیٛ  چندەها  ن  کان ت ئیمپراتوری تو  دەس دەبیاتی.  ئ

زوانو   رە،  مل ئاما  فاڕیایش  تی  دەس و  انی  حوکم شیوٛەو  تی،  ئیمپراتوری تو  دەس ی  ن م ن ب

ربیش   نیا زوانو ع ئاریانی ت تو  کزوانی، وە ی ی تیچ فاڕیان، ج فرە زوانیوە پ ن، دەس ن بی چ

ی  وەن پ تی، ئین ئاژیوٛە تایب بیٛ و زەمان رمی وە ن زوانو فارسیچ ببوٙن ب زوانو ف ر ڕاشان د دمات

م زوانو گوٙرانی   ، وەل ن تین ج ئاریان ر زوانو دەس یچ ه وت ویٛش گیرٛت و تائیس زوانو فارسی هورٙک

وت.  راویزٛ ک   پ

ن ج س ر نی و ک زیات ی سازنای ئی چی دمایچ رش هورٙدا، پ یٛ زوانو کوردی س نجا سا دو پ

کیٛچ یاردیشان دان،  ڎویچ، گورٙان بات و قوربانی فرەش دان و م وڵ و خ تو کوردی ه ، میل زوانی

ی ج  بیٛ ئان ردەن، ب رچی یاوان گرا ماششان ک ی دروسنای ئی زوانی ه ن پ یر ئان م س وەل

و ڕوەی زانستیوە جوٙیای و وش نیٛ ماشتیٛنیشٛ رچی زوانیٛ کوٙنیٛ ئاریانی ه ران، ه ی بک کنایش پ

شان  رس ن بوٙن یام پ ی خوتایو ئی زوانان هاگاشان چ ترەو زوانو کوردی، بیٛ ئان ردیٛنیٛش چیرٛو چ ب

 . روٙن ن بک   پ

ی زوان م پ سپنوٙ، وەل وت ک ویٛش چ ی زوانو فارسی هورک و گوٙرانی زەمان و  زەمینیوٛی زەڕین پ

بیٛ، وەرو  ن ش  وت، زەمان و زەمین ک دما ک ی زوانو کوردیچ زەمان رکوت کریا.پ بی و س هیچ ن

کوردی   زوانی  ک  ویٛش  وەرپیکٛو  ب  یاوان  ن و  خلیوٙوە  م ن  بۆش وە  بازن ر  ه یچ  ئیس تا  ی  ئان
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کی و لوڕی زوانش پ ماشو زوانانو گورٙانی و ل گرا رەجیوٙش ب ! ئین  ستانداردەن، م بوٙن ی وەش م

 . گیرٛوٙن ر ن س ن تا م ی ه وک ن پ وە نازانستی ک لاقور   ه

و   تاریخی  وەتاونایو زوانو گورانین، چون خوتایو  ئ ی  پ یٛش  و ه رین  فرەت گرا ماشن  چی  ئ

قسیٛ   ویشٛان  زوانو  ب  فریشان  زوان  گوران  ردمی  م ئیس  یانی  ن،  ندی م دو وەی  نگ ره ف

ران(ب  ن  ک رق مومان کوردین و ف م ه تی و ئ تو(کوردای م یچ ب م ورامانی)، ئین م ه یجٛگ

رنج   نیٛ، س نری ێ  ویٛ و چ وتیٛ  و چ یٛ  نگام ه ئی گردە ه ی دروسنای زوانو کوردی  )، پ نی

نیٛ.  تی وەشیٛ کری ڕەتو سیاس رو بن نیٛ، س ڕەتو زانستی نی رو بن نیٛ، چون س زوٙک دەی ک ن م

ردینٛ   ک کوردی  م  وەل ی،  بب ڕەتش  بن ن  ئاق و  زانستیان شوٙ  م  ، ن زانستی وە  رمان ه زوان 

و  پیسٛ کانیچش  رمان ه گردو  مو  ره ب ریش،  ت کانی  رمان ه گردو  و  پیٛس  ، سیاسی وە  رمان ه ب

نوە دیارەن.  سارەو ڕوٙی ئاس   ه

د ئ ردەن داراو  رچنڎە وی ورامی زوان) ه تی منی گوران زوان(ه و دەس ی  نویست و  ەبیاتی 

و  تی  دەس م زوانو  ک و زوان ببوٙن  وەم  ت دەو ک  ن  وت ک هورن ی  پ ئاژەم  تازەکین  م  ن وەل بی

چی   ئ م  گران ی  ن، داخ وت ک هورٙن ی  پ ش  ئین ردەن  وی ی کوردیچ  پ رپاس  ه  ، ببوٙن زانستی 

وت، وەلیٛم ن ی هورٙک وە خاسش پ ردەن ئاژ ی وی وە سی سا ل س ن بگیرٛوٙ. م لکش چ زانانش ک

رو  رئامان، توٙ ج وی ش س ن). پیسٛ ش ل ن، ئاساوەن پ ن بی واچوٙ( ڕارە دیرٛش پ ن م ورامی ه ه

یوٙن. ن  ت گرد سوچن و نانشان چ ن و هاردەک یچت ل ن، ئیس پ ن بی   تاریخین دیرٛت پ

م   رچ س کانو  ندی ب دەس ج  گوٙرانی  زوانو  زوانو  ی  پ کوردی  وینگاو  (یام  ن  کان کوردی

ورامی)  -گوٙران   ه

کتیٛبو  ن  بی دلیسی  ب رەفخانی  ش ردەن  ک گورٙانیش  زوانو  باسو  ک  کوردی  ی  م رچ س یوەم 

و   ین ک سا رەفنام کیٛ کوردی شیوٛەو دوای و   ۱۰۰۵ش رەکی نش: هوزٙە س کوٙچین نویسیانوات

ریتشان جی ن و  و داب  ردەی  لوڕ، قسیٛک شیوٛە: یوەم: کرمانج، دووەم:  ب ب چوار  کریانیٛ  اوزەن، م

دلیسی، (ب گورٙان.  چوارەم:  هوڕ،  ک رەم:  پیدیمرە  ٣١:١٣٩٣ی  ، ندی ب دەس ئی  وەن  چاوەخت  (

دلیوٛ  لان  ن کوردی  وە  شناس ئ زوان  هیچ  یانی  ویشٛ،  ن  پیٛس ر  ه یوٙوە  م ودیمرە  پ و  دریوٙ  م

ساکان  و پ و  وردەکاری ڕازوانی  ی  هج و ل کت  ب جوانی جیاوازی دایل تا  روٙوە  بک و  ڕازوانی شی 

کریان   ردمی، یانی ب شیوٛەی زانستی و واقعی وشکنای و جوٙیای ن زوانی بشناسنان ب نیشتگای و م

و   مپوٙشی  چ ستانداردی  زوانی  و  وەی  ت ن ردەیو  دروسک و  ردەی  ک ل پ و  پ ه رشان،  س

ردەن ج جیاو  مقوجنایشان ک روٙنیٛ. چ ک یشٛان  رگیز زانست قبو کان ک ه   ازی
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نشان.  رو زوانو گورانی نویست شناسان بوزمیٛ ڕووە ک س ێ ج زوانئ یلوای ب یٛ مڎەیمیٛ پ و ه

و   ن سا نویست البصیری  سن  تی کوردی) ک دکتور کامیل ح وای ت ن (زمانی    ۱۹۸۴ج کتیبٛو 

نویسوٙ و   زی م ب ن مال  یلوایو دکتور ج ز ج  پ ب ن مال  وزوٙش وەرو باس و وشکنای، دکتور ج م

نیا  ئ ج  ن،  ئین یش  و دکتراک نام و  ردەنش  ی کوردی ک یوٙگیرٛت رو زوانی  یشن  س وشکناک

و   روٙن ١٦:١٩٨٤،  ر یحسن البصعیسایی ئاوردەنش(  ۱۹۷۶سا ک ندی م )، زوانی کوردی دەس ب

موی:  لیٛ لات ڕەتییٛ و دویٛ پ قیٛ بن   ب دویٛ ل

ڕەتی:   قی بن   یوەم: ل

کیٛو  .۱ هج ل رین،  س و   کرمانجی  ی  ت ئاش و  بادینانی  کاری،  ه جزیرەیی،  (بوٙتانی، 

زیدی).  بای

کیٛو  .۲ هج ل  ، اس دلیٛ رمیان،(  کرمانجی  گ رکوک،  ک  ، سن نی،  و    سلیٛ سورانی  ر،  ول ه

گیرٛوٙنوە. ی و پژدەری) م  موکری و شارباژ

موی:  لو لات   دووەم: پ

قینی). .۱ هوڕی، خان کی، ک یلی، کرماشانی، ل کیٛو(ف هج  کرمانجی وارین: ل

هجیٛ  .۲ نش ئا ل ت وات ب رکوکی) ه کیٛو ک یی ، کاک ورامی، زەنگن کیٛو گورٙانی( ه هج ل

ورامانی و ناوچ کو ه کرانیٛ. ک خ ن م و داقوقی قسیٛش پ ی و ناوچ  و زەنگن

گورٙانی .۳ و  تو    -کوٙم ج وە ی  رپوتی وئورف خ و  دەرسیمی  و  بینگول  کیٛو  ناوچ زازایی: 

تیٛش وەن   لاو کوردەکانوە لوٙق ندی ج ب رانیٛ. وەلیٛم ئی دەس ک ن م ین قسیٛش پ تورکی

ب  رو دەس تایب س ب زانان  ن ب خاسشا  و  یش  گیری  و کریٛ ب گرنگ  ک  موی  ندی لات

سوڕیانوە  ن م وەر کان دەورو ت م کوردی رچ و س رنج بدەیمیٛ فرەین ر س گ نیانرە. ئ ن

گورٙانی گ    -ک زوانو  ب مین زەکی  ئ م  منیارە، وەل کوردی  وە زوانو  کت دایل ب  ورامی  ه

یچ چنڎ س ر منویسمیٛش، ئیس کوردی دمات وی جیان ج نش زوان میٛو مارمیوٛەو وات رچ

لک ج کتیٛبو(زار و   ی ک ی ئین وزمیٛ ڕووە. پ شناس کوردەکان م یلوایو گردو زوان ئ پ

گیرٛمیٛ.  ری هورٙم وە ت م رچ ن خۆشناوی و چنڎ س ری  زمان) و دکتر ن

   زوانی کیٛو  کت دایل نش  کوردستان) وات کوردو  ژووی  کتیبٛو(م ج  ردوخ  م د  م مح

وەکوردی   ردینٛیٛ یش واوەی ک رەفنام کیٛو ش ر قس وڕ).ه   (کرمانج، گوران، لوڕ، ک

  ). ٦٩:٢٠١٦(خوشناو، 

  ش ژووی کوردو کوردستان، پیسٛ م ک ل ی مین زەکی ج کتیبٛو خولاس ئ د  م مح

باسو   ڕۆژئاوا)  باشوری  کرمانجی  ڕۆژئاوا،  کرمانجی  ت،  ڕۆژه کرمانجی  ن(  نویست

ر ک گورٙانی  کتو  یگ، دایل ب (زەکی  منیورٙە  جیاش  وە  زوان ب  چون    وٙن، 
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ک   )٢٣٠:٢٠٠٦ ین ن تاجیک ببوٙن ک ب ورامی ڕەنگ واچو  زوانو ه بن م چی کت ئ

فرە   واچو/نویسا/  م منیچ   ( ئیرانی  مهاجری  کی  وم ق وەک  و  زیدا  رک م ئیرانی  ل

ن زبانهای مرکزی ئیرانی.  رماوان چون زوانو گورانی پیسٛ   ڕاسش ف

 پیٛ   شیٛخ ین  خا نگو  ره ف ج  خاڵ  دی  حم زازا).  م  ) ردەن:  ک ندیش  دەسب س 

مدینانی").  ( ش زیدی،  بای کاری،  ه بادینی،  "بوٙتانی،  پ  چ دەس کرمانجی 

(لوڕی  گورٙان).  ڕی،  لهو  ک موکریانی،  بابانی،  (سورانی،  ڕاس  دەس کرمانجی  

یلی). کی، ف ختیاری، ل  ب

 )نش وفیق وەهبی وات کرمت ئاشتیانی، کرمانجی:  بوتانی،  رین"  س کاری،   انجی  ه

زیدی").( بای نی، بادینانی،  سل سۆرانی،  هابادی،  م موکری،  وارین"  کرمانجی 

ل ختیاری  ب (لوڕی:  یی").  نی).(سن س مام هوڕی،  ک یلی،  ف گورٙان: کی، 

کتو زازای). (خوشناو،  ورامی). ( دایل ، ه یی، زەنگن ن، کاک   ). ٧٠:٢٠١٦باج

  التوزفواد ، خورشید ج کتیٛبو " اللغ الکردی نش  حم یع الجغرافی للهجاتها) نویست

بۆتانی،  ( کاری،  ه بادینانی،  زیدی،  بای باکور:  کتی  کرمانجی  دایل مدینانی،  ش

) سۆرانی،  ڕۆژئاوا).  موکری،  ناوەڕاست:  رمیانی). کرمانجی  گ نی،  سل نی،  ردە ئ

ختیاری( ب ن،  لوڕی ڕەس باشور:  سکرمانجی  مام هوٙڕ).  ،  ک ک،  ل کوٙهکلوٙ،  نی، 

د. ( و  ک کتیٛب ج  رپاس  ه زازا).  نی،  باج ورامانی،  ه ن،  گورانی ڕەس گورٙان: 

م خورشید، مان چیٛو نویسیان.(ح ن خۆشناویچن ه ری  ) ٢٥:١٩٨٣ن

   دەربارەو ن  نویست ش  پیسٛ ورامانی  ه مین  حم دکتوٙر  ورامان،  ه ژووی  م (کیبٛو 

و ک وانام و   ب ناوچ وە زوانو  تو پیرشالیاری و ش رو ماریف مال فوادی ک س دکتورٙک

ردەنوە)  یلوایو ئوٙسکارمانیش واخوا ک مال پ نش دکتوٙر ک ورامانیوە ئاوردەنش، وات ه

ورامانی، زوانو  ٢٥:٢٠١٦(ه نش  وات ئوسکارمان  ک  ه یٛ  مزا گردما  ت  ب ه  (

رپ وە جیان ج زوانی کوردی، ه ن ک زوانو  گورانی زوان ش وات اس مینورٙسکیچ پاس

ورامانی   ه ن دکتوٙر  م رچ س چی  ئ ر  ه کوردی.  ج زوانی  جیان  وە  گورانی زوان

زوانو   نش زوانو گورانی جیان ج یلوایو مینۆرسکی ک وات پ ی  ش کیٛشتیٛن پ گلک

مین  ن. دماجار قسیٛو ئ مان چیوٛشا وات نزیچ ه ک رپاس ئوسکارمان و م   کوردی، ه

رپا وە جیان. ه ورامی و گوران زوان نش ه ن ک وات گیش نویست یلوایو  زەکی ب س پ

) ک ن) ویچٛش ماچوٙن ه نزی بی ک ردەم دژو وینگاو  مینۆرسکی و ئۆسکارمانی و م   ه

ورامانی،  ). ٢٥:٢٠١٦(ه
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 نش گوران مال فوادی ک وات کانو ک شی قس پ پا ی  وە جیان و   -پ ورامی زوان ه

کانو  کوردی نی مینی قس د ڕەشید ئ ورامان باشتر بناسن)  محم ن، دلیٛو کتیبٛو(ه

کوردیٛ   زازایی  یام  گوران   / ورامی  ه تیرەی  نش(  وات ک ئاوردەنۆ  فوادیشٛ  مال  ک

و کوردی بینیٛ و  وەرە وەرەی   ی کوردسانی، ئتر تیٛک نیٛ پ رۆ ئاوم وە ت نیٛ، یاگ نی

مینی،  کوردی)(ئ وە ج ش  ) ٤٤:٢٠١٠بینیٛ ب ب

   زوانی دەنگیٛ  ێ  ب نش((  وات ورامانی  ه دکتوٙ  ورامانین  ه ژووی  م کتیبٛو  ج  ر  ه

نیٛ و  ن بی و (ڵ، ل) ک فارسی کوٙن نیٛ، پیسٛ ن ه نیٛ و فارسی کوٙن ئاڤیٛستایین نی

ی خۆ زوانی   نش ئین دویٛ زوانیٛ جیاکاریٛنیٛ. منیچ ماچو ئ بینیٛ. وات ئاڤیسٛتاین ن

ورامی چور نیٛ و هیچ کوردیوٛە  ه ک زوانی کوردین نی نیٛ ه ن ا دەنگیٛ جیاوازیٛش چ

دریژٛەو  ورامی جیان ج زوانو کوردی؟  ه نش زوانو  وات ن بدرکنوٙشان، چی  تاووٙ 

ری   ول و زوانو ه ن پیسٛ و"(ر) بی نش زوانی ئاویسٛتایی دەنگو"نویس کانشن وات قس

ماڵ مار:  ماچا(  ک  نی  سل و  وان پ رنج  چ س ر  گ ئ در).  ڵ، دڵ:  دوک ر:  دوک  ،

زا:   : وا ، پیٛس ێ واتان ن ب ن ماش م ی ئی (ر) شوٙن ورامین ه دەیمیٛ زوانی ه

ورامانی،   م)(ه ره م م:  ه م  ، گورا  ، را ه وەرینان،  ینان:  وە وارەزا، وەڵ: وەر، 

٣٥:٢٠١٦ .( 

   ن(کرمانجی ش نویست ورامانیچ پیسٛ مین ه د ئ م کاری، بۆتانی، د. مح روو: ه س

ماردینی...)(دی بادینانی،  کری،  سۆرانی،ارب ناوەڕاست:  موکریانی،   کرمانجی 

) رکوکی).  ک نی،  زازای) سل نی،  باج لوڕی،  ورامان،  ه خواروو:   کرمانجی 

ورامانی،   نش(خوشناو، ٣٤:٢٠١٦(ه وات شن  دماقس ج  ن  ری ن دکتۆر    .(

ن ک ئی٧٥:٢٠١٦ وت رک ە،    )، پاس ب نری ڕەتی زانستی ن رو بن ندییٛ س ب دەس

سنورو   مامی  ت ب  نیانرە،  کان  کت دایل ی  پ وەشان  نام ج  ر  زیات رەکیٛ  وشکن

و فواد حم خورشیدی و  ک ندی ب رپاس دەس ردەن، ه ک کانشان دیاری ن کت دایل

سمیٛ. منیچ ئینان  ن بب شتیش پ نش متاومیٛ پ ن و وات د وفیق وەهبیش ب ی چا  ت

مو   ر خ ورامی و گورٙانی ه ی ڕازوانی ه ردەن پ ک باوەڕن ک هیچکام وشکنایشان ن

وە   ران و نام مو جۆرش بک نی ج ن چ ی بی مو کوردیشان لاوە کر نیٛ خ نامیٛن بی

و   ردەن  ک ماششان  گرا  ن  ژنی رچیشان  ه  . بتاشان ی  پ ش  ران و دەرەی  و  زل

کانو زوان  کت  ی کوردی. نامیٛشا نیان دایل
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   نش تاریخی"  وات و  ژادی  ن کی  وستی پ "کوردو  ن یش ک کتیٛب ج  یاسمی  ڕەشید 

، زوانو گورٙان نجامیٛ ک ئ نیٛ  می یاو دەو ویس ریٛ س یرەکوردیٛنیٛ    - وشکن زازی، غ

ردوخی،   ) ٤٩:٢٠٠٧(م

 نش گوران مان شیوٛە وات ه ب ن،  تاریخیٛش ه ردوخ، ک دکتراو  بدو م ع زاز    -د. 

و  جیان   گوڤارو گزینگی ژمارە نوٙ سا کوردی، ج ردەن.    ۱۹۹۵ج ن بساش ک وتار

ردوخی،   ). ٤٨:٢٠٠٧(م

 نش زوانو (گوران ڕەتن و    - بابا شیٛخ حسینی وات کی بن ورامی)، زازایی و تاتی و ل ه

نیٛ ج زوانی ئاویسٛتایی. (حسینی،  هجیٛ بی ن ل  ) ٥٥:١٣٨٣کوٙن

شن م ئیس ئیتر زاناما گردو زوانئ وە زوانی کوردین، بیٛجگ کت نشا گورٙان دایل کانو کوردی وات اس

بد  ینی و ڕەشید یاسمی و دکتر ع مال فوادی و باباشیٛخ حوس گی و دکتر ک مین زەکی ب د ئ محم

نشان گوران ردوخی، ک وات رەن. - م وە ویسٛ ورامی زوان   ه

شناس لایڎەکانوە گوٙرانی لاو زوانئ نڎی زوانو  ب شناس لایڎەکان (  دەس وینگاو زوانئ یام 

ی زوانو گوٙرانی ورامی)  -پ   ه

کان زوانو گوران شناس وت ئ شناس لایڎەکان و وەرک و زوانئ وە جیا ج   -فرەین ورامیشان ب زوان ه

شناسی باسش  ورامان ئ ی کوٙنفرانسو ه جادی پ هدی س وەن دکتر م کوردی نیانرە، ج وشکنا

و  ه ردەن(کوٙنفرانسو  شناسی،ک ئ وت  ٨٦:٢٠١٧رامان  وەرک و  شناسیٛ  زوانئ شانزە  دلیٛو   ،(

نشان زوانی گورٙان ، سیٛنزەشان وات شناسین ریٛ    - ئ نیا ی وی جیان ج زوانو کوردی، ت ورامی زوان ه

بیبی و ڕوخزادی  وەن ج زوانی کوردی، یانی(ت ش ورامی ب نشان زوانی ه شناسیٛ وات وت ئ وەرک

ب ورامی  و تابانی) ک ه روٙ ک ڕازوانی ه ک بیبی ئاماژە م م ت نیٛ، وەل شناسیٛ نی ت ئینیٛ زوان ئ

ج   وە  تاقم وینگاو  بنویسمیٛ:  ی  وشکناک نیشانو  و  نام  ژی  در ب با  رماودیٛ  بف جیاوازەن. 

شناسان:   زوانئ

گورٙان .۱ ن  وات و  -ڕوٙخزادی:  کوردین(ه زوانی  چوارەمو  قی  ل رین،  رامی  س کرمانجی 

 .زازایی) -لوڕی، گورٙانی -کرمانجی وارین، "سورانی"، کرماشانی

قیٛن  .۲ ل چوار  کوردی  زوانو  ن،  وات ڕوٙخزادی  ک  ن  ه ئاوینگاش  ر  ه وە  ڕاد تا  بیبی:    ت

گورانی( کرماشانی،  وارین،  کرمانجی  رین،  س نش    -کرمانجی  یرە وات ئان و  شون زازایی، 

ورامی ک ڕازوانش جیان ج فارسی م ه نو  بیجٛگ ن چ شان نی ریٛ جیاوزی چان ویٛ ت ، ئ

 فارسی.
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نیٛ  .۳ ه جیاوازیشٛ  کتیٛ  دایل ری  ت کانی  زوان گردو  و  پیٛس کوردی  منویسوٙ زوانی    تابانی: 

هوڕی یام کرماشانی). ورامانی، لوڕی و ک  (کورمانجی، گورٙانی و ه

ی .۴ ن م و  ئاومان  یۆ  کۆن فارسی  ج  ورامی  ه نش  گ، وات ب مین زەکی  ئ د  جیاو    محم

وینگاو   نی  چ یاوانیٛشانیٛ.  کوردیٛ  پاریزٛنان،  ویشٛا  زوانو  خاس  کیٛ  ورامی ه ئاڎین، 

گیرٛانوە.  ینی یوٙ م  باباشیٛخ حوس

ن ک  ۱ئورٙانسکی  .۵ ورامی، ئنڎە جیاوازیش ه و ه و ج کوردەکان، پیسٛ نش، زوانو تاقم وات

وە جیاش   ب زوان کیٛ  شناس و زوانئ یجورٙکارەکیٛ  ب  پ ورامی  ه ئورانسکی زوانو   ، مزانان

زانوٙ. وە ج زوانو کوردی  ش  ب

نزی  .۶ ک دەسیٛ    ۲م دویٛ  ب  ردەن،  ک کانش  کوردی کت  دایل رو  س ک  شن  ک کتیٛب ج 

گورٙان باسو  روٙنیٛ،   مک ندیشا  ب رو    - دەس س وەش  ب کت جیاواز  ب کروٙن،  ورامی  ه

و   سا نیانرە،  ورامی  ه کتو  زوانو    ،۱۹۶۵دایل جیاوازی  و  ری  ویسٛ باسو  ن  ک کتیٛب

دلیٛو  وە  ردینٛ ک واوەی  قسیٛش  مان  ه کوردی،  زوانو  نی  چ روٙن  ک م ورامی  ه

نش زوانی زازایی   ی کوردی، وات نان پ تانی هورٙگیٛ نوەرسو نزی و کورد) ک ئ ک کتیٛبو(م

رەن(م وە ئیرٛانی ویسٛ گردینی زوانی گوران زوان ورامانی و ب نزی، و ه  ). ٩:٢٠١٨ک

ئیرانی(   .۷ کانو  کوٙن زوان  ج  یوٙن  زوان  ئی  نش  وات مزانوٙ،  زوان  ب ورامی  ه ئاساتوریان: 

 ئاریانی).

زوانو   .۸ هیشتای  ن،  بی کوردەسانی  دەبو  ئ زوانو  نیا  ت فرە  وە  ماو تا  ورامی  ه مینۆرسکی: 

دەسو یارسانین. ج کتیٛبو(مینورسکی،   ئاشکرا باسو  ٢٤:٢٠١٨موق کان  ) ین ب زوان ئیرانی

روٙنیٛ،  ک م باسشان  جیا  ب  گورٙان  زوانی  و  کوردی  زوانی  و  لوڕی  زوانی  روٙن  ک م

ی،   س ئ گورانی(گورانی  زوانو  نش  وات رە  شونی نیورٙە.  م ر  ویسٛ وی  زوان ب  ریوٙیشان  ه

یوەندی   کانو ئیرانی(فلات مرکزی) پ زی رک ێ ج زوان م لانی، زازا) و ب باج ورامی،  ه

ئوسکارمان  ن  نش  وات ریچ  دمات بکریانیٛ.  وە  راورد ب شوٙ  م گورانی  نی  چ ن  ه زیکشان 

و   مادی    ۱۹۰۶سا و زوانی کونی  ن وام ئ ک زوانو گورٙانی  ن  بی پاسن  باوڕش  میلادی 

ن.   بی

رگ .۹ ی، ئاڎ ج وینگاو  ۳لیزنب و ئاویسٛتای و فارسی کوٙن ورامی فرەو چیوٛانش مشان ئ : ه

شناسیوە زانوٙ.  زوانئ ورامی ب کوردی   زوانی ه

 
1- Oranski 
2- Mackenzie 
3 - Leezenberg 
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نیٛ، چون جیاوازی  . ۱۰ وە چا زوانان ک ب کوردیٛشان مزانان، کوردیٛ نی نش تاقم موعین: وات

ورامی.  و ه یٛ، پیسٛ کوردیٛشا بزا کریوٙ ب ن، ک  نی کوردی ه  فرەشان چ

پیوٛەرە  ۱ئیشمیت  . ۱۱ کوردەکیٛ  و  کیٛ  ورامی ه ک  یوە  ئان و  وان پ چ نش  و   وات پا وەن  ت وە

فاڕیاییٛ   چون  رە،  یم بنی ب زوانوکوردی  ورامی  ه کریوٙ  زوانو  م  ژیوانیٛ، وەل م یوٙین 

نیٛش.  بی رەو ن نیٛ مل  کوردیش نام

شن   . ۱۲ ک ، ج کتیٛب وە جیا ج زوانو کوردی مزانوٙن ورامی ب زوان ئاشکرا ه دەم ب دەبیر مق

روٙن  ک کان م کانو ئیرانی  باسو گردو زوان ئیرانی ورامی گیرە فرەو زوان گولان ر ه ک ه ، ن

وزوٙ   کان م روٙن و جیاوزی و وردەکاری ڕازوانی ک زوان منیورە چون ب وردی باسو گردی م ب

ئیس   تا  م  ن، وەل دەس با فارسی ،ک زوانی  نی زوانی  نیٛ چ کان ه ڕووە ک میانو زوان

تاوانش   شناسیوٛە کوردی ن روٙن، وردەکاری و جیاوازی هیچ زوان ئ رمانیٛ بک ئی جورە ه

گورٙان زوانو  میانو  ر  جب بوزوٙ  کان  و    -ڕازوانی کوردی"سورانی  زوانو  و  ورامی  ه

".(دبیرمقدم،   ) ٧٩٤:١٣٩٣بادینانین

وینگاو  . ۱۳ م ج شناسیوە جیان ج کوردی، وەل ورامی ج وینگاو زوان ئ نش ه فرەوەشی: وات

کورد   ورامی ب ژادیوە ه  مزانوٙ. ن

م ۲ویندفۆ  . ۱۴ ری ب کوردیٛ مژماریانیٛ، وەل وە ت ورامی و چنڎ زوان رچنڎ  زوانی ه نش ه ر وات

نیٛ.  کوردیٛ نی

کتسن  . ۱۵ ورامی     ۳بینید بوٙ ه پاس  بوٙ،  یشان  ورامی حا نش کوردەکیٛ ج زوانی ه وات

وە جیان.   زوان

نش زوانو    ۴ئۆسکارمان   . ۱۶ ن ک وات شناس بی ن.    -گورٙانیوەمین زوان ئ ورامی کوردی نی ه

و   رپاس سا و زوانی مادی کوٙنی    ۱۹۰۶ه ن وام ئ ن ک زوانو گورانی  باوڕش پاسن بی

ن (مینورسکی،   ). ١٤٥:٢٠١٨بی

ئیرٛانی   . ۱۷ و  وەرپ تازەکانو  زوان  رو  س وەن  واتار ج  اربور،  ان  ویندفور،  ل،  گرنوت 

نشان(زوانی دیملی/زازا، زوانی گوران ک نا سرو  وات ترافو ق ، ئ ن ورامانی، زاگروٙس و ه وچ

و   ی ج ئیراق)  زازا و گوٙران فرە ئ لانی ج وەرزیاو موس و باج هج ئیران، ل شیرینی ج

ئیمٛ   کوردی،  زوانو  دلیٛو  ن  وت ک ن  جوگرافی رچنڎ  ه زوان  ئی  وەلیٛم  نزیکیٛنیٛ،  یوی 

شمس،  یمیرٛە. (ئ نی کوردش   ). ٤٨٥:١٣٨٢ب

 
1 - Schmitt    
2 - Windfuhr    
3 - Benedictsen 
4 - Oskarmann 
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گوران  خاتوو جویس  . ۱۸ هامسای زوانو  ربارو  س نش  ن وات م رچ س مان  ج ه زازای    -بلو 

دوە  ئی  م  وەل کوردینی،  لو  گ ج  ک  یش  ک ردم م ردەی  ستک ه کوردی،  نی  چ

زوانی   ملو  ک  فاڕیای  ئا  چون  کریانیٛ،  ژمار  ئ کوردی  زوانی  ب  زازا)  (گوران،  زوان

فاڕیان و ویٛش پ شمس، کوردیرەئاومان، گوران زازا ن  ). ٥٥٥:١٣٨٢اریزنان.(ئ

ورامانی  کو ه نی خ کان چ ورامی شناس ه  وینگاو زوان ئ

گردو  ج  و  وشکناین مان  ه ن،  ه شناسیش  زوانئ دکتراو  ک  جادی  س هدی  م دکتر  وینگاو 

ن وینگاو ئی  ن ج زوانی کوردی. پیٛس وە نی ق ر منیورٙە و ل وە ویسٛ زوان ورامی ب واتارەکانشن ه

ی یوەم   بوٙ پ بی ورامی ن و ه وە ک تیکٛ ر کورد گ روٙن ئ ک رپاس ئاشکراش م ، ه سی سیٛنزە ک

نش  ڕەتی وات رو ئی بن ورامی، س و ه یاوانیٛ ئ کید  ران پیوٛەرە ئ یوترینی و قسیٛ بک جاری یاوا ب

"باتن ویئنگاو  یشن  ک باس ژەو  در ج کوردی.  زوانی  ج  جیان  وە  زوان ورامی  ک  ه روٙ  باسک ی" 

رەوەی سیاسیچ  کان جیاک رەوە زوانی م جیاک جگ کتی ب و زوانی یام دایل ردەی ی جیاک نش پ وات

ر   گ کتیٛ، ئ ران، یام ب دویٛ دایل ک دویٛ زوانیٛ قسیٛ م ن، ک ئایا ب رەکان ن ک وینگاو قسیکٛ ه

یچ ک چ رینۆ تا ئیس ر ج ویردەی وی ی بلمیٛ وەرۆ ه پاو ئین ر   ب گ ژیومیٛ ئ نی کوردی پیوٛەرە م

ی  رسی پ ورامین یام کوردەن، فرە باوشا پ ورامینی یام کوردنی) ه واچی(ه ری م ک رس ن پ یاگ

واچی  م یش  ک یان بن و  دەگاکیٛش  ی  پ رسی  پ یام   ، ن کوردی یام  ن  ورامی ه ئین  وە،  وات

ولان وە ب ئیلاو ئ شت پ ورامینی یام کوردنی، ئین پا ورامی ک جیان ج    ه لمنای زوانو ه ی س پ

 زوانو کوردی.

تا  ش  موینان و  ش  وان مژن و  نشان  وی ژن ئ و  نشان  دی کان  ورامی ه گردو  و  م  و من"نویسار" 

هاوارشان   ر  کس ی بانیٛ،  ن  چ وش  کورد چنڎ  ک  ه ری  بک قسیٛ  ورامی  ه ب ن  یاگ یچ،  ئیس

و ب   ش رد واچانیٛ بک ئیزٛوٙ م وە فرە  هورم گ یچ ب ، ئین ن یاوم ورامی  و ویٛ ئیم ه ک کوردی

ن ج زوانو کوردی.  وە نی ش ورامی ب منای ک زوانو ه ل ی س ن پ   دیارو ئاسان

رو ڕازوانو   س کریان  ن ن وشکنای زانستی  کوردەکان شناس  دلیٛو زوانئ ئیس  تا  یچ  ئان نی  چ

رو ب  کان س ورامی ک ب جوانی وردەکاری لان  ه نیاو م کیش م ر نام کان بوزوٙن ڕووە، ه دوای ش

ردەبی و ب   ی ک ردەیشان پ شیا ب جوانی شیک ن، م وە زانستی نی ت ئین کار ب ڕاو ویشٛارە، ه

کان و زوانی کوردین و  کت کان و دایل هج ن میانو ل شان ک چنڎە جیاوازی ه من ل زانستی س

رەکیٛ  نویس گرد   ، گورٙانین وشکنای زوانو  ی  پ ماننان  ویشٛان  هیچ  و  کوٙمنارە  رە  س تائیس  چ 

ر. نیٛ، یام دمات ی نویس یوە یٛ چ د سا ندیان ک چوارس ب و ئا دەس گنان شوٙن   زانستی، گرد م
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نی  ئاوم ک  لایڎەکان  یارە  گیٛ و  ئ گیران  م ت  لوق م  ه ران  ک م بناشت  و  ی  گل کوردەکیٛ 

ردەن س رامی  کوردەسان  وشکنایشان ک ی م واچان ئین پ کانش، م کت رو زوانی کوردی و دایل

ڵ نامیٛ   ک ڵ و پ وەشان ب تیکٛ رچنڎە ب ن، ه شان نویست یشان پاس ک ت سی و سیاسی  وە ک

خورشید،   (حم  نیکتنی  باسیل  پیسٛ  ردەن،  باسک کانشان  کت دایل جوگرافیاو  (ک  ١٩:١٩٨٣و   (

ی دایل ردەن پ ندیش ک ب هوڕی ج کرماشان و پیسٛ دەس کانو زوانی کوردی: " لوڕی" "ک کت

و   ئامیدی  و  قرە  " گورٙانی ج ع و ساوج بلاخ"  و شنۆ  نی و ڕواندز  ورامان" " سورانی ج سلیٛ ه

گورانی   زوانو  زوون  ردەمی  س ج  رنجیٛن، ڕەنگای  س یاگیٛ  ئین  ک  زید"  بای وبتلیسو  کر  دیارب

م ئ م  وەل بوٙ،  بی یچن  چاگ یب    ئ ع بیٛ  ریشا  ت ێ  ب م  وەل ن.  نی رمان  ک کلا  ی ی  گ ب

رو زانای   سی وان ن ک م و ئ ک رزەمین ردەمن س واچون، چا س ن ڕووە. منیچ م شان وست ک باس

زانان،  ر ماناو ئی جۆرە کاراشان ن روٙ یام ه رمانان بک ن ک بتاووٙ ئی جۆرە ه بی ن ن ش چ چامن

و  ک  زانان  ن یشان  کریٛ نیا ب  ت ڕازوانی،  و  زوانی  کانو  وردەکاری و  زوانی  رو  س رانیٛ  بک شکنای 

شوٙ چی   ن. جا م باوبی ی  نویست نیا شیعٛر  ت ردەمن  یام چام س ن،  بی ی  نویست مشان شیعٛر  خ

کوردی   زوانی  رو  س ک  ناوچ ئامان  ویشٛ  نزی  ک م و  پیسٛ وە  س ک شان،  وەن رمیٛ  بک ییٛ  گل

ریچ دمات ردەن،  ورامیش   وشکنایش ک ه باسو زوانی  ب جوانی  فرە  ورامی،  ه رو زوانی  جیا س ب

وە  نش ئین زوان وکای وات کشدانوە ک فرە جیاوازەن ج کوردی پ ی ردەن، ج بارو ڕازوانیوە، ل ک

کیٛ ویٛشان،  رمان تایب نی ه دمۆندز، ئینیٛ چ ر سۆن و ئ ج جیان ج کوردی، یام مینۆرسکی، یام م

و زوانی رمان کانو زوانی    ه و جیاوازی ماش ، ت ردینٛ ریشان ک وەی و فرەو چیوٛانی ت ت تنیکی ن و ئ

وە  ت میل ر  گ ئ ن  وت رک ب یشان  پ سازی.  لار  ت لاو  بیاووٙ  تا  و  کسمی  و  تی  ی کۆم ریتی  ن و 

و ویشٛ رمان ستیار نیانرە و ه ی و ه وە کر ت باب ب  شان  ری ئان وە ت ت لتورش جیابوٙ ج میل ا  ک

 . ن رد وە ک رش   س

) کتیبو  خورشید  حم  رەبی فواد  ع زوانی  ب ک  للهجاتها)  جغرافی  التوزیع   . الکردی اللغ 

و   سا و  نش  ک زوانو    ۱۹۸۳نویست نیٛ  ه شناسیٛ  وتئ ێ وەرک ب نش  ن وات بی چاپ  غدا  ب ج 

ر سۆنی، ج دمۆندزی م وە ئی وینگای  گورانی ب زوان جیا مزانان ج کوردی پیسٛ مینۆرسکی و ئ

ی   ن پ و ئینا ه نی  ریٛ زوانو کوردی، چ ب ی کین ئیرانی منیورە پ و  فارسی  تو  و دەو ب پیلان

واچانیٛ دەسو   تا م ی ئی جۆرە باب میش پ روٙوە.( دیارا کورد ه ی زوانی لوڕی ج کوردی جیابک ئان

رسو داواو لایڎ میش بیٛ پ شتیوە، چون ویٛشا ه رەجیوشان لایڎەیش ئینا پ نیا و م نگامیٛ  ەی ه

ن سیچ پاسن ر) (حم خورشید،  -گرد ک   ) ٢١:١٩٨٣نویس

ن ک کوردستان  کتی ئان و جیاوازی فرە دایل نش نونگ شن وات ک ب کت خورشید ج فواد حم

وە سیاسی  ت ی دەس بی رپاس ن ن، ه م بی ش ک ش و کۆن ئاموٙشی خت و ک وە س رزەمین س
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وی ج  رنج  یۆگیرٛت  س ر  گ ئ وات  م ئیجا   ، ببوٙن یدا  پ یوٙگیرٛت  وە  ٙ زوان بتاوون ی  ئان ی  پ ردەن 

رانی   وەی و ڕواندزی و حاجی ئوٙم ق ری و ش ول رانو ه وینمیٛ میانو قسیکٛ دەیم سنورو زوانی 

هج ینو ل ری ب جیاوزی زوانی ب ک ست  ، ه هابادین دەی و میاندواوی و م غ ی و ن و و خان

رینی جیاوازی  کتو کرمانجی س کانو دایل هج ی ل یچ پ رپاس . ه نین سورانی و موکری و سل

نی و   وت میانو سل وات ئی دیارک رە م رین شوٙنی ویشات زیدی و بۆتانی ئ ن میانو بای زوانی نی

روٙ ب جیاوازی زوا ک ست  وە ه س میوٙ، ک ل ین س ریوانی و سن ی پیٛنجویٛنیٛ و م رپاس پ نی. ه

 . وینین   میانو کرمشانی و ئیلامی و  خرم ئاوای و شاریکورد ک جیاوزی و سنوری زوانی 

ک   بواچوٙن  یاروٙ  و  روٙ  ک ورامی  ه زوانو  باسو  و  ن تس پلیٛش  خورشید  حم  فواد  م  (وەل

ڕ و لاڵ   ن، ویٛش ک ورمان جیاوازی زوانیشان نی نی و ه و سل ریوان و سن ی زوانو  م ردەن پ ک

گورٙانی زوانو  ک  منوٙ  ل س ی  ئان ی  پ گیرەن  هورٙن حاشا  وە  گ ب ویٛش  ئین  ورامی    – گورٙانی،  ه

ینشان ب ن  ری، جیاوازی زوانی و ڕازوانی فرە ه کانی ت وە جیان ج زوان کوردی ر).    -زوان نویس

  ) ٢٩:١٩٨٣(حم خورشید، 

م رنج بدەیمیٛ ئی کتیبو فواد ح ر س گ نگو ئیراق و ئیرانین نویسیان ئ و ج رم خورشیدی گ

و   تیش   ۱۹۸۳سا میل ک  ی و  کزوانی  ی وی  ت سیاس ک  روٙن  ک م ئیرانی  تو  سیاس و  ئ ییٛ  گل

ش   رۆ و وەن رۆ ک فشاری فرەش ئینا س ک ت باسو  زوانی لوڕی م تایب پنان ملو گردو ئیرانیرە ب س

رنج س ر  گ ئ تیٛ  ئیس م  وەل رساوە،  ت  پ سیاس مان  ه ئیڎٛیچ   دەیمیٛ  ریمٛی  ه تو  حکوم و 

رنان ملو زوانی گورٙانی و   -وی رانیٛ، ک پیسٛ ت وەش بک ک میل کزوان و ی ن ی رەکشان ورامیرە، گ ه

فرە  و  فرە زوان  وە  ت وە چون   . ن ه ئینای  ی  سوری و  ئیراقی  و  ی  تورکی و  ئیرانی  کانو  ت دەول

ن چی زەمانن  حا تنیکن م رین، دنیا   ئ ش هانگیرین و زەمانو دیموکراتی و مافو ب ک زەمانو ج

زوان   یام  ریرە  ت زوانانی  ملو  زوانی  فاشیزمی  رنای  وی ن  حا م گولانیٛ،  وەی  دەگای و  پیٛس ن  بی

کارە.  مین   ک

و گورٙانی  هج نش(ل ، وات رون ک شن باسو زوانو گورٙانی م ک ندی ب خورشید ج دەس فواد حم

لانی، زازا. (حم خورشید، دروسیا ورامانی، باج ڕەتی، ه ، گورانی بن   ) ٤٣:١٩٨٣ن ج

رپاس  ه رانیٛ،  مک ن پ ش  قس ۆی  جوان و  و زەهاوی  کرندی  و  ناوچ کو  خ ڕەتی  بن گورانی 

ڕەتی   واچوو ب گورانی بن کیٛو نزیکو کفری. منیچ م رکوکی، و زەنگن کیوٛ داقوقی نزیکو ک ی کاک

لا  کیٛ و جموریٛ و شیٛخانی ...هتد زەنگن و باج ب رکوکی و خازری و ش کیٛ) ک یی(یارسان ن و کاک

ژمارەو   چون  ن  نی زیندە  گوران  زوانی  واچوٙ  م رەن  ت وە  یاگ رانیٛ.  مک قس گورانی  زوانو  ب 

خورشید،   (حم  دەبین ئ میراسی  ج  ی  هج ل ئی  قیری  ف نی  چ و  نۆ  بی م  فرەک رانش  قسیکٛ

ن )، دیارە٤٤:١٩٨٣ و گورانی ک دینو یارسانیش پ زار سا زەڕین چا ه ن کاک فواد ب ئاگان ئ
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لماس خانو   و ئ بیسارانی  و  ی  خت فاو ت خ مس و ش پیسٛ دان شاعیرٛش ویرشییٛنیٛ  و س نویسیان 

ین   ن وە ئان دەبیشان بی می ئ رین وەره دارت وی ...هتد، ک ورچ ول یدی و م ی و س نۆ ک

نویست زوانو  کوردی  نی  ردە ئ مارەتو  ئ چی  ن  رد ک ن ش  و ب ش  رس پ رپاس  ه ببۆ.  یڎا  پ ی 

کاش   تی دەو ئیدارە  و  دادگای  و  تی  و زوان دەس یش  ک مارەت ئ ی زوانو  پ هورٙچنی  گورٙانیش 

لاتیشا زوانو گورانی   کان تا نیم دەس یاووٙ لاو میرنشین بابان رپاس تا م دەبیاتیش، ه ئیجا زوانو ئ

رسانیچش وەرو چیٛشی ئی گردە زو  پ ن.ن دەبیات رین ئ ندت م یچ دوٙ ن، تائیس رمیشان بی انی ف

نیای و ئینگلیزی    -دەسنویسیٛ ب زوانو گورانی ی موزٙەکانو ئ ن کریان پ ورامی چی دزەشا پ ه

رەبیش ع زوانو  وە  تیکٛ فارسی  کلاسیکو  دەبیاتو  ئ چی  رسانش  پ ن وروپای؟  ئ و  ی  رەنس ا  ف

گورانی   زوانو  فیرٛو  ویٛشان  نشان،  نویست گورانی  زوانو  ب  چی  کورەدەکیٛ  شاعیرە  یام  ن،  نویست

یٛ  زاران سا وەی ه ن و یان دەبیاتی، زانانشان ک ئی زوان فرە کون ی ئ خاترەو نویست ردەن ب ک

ه  نی  چ ن  ڕەوان فرە  رە  شوٙنی  ، زەمین ئاریان  ج  ن  بی ماسی  ح دەبیاتی  ئ و  ی  رو نویست ون

یوٙوە.  خشانیٛ م ی پ   شیعٛروات

روٙ  کتو گوٙرانی مک م باسو دایل ک رگی ی وانی کارەکین ب ن خوٙشناو ج کتیٛبو زمان ری دکتوٙر ن

و کرەندی و زەهاوی و  ن ناوچ لانی، زازا) گورانی رەس ورامانی، باج ن، ه پی جورٙە(گورٙانی ڕەس

و ڕ  کیٛ زەردەی  ورامی نیٛ، ه ۆین ه کانو  جوان لیکی بدولم و ع و قروەی  و ق ی  نۆ و ک یژٛاوی 

رەمی،  نزیکو کفری و قادرک و  کیٛ داقوقی و زەنگن ی رواس کاک ، ه ئیرانین تو  وە رزیج ج زاغم

(خوشناو،   رکوکی.  ک وتو  وەرک یلانو  ل و  ناوچ نسوری  کان  ١٨٣:٢٠١٦سیام لان باج باسو   (

ینیٛ  موس نزیکو  ک  روٙن  ک یچشا  م ن و   (پ قی  نزیکو خان نئین  چشان  ش ب ک)،  ب واچان ش م

رپوت   رزەرۆم و موش و خ گنانیٛ ئ یدانی و زەهاوی.. زازای م قۆرەتوی، هۆرین وشیخٛانی، بنکورە و م

ی.     ج وەلاتو تورکی

زوان  دویٛ   ( س ڕەتی/ئ بن گورٙانی  یام  نین  ڕەس واتیٛ(گورٙانی  ستم  ب م نیا  ت ن  چیگٛ من 

ن شناسیٛ وات ن ئانیٛنیٛ ک  ئ ن، یانی گورانی رەس وات شان ن رێ پاس وێ ت ن، ئ شان گورانی ڕەس

شان  ک نویست م  میٛ و ب چ ن،  ژنی ئ م  ب گوٙشیٛ و م  رانیٛ، منیچ ئین ک زوانی گوران قسیٛ م ب

کانو   کست ت یو  نویست و  پیسٛ و  ان  کا وەرین شاعیرە  شعرەو  و  پیٛس گورانین،  ک  ڕ ک  نم  دی

رنجامی چ پی س ت رو زەمینیوە ئیس نیچ س ن و بی ک ه کان. یانی ئی خ ، کتیوٛو پیروٙزو یارسان

روٙوە،   ک دەبی) ڕەڎ م کی ئ رو کتیٛبو(گۆران وەک زمان یلوای نویس رانیٛ، ئین پ ک زوانی قسیٛ م

د وە ئ رو زەمینیوە، زوان نیٛ س بی ش ن ر ن و هیچ قسشک دەبی بی نش گوران زوانی ئ وات ەبی  ک

نیٛ ک پی جۆرە بنویسان . وت کیٛ ک ک ویٛشان ڕ ک ن ک خ   بی
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دەبی  ن ک ببوٙن ب زوانی ئ گیرنی ق رگیز ئ بییٛنیٛ، ه ش ن ر رو زەمینوە قسیٛک ر س گ وە ئ زوان

کو   نیا شیٛعرە، ب ردەمن ن ت ، چون چاس رزەمینیوٛی دیاری کریان وە ج س ردەم و زوانی یوٙگیرو س

خشان  ریمو  پ ه یوگیر  زوانی  ک  تیٛ  ئیس و  پیٛس نویسیاینیٛ،  گورانی  زوانو  پی  ئ و  ن  باوبی یچ 

ی زوانی،  ی یوٙگیرٛت نیٛ پ رەکان هاماکار کوردەسانین زوانی کوردین، ئیس گردو میدیاکان و یاون

ن ب هوٙکارو یۆگیرٛت خشانیٛ بی ی و پ ماس نیا زوانو شیٛعریٛ و ح ردەمن ت م چا س   ی زوانی.وەل

یوگیرو  زوانی  ری  ت وە چ ن  سا زارن  ه ج  ر  زیات گورٙانی  زوانو  ک  وت  رک ب ن  ی پ ئیسا 

یچ   نیٛ و ئیس ش بی ر ن، وە قسیکٛ تی سیاسی و ئاینی بی دەبی و دەس وە فراوانی ئ رزەمین س

کان سا   ن ردە م دمای وڕای ئ کرانیٛ. وەل م ن نیٛش و قسیٛش پ سا  ۱۸۶۷ه رەو نویسنای ئیتر ه

ژی .  وتیٛن ل ش ک ی ن و گروٙ   ب زوانو گورانی کزبی

ورامانی کتو ه ڎاو زوانو گوٙرانی   -دایل   ئ

و   لان  باج و  ریچ، زەنگن  ت وێ  ئ کانو زوانو گورانی  کت دایل یوٙن ج  ورامانی  ه کتو  دایل دیارەن 

دایل ...هتد،  ئیراقن  ج   ... وشیخٛانی  نسوری  سیام و  جمور  و  ک  ب ج  ش یوٙن  ورامانی  ه کتو 

ئی زوانی دریاکانو  ن کت دەسوەن  فرە   دایل ماو زوان هامساکانش  وەن شوٙن وەردە) زوان ن (دەس 

رمانوٙ،   م تازەی  وی  زوان و  پیسٛ ش  و نیٛ  ن م ی  ه یرەکیٛش  پ سی  و  ردەن  ک ن وەن  کارشان 

رو زوانو ئاویسٛتای و فارسی کۆنی و فا رانشوە س کیٛش ب وی  فارسی دەری، ڕیخٛ هل ی و پ رسی میان

رین   مت ک نیش،  پاریزٛن ویشٛن  دلیٛ  ک  دیمیانیٛ  ق ئازوان  هنیٛ  ک  نیٛ  ن چ سیفاتیٛش  ێ  ب یانی 

 . رمیٛن ک رن باسو ئی ڕیخٛان م رە. ج واتاریوٛی ت   فاڕیایش ئامان مل

ورامانی  کتو ه کیوٛ دیال هج   ل

پی ژە بدەو ئ ن فرە در رەکم نی م   من گ خی). وەل و لهۆنی و ژاوەروٙی و ت هج (ل ،ک ندی ب دەس

ورامانین   کانو ه ورامی رون و بواچو ک دل ه ر ئاشکرا بک ندیوە ت ن جورٙە دەسب رەکم ن گ گ چ

موو ئیڎیشان   ردەیشان چ رشان قسیکٛ وی ت ن، ئ ر و ماش ه نیٛ یوٙشا ن ن ه هجیٛ دوێ جۆریٛ ل

. من  یٛن ردەوشان میٛ ریٛو لهۆنی و  ک ی قسیکٛ ون ی  لان، پ تی ن رو ئی باب س س بزانو تائیس ک

وە،  وان پ م ژاوەروٙ و پاوە چ ، وەل ردەین رانوە قسیکٛ ک زو نیرٛو مای جیا م ختی ب گردینی ڕەگ ت

یٛنیٛ، فر  ردەوەیشان، فعلیٛ  میٛ م، یانی فرەو ک یٛ مڎان ق وە میٛ س ردەو، فعل پیسٛ ک ک ک ەو ه

فعل  ک  ه وی  ب زوان پاوەی  نزیکو  گای   دەگاو خان نی  و چ پاوە  بیاووٙن  تا  کانو ژاوەروٙی  دەگای

. یٛن ش میٛ ن   چ
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وە   ولایچ چ ن.  ه ماش  نیا  ت وەش  ب ن،  ه ماش  و  ر  ن ش  ب وە  دەیدیٛ، زوان رنج  س جا 

ن  دەستوریش  جنسی  و  ز  یانی ڕەگ رەن  ن گرد  و  ن  نی ماش  رو  ن س  ئ جیا  گورانی  ما  و  نیر   ، ی

کان. و زوانی فارسی و کوردی و فرەو زوان ئیرانی ، پیسٛ رانوە دلیٛ ڕازوانیشان   ک

ی  یرەکانش ه تو زوان پ وەردەن، سیف وە دەسن ورامی زوان گنوٙن ک ه رم ی ب ن پ چیگٛ

م ت ن، وەل رو ماشان بی ی ن و زوانو ئاویٛستای و فارسی کوٙن و پاریزنان، پیٛس هج ری ل ک ماش م

ک   منوٙ  ل ی س پ ئین رەن،  ن بواچمیٛ گرد  متاومیٛ  ن،  نی روما  ن و گورانی  هج ل و  ژاوەروٙی مان 

یمیرٛە.  ڎاو زوانو گورانیش بنی تاومیٛ ب ئ ڕەن، م وە پ ورامی زوان   ه

  فاڕیای زوانی 

تاووٙ  و  یانی هیچ زوان  ، فاڕیاین ئینای  میش  کیٛ ه ک زوان منانش  ل س شناسی  زانستو زوانئ

بوٙ،   مام کام بی ڕ و ت وە پ ڎیمن زوان ورامی ج ق ر زوانی ه گ ، ئ و فاڕای ویٛش لابڎوٙ چی هوروژم

یار  کانو  کت دایل گورانی(  واچان زوانو  م نش  پ ک  ئان  ن،  پاسن باوڕم  و  ک من  کی  ب ش و  سانی 

نی   وی چ ک و ت رە، ب نونگ ری) فاڕیایشان ئامان مل ویشات و قروەی و ئ ی  ق لانی و زەنگن باج

میش   ن، زوانیچ ه شان نی ری، ک ئی زوانیٛ گردشان نیرٛو م ویشا ت زوانو فارسی و کوردی و ئ

ی نیشانیٛ ڕ  رین شیوٛەی، وەرو ئان ی ئاسانت ڎوٙن پ لا م ق ردینٛ دلیٛو  ت زیشان وەرە وەرەی لا ب ەگ

ج   م  وەل هامساکانشان،  زوان  وی  ک ت و  ی  نویست و  نونگ ب  ، کانشن کت دایل و  گورانین زوانو 

ن،  بی وەردە  دەسن وە  زوان ورامی  ه واچان  م کان  شناس زوانئ فرەو  ن  بی ن پاس  ورامان  ه

ری زوا ش کاریگ ک نش زوان ی جوگرافی ناست وت ، ویٛش پاریزٛنان، هورٙک رۆ ببوٙن ن هامساکانش س

ک   نیٛ  ه ش  تیٛ زوانی ێ سیف ب ورامی  ه یچ زوانو  ئان نی  نوە. چ ن م یرەیی  پ و  پاکی  ب  ر  ه

ن   ن ورامی ڕەس ی و فارسی دەری، یانی ه ی زوانو ئاویسٛتای و فارسی کوٙن وٙنوە پ گیٛ شان م ڕیخٛ

زاران ه ماوەو  ج  ن  رت گ ش  وەرگ فرە  زوان   و  ج وە  فر و  پیٛس رە  مل نامان  فاڕیایش  یشن  سا

و   نیٛ، ک ب کیٛو ویشٛ پاریزٛن ت تایب ر سیف ن ه م بی ر فاڕیایچ ڕووەش دابوٙ فرەک گ کان، ئ ئاری

ئا   ورامی  ه زوانو  ک ردەن،  ک ن پ ئانارەم  رۆ  س و  ردەنوە  ک واوەی  شان  ئین شناسان  زوانئ ج 

ملرە   نامیٛنیٛ  ی  فاڕیاییٛش  وت هورٙک و  نونگ ب  گورانی  بوٙ زوانو  پاس ملو زوانو کوردیرە.  نیٛ  ئاوم ک 

وەی  یان ر  ه ک  ن ن،  بی ئاینی  و  لاتی  بینیٛ، زوانو دەس فرێ  ش  ر رپاس قسیکٛ ه و  جوگرافیوە 

وە ج کورد زوانان و فارس و تورک پی زوانی شیٛعریشان   و زوانو دینو یارسانیوە فر رە بۆن ی گ ک زوان

ئاسانش ن  نیٛ  د یٛشا  و ه وەرەی  وەرە  ن،  بی خت  س ک  ورامی ه ک  چ،  هیند ت  نان ت ویستیٛنیٛ 

ش فرێ بانیٛ و   ر ر زوان قسیکٛ گ ئ ردینٛیٛ. یانی  ش گمیٛ ک وە ڕازوانی ت رانیٛ، ئتر چنڎ سیف بک

شو  ک  تایب  ب ملرە  یو  م فاڕیایش  ر  زوت ئان  کید  ئ بوٙوە،  بی و  وە فرەن  وە  زوان جوگرافی ماو  ن
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وە  یاگ و  روٙن  بک ن  پ قسیٛش  م  ک کی  خ ر  گ ئ وە  م زوان ، وەل ربگنوٙن ب رۆ  س کانش  هامسای

و   رەن  مت ک وی  ک ت چوون  فاڕیوٙ،  م ر  مت ک دیارەن  ببوٙ،  کریان  قوٙرخ  و  ن  خت س ی  جوگرافی

هانگیری چی زەمانو ج ئ م  ورامی. وەل ه و زوانی  پیسٛ رەن،  مت ی جادەو    ئاموٙشی ک یدابی پ و 

ی  ورامانی پ رو ه مای خراپ منیورە س و ویاری، شوٙن ت و گیٛ لایت و ئنترن ت قیریٛ و کارەبا و س

رمیٛن.  ر بک ن هیقٛم ت شوٙ هاگاداریٛ بیمیٛ، ویٛ یش، م ک نگی و زوان ره   شیوٛنای ف

ورامین  وە ڕازوانی میانو گورانی و ه راورد   ب

رو   س بدەیمیٛ  رنج  کانو  س کت (دایل گورانین زوانی  میانو  ی  یوٙشی و  کان  ڕازوانی جیاوازی  ێ  ب

ورامی   نیو زوانو ه ری) چ ویشات خانی و ئ و قروەی و ش ک و ق ب لان و ش و باج کی و زەنگن کاک

ورامانی: کتو ه   یام دایل

و یوی   .۱ یانیٛ پیسٛ رم ش یانی ئادەنگیٛ ک دەمۆ ب تیکی هامب درکنمیٛشان، دیارەن  فۆن م

ن. و ویشٛ ه وە درکنای تایب  گرد زوان

ان   .۲ وا س  پ پاریزٛنان،  ویٛش  و  ن  ه ورامین  ه م  وەل ن،  ن م ن ن  گوران زوانی  ما  رو  ن

م زوانو گورانی و   و دیارەن، وەل زو مای پۆش وش ڕەگ ن و ب رو ما ه وش ن ورامان ب ه

یل پ ب  ن.  نی ماشان  رو  ن ش  ک کت زوانو  دایل وە  زەمان ی  ئان وەرو  واچون  م م  و وای 

ورامییٛ   نیا گورانیٛ/ه نشان ت ک ک پی زوانی نویست ن، وە ئاخ ی بی دەبیاتی و نویست ئ

ر   ی ئاسان کاری  ن ی پ ن، وەرو ئان بی ن ک زوانشا گوران ن ریچ بی کانی ت نیٛ، خ بی ن

ردەمن زوان  چا س کار ناوردەن، چون ئ ن،  و ماشا ب بی رو ماش ن ن ن ئاڎیچ  و فارسی بی

کار ناوردەن.  روماشان ب م ن نیٛ ه ن بی ردەین ک هامس رپاس کوردەکیٛچ قسیٛ ک  ه

(ان)   .۳ ن ئیس ان)،  (یٛ،  ورامین  ه زوانی  م  وەل (ان).  گورانن  زوانی  م)  کوٙی(ج نیشانیٛ 

بدەی رنج  س ر  گ ئ  ، ن ورامان ه ن  ن ه کارئاوردەیش  ب رین  مت و  ک پاوەین  شارو  میٛ 

ن،   شان ه ک ڕیخٛ ردووی ی منوٙ ه ل ی س ئان ئین  ماوەرانیٛ،  کار  ب ردوی  ن ه نوٙ ک

رنج بدەیمیٛ   . یام س ردەین و زوانو گورانی مشوٙ ج قسیکٛ ر ئین زوانو پاوەی فرە ئ ک ه ن

نوٙ   و قروەی و ج ک رما ج مازیندەران و ج ق کیٛی ت ورامی برا ه ر پی جۆرە  ک  ه

نامیٛ   فرەو  ر  وەت رنج س  ، ن ی ک زوان کو  م ک  منوٙش  ل س ئین  رانیٛ،  ک م م  ج

دەگاو  ج  ی  ون ی  پ ئامان،  دمایشان  (ان)  ب ورامانین  ه کانو  "دەگای یاگیٛ"شوٙن

سپنوٙش ک   چ منوٙش و م ل س ئین م نیٛ،  نری و نامیٛ  میٛ کریاینیٛ  ب (ان) ج پین  گو

بی وە  ن. زەمان دەرەفیٛ انان،  ان،سیٛخ خ کیٛ(سیٛ  ون نیٛ  رد ک قسیٛشان  جۆرە  پی  ن 
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دەگاشیخٛان،  هارەگلان،  ن،  دمارەکوٙ پ  ت سیلٛکان،  پ ت پان،  ت سیٛ  ژەنان،  هان 

ن).   کوٙسا

۴.   ، ن رو یوی ڕست وزی س وە دویٛ نامیٛ م ) وەخت ری( مزاف و مزاف الی ی س ئامرازو وست

ب ( ورامین  بیٛ  زوانی ه ب  ، یام  سرە) کریوٙن (ک م زوانو گورانین ب ، وەل کریوٙن و) واو م

ج   ونیوٛە  سرەن،  ک یام  من)  (دڵ  پیسٛ کان،  ئاری زوان  گردو  و  پیٛس وە،  ئیزاف هیچ 

یی،   رە)(کاک ر ک ر ویتٛ تی نی س کیم ر ح گ رکوکی مارمیوٛە(ئ کانو ک ی ی کاک نویست

ورامی بن٣٤:٢٠٠٦ ه ر ب گ رە). (  )  ئ ر بک رەو ویٛت تی نی س کیم ر ح گ ویسمیٛش( ئ

ان پی زوانی   کا رنج بدەیمیٛ گردو شاعیرە کۆن ر س گ ئان مل من و ئان شمشیٛر توٙ). ئ

یدی   م چنڎ باق شعرێ س .(بیجٛگ ن شیٛعرەکانشان ک واوی ئیزاف دیار نی نشان، ی نویست

رپاس م خڎرو کار ئاومان، ه وینیوٙن).  ک واو ب  ڕواریچن واو ج شعرەکاشن م

سی یوەمو   .۵ ی ک (ضمیر متصل) پ یوەس نامیٛ پ ن ک یاگ ریچ ئان ی ت وە گولان جیاوازی

م   ن وەل ورامین پیسٛن ( نان موەرو) ه ون ورامین (و).  م ه (ی) ن وەل ن تاکی، گوران

کیٛ مو ب کیٛ و ش کیٛ و زەنگن لان یی و باج لو  گورانی یام کاک وەری)، م اچانیٛ( نان م

ی بازاری.  لی پ ی بازاری: م  پ

و   .۶ ی  م چ دماگیرو  و  گیر  وە نی  چ یوی،  یٛ  س پیٛ فعل)  و  ردەوە(مصدر  ک و  م  چ

وە.  ی زوان یوٙبی ی  پ کین  ح و م نگ و فعل س م واچو چ یوی مشمیٛ، من م ردەی  ک

ن م و فعل جیاواز بوٙ ئان دویٛ زوانیٛ جیاواز ر چ گ  یٛ.ئ

۷.   ، وسوفین و م ن میانو سیف ی نی ق ن زوانی گورانن ئیتر سیستمو متاب رو مانی ن مادام 

عدود). دەد و م (ع ژماریاین وە ئ  میانو ژمارەین

ن فارسی، یانی ئاڎیٛ،   .۸ ، (ئیشان) ک پیٛس ن ر نامیٛ ویسٛ وینیان ج یاگ ێ جیاوازییٛ م ب

ت ئیشا و سیف نامیٛ ئیشارەین رپاس  یاگ کار ماوەران ،  ه رەن زوانی گوران دویٛ دانیٛ ب

: ئینان. ، ئین را ، ئانا: ئانان. ئانا: ئان معشا ب (ان) ک  ج

ن. .۹ ک زوان ر یوٙببان ئان ی گ ردەوەن، ئ ن، ک م رەکی زوانی چ سا"ی س "پ رس  ک

ن؟ یڎابی ی پ   زوانو گوٙرانی ک

یو زوانو گوٙرانی دیار نی یڎابی رینو پ مامی وی ت رەبی  ب ی سوپاو ئیسلامی و ع م دماو ئان ن، وەل

 ، ن کان ه نام گ و دلیٛ ب یڎا بییٛن وە نامیٛ گورٙانی پ وت چیرٛو چنگان، چاوەخت تو ئاریانیش ک وە

وەی دینو   کیٛ ک یان ورامی ی ه ری، یانی دماو ئان ت وە وە ی زەمان وٙنوە پ گیٛ رینش م کید وی ئ

ر دینو   یارسانی بیٛنیٛ، نامیٛ گورٙانیشان پۆوە لکنیٛ، گورٙان، گاوران، گاوران یانی  زەردەشتی و دمات
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دینو   رپاس  ه  ، کان دیمی ق نام  گ ب دلیٛ  نیٛن  م ر  ه یچ  ئیس تا  نامیٛ  ئی  ئتر  یرەئیسلامیٛ،  غ

ریچ   دمات وە،  نویسنان گورانی  زوانو  ب  یشان  ک ئاین مو  ک  ، زوانی چی  ڎان  ن ش  کوٙ یارسانی 

نیچ دریژٛە دەرو  شاعیٛ  ردە نشان، میرنشینو ئ پی زوانی نویست ر ئ شتی ه ورامانی و دەوروپ رەکیوٛ ه

و کلام خزان ماش ری ت ی زانیاری زیات ن.(پ یی  -ئی زوانی و ئاینو یارسانی بی سرنجام سدیق بورەک

ردیٛ چاپ    ). ۱۳۹۷بک

نش زو  بر دانش زبانشناسی وات زیاد باباشیٛخ حسینی ج کتیبو هامش  و  م  بیٛ ک انو گورانی 

دماجاریچ   ین،  میان پارتی  و  ن وام ئ کیٛش  هج ل و  ورامی  ه وین(پارتی)،  هل پ زوانو  و  ن وام ئ

رو پارتی باستانی). (حسینی،   لانیوٛە س رینو زوانو گورانی٢٦٢:١٣٨٣م وە   -) یانی وی گیٛ ورامی م ه

ک کان  شکانی ئ ردەمو  س ندرەی،  سک ئ رەو  هوت دماو  ی  کیٛ  پ با ق ن.  بی وی  هل پ  زوانشان 

ین ک زوانو گورٙانی منای ئان ل و س گ رین ب ورامانی جوانت ن.چونک    -ه وە ه ورامی چاوەخت ه

ورامی   واچان ک ه شناسیٛ و تاریخ شناسیٛ م ێ زوانئ وین، ب هل گ ناماکان ب زوانی پ ب یوٙ ج

و   ن سا ورامان ن (ج ه ر۱۹۰۹کون وە، ک دویشٛان ب زوانو میلادی ی زی هاداریٛ ئ با ب یٛ ق

نشان ئی   کان وات شناس شناس و دیرٛین ئ وی، ک فرەو زوان ئ هل رشان ب زوانو پ وی ت یونانی، ئ

ردەن  ک ش ن لاتیوە ئی زوان ورامین. فارس پا گردو دەس ین، ک ه ک ردەیو ناوچ زوان زوانو قسیکٛ

ێ زوان  ب م  فارسی، وەل ب زوانو کوردین).  ب  ک  با ق نشان  و کرچیٛ کوردی وات شناسیٛ کاڵ  ئ

  ) ١٢٦:١٣٩٨(پیری،

وە  کدۆنی، فر ندەری م سک ی ب دەسو ئ ک ت ری دماو گیریای وە ت ی وە میوٛە پ ر بگیٛ گ ئ

گیریان،   ن ورامان  ه بپاریزٛنان، چون  ویشٛان  تا  ورامانی  ه ی  پ ئاوەردە  ناشا  پ کان  ج زەردەشتی

ی ج  س روٙن پین ورامانی ئانارە مک ورامان(دکتر ه بلوٙن ه تاوانش  ندەری ن سک وپاو یونانی و ئ

.( ورامانین ژوو ه   کتیبٛو م

ردەیو دینو  زەردەشتی و زوانشان گوران ک ش و گ ورامان بنک ن، دینو یارسانی  -ه ورامی بی ه

ن،   بی ورامان  وە ه یش و بی یش و وە یڎابی و پ م بنک و ویٛش ه تایب وە  وە زوان ئاین دیارەن گرد 

ن،  ورامی بی یچشان ه ک ی، زوان ن ب دریژٛایی تاڕیخٛ وەی دویٛ ئاینان بی ورامان یان نش، ه ه

کتیٛبو(جغرافیای  بارەو  چی  کان.  گوٙران گردو  نیشتگاو  زادگاو  ورامان  ه بواچمیٛ  مکریوٙ  بوٙ  پاس

گ  رەتو  بن باسو  جوانی  ب  پالنگان،  ن).تاریخی  بی ن  نگان پا ج  ک  روٙن  مک کان   (پیری،   ورٙان

وەرەی  ١٥٢:١٣٩٨ وەرە  ی  لوای زەمان ب  نوە،  بی و  وە یچ  ک زوان ی  ک دین ی  بی و  وە نی  چ  (

و  و  زەنگن  ک  ب و ش لان  باج نی:  کانو(گورٙانی رەس کت دایل ک  رە،  مل ئامان  فاڕیایش  ک  زوان

لاو قروەی ق لیکی  بدولم کیٛ    یارسان، ع ورەجوٙی، یارسان و گ کیٛ زەردەی  یارسان و مازندەرانی، 

کیٛ   و زازاکی ورامانی  کیٛ ه ورامی یانی.) ه نسوری و ڕۆژب و سیام رکوکی و خازری، شیٛخانی  ک
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ی   شان فاڕیان ب لوای زەمان ک ورامانی زوان ه وتیوٛە ج ی). ئانیٛ ک لویٛ و دوریٛ ک تو تورکی وە

تیٛ زو  یٛ سیف یشان گمیٛ بییٛ، پیٛس نیرٛو مای.کۆم ک ن   ان رەس

ی  ن، ئاڎیچ نونگ ن یچ م ش پاریزٛنان، تا ئیس ک ن ش گیرٛت و زوان ڕەس ورامان وەرگ م ه وەل

گوٙران زوانو  یارسانی،  و  ئاینو زەردەشتی  زوانو  بواچمیٛ  متاومیٛ  ئیس  هامکارش،  بیٛ    -جوگرافی 

ورامین، ک میراسگیرٛو زوانو ئاویٛ  و ه ن ک بواچون زوانو ئیس ستم ئان نی ب ستاین، دیارەن من م

و  ئیس ئی زوانو  کید  ئ  ، فاڕیاین ئینا  میش  ه ن، زوان  بی ی  ئاوەخت و  پیسٛ لت  و  کوت  ورامی  ه

نیٛ. ن کری ر قسیٛش پ ت وە یٛ چ زاران سا ورامی جیان ج زوانو ئاوەختی ک ه   ه

ریکا بفاڕیوٙ    روٙ ؟  یام چی زوانو گورانی خ

ردە،  واچان زوان م ش م ن ری ک پ وە ت ی زوان ێ جاریٛ زوان فاڕیوٙ پ ، ب میش ئینا فاڕیاین زوان ه

رانیٛ. جاری  ک ی قسیٛ م رەکیٛش ب زوان تازەک ندامیٛ و قسیکٛ فوٙتیوٙ و دلیٛن مشوٙ ئ یانی زواناک م

ی   ک ئی زوان فاڕیای گردو زوان ن  یچ ه گیرٛوٙنوە، ئین زوانی گورانن وینمیٛش دیالیکتو چامن

دوانیٛ   ش  ن نج پ س پیرەکیٛ، زاڕو و گ ر ک گ نیٛنیٛ، م م ریٛش ن ریکا قسیکٛ نی خ گورانی ڕەس

نی وردە وردەی  ردە رەتو ئ ن، دماو وڕای ئی م ن فرەک ت ی ب زوانی گوران ئیس ر پاس نویست ه

ن  گورانی  ی  نویست شاعری  زوانو  ێ  ب ن،  م فرەک گورانی  ب  ی  نویست زوانو  یچ  ئیس تا  ن،  م

ئیس   ورامی  رپاس زوانی ه ب زوانو گورانی منویسنان، ه نیٛ  یارسانیٛ ه و  نیٛ  لانیٛ و زەنگ باج

م هازی زوانو گورانی   یٛ هوٙکارو فاڕیایو ک کریوٙ، جا با بزا ن چاپ م ش منویسیوٙن و کتیٛبش پ ن پ

ن؟   چیٛش

زوانو  یو نیٛ،  وڕ کیٛ  ن ردە ئ وەن  چاوەخت رەت.  ئی ت،  دەو سیاسی،  تی  دەس فاڕیای  ە: 

ردەیچ   ریکا قسیٛک نویسیان، خ ش ن ن ش ئاوردە، پ رەس تی بیٛ ئاڎیچ ه زوانو ئی دەس گورانی ک

و  داودە  و  نسوری  سیام و  شیخانی  و  کیٛ  و زەنگن لان  باج و  ک  ب ش نوە،  بی م  ک فرە  ش  ن پ

رەبی و کوردی قسیٛ  ڕۆژ نشان لاوە ب زوانی ع یشان و وست ک زوان میٛنیٛ ج ر فرەفرە بیخٛ یانی ه ب

رانیٛ   ک زوانو ویٛشان(زوان ماچوٙ، زوان گوران) قسیٛ م و ویشٛان ب کیٛ یان م یارسان رانیٛ، وەل ک م

رن  رەن، ه کیٛ ئاژەشان فرە خاست ورامی ن، ه م یشان فرەک م ئاڎیچ نویست ورامانن ب  وەل ا ج ه

ن   بی ویٛش  شو  ب ی  نویست میش  ه ئاگاداربوٙ  من  رپاس  ه رانیٛ،  قسیٛمک ویٛشان  زوانو 

و   سا یچ  نویست م  وەل شیعٛرە،  تایب  ب  ، ورامانن ه ی   ۲۰۱۰ج بی یڎا  پ و  نونگ ب  ن  بی فرە  وە 

ک   یش بژیونوە، ن ک ن زوان ریک ورامی ج گردو ویارەکان خ تی، ه رن و زوانو گورانی،  ئینت پیٛس

م  ورامی. وەل ی ه نویست ی  ی یوٙگیرٛت ن پ ن وە ه و ورامانی منویسان، ئیس ه کتو ه ب دایل

سوزەکیٛ     -ئیم زوانو گورانی رە د شوٙ نویس وە، م شتی ن پ وە سیاسی نی ت ورامی هیچ دەس ه
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ر  وریٛ و هورش بگیرانیٛ، یانی ئ ردمیچ بوازان شان بڎان چیرٛو ئی لوٙس گ رکو م تی و ئ کو حکوم

و ویشٛان.  رو شان   س

گرد  ج  زوانی  فاڕیای  کانو  نونگ ج  رن  یوٙت ئاینی  و  تی  ی کوٙم و  ئابوری  ی  نونگ دویٛ: 

رەبی زوانی، کوردی زوانی،   ری (ع کی ت و خ کیٛ تیک ورامی یام گوران وەن ه ، وەخت وەن ت وە

ک   وەن  بانیٛ شار نیٛ، فارس زوانی)  هامس پیوٛەرە  وەن  ڕەک یام گ پیوٛەرە،  ئینا  و کارشان  رمان  ه

رو فاڕیای   ما منیورە س ن، ئین شوٙن ن ی ه ن، ژەن و ژەنواست ن رژەوەندی ئابوریشان پیوٛەرە ه پ

روٙن. ئاین   رەبی، فارسی یام کوردی قسیٛ بک مین ناچارەن ب زوانو ع ن ک ن گوران بی زوانی، چیگٛ

نو  میش  ج  ه ردەمو زووین وانای  تروٙقو زوانی،س و  ش  گ ردەی زوانی،  وک ی وە پ ن  بی وە  نگ

ردیٛنیٛ و زاوان   تی قسیٛشان ک ردەن، دیارەن ب زوانو دەس ک ن کان دەسش پ یٛساکان و مزگی ک

ئاومای ئاینو ئیسلامی و ع ن، ب نیٛ چیرٛەوە. ئاینو زوانو گورانی یارسان بی کیٛ کری رەبی، ئی  گولان

وە زوانی   رک نشا هیچ ئ و قورخ کریان و ناست ڎەغ زوان ب زوانو ئاینو کفری و زەندیقی نریانرەو ق

 . ردەین خش و یاونای و قسیٛ ک ی و پ   ویٛش بوینوٙن ج نویست

نیٛ  ه زوانیٛ  فرە  شارەکان  م  وەل پاریزٛنوٙ،  زوان  دەگان  ژیوای  ژیوای:  شکو  ت فاڕیای  ریٛ:  ی

.تیٛک سپیوٙن منوٙن و چ ل ر ویٛش س ت بانیٛ و زوانی زا   ویٛ م

ری،  ک م کوچ  یام  ران  ک م ن پ کوٙچت  ت،  و و  وەسا ب یام  زورٙەزمیٛ  ب ردەی:  کوٙچک چوار: 

ری.  ک ر قسیٛ م زوانی ت ری و ب ک ت یوەم چیوٛەن ک گمش م ک ن زوان ردوە بارەک   ه

واچوٙن ئایا زو  و وەرۆ م وە م رس ؟ ئیس پ بڎوٙوەن روٙوە و چوزیٛ  تازەبک تاوٙوٙ ویٛش  م انو گورانی 

ن   ریٛ دلسوزیٛ دەسبڎان نویسنای و ڕوٙشنویرەکیٛ یٛ نویس ر کوٙم گ ریٛ متاووٙن ئ واچو ئ منیچ م

ی   پ میٛ  منی نگامیٛ زلیٛ  ه بیمیٛ  یوتری  شتیوانیٛ  پ و  هامکاریٛ  کدەس  ی گرد  مان  ک ردم م و  

وەژیونا   یش.پاریزنای و ئ

وەژیوای زوانی    ۱ئ
رجیوٛە  ردەی مژیوٙوە؟ ب مژیوٙوە، ب م رمیٛ، ئایا زوان دماو فاڕیای و م ک م ن رسیٛ دەس پ پی پ ئ

و  دەسنویس  ی  گ ب زاران  ه وەی  یان ورامی  ه گوران/  زوانو   ، بوٙن نویسیاش  می  ره ب ک 

ری ژی وەی جوانو تازەگ تاومیٛ ب ش نبوٙ م رەک ر گ گ ی گوران زوان ئ وە، چاپکریان، ئیم یٛش و

رە(( یونسکو ماچوٙ   یوٙ مل کید فاڕیایش م شوٙ، ئ ر ی ب ک و کوٙن رگیز زوان تازەک پیٛس م ه وەل

بوٙ   رەکیچش  گ ر  گ ئ م  وەل  ، ازوٙن ئان  بفوٙتیوٙ،  ش  ک زوان نازوٙ  ببوٙ  رەکش  گ وە  ت میل ر  گ ئ

 
تور جانسن    ۱ ژووی زمان،  لو     e history of languages , tore janson2019 م ی    ۲۹۷لاپ پ نای ج سویدیوە  ، هورگیٛ

ریم.    کوردی، نوری ک
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پ تش  ف خ ی  ئان بیٛ  و  مروٙ  دلیدٛەساشن  ئان  روٙن  ش  ک پاریزنای زوانی  زوان یانی  بوەروٙ))  ی 

ن زوانی   زار سا ی ماوەو دویٛ ه وە: پ وە زینڎە ماوەرم ون رەکانش. چی بارەوە  ن ملو قسیکٛ وت ک

ئینجیلی   دەو   Biblical Hebrewعیبری  ڕاو س بن م  ناومان، وەل کار  ب ردەی  و زوان قسیکٛ پیٛس

یڎان و  ئیس زوانو  نو  میوە ئاردەشانوە م تو ئیسرائیلین. (جانسن،  ویس ردەیو دەو ی و قسیٛک یست

کریان  ٢٩٧:٢٠١٩ ن  تایب ئازوانیٛ ک قسیٛشان پ مروٙن، ب منوٙ ک زوان  ل ی س ون پ )ئی 

کریوٙ   ن، م ن یشان ه نیٛ، نویست یوە ه نام گ ینیٛ، یانی ج بارو ب وە نویست وەی کوٙگا م یان وەل

یانوەو کار ب ر ب مت ن فاڕیایش ئامان   ه ی نی ک ژوژیانوە. ئیس زوانی عیبری تازە کوپی زوان کوٙن

ویشٛ  بتاووٙ  ن  حا م ئان  بوٙ،  ناست جیا  ویٛش  دماو  ش  نویست هیچی  وە  زوان ر  گ ئ م  وەل رە.  مل

نان.  واریٛش دماوە جیا  ێ یاگان، شوٙن   ژیونوٙوە، ڕەنگا نامیٛ ب

ی و و  تیٛ نویست کریوٙ ئیس زوانو گوران ببوٙ؟ئایا م   انای ب

د  ر ج س م زیات ن، وەل ن گوران بی ی ر زوانو نویست ت یٛ چیوٛە ڎان سا ی گوران زوان، س م ئ

بنویسمیوٛە  ئا زوانی  و  پیسٛ ک  ببوٙ ڕ ن  رەک گ ر  گ ئ ئیس   ، ی نویست چی  ئاوردەن  ن وازما  سا

رە یوٙ مل میش فاڕیایش م تاومیٛ چون زوان ه رگیز  تیک و درکنای، تا ه ر ج دەنگ و فۆن ، ه

ن   ی ک کۆن نویست  ج  لک  ک ر  گ ئ زانستین  وی  کار ڕازوانی.  و  ی  ڕست و  واتیٛ  لاو  میاووٙن 

ن   ریش چ ی بگونجنمیٛش، یانی تازەگ نی  زەمان کارش باوەرمیٛ و چ ی ب گ و ب هوربگیرٛمیٛ پیسٛ

فرینٛیٛ، زوانو چی ونیٛ  بارەوە  رمیٛن، چی  تی بک ناڕەح ت وەرو  ئی وە ن  فرەکون وی  ک زوان نی 

ن تاوانشان   وی کو رانوە، ج ماو یشان تازە بک ک راو زوان ن ک یٛش دێ ک ئاسنکاریش چ و ه

 ، روٙ گردو ویارەکان وی تین ئی زوان م ی، ئیس گردو وە ک ڕەتو زوان کوٙن رو بن وە تازە بنیارە س زوان

ر زوانی ع وی ت ر ئانارەما ون ت ردەن(وە رو دروسک ن، ک ئیس زوانی عیبری تازەشا س یبری کوٙن

ردەن). (جانسن،   ک ن ندیشا ٣٣١:٢٠١٩پ ب ن، دەس رخو ژیوایشا ه کیٛ چ رۆ گرد زوان وە ت ر ) س

رخو  ، چ تاومیٛن یچ م م کان، زوانی فارسی باستان، میان تازە، ئ و زوان ئیرٛانی ون ردەن،  ی ک پ

ی زوانی گورانی کوٙنزو  ون ی  میٛ، پ ن نامیٛ بنی ی ک ی زەمانو زوان ک ورامی کوٙن، ئیس    -ان ه

کان    -مکریوٙ نامیٛش بنیمیٛ زوانو گورانی تازەی ی ج دۆکیومینت کوٙن ل هورگیرٛت ک ورامی تازە، ب ه

ن   ئان گوران زوانی  ی  م ئ جیاوازی  نیا  ت ئاروٙی.  نی زوانو  چ گونجنایش  و و  ت  دەس ئیمٛ  ک 

ڕەتش  وە بن ر زوان گ کان. یانی ئ سوت رە د و نویس رو شان گنوٙن س ک م رک ن، ئ ان نی دەو

یووە   ب وای  رن روٙنوە و س تازەبک ی ویٛش  ی ئان ک و یاردیدەرەن پ بوٙ، کوٙم ش بی تاڕیخٛ  ، بوٙن بی

  ویارو ژیوای.
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  دماقسیٛ  

گورانی  زوانو  بواچمیٛ  ورامی   -متاومیٛ  ن:   ۱ه ڕەتی/ڕەس بن گورانی  کتو  دایل (یوە:  ج دروسیان 

یانی و داودەی و  ی و شیخٛانی و ڕۆژب یی و زەنگن کی و جموری و کاک ب لانی و ش کانو باج هج ل

ورەجوٙی)   گ و  کانو زەردەی  ی کاک و  هج ل  ، ئیرٛانن ج  رپاس  ه ...هتد.  ئیراقن ج نسوری  سیام

کت ب دایل نیرٛو ئینیٛ متاومیٛ  و  ن یوی  پیٛس ردەیشان  یمیرٛە چون قسیکٛ بنی وەو زوانو گورانیشان 

و  ختی  ت ورامانو  ه کانو  هج ل ج  ورامانی:  ه کتو  دایل ڕازوانیوە.(دویٛ:  بارو  ج  ن  نی ماشا 

کانو   ورامی و قروەی و مازندەرانی، ه کانو ق لیکی بدولم ورامانو ژاوەروٙی، ع ورامانو لهوٙنی و ه ه

ندو  ی،  ک و ئیس تو تورکی ن وە وت کتو زازای"دیملی" زازاکی جوگرافیاشا ک ی دروسیان). (دایل

ردش،  : ک ون یوٙ  ش ب "ش" دمایش م م م چ ن زوانو گورانی، وەل ردەوەیشا پیسٛ شکو ک ک ت

ی،  ردەی، شی یوٙ" ک ورامی ب "ی" دمایش م نی و ه وگورانی ڕەس م م چ یش، واردش. وەل شی

نوە و فاڕیاش ئامان وا وت میرٛە، چون دوورک رش بنی وە ویسٛ کریوٙن ب زوان ی زازا م ردەی". وەروئان

کو پاوەی ک   ردەیو خ ن قسیکٛ ڕەتی پیٛس ردەی گورانی بن یٛ ک  قسیکٛ یچ بزا شوٙ ئان ملرە. م

ن ب زەنگ شناسیٛ کوردیٛ گورانی ڕەس ێ زوان ئ ورامانین. ب ورەو ه وی گ لانی و  شار ی و باج ن

کیٛشان   ن ک شاعیرەکیٛ دیوان ن ئان نش گورانی ڕەس م مینورسکی وات وٙ وەل واچان کان م یارسان

نوە.  و بی ر وە سان و دمات رەش ئ نین پ ردە کانو ئ ی ن و ج دیواخانو وال ن نویست   پ

و   گورانی  زوانو  ن  رەکشان گ بینیٛ  یڎا  پ یلوێ  پ ێ  ب نگو  ئیس  ره ف ج  گورانی  دەبیاتو  ئ

ب راش  رەکشان ک ودیم گ ارە، چ ورامانی بب رەکشان واچا زوانو گورانی   ه کی و چیدیمیچ گ ل

نۆ و ئاردەنشان یام   ی ویسٛت ی شیعٛر نویست کی پ ن خ دەبی بی وە ئ نیٛ و زوان ش نی ر قسیٛ ک

ردمو  ی ک ئیس زوانو م ر چان ب ردەن، بیٛ خ کیٛ    دروسشاک رکوکی و زەنگن کیٛ ک ی پاوەی و کاک

م ئان   رانیٛ. کوٙتا قس ک پی زوانی م نو  قسیٛ ئ کیٛ و ک لیکی ولم کیٛ و ئ ب کیٛ و ش لان و باج

کیٛ واتشا زوانو ڕوٙمانی وروپی رک ئ یچ    -ه رەنسی، ئاوەخت هج ج زوانو ئیتالی یام ف لاتینی ل

نین بواچی زوانو   ق زاران سالیٛ زانستی و ئ ن ج زوانو کوردی، ئینڎا زوانو گورانی ه هج گورانی ل

ر ج   نو زیات ی تاریخی    ۳۳وەلیوٛ زوانو کوردین تاریخش ه ش تیکیٛ و گ ری و فن جیاوازیی گرام

نش   م روٙن ب زارو زوان ک ت ک ق و کام ویژدان م ی زوانو کوردی، کام ئ ن جیوازیٛش ببانیٛ چ

نجا  دو پ .  س ترازیوٙن یٛ    سا

  

  

 
رو زوانو گورانی ۱ یلوای ویمٛ س نم  -پ وزو توٙخ نویست رەنگی س ورامی ب  ه
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کیٛ  م رچ   س

 .گرانیو د یرضا باغبد  ترجم ران،یئ   یزبانها ی). راهن١٣٨٢( گر یرود س،یاشم -۱

 رولباشتر بناسن، ه ورامان). ه٢٠١٠(دی شڕە دممح  ،ینیمئ  -۲

دلیسی -۳ دین(  ،ب رەف ماجد  ).  ١٣٩٣ش نویسیار  ژاری،  ه ماموٙسا  نای  ،هورگیٛ رەفنام ش

ردوخ، چاپو  شتیم  .ه

 م یر ک  ی، نور ی کورد یپ ەوید یسو  ج ینایٛزمان، هورگ  یژوو ). م٢٠١٩تور جانسن( -۴

 .جغرافیای تاریخی پالنگان، جلد اول ).١٣٩٨(محمد باقر  ،پیری -۵

البصیر  -۶ غداد  ).١٩٨٤(  کامل  ،حسن  ب تی کوردی،  وای ت ن و کوٙڕو زانیاری    ،زمانی  چاپخان

 . کوردی

، التوزیع الجغرافی للهجاتها ).١٩٨٣(فواد ،حم خورشید -۷ غداد ،اللغ الکردی  . ب

 .چاپی یوەم  ،هامشی بر دانشی زبان شناسی). ١٣٨٣(باباشیٛخ  ،حسینی -۸

ن ( -۹ ری م). ٢٠١٦خوٙشناو ن ک رگی ی وانی کارەکی ب  . زمان

گ -۱۰ مین (  ،زەکی ب کی تاریخی کورد و کوردستان. ٢٠٠٦ئ ی  ). خولاص

 . چاپ دوم ،ردەشناسی زبانهای ایرانی ).١٣٩٣(محمد،دبیر مقدم  -۱۱

ی فارسی محمد سدیق زاهد).١٣٩٣(دی. ان. مکنزی  -۱۲ رجم  . یگویش ئورامی، ت

یی -۱۳  .). پیران و مشاهیر اهل حق، چاپ اول١٣٨٧سدیق( ،سفی زادە بورەک

یی -۱۴ های پراکندە دربار یارسان"اهل حق، چاپ اول١٣٦١سدیق (  ،سفی زادە بورەک  .). نوٙشت

 .مەر ی ی(زار و زمان) چاپ بویٛ ). کت٢٠١٦( نیر ن  شناوۆخ ،بدو ع -۱۵

ردوخی -۱۶ بدولمومن (  ،م ردەیش  ٢٠٠٧ع کی گورانی، کۆکردنوەی و ساخک شکۆ شیٛعر ). ک

تانی، چاپی دووەم. نوەرسو یش ئ رنویست  و س

یی -۱۷ ردو ،کاک قی ماچوٙ. ).٢٠٠٦(ه ست ی ن ند و قس  پ

شناسی -۱۸ ورامان ئ  بجه. له) هه۲۰۱۷( کتبو کوٙنفرانسو ه

تانیمینورسکی و کورد، هور ).٢٠١٨ولادیمیر (  ،مینورسکی -۱۹ نوەر سو نای ئ  . گیٛ

نزی -۲۰ ک ل ،م نوەر سولتانی ). ٢٠١٨( دیڤید ن نای ئ نزی و کورد، هورگیٛ ک  .م

مین (  -۲۱ د ئ مم ورامانی، مح رگی دووەم). ٢٠١٦ه ورامان، ب ژووی ه   . م
  

  
  



ڵ سوو ڕەسوداد |    ه یی کورد   ی زمان   ی ک  زار ە و  ش   ی ک ه به ش      Page | 180  

Vol. 1, No. 2, Autumn 2020 
 

Sh
abak

i is a variety of K
urdish L

an
guage | Sudad R

asool
 

وهبه ش کی زمانی کوردیی ه کی، ش   ه زار
  ۱سووڵ ه ڕ سوداد  

  ۱۵/۱۰/۲۰۲۰کردن: بوو کاتی قه     ۲۰/۰۸/۲۰۲۰گرتن: رکاتی وه 

  کورته 

کهاتهبهشه وه  دینیی کوردن و به  –کی ئینتۆ  یهک پ کی کوردییش قسهش زاری کوردیی    ر بهسه  ن کهکهده  زار
ک عهیان ههکهگهم کۆمهکوردن به  وهتهک نهوه  زۆرینه  ک بهبهشه  ندهرچه. ههورامییههه  –گۆران   ب  رهند

ژینهن. بهشیعه زۆرینه ، بهیهیان ههو سوننه ، شیعهخۆی گرتووه و تورکمانیشی له ی تو ژووییه وهپ کان ڕوون م
دهکهبهشه  که  وهتهبووه بهسه  وهچنهکان  کورد  کی  هۆز (شه  ر  لهنبهناوی  گۆرانهناوچه  ک)  لهی    کان 

وان هه  تی کوردستان لهڕۆژهه مهو ههج بوون، ئهورامان و کرماشان نیشتهن نی سه  ر دانی دینی  رههشو
ب و نووسراوه  سانهیار  ری  وروبهده  له  م هۆزه. دواتر ئهنزاری گۆرانی نووسراو   به  و ئایینهئه  کانیدینییه  و کت
ک لهده  له  و  م بۆ باشووری کوردستان کۆچیان کردووهی پازدهدهسه ج بوون. تی مووس نیشتهڕۆژهه  شت
ک باوههه  کان بهکهبهشه وڕهند زمانیش    ت بهبهڕی دینی یارسان و ههر باوهسه  وهچنهنیش دهسمی دیڕ و ڕ
بههه وهر  ش ناوچهله  وهکۆنه  له  ن کهکهده  قسه  کوردییه  زارهو  پ کراوهقسه  یهم  ئهی  بهمانه.    ن که گهش 
مهم ههک  لهبهشه راقهسهن دهلایه  ی ڕابردوودا لهدهی سهماوه  هاتوون. له  وهر   وڵ دراوههه  وهتدارانی ع
ن بهناسنامه  ک لهبهشه ن و بکر ر راقهلایهله  ر بۆیهب، ههرهعه  ی کوردبوونیان داما شووی ع می پ  وهن ڕژ
چهسهله دوچاری  کوردبوونیان  پرسی  گونده  وهوسانهر  و  هاتوون  زان  ڕاگو کراو و  ران  و دوای نکانیان   .

می پ  راقیش لهڕووخانی ڕژ ی    شووی ع راقدا هات کهسه  ی بهسیاسییه  و گۆڕانهئه  ٢٠٠٣سا هۆی   بووه  ر ع
شیعهبه ی  با زبوونی  به  له  ه دی  کی  جار راقدا،  ناسنامه  ع سیاسی  شههۆکاری  وان  بهی  ش دوچاری  ک 
تهده ئهوهب ههلایه  له  مجاره،  لهن  ک  ههشیعه  کهبهشه  ند دهکان  بهبهشه  تدروڵ  بکرێ  کی    ک  گروپ
وهربهتنیکی سهئه کی سهشیان وهکهزارهخۆ و ش وهربهک زمان ندرێ و چیدی ش کی کوردی  خۆ بناس زار
لهنه ت.  ژینهب تو زمانه  له  دایهوهم  وه  وهتییهیهکۆمه  -وانیڕووی  شهش شرۆڤهبهزاری  ڕوون   کراوه  کی  و 

وهکهکان کوردن و زمانهکهبهشه  که وهتهکراوه کی زمانی کوردییهشیان ش   .    زار

  .ریگهتناسی، شیعهیی، ڕۆژههوهتهک، زاری گۆرانی، یارسان، زمان، پاکسازیی نهبهشه   کان:کییه رهسه   وشه

 
  ران ۆ س ۆی، زانکردهروهپه ییتفاکه - یکورد یش هب هل کان ییهکورد  ه زار  یستاۆ مام - ۱
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Shabaki is a Variety of the Kurdish Language 
 

Sudad Rasool1 
     Recive data: 2020/08/20      Accpte data: 2020/10/15 

Abstract 
Shabak is a Kurdish ethno-religious group.  They speak a variety of a Kurdish dialect 
called Gurani-Hawrami. Although the vast majority of the Shabak community are 
ethnic Kurds, the community also contains some Turkmen and Arabs. The majority 
of the Shabak are Shia Muslims; the minority are Sunni.  A recent study of the history 
of the Shabaks disclosed that their origin is from a Kurdish tribe called Shanbak who 
settled an area located between Kermanshah and Hawraman in eastern Kurdistan 
(Iran).  In this area in the past, Yarsan beliefs emerged using the Gurani dialect for 
religious books and writings.  Later in 15th century the tribe emigrated to southern 
Kurdistan and settled in the eastern part of the Mosul plain. The Shabaks have several 
beliefs and religious ceremonies that are related to the religion of Yarsan, moreover, 
the Shabaks speak a variety of the Kurdish Gurani dialect. This is clear evidence that 
they are originally come from that area in Kurdistan. Shabaks in the past century were 
subjected to persecution by Iraqi authorities. The previous Iraqi government tried to 
Arabize their Kurdish identity, for this reason Shabaks were deported and their 
villages destroyed. Today, after the fall of the previous regime in 2003 and the 
strengthening of the Shiite wing in Iraq, for political reasons, once again the Shabak 
identity is subject to distortion because some Shia Shabaks are trying to change their 
Kurdish identity into an independent ethnic group and claim that their Kurdish variety 
is an independent language. This paper will analyze the topic in the sociolinguistic 
perspective, explaining that Shabaks are Kurds and Shabaki is a variety of the 
Kurdish Language. 

 
Key words: Shabak, Gurani dialect, Yarsan, language, ethnic cleansing, Orientalism, 
Shi’ism 
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ش   کی هپ

و   هل و ئاخ ی گۆڕانی ههی دوایی بهیهند دهم چهکاندا لهکوردیی   هری زار هن رجی سیاسی و ئابووری و هلومهپ
ئامانجی    هو ب  هزیاتر سیاسیی  هک دیار هو   هم گۆڕان ه. ئ هکانیشدا هاتوو هی زار هر ناسنام هس   هتی، گۆڕان بهی هکۆم 

ک ل هی ه هناسنام  هیهو هئ یری کوردی  هکی غ هی هو ناسنامهر هب   هو هکی کوردیی هیهناسنام  هکان لهکوردیی  هزار   هند
تبب  ت و هوڵ ده، یان ه ر کی سهدر کی زمانی کوردی ن خۆ هربهک زمان ن و چیدی زار   بن.  هبناسر

م  و  لهزه هبوونی دین  ل  هبی جیاواز  و کورددا  ڕوو هه   هن ک  بۆ سهکاریگ  هو هند ی هریی خراپی  تیی هر  ک
ی  هو هکانی کوردستان بۆ ئ هست هردهس  هو هت هتی نهس هست دهد  هب   هکیش بوو هی ههان ه، بهبوو هو زمان ه   هو هتهن

و  چهئاخ ک هرانی  کوردی  کی  زار ل هزههم  هب   هند  دین  و  زۆرین هگهب  کهڵ  کورد  سوننین،    هی  مانی  موس
ن و بیانک هناسنام   هجیاوازن، ل ند زمانیکی  هچ  هکانیشیان ب هتنیکی جیاواز و زار هگروپی ئ  هن بهی کوردی دایانب

  خۆ.   هربهس 
ی ئهچ هو همهی بیستهدهتای س هر هس هل کی کوردی مشتوم بن یان هکوردی ن هک هر بوو هسهی لهو هند زار
ت کهیان ههکی زمانی دیک هی هبنچین ت هب   هل هتاو هر هس هل هم باسهکانی دی. ئهکوردیی   هی زار هر ڕیشهس هو هناچ

ت هڕوو و ئ   هخرای  هو هتناسانهن ڕۆژههلای و چینی ڕۆشنبیرانی کورد و سیاس   هوجا دواتر د   ه و هتهتی زمانیی ن هن
و ئ  هکان. ل هستهردهس  مدا  هی بیست هدهمی س هی دوو هی نیو هماو   هباکووری کوردستاندا ل   ه، زازاکی لداهم زاران هن

و ه  هوت هک هو هباسوخواسی ئ ک ل هن کی کوردی نیی هک هزار   هزازاکان ک  هند کی سو زم هیان زار ،  هخۆیهرب هان
رانیش، ل هزازاکان کورد نین. ل هن کهک هش دهو هی ئ هشهها بانگ هرو هه ک لهتداران و ه هس هن دهلای  هئ   ه ند
ت هکان ه هورامییهه د باسوخواس  بر   همان  ستاش  ئ و  پ دهگۆڕێ  ت کهوی  کی    هورامی زمان هه  هدر زار و 

ستاش ه   هل   همان ئاراستهر ه هس هر ل هکانیش کورد نین. ههورامیی ه، ههزمانی کوردی نیی ران ئ وڵ و  همان ههئ
ن ب  هک  هئارادای هکان ل هکهبۆ ل  هرنامهب کی س  هشیان ب هک هخۆ و زار هرب هکی س هی هو هت هن هبکر   همهخۆ. لهرب هزمان

ران، ل  هزۆر کۆنتریش ل  ی ڕابردوودا لوڕ هی س هماو   هئ رانهس هن دهلای  هل   هکان کهد سا ی   هب   هو هتدارانی ئ چ
کی کوردی بوو  هشیان ک هک هخۆ و زمان هرب هکی س هیهو هت هن هی ببن بهو هبۆ ئ  هر کراو هسهکاریان ل  ک هو   ،هزار

کی س ههربهزمان ت.  بناسر ه هس هل  رهخۆ  بهر  ش هرنام همان  سیاسی،  کهک هب هی  کهات   همیش هه  هکان  کی  هیهپ
راقهس هن دهلای  هوڵ لهمان ه هنی کورد بوون، ههسهڕ  کورد جودا   هی لهو هبۆ ئ   هئارادا بوو   هل  هو هتدارانی ع

ن  ب  هو هبکر ئهر هع   هو  ن،  بکر تۆمار  ۆش ههب  لهم ک  ش   هند دهبهڕۆشنبیرانی  ش هیانهک  و هب هوێ  ک هک 
و هربهکی سهی هو هتهن ش و هکهزار هخۆ و  س هشیان  کی  ش هرب هک زمان ت.  بناسر کهب هخۆ  و  هزه هم  هب  هک  ب 
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ور هه ڕ ک  لهند دینی  بهگهسمی  جیاوازن،  سوننی  کوردی  بهڵ  ن  هم  و  ژوو    هب  هو هت هزمان  م ژایی  در
و هک هب هش  ش و  بوون  کورد  و هک هزمانهکان  ش گۆران  هشیان  کوردیی  زاری  کی  ل هورامیی هه  –زار دوای   ه.  

راق ل شووی ع می پ ی    هڕووخانی ڕژ راقدا هات ک هس هب   هی کهسیاسیی  هو گۆڕانهو ئ  ٢٠٠٣سا ی شیع   هر ع   هبا
راقدا ب  هل ز بوو، ش   هع ری  هگهکی شیع هی هو ناسنام هر هن، بهبی شیع هزههم   هر ب هیان زیاتر س هنیو   هیش ککان هک هب هه
ت و لهرب هس   هچن ک هد ن هم ه هئ   هک دیار ه. و هو هجودا ببن  هی کوردی سوننهزۆرین   هخۆ ب یان  ئامانجی سیاسی  هو
ب هیهو هپشت  هل به،  ش   هم  زمان  و  ژوو  نهک هبهم ههکان  بهک  کوردن،  ل هر  دوچاری هسهکو  کوردبوونیان  ر 

رانی و م  و   سات هاتوون.هرگهڕاگواستن و ما
و   هو هتیی هیهکۆم  -وانی  هڕووی زمان  هین لهدهوڵ دهه  هم باسهل نین و بهبهزاری ش هش و هکی بناس ی پ   هر هپ
و هکانیش دهییهو هت هتی و نهی هکۆم  و   هین کهیان بک هکهزار هستنیشانی ش کی زمانی کوردییهش ڵ  هگه، ل هزار

ش هو هڕوونکردن جوگرافیای  و  ژوو  م و هبهی  ش ژووی  م و  نووسراو   هل   هک  هک هزار هک  پ  چی  و   هڕابردوودا 
ستاش ئ  و هئ کی زمانیدای  هل  هکوردیی هزار هم ش ت.  هڕۆژی چۆن دهو پاش   هچ دۆخ   ب

ژوو  هبه ش   ک، جوگرافیا و م

گر هک هب هش  ئ و کان  کی  فر   –تنیکی  هوپ فر   ەنەتەوەدینی،  بهزههمهو  زۆرین هبن،  بهم  ب  هو هت هن  هیان  و    هکوردن 
و  قسهش کوردی  کی  کهک هد  هزار بهس  هن  کوردیی گۆران    هر  ههورامییهه  –زاری  ی  هگهکۆم   هندهرچه.  

ک تورکمان و ع هم ه هکوردن ب   هزۆرین   هک بهب هش    ه ، بهیهیان ههو سونن  ه، شیعهگرتوو   خۆ  هبیشیان لهر هند
واندنی ناسنام   هم هردهم سهکان ل هک هب هن. شهشیع  هزۆرین  راقهلای  هبوون و ل  هدوچاری ش شووی ع می پ  ه و هن ڕژ

ۆش ههییش هاتوون، ئهو هتهدوچاری پاکسازیی ن ینی ناسنام ر  هم وڵ  هکان، ههکهبهش  هی کوردی ل هبۆ داما
ش هد ت  ب هب هدر ت  بکر س  هکی  کی  و هربهزمان ش چیدی  و  ن هخۆ  کوردی  زمانی  کی  بۆ  هزار ت.  ب

ک ل  هین زۆر بهدهوڵ دهه  هشهم بهل،  هم باسهی ئ هو هڕوونکردن ژووی ش   هکورتی ئاوڕ کان  هک هبهجوگرافیا و م
  .  هو هینهبد

کیان ل  ههتی شاری مووس کۆمهباکووری ڕۆژه  هکان ل هک هب هش  ند  هچ   هو ل  هیهوادا ههینهشتی نهد  هگوند
زگای مووس نیشت  هک ل هزایهق ن، کهپار ،  هیهگوندیان ه  ٢١  هعشیقهی بهزای مووس و ناحی هق  هن: ل همان هئ   هج
ف تهق   هو ل   هیهگوندیان ه   ٢٤  همدانییهک و حه همروود و ک هی ن هو ناحی  همدانیی هزای ح هق   هل  ٢نیا  هزای تلک

وری هد   هک بهیهوان هک  هگوند  ههم کۆمهبن. ئ هگوند د   ٤٧کانیان  هی گوندهم ژمار هرجهس  ه، واتهیهگوندیان ه 
ک  نن  د ک  دهڕۆژه  هل  هو هڕووباری خازر   هل   هشاری مووس پ پ د هت  دهست  تا  ڕووباری   هگاتهکات 
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لا، هجات ع ه. (د. نهدیجل جگ همه) ئ٩: ٢٠١٥بدو یش ل  هل  هی کهو هل  هب ک  هڕ هند گهچ هناو شاری مووس ک
کی دانیشتوانی شو گر  بۆ کار و بژیوی ژیان   هو هکانی خۆیانهگوند   هر ل هه  هک دیار هو   ه، ک هیهکی ه هب هوپ

ل لهشاری مووس کردوو   هڕوویان  شهوروبهد  ه.  کاک هکهب هری  و  ئیزیدی  م هکان،  و  باجۆران  و  سیحی  هیی 
ژبوون همانهئ  هژین، ک هد ت و هڕۆژه  هل  هکی سروشتیی دانیشتوانی کورد و جوگرافیای کوردستان هی هو هش در

. س زگای مووس کی ڕ هبهی شهژمار   هب  تهبار هباکووری پار ستا  ئامار گهک تا ئ کراوهی باو هسمیی ج  ڕپ
تهژمار   هک  هنیی شهی  ئهب هواوی  بکات،  ئاشکرا  ههو هک  خ  هی هی  ندنهزیاتر  ل هم ی    ه.  ن  هلای  هل  ١٩٢٠سا
ی    ه. لهزار دانراو هه  ١٠  هک بهبهی شهریتانیا ژمار هی ب هو هر هتی د هزار هو  راقهن حکوم هلای  هل  ١٩٦٠سا  ه و هتی ع

ی ئامار ه، دواتریش بهزار دانراو هه  ١٥  هک ب هبهی شهژمار  راق لهپ ی    هکانی ع  ٨٠ک  هبهی شهژمار   ١٩٧٧سا
ک هه بوو هزار  (ن هس  ع ه.  لا،  هجات  ل ١٧:  ٢٠١٥بدو ئ  ه)  ئامار هدوای  دیک  هم  کی  ئامار   ی سمی هڕ ی  ههیچ 

کراو نیی همتمان زگای مووس و ق  هت دوای داگیرکاری داعش ل هتایبه، بهپ کان  هکهبهکانی، شهزا و ناحیهپار
ئاوار هکانی ه هبۆ شار  می کوردستان  کی دی  هبوونهواز هرت هم پهکانیان چۆڵ کرد، لهبوون و گوند  هر ، جار

ڕاستهژمار  شهقین هی  بهبهی  ناتوانین  ب   ستهد  هک  نین.  ب هب ژ هم  ڕ ی  دهپ دانیشتوان،  زیادبوونی  کرێ هی 
ندن بۆ دانیشتوانی شهخ ت، ک هبهم ستا ژمار   هک بکر ستا خۆی ل  هنگه، ڕ هیان زیاتر بوو هئ تا هزار ههه   ١٠٠  هئ

  س بدات.  هزار  کهه ١٥٠
ئهبار   هل بنهی  ژووی هاتنیان بۆ دهبهی شهچهس و  ، کۆمهک و م ک بۆچوونی جیاواز  هشتی مووس

و هو هر هد  هکان ل هموو بۆچوونهباسکردنی ه  ه، ک هیهه   ه ک  هی هو هم بۆچوونی زاڵ ئ ه، بهی هم باس هی ئهی چوارچ
نهگ هکان دهک هب هش  وان کرماشان و    هل  هکهی هناوچ  هک تی کوردستان هڕۆژه هکان لهی گۆرانهبۆ ناوچ  هو هڕ ن
ئ هه ههورامان،  مهو  س  هک   هر نی  یارسان هره هشو دینی  ک   هب  هدانی  گۆرانی،  ش  هزاری  ستا  ب هک هب هئ   ه کان 

و  ئ هش کی  زار هزار ئهک هد  هقس  هکوردیی  هم  ئاشکرایهو هن.  س هه   هی  سیازد هدهتا کۆتایی  لهی  میلادی  و  همی 
مهه ش هر ستای  ئ لهب هی  ژووی  هرچاو هس  هک  گر هم ناوی  ئو کاندا  کی  شهوپ ن هبهتنیکی  ئههاتوو هک    همه. 
شتا ن   همهردهو سهتا ئهک ههبهش  هک   هی هگ هب . ل ههاتوون بۆ دهه ژین  هشتی مووس ن  هلای  هکی نوێ لهیهو هتو

ل  سدیق  زرار  ش هبار هدوکتۆر  ژووی  م بهب هی  و   هک،  بڕ کی  هی هش و  لهگ هب  هوونتر  ژوویی  م  ه رچاو هس   هی 
ژوویی  دهم ڕوونی  ناوچهل  هک   هو هکات هکاندا  سۆفیی  هب  هئاماژ   هیهو  پایهناوی  کراو هکی  ند  (ئ  هب  هب بو  هناوی 

ش هم همح  یازدهد هس  هل   هکی) کهنب هدی  ژیاو هی  میلادی  له. ههمی  ئاماژ هرچاو هس  هر  ناوی هۆزی   هب   هکاندا 
و  هئ  هم دیار نیی ه، بهبوو هه   هی هو ناوچهل  هند هروب هم سهکی ل هنب ههۆزی ش  ه(الشنبکیة). وات   هکیش کراو هنب هش 
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. دوو س هی هاتوون بۆ دهتی ک هواو هت   هب  ههۆز  ژوویی  هرچاو هس  هدواتر ل  هدهشتی مووس کی دی  هم کاندا، جار
ک لهڤ هد  هل   همجار ه، ئهو هداتهدهر ههڵ ناوی هۆزی داسنی و دونبوی س هگ ههاوشان لک  هنب هناوی ش    ه ر

ک ل هد  هتی مووس لهڕۆژه وان شاری مووس و ئاکرێ، ک   هشت ۆ ئ هئ   هن دی ش   هر هڤ هم دهم .  هکانهک هبهز
شازد هدهس   هل ش هی  هۆزی  ناوی  ل هب هم  دهسمیی هڕ   هگهب  هک  عوسمانی هوهکانی  دهب  دا تی  ت، هک هرچاو  و
و   هنگی (ن) و بهکرتاندنی د  هب  همجار هئ ستای ش هش :  ٢٠٢٠. (د. زرار صدیق تۆفیق،  هک ناوی هاتوو هب هی ئ

ت کهکی زۆر پشتیوانی ل دهیهتا ڕادهه  هی هو هم ڕوونکردنه) ئ٩٢  -٩٠ یان و  هک هحوکمی زمان   هک ب هبهش  هکر
ک دابون هه نهس بگهئ  هنزیکن، ب  هو هق)ههلی ههیارسان(ئ   هل  هان کی ریتی دینی هند و دواتر   هی هو ناوچهبۆ ئ   هو هڕ
ت ل هر ههبهل ک ب و هر هۆکار شتی  هتی د هڕۆژه  هبۆ باشووری کوردستان و هاتوون ل   هکۆچیان کردوو   هو

است د هم بۆچوون هی زیاتر ئهو ه. ئ هو هت هوا) گیرساونهینهمووس (ن زمان و   هب  هکانیش کهیی ه، کاکهو هکاتهپشت
ل  ئهب هش   هدین  نزیکن،  لهوانیش ههک  باشووری کوردستان کۆچیان کردوو   هو هکان هی گۆرانهناوچ  هر  ، هبۆ 

و  هوانیش ب هئ کی گوران هش ن کهورامی د هه  –زار ی د هدو   ین ماچۆ. هپ
ژوو دیار   هک بهکان و هک هب هش  هاتوون بۆ   هو هکی کوردستانهیهناوچ  هوان هۆزیکی کورد بوون ل هئ  هک  هم
کی دانهر ب هریتیش ههزمان و دابون  هها بهرو هکی دی، ههیهناوچ اوی کۆمهش ندی  هروب هس  هی کوردن. ل هگ هب

ک بوو   کنیا هۆزیهوان ت هئ   هی هو ناوچ ههاتنیان بۆ ئ  شتا ت بوون، هبی و تورکمان ن هر هی ع ههۆزی دیک   هڵ بهن، ه
شتا ئ   هوات و ش  هل   هدینیی  –   هتنیکیهئ  هوپو و گر هه  ه وپو و  گر هی دواتر ئهدهند س هچ   هل   ه، بۆیهبوو هک دروست ن هبهن

ت.هکهگهناو کۆم  هل  هدینیی  ک د   هل  هو هکان هوروپییهئ  هتناسهن ڕۆژههلای  هل  هکانیش ک هرچاو هس  هل  یان پ
ناو هر هس  و  سهتا  بیستهدهڕاستی  بهی  نووسراون،  ئ هتایب  هم  کهوانهت  ناوچهس   هی  کردوو هک هردانی  یان هیان   ،
ب هبار هس  ژینهب هش   هت  تو ر  هو   هبوو هیان ههو هک  و ڤلادیم و مارک سایکس  و  ک هینری لایارد  مینۆرسکی 
رخ، .. تاد  هیچ گومانیان ل هلی و پیوتهرم هنستاس ماری کهئ ریت  هزمان و دابون   هک ب هبهش  هک  هبوو هن   هو هر ل

رد تها ڕوون دهکوردن. ل تاکانی هر هس  هم دواتر له، بهبوو هان ه ی کی کوردیهی هناسنام  همیش هک ههب هش  هک  هو هب
بیست هد هس  لم  هی  سیاسی  ئامانجی  حکوم هلای   هبۆ  چ هن  و  نووس هت  ه هند  ک  دراو هر یان  هناسنام  هوڵ 

ت  ندر و   ن.  کورد داب هل و بش
راق  هتی مووس بهدوای لکاندنی ویلای   هل ی هو هتورک دانراون بۆ ئ  هکان ب هکهب هن تورکیا ش هلای  هل  هو هع
راقیش ل هتی مووس تورکن. لهی ویلای هزۆرین  هک  نهپ بک انیهو هی ئهش هبانگ کان  هعسیی هی ب هو هدوای ئ  هع

ی    هل ن   ١٩٦٣سا ی بهه   همجار هر حوکم ئ هس  هد ت، ک هبکردنیان د هر هع هو ت دوای هنان هت   هی هرنامهم ب هئ   هدر
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می ب راق، ه  هعس ل هڕووخانی ڕژ ۆ هتا ئ هع لا،  هجات عه. (ن هوام هردهر بهش هیم ک هو   )  ١٥-١٤:   ٢٠١٥بدو
راق لهردوو حکوم هه   هدیار  وتوو  هرک هک سهبهیی شهو هت هی نهبۆ گۆڕینی ناسنام   هوهم دوو ههتی تورکیا و ع

ستا هه، ب هو هکورد مان  هر بهکان ه هکهبهبوون، شهن ت ش هوڵ دهم ئ ت بهب هدر کی ئ و گر   هک بکر تنیکی  هوپ
  بن. هخۆ و چیدی کورد نهربهس 

راق دوچاری ڕاگواستن و دهردهس  هل  هکان ک هک هب هش  شووی ع می پ ر هبهر لهری هاتوون، ههدهربهمی ڕژ
بهو هئ دهئ   هی  م  ڕژ ئهس کوردن،  ههیویست  مهو  نیشت هئ   هک   هر ی  ل لهوان  ن  باکووری هڕۆژه  هج و  ت 

ت هڕۆژه مووس  هعریب  هتی  بۆیهبکات.  ب هکهبهش  هر  نیشتهکان  و  کوردبوونیان  لههۆی  بوونیان    هج
راقهلای  هتی شاری مووس ل هڕۆژه شووی ع می پ ی    ه. لهباجی قورسیان داو  هو هن ڕژ رمانی هف هب ١٩٧٧سا

راق س هتی سهتایب  شووی ع یار درا شهرۆکی پ ن ب بهبهدام حوس ن    هو هتهن   هک  موو  هه  هب و لهر هع  هببکر
بهزگاکانیش ههدامود ل هر هع  هر  ن.  تۆمار بکر ی    هب  ب  ١٩٨٧ئاماری سا می  له ڕژ کان  هکهبهش  هعس داوا 

  هل   هکورد تۆمار کرد، بۆی  هکانیش خۆیان ب هکهبهن، شهکورد خۆیان تۆمار بک  هب یان ب هر هع  هکات یان بهد
ئ ب  هو هدوای  می  گوندهڕژ رانکردنی  و یاری  ب دهعس  زانیان  ڕاگو و  بهردهکان  و  نی    هکات  سا ژایی  در

رانکردن دهکان بهکهب هئاوایی ش  ٢٢ ه ) زیاتر ل١٩٨٩ – ١٩٨٨( ی و زانیش هس ه هون، زیاتر ل هکهر شا زار خ
ن هڕاد زر یهبۆ ئوردوگا زۆر   هو هگو ننهوێ دهماڵ. ل همچهزیان و چریر و باهشتی ههکانی دهمل پاپیزی   هتا ل  هو هم

گ   ١٩٩١ نهیان پ درا بگهڕ نی نیشتهس   هو هڕ ی خۆیان بهر ماڵ و شو ک نهم   هج ی خۆیان بگۆڕن  هو هت هرج
راق لهرۆکایهدیوانی س   هو هب. دوای ئهر هبۆ ع ک   هتی کۆماری ع گ   ١٩٩٠- ١١-٤وتی  هڕ دات هیان پ د هڕ

ن هبگ دی خۆیان.هس   هو هڕ شوو: هرچاو همان س ه(ه ر ز   ) ٢٢ی پ
سن ل هکوردناسی هۆ  ژین  هندی مارتن فان برون ندی و نزیکی هیو هپ هب  هک ئاماژ هبهی شهبار هکی لهی هو هتو

وڕ  مانن ب  هکان بهک هب هت: ش هدات و دهوی دهل هیی و ع هک و کاکهبهسمی دینیی ش هڕ کیان  هدین موس ش
ک بیروباو هن و ههیان شیع هکهزۆر   هشهسوننی شافعین و ب کی  هریقهک ته، و هیهی جیاوازیان ههڕی شیعهند ت

باشیی  ور هو کۆم   هسۆفیی قز ور هبی و ه هزههڕی مهباو   ه، بهیهتی خۆیان ه هسمی تایبهک ڕ ک ڕ سمی  هند
کهات  پ و  پل  هدینی  لهب هو  دینی،  پیاوانی  کاکهوییهلهع  هکورد  هندی  و  کوردستان  باکووری  و هکانی  یی 

زیدیی هسارلیی    هم دواییهم ب ه) بBruinessen,1998: 185 -196کان نزیکن. (  هکانی باشووری کوردستان و ئ
راقی، ش هریی شیع ههۆی کاریگ  هب و    هل   هر بۆیهئیمامی چوون، ه ی  هو شیع هر هکان زیاتر بهشیع   هک هب هی ع ن

ن  هلای  هخۆن، زیاتر لهربهکی سهی هو هتهک کورد نین و نهب هش  هن کهک هد  هو هی ئ هش هی بانگهوان هکان ئهک هب هش 
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ژوویی نیی هو زمان   ههۆکاری سیاسیی  هب   هش دیار هو هئ  ه، کهکان هشیع   هک هب هش  کهوانی و م ل ه.(چاوپ ڵ  هگهوتن 
  )٢٠٢٠، هد جومعهمجهئ

و هبه ش کی زمانی کوردییه کی ش    هزار

کی س هش همان کاتدا بانگهه   هن ل هک هک دهبهخۆ بۆ ش هربهکی سهی هو هتهی نهش هی بانگهوانهئ خۆش هرب هی زمان
تی  هیهورامی ههه  -زاری کوردیی گۆران  ڵ  هگهکی ل هب هش  هی کهییههج هل  هندیی هیو هو پهن، ئهکهکی دهب هبۆ ش 

نن و و هد کی س هیپچ رانیی  هخۆی باکووری ڕۆژئاوای زمانهرب هک زمان نن.  هکان دهئ   یناس
ن که پ سهزمان  کی  ن هر هر ی   هی هو هتهکیی  کی  ڕۆل دهو هر هکلاک هو  لهش  ت  ستنیشانکردنی هد  هگ

کی تایب  هب  هک   هوپو و گر هو یان ئ  هس هو کهیی ئ هو هت هی نهناسنام ستنیشان  هد  هگرنگ  هن، بۆیهکهد   هت قسهزمان
ک ش هڕ هر چ بن هسهل   هبکرێ ک و هب هت کی زمانی کوردیی هکی ش کی س  هزار و  هت ئهنان ه. تهخۆ نییهربهو زمان

یان  هکان قسهکهبهش  هک   هبوو   هو زمانهتی ئهڕ همان بن هر ه هس هر لهه  هکورد داناو   هکیان بهب هش   هش کهوروپییان هئ
بۆچی   هین کهبک  هشرۆڤ  هو هتیی هی هکۆم   –وانی  هڕووی زمان  هل   هت هم باب هین ئهدهوڵ دهه  هشهم به. لهپ کردوو 

و هب هش  کی زمانی کوردیی هکی ش نیی  هزار ش   هک   هو هینهک هها ڕوونی دهرو ه، ههو زمان  شهبهبۆچی  ی  هک ک
    . هیدا بوو هی بۆ پهناسنام

  ە وییەتناس ەژهڕۆ ید ید ەزازا ل –  رانۆگ ی زار
ئاشکرایهو  و   هک  شهش لهبهزاری  داب   هکی  و  زار هن ل هکوردیی   هشکردنی  زمان  هکاندا  کهاتی  پ  هو هڕووی 

کی زاری کوردیی گۆران   تناسان  هی ڕابردوودا لای ڕۆژههدهی س هماو   هل  هکوردیی   هم زار ه. ئ هورامییهه   –بنزار
لهردهب بنزار هه   هب  هم زار هئ  هک   هر بوو هس هوام مشتومری  کی و  هبهورامی و ماچۆ و شهک ههو   هو هکانییهموو 

و  ش و  زار  ب هزازاکی،..  و  نین  کوردی  زمانی  چ هزاری  سهکو  کی  زمان لهربهند  شتری   هخۆن،  ئ پ و  هن 
ک هرچاوانهس  بهئاماژ   هش  باس هیان  ل  هم  ت  ڕۆژه  هداب بوو هکاری  بۆیهتناساندا  لهه  ه،  ساو هر  زار هئ  هو    هم 
بنزار هه   هب   هکوردیی  هکییهر هس  ڕۆژههدهئ   هل  هو هکانیی هموو  ئ هبییاتی  و هتناسیی  چهوروپیدا  کی  هک  زمان ند 
ندران و ل خۆ  هربهس  ی  هڕیش  هزار   ه هم کۆم هئ   هی ک هو هی ئههانهب   ه، ب هو هت هنو زمانی کوردی جودا کرا  هناس

تهو د  هکانی دی جیاواز هکوردیی   هڵ زار هگ هزمانی ل و   هک   هزمان   ه هو کۆمهر ئهس  هو هچ ری  هوروبهد  هرانی لهئاخ
ران نیشت  هر ل هز هریای خهد ن.    هباکووری ئ   ج

ژین  هب هکرێ ئاماژ هد هو هم ڕوو هل ی  هل  هکی مینۆرسکی بدرێ کهیهو هتو وی کردوو  ١٩٤٣  سا   ه ب  هو هت هب
ی وای ستایان  هی هو ناوچهبۆ ئ  هکۆچیان کردوو   هو هر هز هریای خهی دهناوچ  هکان لهگۆران  هناوی (گۆران) و پ ی ئ
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ران، چونک   هل ) Minorsky, 1943: 75 -103. (  هنزیک  هی هو ناوچهکانی ئ هزمان  هیان ل هک هزمان  هڕۆژاوای ئ
ژین هک هیڤید م هد  هو هدوای ئ ب ل  هورامی بهی ه هبار هکی ل هی هو هنزی تو ی    هکت و کرد  ١٩٦٦سا ی    هو هب و پ

و  د   هل  هک وایهیهزیر هک ج هو و   هدوور   هو هکانی دیکهکوردیی   هزار   هورامی ل هه  هوای ریای زمانی کوردیدا،  هن
کی کۆن(ئارکایک)ی هتم هتایب   هو هزۆر ڕوو   هل   هو هسازیی زمان هکردنی وش هش هی گهڕووی پرۆس  له ندیی زار

رانی ناو  دای هئ   ) Mackenze,1966: 3( .هندی ت
ر کاریگ  هدواتر ل و   ههات هش همان بانگهتناسی ههکانی ڕۆژههکان و بۆچوونهنووسین ریی  هژ و ئاخ رانی هن

زار هئ ب  هم  ئهه  هو  ودانگی  پ و هوان چهمان  ئاخ کی  ڕۆشنبیر ههند  شهری  و  زازاکی  و  ههبهورامی  مان  هکی 
یان وایهئ   ه، کهو هکرد  هزازا دووبار   – کانی گۆران  هیان بۆ بنزار هش هبانگ کی    - ناب گۆران    هوانیش پ زازا زار

ت، ب کی سهکوردی ب ک ل هی   هب   هنیا ئاماژ هت   هم باس ه. لهخۆیهربهکو زمان  ین،هدهکی دهب هرانی ش هنووس  هک

تان کهع ی    هل  هباس سو کی ش هرههف  ٢٠١٦سا و کردوو   –کی  هبهنگ ش  ه، ل هو هتهئینگلیزی ب   هیدا لهکهکیی هپ
ی شهباسی ئ ی وایهرو هک کورد بن و ههب هش   هک  هو هکات هتی دهیان، ڕ هک هک و زمان هبهس شیان  هک هزمان   هها پ

نیی  ب هکوردی  س ه،  کی  زمان زمان هربهکو  رانیی  هخۆی  ڕۆژاوایهئ باکووری  زمان هکانی  نووسی  ڕ بۆ  ش  هکه. 
ی لاتینی ب هئ ناو   هلفوب ی وای  هک  هکار ه ی هباشترین ئ   هم هئ  هپ -Sultan,2016:13کی. (هبهبۆ زمانی ش  هلفوب

و   هب  هم باس هی ئهو هبۆ ئ)  14 ویستهو هینهزانستی شی بککی  هی هش کی ئ هس  ه، پ و هرنج   هل   هین کهبد  هرانهو پ
  .  ت کر ەد پ یزمان کار ەزار ل  ەیو ەجوداکردن  ۆب دای ت یەە مۆ ک - یوانەزمان

  زمان  ەزار ل ەیوەجوداکردن یکانە رە وپ
باس   انی ن ی گرنگتر   داەر  ل  ەدانراون، ک  یوانەو نازمان  یوانەزمان  یرەو  پ  کەمۆک  ەیەو ەجوداکردن   مەئ  ۆب

  : نەیکەد
و هگهکنهیهیشتن و لهکگ هیهل  :مکهیه و هر ئهگهئ  هزمان، واتهیشتنی دوو ش یشتن  هک گهی   هل  هزمان هو دوو ش

ک   هو هئ ی زمان  هشهبانگ  هی ک هوانهی ئه. زۆربهوا دوو زمان هیشتن ئ هگهکیش ن هی   هر ل هگهو ئ   هدوو زاری زمان
و هن ئ هکهکی و زازاکی د هبهورامی و شهبۆ ه نن ک   هب  هر هم پ و   هکار د و هرانی ئ هئاخ زازا    -ی گۆران هزارانهم ش

و هگهل م  هک دوو زار. ئهدوو زمان بن ن   همانهب ئهد  هر بۆیهن، ههک ت ناگهی  هند ل هری کوردیی ناو هڵ ئاخ
و  و   هزمان ب  هی زار لهو هوانی بۆ جوداکردنهزمان   هل  هر هپ و هیههیچ ش کی سهک پ   ه ، چونکهبوو هوتوو نهرک هر
ک زمان ههه وانیاندا ه  هیشتنیش لهکگ هیهدوو زمانن و ل  هک   هی هند  کەباکوور و   یکانییەنە رمەج  هزمان   ه، لهی هن

ک هکان و هسلاڤیی هزمان   هک ئوردو و هیندی، یان ل هو   کانییەندی ه   ەزمان  انی  یو دانمارک  یجی رو ەو ن  یدسو 
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وان زمانی تای (تایلاند) و لاوی (لاووس)،..   هتی ئاسیا لهکانی باشووری ڕۆژههزمان   هچیکی و سلۆڤاکی، ل ن
ئ  هل وان  لهیهتا ڕادهه   هم زمانانهن سهه   هم زمانانهئ   ه، کهی هیشتن ه هک گهی   هک  بهموو  و دوو    هر  زمان  دوو 
  ه ت لهحمهز   هزۆر ب  هک   هی هک زاری ههرین (چینی) کۆم هزمانی ماند   همهر ئهرانبهب  هی جیاوازن، ل هو هتهن
دهی ت ههگ هک  یان  و  ل هن  ناگهی   هر  ئهن، کهک  بهه   همانهچی  دادهچ  هموو  ک  زمان زاری  زار هند  ن،    ه نر

ک ل هر هڵ عهگهبی لهر هڕۆژئاوای نیشتمانی ع   هغریبی ل هک م هکانیش و هبییهر هع ک ت هی   هت ل هڕۆژه  هب
و هناب ئ   هک   هڕ هو باو هر ئهس  هوانان هاتوونهزمان   هن، بۆیهناگ ت بۆ ئ   هر هم پ   .  هزمانیی   هل هسهم م هڕاست و گونجاو ب

کهاتهکیهنزیکی یان و   :مدووه  و هکی پ و هئ  هک، وات هی   هزمان لهی دوو ش کانی  هڕووی ئاست  هل  هزمان هو دوو ش
زمان و وش هک ڕست هو   هو هزمان م  هک نزیکن. ئهی   هک و لهر یهس  هو هچن هنگسازی دهسازی و دهسازی و ڕ
و  شهر هپ ک زمان ل هه  هچونک   هیهی ه هش ک کهات   هند ک لهت   هو هنگۆکی وشهرههی زمان و فهڕووی پ   هواو

دی  هک لهک نزیکن و هی وان هیندی و ئوردو یان سو   ەڵ گەل  ندەناو   ییکورد   انی  ،یو دانمارک  یج یرو ەو ن  ن
کهات  هل   هم زمانان هئ...    کن،یە  ک ەو   کواو ەت  ەست ڕ   ەیکهات و پ   زمانڕ  یووڕ   ەل   یفارس    هو هی زمانییهڕووی پ

ن و زمانن. بۆی  هک نزیکن و بهی  هل و هئ   هزار دانانر و هوانییانهزمان   هر هم پ کی ن هش پ بۆ   هگونجاو هشیاو و نهر
بۆی  هو هجوداکردن زمان،  و  وایهزمان  هزار  یان  پ ل هو هجوداکردن  هوانان  زار  ل  هی  و هو هر هد  هزمان  پ   هر هی 

کی کۆم   هکانهوانیی هزمان ). Chambers & Trudgill, 1998: 4-5(  هتی و سیاسی و کولتووریی هیهو پرس
شنیازی ئ هبۆی و  هب  هن ک هک هد  هو هپ ت هی  هیهل هس هم م هن ئ کاهتییهی هکۆم   هر هپ   . هو هکلا بکر
ە م ۆک  ەب   رەس   زمانەو  دوو ش  ،ییەوانەنازمان  ییەت یەەمۆ ک  ەر ەو  پ  مەل  :میەس و    کنی نز   کیە  ە و ل  کن زمان  ە

  ەو ەتەو ن   ژوو م  کەو   داتە د  ێگر  انەیو ەکیە  ەب  شەهاوب  ییندەو ەیپ  کە مۆ ک  ی رانەو  ئاخ   مەب  ن،ەشڕیهاو 
  ەیل ەس ە م   کیە  ەب  رەس   ە و ییەاس ی س   یووڕ   ە ل  ە وات  شەهاوب  ییاسی س  ی کەیەل ەس ە و م  شەهاوب   یکو کولتوور 

  شانی ستن ە د  ەزار   و ەئ  ەی ناسنام  ە ر ە و  پ  مە. ئەیەه   انی شەهاوب   ینووس ەچار   کیە   شەو ەک  و خاک و پ  ەیی و ەتەن
  . ەکام زمان  ەب رەس   ەک  کاتەد
لهه ڕوانگ هر  که  هو هم  زمانناسی  دیای  ناسئینسکلۆپ پ دهی همبریج  زار  بۆ  گشتگیرتر  ب هکی  و هکات،  ش   ه یهم 

ناس د هپ لههی  زمان  هاتووه  هکۆمه  کات:  ک  پ ک  بهزار کیش  زمان هیچ  زار،  زار،نییه  ب  ک  کۆمه  . 
، بۆ دیارکردنی  نهک هی پ دهقس  هه ک یهه  کهخه  هو کۆمهڵ ئهگهشی لهیی هاوبهعریفهفتاری زمانی و مهره
شدا ئه  ب لهده  زار ت که  و زمانهپ تهگهبۆی د  هو زار ئه  دیاری بکر ک بۆی ههدا ههو زمانه. لههو هڕ   یهر زار
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ژ   له کهاتی  سازی و  ڕستهنگسازی و وشهنگی و دهرههکانی فهو وشه  کردنهڕووی ب سازی و ماناناسی و پ
  ) Hogan, 2011:254ک جیاواز بن. (  ڵ یهگهله وهتهڕس

  م ەب  رەه  ن،بکر   ن  ل ۆ و پ  ەو ەن  جودا بکر   کیە   ە زار و زمان ل  ی ئاسان  ەب  ێکرە د  ن ۆیب  ە ر ەو  پ  مەئ  رەس ە ل  رەگەئ
   زمانن و س    س   م ەب  ن،ەگەدت  شی کیە   ە ل  ی و دانمارک  یجی رو ەو ن  ید سو   یچۆ ب  نیبزان  ێکرە د  ە ر ەو  پ

و   نەو ەتەن  س   یو دانمارک ی جیرو ەو ن ی د سو   ەو ییەو کولتوور  یاس ی و س  ییژوو  م  یووڕ  ەل  ەچونک ن،ی زار ن
   س  ەب  انی شی کان ەو زمان اوازی ج ەیو ەتەن  س  ەب انۆیخ شەک ەکە و خ ەیەه انیاواز ی ج  ەییو ەتە ن یتەو ەد س 

  ەل  ەک  ەیەه ەیهج ەل  کەمۆک  ەک  شی نیچ ی ن یر ەماند  یزمان تەسب ی ن  ە. بن ن ەداد اوازی ج  ۆیخەربەس یزمان
  زارانە ه  ییژادر   ەب  یرانە و  ئاخ  ەزاران  مەئ   ەچونک   ن، نر ەداد   شی زمان   کیە  ی کانە زار   ە ب  رەو ه  ن ەناگ  ت  کیە
ل  شەهاوب  ی ک نووسەو  کولتوور و چار   ژوو م   ن ەخاو   ڵسا  یرەو ئاخ   ۆیەب  دا،ین یچ   یتیەشارستان  و ن   ەبوون 
  . ەنیر ەماند   یزمان ەک ن ی نی چ  یزمان ک یە ەب رەو س زاننەد  ین یچ  ەب انۆیخ  یکانەزار  مووەه

 ت،نر ەداد  استڕ   ەب   کانییەکورد   ەزار   ۆ زار و زمان ب  ەیو ەجوداکردن  ۆ ب  ش ییەت یەە مۆ ک  ە ر ەو  پ  مەئ  رەه
  یی کورد   کەو   ید  یکانییە کورد   ەزار   یران ەو  ئاخ   ەڵگەل   یو زازا و دمل  ەییو کاک   کەب ەو ش   یورامەه  ەچونک

  ژوو کاتدا م  مان ەه   ەل  ،ەو ەکاتە د  ان ۆیک  ش ەهاوب  ەی و ەتەن  کیەخواروو    ییو کورد   ند ەناو   یی باکوور و کورد 
کورد و   ەیلەسەم شیو ەئ  ەک  ەو ەکاتەد  انۆیک  شی شەهاوب   یاس ی س  ەیلە س ەم   کیەو    شەهاوب  یک و کولتوور 

  ی کورد  یزار ک ندەه ە ک  تنر ە داد ییئاسا ە ب ە تەڕەبن  مەئ  رەس ە ل ر ە. هەکوردستان   ەک  ەشەهاوب ی کشتمانی ن
  رەه  ەو ە وانگڕ   مەل  مەب  ،ەیەه  ان ەیوش   یک ۆ نگەرهە و ف  یسازەو وش  زمانڕ  ەل   ییاواز ی ج   ید  یک زار   ەڵ گەل
وان زاری کوردیی ناو   هجیاوازیی ل  هک   هدا نییهو ههیچ گومان ل .  ن نر ەداد  یکورد  یزمان  یکزار   ندەچ  ەب ند  هن

نکردنی زمانهزار ل   ه هردوو کۆم هه  هیی نین، چونکهش ڕیشهجیاوازییانم  ه، ئ هیهزازا ه  -و زاری گۆران     ه پۆل
رانیی رانیی   هزمانی باکووری ڕۆژاوای زمان  ه هکۆم   هر بهکان س هئ کان  هموو زار هه  هک   هیهگ هش بهم هئ  هکانن، کهئ

ک کهاتهی   هو هپ زمانی و وش هک پ   ه ندهو هم ئ ه، بهو هکات هک کۆیان دهی هنگسازی نزیک لهسازی و دهی ڕ
کی ئارکایک (کۆن) داد   هزازا ب  –زاری گۆران    هیهه ت ک هزار رانیی  هڵ زمانهگ هنزیکی ل  هنر   هی هکان ههکۆن هئ
ستاههلهک پهو    ه هیچ لش  هم هئ   هکانی دی، کهکوردیی  هڵ زار هگ هل  هی هکی کۆنتری ههیهڕیش  ه، ک ییوی و ئاڤ
ی باب هئ ت ک   هکهتهس ۆ ههئ  هم زارانهئ  هناگۆڕ ک هم   هی کوردهو هت هن  هک   هو هکات هکۆیان د  هو هت هک ن هی  هو هموو پ

کهو ه کن ی ه هکۆم   هو همووش پ   . هویش زمانی کوردیی هئ هک  هو هکات هک زمان کۆیان دهزار
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کی هیهڕوانگ  هنیا ل هوان تهئ   هدیار   هم ه، ئهنراو هکوردی دان   هزازا ب  –گۆران  تناسان زاری  هر لای ڕۆژههگهئ
و   هیان کردوو هو زارانهیری ئهس   هو هوانیی هتیی زمان هپ کیان بۆ ئاخ ک   هوانهئ   هک  هکردوو هرانی نهو هیچ حیساب   هو هپ
ژوو ئ  هب ژایی م ک هو ه  هداناو ک زمان  هی   هیان ب هو زارانهدر ک نزیک  هیهکان لهک بوون و زار هی  هڵ بهموو ت

و هه  هی زیاتر لهماو   ه، لهرگرتوو هکدیان و هنگی یهو ڕ   هو هبوون یش ئاخ ک هزار سا ژوو و کولتوور   هو هرانی پ م
ن هاوبهی هو هت هو  کهبوو هشیان ههکی  پ ستاش  ئ م هی  هو ه،  سیاسی  هل هسهک  ی  هلهسهم  هک   هو هکاتهکۆیان د ی 

  .  هکورد
  کانییە وروپەئ  – ۆندیه  ە زمان  مەزد ۆ ن  ەیدەس  یی تاۆ ک  ە ل  ک  کرد کات   پ   یست ەد   ەو ەکات  و ەل  ەیە ش ک   مەئ

ل   ن  لۆ پ و  ئ  ەکران  ئ  ەل   ک ەیەل   ک ینز   ی کانە زمان  شەنکردن ل ۆ پ  م ەناو  د   ران ناو  کران،   نلۆ پ  یرەوروبەو 
  مەل  رە ه  ۆیەب  ،ەکراو ەن  یتیەەم ۆک  یرە و  پ  یچاوڕە بوون و    کانییە وانەزمان  ەر ەو  پ  ر ەس ە ل  ش ی کانە نکردن لۆ پ

  ی زانست   یک شکردن ەداب  یناو  ەو ب  ەئاراو   ەهات   ەشکردنەداب  مەئ  یتناس ەژهڕۆ  ەیو ەنیژ  تو   ەبوو ل  شەند ەروب ەس 
 رەه  ەو ەجودا کرد  یکورد  ەل  انڕیی لو   شە تەڕەبن   مەئ  رەس ە ل  رە. هیداب  کەیە ل  یکانە و زمان و زار   ەڕگ  یەخرا

  ،ەکانییە ران ئ  ە زمان  یژئاواڕۆ  یباشوور  ەب   ر ەس   یفارس   ەڵگەل  کانییە ران ئ   ەزمان  ی شکردنە داب  ە ل  ە ک  ەیو ەئ   رەبەل
  ی د ی . ئ یەژئاواڕۆ  یباکوور  ە ب  رەس  ە ک  ید   یکان ییەکورد   ەتا زار   ەکتر ینز   یفارس   ەڵگەل  یکنگەد  ندەچ  ە چونک
  ەیناسنام  یباس   ەک  ەیەه  یوروپەئ   یتناس ەژهڕۆکوردناس و    یرچەه  ابردوودا،ڕ   ەیدە س   ەیماو   ە ل  ەو ەدوا ئ

زار   ەیی و ەتەن و   ەکردوو   انیکار   ەیەئاراست   مەب   یزانست   یدۆ ت یم  یناو  ر ژ   ەل  ت، کردب  کانییە کورد   ە کورد و 
یبگ  رەگەئ.  ەکردوو   شانی ستنە د  انی کان ییەکورد   ەزار   ەیناسنام   انەیکە ژوو  م  ەل   کەو   کانەکە بەش   ۆب  ەو ەن ەڕ

   مووس   یشت ەد   ەل   انی بوون  ج ەشت ی ن  ی ن شو   ەل  شیو دواتر   انۆیخ  ی دز   ەل  ژوو م   ییژادر   ەب   ەک  داتەد   شانی ن
ل  یکەیەکهات پ  ە شی مەه و  بوون  دوچار  ەیناسنام  رەس ەل   شنو   ی مەردەس ە کورد  و    یرانو ما  یکوردبوون 
  .  ن ی اسی س ەی لەس ە م  کیە نەکورد خاو   ەڵگەل  وانەئ ەک  ەوونڕ  یکەیە گە ب ە مەئ  ،ەو ەبوون ساتە رگەم

   دا یکەب ەش  ی زار ەیناسنام ەل  یاس یو س یبەزهەم  یندەهڕە 

  ی ک زمان  ەب   ێو بکر  ێ رکوردبوون داما  ەی ناسنام  ەل  ێدرەد   ڵو ەه   یکەبە ش   یزارە و  ش  ە ک  ی د  ی کندەهڕە
  ، ەیەه  ییاسی و س   یبەزهەم  یکارۆ و ه  رەنپا  ەک   ییەتیەەم ۆک  یرەو  پ  مانەه   کوە ب  ،ییەن  یوانەزمان  ،ۆخەربەس 

  م ەئ  ن،یسونن  ەک  اوازنی کورد ج   ەین یر ۆ ز  ەڵگەل  کنینز   ەعی ش  ەل   بەزهەم   ەب  ەک   کەبەش  ەینیر ۆ ز  ەچونک
  نەبک  ۆ خەربەس  یک  و زمان   ە و ەتەن   ەیش ە بانگ  کانە عی ش  ە کەب ەش   ەل  ک شەب  ەلاواز ک   یکخا  ە ب  ە بوو   ەندەهڕە

و  ل  ۆخە ربەس  ی ن ید   یکەیە ن یمە ک  کەو  بناسر   ە جودا    مەئ  کانییە سونن  ە کەب ەش   رداە رانب ەب  ە ل  مە ب  ن، کورد 
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  ی کیەململان   ەل  ەو سونن  ەع ی ش   ەک  راق ع  ەل   ۆمە ئ  کەو   ی اس ی س  یکەیە نگیژ   ەل   تەبیتا  ەب   ن،ەناک  ەیەشەبانگ
ت  ییاس ی س  ب  ەو سونن  ەع ی ش   شی راق ع   یبەر ەع  وان ن  ەل   تەنانەتونددان،  ل  ەبوون  ب  ەو ەتەدوو    ک یە  ەب  رەرانب ەو 
 یکگرتوویە ەییو ەتەن  یکەیەناسنام ەکورد ک  کەو  ی کەیەو ەتەن  ەیو  چوارچ ە ل کارۆ ه مانە ه ۆیە ب ستاون،ەو 
زمان   ،ییەن  یز هەب   وان ن  یی ندەو ەیپ  هاەرو ەه  ،ییەن   یشی بەر ەع   یزمان  کەو   یز هەب  یکگرتوویە  یک و 

 ییاواز ی ج  یکارۆ ه  ،ییەو زمان  یاس ی س   ەوش ڕە  مەل  ۆیە ب  ،ییەن  ز هەو ب  وەپت   یک ییەندە و ەیپ  شی کان ەزار   یرەو  ئاخ
کار   ەو ەتەن  ەیناسنام   یارکردنید   ەل  یبە زهەم زماندا    ۆب  ەرنامەب  مانە ه  کەو   .ت ب ەد  یلب ەس   یکییە ر ەگیو 
 –  ۆتنی ئ  ی ک گروپ  کەو   ێدرەد  ڵو ەکورد، ه  ەین یر ۆ ز  ەڵگەل   نید   ەل  ییاواز ی ج  ۆیه  ەب  ،ەیەه  شی کان ییەز  ئ
ل  یی ن ید  خ  ە جودا  ب   ەب  کانییە زد  ئ   ەک   ەندەرچەه  ەم ەئ  ننبناس   انۆیکورد  باکوور   ییکورد   یزار  ەزمان 

  . ن دو ە) دی(کرمانج
و    کە م ۆک  شەمانەئ   ەار ید    رەه  ەب   نەدە د  ڵ و ەه  راق ع  یتدارانەسە د  ،ەیەه  انیی اس ی س   یندەهڕەئامانج 
  ی ئامانج  مانەه  ەب  شی راق ع  یشوو پ  یمژ ڕ  ،ەو ەت ب  مەک  مووس   یزگاپار   ەکورد ل  یبوون  ت ب  کەیەو  ش 
  ەیو ەئ   ۆب  انیو باز   ڵماەچ ەمە و چ  ریر ەه  ۆ ب  ەو ەخستن   یو دوور  زااگو ڕ   انۆیخ   ەیناوچ  ەل  یکانەک ەبەش  یاس ی س 

جوگراف  یشتوانی دان و  ل  یای کورد  بکات  مووس   یشار  ەکوردستان  ناوچ  ەو ەبچووک  چ  ەل   ەکەو   ۆڵ کورد 
 مار ۆت  ان ۆیخ  بەر ەع  ە ب  ەبوو ک   ەرجە م  وە ب   انۆیخ  ی دز   رەس  ە و ەن ەڕ بگ  دراپ  انەیگ ڕ  ە ک  ش یدواتر   ت،بکر 

  مووەو ه   یکەبە ش   کان،ییەت یەەمۆک  ەر ە و  پ  یپەب  نیب  نی توان ەد  ،ەیەو ەوونکردنڕ   مەئ   یشکی ت  رەبەل   .نەبک
  ند ەچ  ،ید  ی کانییەکورد   ەزار   ەڵ گەل  انیکانییە وانەزمان  ییە اواز ی ج   یاەڕ ر ەزازا، س   –  ران ۆ گ   ەیک ید   یکانەبنزار 

  .ن ی کورد  یزمان ی کزار ەو  زار و ش 
نی له بهشه  و زاره  کی، شو    کاندا کوردییه ن

و   هک ماچۆ بهو   هو هکانی زمان هموو ئاست هه   هکی ل هب هش  ک یان ش کی زاری گۆرانی  هبنزار ورامی  هه  - زار
ئهداد ت،  زار هداب  هل  هندهرچ هه   همهنر ش هکوردیی   هشکردنی  ناوی  و هب هکان،  کی  هکی  بنزار گۆرانی  ک 

بی (زمانی کوردی    هکان ل هشکردنی زار هدوا داب  هنیا ل ه، ته نی ناوی هاتوو هباج  هکو زیاتر به، بههاتوو هن کت
کت کی زاری گۆران هاتوو هکی و هب هخورشیددا، ناوی ش همهکانی) دوکتۆر فوئاد ح هو دیال . (فوئاد  هک بنزار

  )  ٤٠: ٢٠١٨خورشید،هم هح
و هب هش  و هکی  کی گۆران  هک ش تایبهه  -زار ل   هیهخۆی ه  یندیهتمهورامی  بنزار هگهو  ی هکانی دیکهڵ 

جیاواز  کهگۆران  ت ب ه،  عهوش   هڵ  بوو هر هی  تورکی  و  فارسی  و  ئهبی  ب هم ه،  نی    هش  شو جوگرافی  هۆکاری 
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بوونیان هنیشت کی د  هک   هج ن (ن هد  هل  هشتاییهشو  هدراون، بۆی  هور هب و تورکمان دهر هع  هبوا)،  هینهشتی مووس
و  ک هک هزار هش ت بهیان  زاراو   هوش   هڵ  ئهو  زمانان هی  ئهبوو   هو  ئ هر هس  هم ه،  ک هو هڕای  و هکهبهش  هی  ک هکان 

کی ئ ک هۆزی عه، ههو هت هنهی فر ی دین  -تنیکی  هگروپ کهر هند یان  هزۆرین م  ه، بهڵ بوو هب و تورکمانیان ت
ئ  بوونی  گومان  ن هکوردن، ب لهوانهتهم  لهک کاریگهبهناو شهش  ب هک هر زمان هسهریی  شتوو هیان  ئهج ه م  ه. 

شهییههج هل  هندییهتم هتایب  دهبه،  جودا  و هگ هل  هو هکات هکی  ش باجهڵ  ناوچهلانهزاری  و  هکانی  لوڕستان  ی 
ویست  هقین. بۆیهخان کی س ک  هو   هپ ل هه  –خۆی زاری گۆرانی  هرب هبنزار بنزار هگهورامی  کانی دی ناوی  هڵ 

ت. ل  ژینهب کی نوێ بۆ زار هداب  هیهو هم تو کی سهکی و هب هو ش  هکان کراو هشکردن خۆی زاری هربهک بنزار
و   هی بهو هڕای ئهر هس  همه، ئهزازا دانراو   - گۆران کانی گۆران و زازاکی نیشان  هبنزار موو  هکی وردتر ههیهش

  دراون:  
ت هڵ زاری کوردی دهزازا، دوو کۆم  – زاری کوردیی گۆران    ن: همان هئ  هک  هو هگر

و هچ :ورامیهه – کوردیی گۆرانی زاری  کی ه هند بنزار و ش   کی  هب هلانی، ش هورامی، ماچۆ، باج ه:ههی هزار
و ند بنزار و هچ کوردیی زازاکی:زاری  کی ه هش   کردکی، کرمانچکی، دملکی  :هیهزار

گۆران  هبنزار  زاری  ب   –کانی  کۆمهه  هزازا  چهو هزار   ههردوو  و ه،  ش ههند  کی  ههچهم هزار   هک  هیهشنیان 
و  وی ل هپ  هرانی ب هئاخ ن. ل هتی کوردستان نیشتهباکوور و باشوور و ڕۆژه  هرشوب ت  هباشوور و ڕۆژه  هج

ک ع هلان و ه هیی و سارلی و باجهک و کاکهبهورامی و شهن ه هلای   هل و    هنگن هک ز هتی کورد و هشیر هند
و هه   هن. لهک هی پ دهکان قسهیانییهڕۆژب کان  هورامییهبی جیاوازن. ه هزه هدین و م   هر ب هرانی س همان کاتدا ئاخ

و   هک ردوو دیوی کوردستانی  هه   هخت و لهۆن لهورامانی تهشی ههر دوو بهه  هن، لهم زار هئ  یکی هر هس   یرهئاخ
ن ب هت و باشوور نیشت هڕۆژه مانی سوننین، گۆران  هج کن بهشیر هند ع هچ   هکان کهدین موس دین یارسان    هت

هه(ئ ه ههلی  ب  هندهرچ هق)ن،  ستا  (ک  هئ خواروو  دهکوردیی  ب هلهوڕی)  ن،  لهدو ب  هم  گۆرانی   هڕابردوودا 
ۆش چ هئ   هیان کردوو هقس ک لهم ن، یارسان هورامی دهه  -گۆرانی    هکان بهی گۆران هناوچ  هند گوند کانی  هدو

ن، ئهماچۆ د  هیی ناسراون بهکاک  هب  هباشووری کوردستان ک  یان و  هک هزمانی دین   هک ی  هو هڕای ئهر هس   همهدو
ب و هپیرۆز   هکت سهکانی  ز هر هک  و  ههنجام  ک هقیق هبووری  و  ههلامهت  بهکانی  گۆرانی   هر  کوردیی  زاری 

ن، س هباشووری کوردستان نیشت  هل  هکانیش ک هکهب هنووسراون. ش    ه ورامین ب هه -مان زاری گۆرانی هه هر بهج
مانی شیع  جگ  همه. ئهیهخۆیان ه  هت بهریتی دینی تایب هندی و ن هتم هیک تایب هو کۆم و سوننین    هدین موس   ه ب

وانیش  هئ   هنسوری کهیانی و سیامهو ڕۆژب  هنگنهلان و ز هک باجهتی کوردی و هشیر هو ع  هک تیر هی کۆم هو هل
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لهپ  هب وی  دهک  هرشوب نیشتهشتی گهرکووک و  ب هرمیان  و  ن  و   هج کی گۆرانی دهش ن کهزار ک هو   هدو
مانی سوننین و ههدین زۆرب  ه، بهماچۆ وای کیش یارسانن. بهیان موس ۆ ن هم ئ هند یان ل هو هم و کوردیی    هی نو ن

و   هبوون و چیدی ب   هسمیلهباشووری کوردستان ئ  هند ل هناو  باکووری کوردستانیش    هن. لهناک  هیان قسهک هزار هش
ن و چهد  هو زار هزازاکان ب کی جیاوازیان ه هدو ک زازاکی، دملکی، کردکی، کرمانچکی،.. هو  هیهند بنزار

ت، ئهکر و خهرسیم و دیاربهبینگۆل و د   هباکووری کوردستان ل  هل  هزازاکان ک ک، هر هرزنجان، ڤارتۆ، سیڤ هرپ
نیشت زار هئورفا..  ن،  ل هکهج کهات  هیان  پ وش هڕووی  و  زمان  ڕ سهی  بهسازی  گۆرانی  هه   هر  زاری    -مان 

یهورامییهه ڕیشه،  لهک  و  زمانی  هههج هی  ئهی هییان  ب ه،  م   هوانیش  و  نیو هزه هدین  جیاوازن،  زازای هب  یان 
نیو  مانی سوننین و  ی ن هکان بهوییهل هوین، عهل هی دی عهک هموس کان  هیی هک و کاک هب هش   هریتی دینییان ل هپ

ب  گومان  ب ه  هنزیکن،  لهزمانیش  و هی   هر  ئاخ نزیکن.  لهک  زازاکی  ب    هرانی  ق   هتورکیا  کردنی هغ هدههۆی 
ئ   هیان زۆر بهک هزمان ی  بهبوون و زۆرب  هسمیلهچ ست  هد  هیان ل هکهزار   هریکهن و خهکهد  هتورکی قس   هیان 

ت، ل هد کی زۆر دهه هو هر هد هچ   بن. هد  هسمیلهر ئهه هو هناو  هم ل هی، ب هو هن بۆ بووژاندنهدهو
دیار هو  زار هئ   هک  و هه  هب  هکوردیی   هم  ش ب  هل  هو هکانیی هزار هموو  ن  شو ل هپ  هزۆر  وی  کوردستان   هرشوب
و  ههئاخ ههی هری  ب   هو هتهن   هب  هندهرچ ه،  ی هکوردن  مهناسنام ک  هم  و  دینی  ی هزههی  کۆیان  هبی  کگرتوو 
ۆ گهئ  هی ک هو بارودۆخهمان کاتدا ئهه  ه، لهو هناکات   هپارچ  هو هتهڕووی بوو هی ڕووبهک هلی کورد و نیشتمانهم

داب  و  کورد  ک هبوونی  کوردستان  سیاسیی  دهه   هشبوونی  ئهرف هرگیز  ب هو هتی  ن  هی  زمانی ک  هی  هداو هکورد 
بهی کوردی  ناسنام هی   هکگرتووی  ن هک  یهو هت هی  ل هیی  ه  هکگرتوو  و  و هن ئاخ زار هموو  ب هری  و    هکان  دین 
ت، و هزه هم ن ک ب و ن   هل  هک  هیی هو هتهن   هکگرتوو هی   هو زمان هک ئهبی جیاواز پ یدا ههو هت هن   ه، بۆیهی هکانی هاوس
و هیو هی کوردستان پهتی و سیاسیییهیهی و جوگرافی و کۆمجیۆپۆلیتیک  هرجهلومهم ههل وان ئاخ ری هندیی ن

ز و پتهکی ب هندییهیو هکانی زمانی کوردی پهزار  نیی هه ۆ ل ه، ئ هو  و   هو هت هن   –ت  هوهمی دهردهس   هم رانی  هئاخ
ان و پهردهبهل ن ک هییدان و کهواز هرتهم پچ و  هتهوتوو هل و ئاخ مان  هه  هیان، لهکان و ناسنام هکوردیی هری زار هن

م  هل   هرانی کوردستان ک هبۆ داگیرک  هک بوو هیههان ه، بهیی ههجهبی و زمانی و لهزه هدینی و م  هوش هم ڕ هکاتدا ئ 
نهک ن  هو هل یری  هس  هو هم ڕوو هر ل هگ هن. ئهش بک هشی دابهک هن و زمان هبک   هواز هرتهو زیاتر کورد پ  هو هژوور   هب

تهڕوون د  هک هن هین، دیمهزازا بک   –ی زاری گۆران  هناسنام و هس  همرۆ ب هی  ئهو هئ  هک   هو هب دا  هم زار هرانی ئ هر ئاخ
هۆکاری متر  هک  هبی و ساسییهزه هزیاتر هۆکاری دینی و م  هو هونهکهی کوردبوون دوور دهناسنام  هل  هک  ههاتوو 

ت هیی دههجهوانی و هۆکاری جیاوازیی ل هزمان گومان بۆ شهو هگر   . همان هۆکار هکیش ه هبه، ب
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و هکیش و هب هش    ه کان لهکهبهش  ه، چونکهوتان و ونبووندای هترسی فهم م هردهبهیان ل هکهزار هک زازاکی، ش
نیشتهیهناوچ کهک  ن  ب هس   هج مووس   هر  زگای  ه  و  هپاڕ ندنیان  بوو هر هع  هب   همیشهخو ه  هبی  بهو    هرگیز 
و  ندوو هی خۆیان ن هک هزار هش راقیش ناوچهردهس  هها لهرو ه، ههیان خو شووی ع می پ   ه ر بهیان سهکهمی ڕژ

بوو  مووس  زگای  ل  هپار ناوچهو هر هد  هو  بوو هی  کوردستان  ئۆتۆنۆمی  ههی  له،  کوردی  ندنی  خو   ه رگیز 
ن هکهناوچ ب هنان هت   هبوو هیان  ناو   هت  کوردیی  نهزاری  ندوو هندیش  خو و هیان  ش بهک هزار ه،  زۆر  ی هش  چ

ر کاریگ   هتهوتوو هک و هئ   هبی، بۆی هر هریی زمانی عهژ   ه ، کهزمانیی   هوشهم ڕ هو ب   هی هم ناوچهل  هبچووک  هزار هم ش
پل نییهوپایههیچ  ندن  خو بۆ  ت  هکی  زار هو  زمانی  ه هکییهنیا  ژمار هرو ه،  و هها  ئاخ بهی  لهردهرانیشی    ه وام 

و هزمانیی   هرج هلوم هم ههل  هن، بۆی هک هی پ دهمتر قسهجیلی نوێ ک  ه، چونک هدایهو همبوونهک یان  هکهزار ه، ش
ت و ئ هلاواز د هورد هورد ی بووژاندن هر ه هگهب ت بۆی ههی نهو هو ت.   هڕۆژ لهپاش هل  هیهدر   ناو بچ

ژوویه کورت و هم   کیهبه زاری کوردیی شه کی ش

کدا لهرده س  هزاری گۆرانی ل دهت و ناو هڕۆژه  هم کی با نج  ه، بۆ ماو هبی بوو هدهستی ئهڕاستی کوردستاندا زمان ی پ
کی گه خ  هبییهده ئ  ه و زمانه ئ  هدهس زمانی دینی و    هی ک هو ه ڕای ئهر ه، سهو هتهبی کوردی پ نووسراو هده ئی  هور هرمان
کی ئهکی و هب ه. شهکانیش بوو ه قی دینیی یارسانهد هۆی    ه ، بهبوو   هبییهدهئ  ه و زمانه دووریی ئ  هل  ه، ک هو زار هک بنزار

ل جوگرافی  نی  شو ههد  ه دووری  ک  شاعیر هیچ  دا،  مووس ش  ه ل  هوتوو هک ه نه شتی  و  بهک ه به ن شیعر    هکان  گۆرانی 
ت، ت کی کوردیی گۆرانیش نه ت و ه نانه بنووس کی ئ  ه ب   هبوو ه ک بنزار ن هگمهد  ه ی خۆیان، بهک ه ناوچ   ه بی لهده زمان

ت دهن ت، ههرچاو ناک ه کی بهبه ش  هبی بهده قی ئهب کی هی دینییان، هیچ دزمان  ه ب  هبوو ه کانیش نهک یارسانهها و هرو هو ق
کی دینی ش کی دینیی خۆیان هه شیع  هک هبه ش  هندهرچه . ههی خۆیان نییهک هزار   هکی بهبه دینی یان سروود ب  ه یهکان کت

بی پیرۆزی شه تی شیخ سه زرهرمانی حه ناوی (بویروق: فه  هب و کوردی   ه رییه زمانی تورکیی ئاز   ه م به ک). ببه فی کت
ڵ ه گهم له، بهبوو هکی ههبی زار هده کی زیاتر ئهبه ) ش٢٠١١دی،  همجه (ئ  .هکراو   همه رجه بۆ کوردی ت  هم دواییه، به نیی

ههو هئ ک جار ده شدا  ئهند مهده قی  و  به ولودنامه بی  نووسراو هبه ش  ه ش  لهکی  د  ه.  و  ناوی  هدۆزراو   ه ستنووسهن کان، 
کی ش ید  ه س  ه م شاعیر ه، ئهم ژیاو هی نۆزدهده س  هو ل  هیه ی خۆی دیوانی شیعری ه هک هزار   هب  هک   هکی هاتوو ه به شاعیر

لای مهع ک بوو ه ) یهمیلادی مردوو   ١٨٧٣هجری/    ١٢٨٩( له  ه ئالییه بدو خانی بریفکان. هکیه موریدانی ت  ه ل  هک ی ش
بی (بوژاندن  هل ژووی زانایانی کورد) ق هو ه کت ری  هکی ده یهسیده ی م و   ه ب  ههاتوو   ید ری    ه مهئ  هکی، ک ه به زاری شه ش د

  :ه کییهبه زمانم شت، هدات و دهی دهک هزمان ه ب هو شاعیر ئاماژ  هیهک هدوایی شیعر 

  زین ز دل ئاگاه حهیار و ویرین ئه ممهر ههگه
  )٢٣١ - ٢٣٠: ١٩٩٩داغی،  رهلی قهد عهمهلی (محهزهئالی غهمه  و به کی باچهبهبزبان شه
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کی هب هش   هب   هبی ک هدهی ئ هقی دیکهی دهو هبۆ دۆزین  هکهتایهر هکی س هبهش  هب  هشیعریی  هم دیوان هی ئ هو هدۆزین 
م  بۆ  ش هولودنامهنووسراون.  و هبه،  زار هکیش  دیکهک  م هکانی  کوردی  نووسراو هولوودنامهی  پ  . هی 

 ه کی کراو هب هی ش همهرجهت  هو هبیی هر هع  هم) ل  ١٩٧٠  –  ١٨٨٥جان (هباس خهن عهلای  هکی لهبهکی شهیهولودنام هم
کی ئهد هپارچ هو هی خوار هم ه) ئ  ٢٠١١جان، هباس خ ه. (ع هو هتهشیعر هۆنراو   هو ب   :  هی هولودنام هم مهق
ش مه رهه   ــب   ئاوری  گۆ چهکی خلاس

ــه ئــهلــهســ بــارۆ  غــهوات  پ   ری مبــهلا 
ه اچم ئـ امی خودایی جیهـان وهبـ نـ   ل 

  مان کارێ هه گیشته  رمان چهسه رزهفه
ــه ئ کـی  بـۆ وهکــاریـ بـ لـلا  یـ یســـمـ بـ   لـش 

اره شــــک  ئو کـ ه  ب اســــان مـ   بۆ بزان ئـ
ــالـهک و تـهتـه   زیر ن ب نـهینـان ب میسـ

  زیرن ب وهوالـهن ب زهریکـهب شـــه
  

  
  
  
  
  
  
  

  )  ١٦: ٢٠١١جان، باس خه(عه

و هک ه هش و ی کی هب هش  کی کوردی ل هموو زار و ش   ه م دوایی ه. ب هندهمهوهد  هو هکییهبی زار هدهڕووی ئ   هزار
پهکۆم  قس ندی  هک  و  شینان  ن هپ شهست هی  ل هبهقی  ههلای   هکی  کاک هردهن  ل  کراونهو کۆ  و    هو هت هیی 

وکراون ل کاک هرده. (ههو هتهب و هرههبواری  ف  هل  )  ٢٠٠٨یی،  هو ک  هند ههکی چ هب هزاری شهنگنووسی بۆ ش و
ل کاک هردهن ههلای  ه، لهدراو  و کراو کی  هب هنگی ش هره هیی فهو ل کاک هرد ه. (ه هو هتهب م  ه)ئ  ٢٠١١یی،  هو

کی گرنگ هه   هنگ هرههف باس هن ع هلای  هل  هم دواییهر به، و پاراستنی، ههک هکانی زمان هی وش هو هبۆ کۆکردن  هنگاو
تان ف کی ش هره هسو و کراو   –کی  هب هنگ ی وایهو نووس  هلاتینیی   یلفب هئ   هب  هنگهره هم فه. ئ هو هتهئینگلیزی ب  هر پ

ی هم ئهئ گومان ئهب هبۆ نووسینی ش   هگونجاوتر   هلفب ش هه   هنگ هره هم ف هکی، ب کی پ و   هنگ هو زاری هبۆ ناساندنی ش
ین هب هش  کۆ   ) Sultan, 2016:13 -14کان. ( هوروپیی هئ هی کوردناسهو هکی بۆ ل

وەزاری    تناسانداه ژهکاری ڕۆ  هکی لهبه کوردیی شش

نهڕگهیان و دووری و لاپهمی ژمار هڕای ک هر هکی سهب هش  ک لهم لای ه هیان، بهک هیی شو تناسان  هڕۆژه  هند
گ  س هج بوو هی  چ هرنج  ئه.  کوردناسی  س هندین  نهوروپی  شو کردوو هکهردانی  ژین  هیان  تو ل هو هو  ر هسهیان 
و    .  هیان نووسیو هک هزار هش
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 ه کانی کردوو هک هب هی ش هردانی ناوچ هس  " ئۆسکار مان" مانی  هتناسی ئ هم ڕۆژههی بیستهدهتای س هر هس   هل
یازد ش   هناوی  لهب هگوندی  کردوو   هکی  تۆمار  ک  باج  هب   هلیست کهناوی  گهئ   هن،  بۆ    هو هتهڕاندوو هوانی 

ناوچهن هباج ق هکانی  ز هی  و  شیرین  لMackenzie,1956:418هاو.(  هسری  ی    ه).  یڤید  هد  ١٩٥٥سا
کی کورتی چهنزی س هک هم کی ناوچهردان ک  هند کهچ   هوێ چاوی به، لهکانی کردوو هک هب هی ش هند گوند س
بهوتوو هک زانیار ه،  لیم  زمانهبار هی  و هگ  هل  هکهی  ک  ڕ   هب  هرگرتوو هنج قاسم  ک هناوی    هخشانهخۆب  هشید 

ی ئ  هکانی ل ه، و داتا زمانییهتی داو هیارم ر  هسهریتانیا، کاری لهی بۆ بهو هڕان ه. دوای گهتۆمار کردوو   هو هو هڕ
کهئ ه   هکردوو   هزمانیی  هست هر هم  لای هو  ک  ش هند زمانی  ڕ کردوو هب هنی  شی  بهو هت هکی  ب   ه،  ک  ناوی هوتار

ل ه(باج ژین  هن)  تو ئهڕۆژه  هو هگۆڤاری سکولی  و  وی کردوو هریقیی هف هتی  ب (هو هتهکان   .Mackenzie  
م1956:419, ل هک ه)  ژین هنزی  تو چ  هی هو هم  ژینهو  تو دیکهو هندین  دهت   همیشهه  هی  زاری    هک   هو هکاتهئکید 

ب بنزار هه  هگۆران  ب  هو هکانیی هموو  نین،  ڕیش هکوردی  رانیی   هزمان   هل   یهکو  ناو هئ ل هند هکانی  کانی  هد هو هن  ه. 
ژین هندی میشیل ل هن دوو کوردناسی هۆ هلای  هی ڕابردوودا لهد هس  سن دوو تو رگ و مارتن فان برون   ه و هیزینب
شهسهل نووسراو هکهبهر  بهکان  که،  ل هم  زار هس همتر  بوو هکهر  لهیان  زیاتر  ئ  ه،  ژووی تنۆگر هڕووی  م و  افی 

  .هبوو  یان هک هی دینهگوڕیشهک و ڕ هب هش 
رگ ل همیشیل ل ی    هیزینب ژین   ١٩٩٤سا و دهک و کاکهب هر ش هس هک ل هی هو هتو ردوو ه، باسی ه هو هکات هیی ب

لو گر  دینی  د  هوپی  کورددا  بهناو  ل   هکات،  ژی  ش هئ   هدر ی  ڕیشهبهس و  دین هک  دهکهی  تهیان  ل هو هکۆ   ه. 
ژینهب تو کی  ب هکهو هش کۆمهی  وش هراوردی  ک   هک  بنزار هستهر هو  زمانی  ڕ گۆرانی  هی  ورامی  هه  –کانی 
  هک   هنجام هو ئهب  هیشتوو هی گ هک هراوردهنجامی ب هئ  هورامی. لهنی، ههکی، باجهبهک ماچۆ، شهکات و هد
ڕووی   هم ل ه، بهنگسازییهڕووی د  هکان زیاتر لهو جیاوازیی  هک هیان یهی ڕیشهدیککانی  هڵ بنزار هگهکی ل هب هش 

  )  Leezenberg, 1994:17.(  هم هجیاوازییان ک  هو هسازییهوش 
ژین هه سنهکهو هرچی تو برون ی   هل  ه، کهی مارتن فان  و بوو   ١٩٩٨سا تیشک د  هو هتهب ر هس  هخات هزیاتر 

ی وایهکهبهی شهچ هبن  زیدی ل هک و کاک هبهش  هکان و پ و    هیهکان نزیکیان ه هقزلباش  هویی هل هڵ عهگهیی و ئ
ی وای زیدی ب   هندهرچهه  هم هبن، ئ   ههاوڕیش  هو هی دینی و زمانهڕووی ڕیش   هل  هپ کی دیک   هئ ی کوردی  هزار

  ).Bruinessen, 1998: 185 -196(کرمانجی).(  هزاری کوردیی باکوور  هر ب هس   هن کهک هد هقس
ه هل رگ  لهیزینب ژ   هر  ژین هدر تو دهو هی  شهربار هکانی  لهب هی  ی    هک  ژین   ٢٠١٤سا دیک هیهو هتو   ه کی 

ش هبار هل د هبهی  و  ب (  هب   هو هکات هک  ترۆدۆکسی:  ناوی  ه ل هب هش کۆتایی  س   هک  پاش  راقی  لهع م  هدامدا). 
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ژین  هیان بوو هی ههدینیی  هو جیاوازیی هئ   هدات کهکان دهک هب هکۆتایی هیترۆکسی دینی لای ش   هب   هئاماژ   هیهو هتو
مانی سونن هگهل ی شیعهدام و بهدوای ڕووخانی س   هل  هو شیع هڵ موس زبوونی با راقدا، ئ هل  هه ئیتنۆ   هم گروپهع
وڕ هئیمامی ڕۆیشتوون چیدی ئی  هو شیعهر هزیاتر ب  هدینیی   – ب   هکییهب هش   هدینیی  هسمهو ڕ   ه ل  هن کهج ناکهج

ی ناسرابوون. (   ) Leezenberg, 2014ڕابردوودا پ

  و کوێ؟ه رهکی بهبهک  و شهبه ش

راقدا هات، کاریگ هس   هب   هم دواییهب  هی ک هسیاسیی  هو گۆڕان هئ ت  هتایب   ه، ب هبوو هکیش ههبهر شهس هریی لهر ع
ی شیع هب شیعهزه هم   هک ب هب هی ش هزۆرین   هک  هو هم ڕوو هل راقدا ب   هی ئیمامیش لهن و با ز بوو   هع مان  هه  ه، لهه

راقدا ه   هل  هکاتدا شیع  ک ک و ر گر هن ههدهوڵ دهع ت، ب  هشیع  هل  هوپ شیان  هو شیع هر هنزیک ب ی ئیمامی ک
ری و   هگهو شیع هر ه، زیاتر ب هو هتهکاڵ بوو   هیان بوو هی ه هدینیی   هندییهتم هو تایب هکان ئ هشیع   هک هب هش   هن، بۆی هبک

ور   هچن و ل هی ئیمامی دهشیع  بوونی هبۆ پارچ  هیهریی ه هش کاریگ هم هئ  ه، ک هو هون هکهکی دوور د هبهسمی ش هڕ
یزیی کۆمهی باو هکی، و لهب هی شهگ هک ش هناوچوونی  و دوور ک هب هڕ و کولتووری  ی  هناسنام  هل   هو هوتنهکی 
ک لهه   هت کهتایب   هب   هم هیی کوردی، ئ هو هتهن کی س  هو هتهی نهش هکان بانگهشیع  هکهبهش  هند خۆ  هربهو زمان

مای هموو چهه همانهئ هن، بۆی هکهکان دهک هب هبۆ ش  تیی هی و هئ  هکن کهند ه ی کوردی  هناسنام  هب  هدینیی  -ئیتنۆ هک
و ش  هل  هک ت و  کۆتایی    هبوو هکاندا ه هکهبهن چن،  ب بوون  هو پارچهر هک بهب هییش ش هو هت هی نهڕووی ناسنام   هلب

ین   ب ڕاستتر  بب یان  بهب هش  هبن  سوننی  شهناسنام   هکی  و  کوردی  شیع هبهی  ن هیهناسنام   هب   هکی  یی هو هت هکی 
کی س هب هش    . هکوردی نیی   هکی کهب هخۆی ش هربهکی و زمان

و  و لاوازی هر هیان بهکهوام زمانهردهیان بهکهناوچ  هبی لهر هتی زمانی ع هسههۆی دهکیش، بهبهزاری ش هش
ئهد ت،  ئهگ هچ ڕ هر  بهزمانیی  هوشهم  ستا  ئ ش هردهی  ئیدی  ت  ب و هب هوام  و   کهکیش  بهش ک  و  هر هزار
ت، چونکهبوون دهسمیلهئ ک بهردههیچ س  هل   هچ و   هم ندوو هیان نهکهناوچ  هی خۆیان لهکهزار هش ، هیان خو
ندوو هش نیندی هزمانی کوردیی ناو   هت بهنانهت شتا ت  هو هڕووی زمان   هک لهلای   هل ه، بۆیهیان خو ناو    هعریب لهه

و   هزمانیی  هوشهم ڕ هئ   ه، کهوام هردهکی بهب هش  کدا    هل  هم هبات، ئهد  هو ه و لاوازی و توانهر هیان بهکهزار هش کات
ب  ل هی هرنامههیچ  ش  هکیش  و  نییهکهبهن بووژاندن  هکاندا  زمانهو هبۆ  بۆیهک هی  پاراستنی،  و  جۆر هئ  هیان    ه م 

ناوچهس  هب   هک  هسیاسیی   هم دۆخ هل   هزمانیی  هرجهلوم هه زا هکهر  ئهیاندا  نهر ه هگه،  یکی جددی  ت کهو   هدر
و  ت  هیان ب هک هزار هش ن ت، ئهو قس  هو هزیندوویی بم ی بنووسر ت و پ ش بۆ هکی گهوا هیچ ئاسۆیهی پ بکر
و هکی و هب هی ش هو همان کی کوردی ل هک ش ت.  داڕۆژ هپاش هزار   نابیندر
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  نجامهئ

کهات هکان و هک هب هش  ژوو ه  هکی کورد بهی هک پ ژایی م ی  هی س هماو   هم ل هکورد ناسراون، ب  هر ب هدر د سا
و   هڕابردوودا ب ن و بیانکهناسنام  هل  هوڵ دراو هه  هزۆر ش می هر هتورک یان ع  هن بهی کوردبوون دایانب ب. ڕژ

راق زۆر ه شووی ع ی داو هپ شدا دوای هردهس  ه. ل هبوو هوتوو ن هرک هم سهب، ب هر هع   هوان بکات ب هئ   هو می نو
راقدا، ش   هدام ل هڕووخانی س ر  هسهب   هک   هسیاسیی  هو گۆڕانههۆی ئ هب   هو هڕووی ئالنگاری نوێ بوونهک ڕووبهب هع

راقدا هات ک ی شیع ههۆی ب  هبوو   هع زبوونی با راقدا، ش  هل   هه و   هری بردوو هگهو شیع هر هکانی بهشیع  هک هبهع
ناسنامهل   هو هوتوونهدوور ک ناسرابوون، ه   هک  هکییهب هش   هدینیی  هو  ی  ل هپ ڕوو هر  دهه   هو هم  لهوڵ  ڕووی   هدرێ 

ن بهو هیی هو هتهی ن هناسنام کی ئو گر   هش بکر   هوان لهئ  هندهرچهه  هم هیری کورد، ئهخۆی غهرب هتنیکی س هوپ
رانبوونی ئاوایی   هباجی قورسیان داو   همیشههۆی کوردبوونیان ه  هڕابردوودا ب زان و و کانیان  هو دوچاری ڕاگو
کهات  ههۆی جیاوازی لهب  هو هکی دیکهلای  ههاتوون. ل   هوڵ دراو هی کورد، ه هڵ زۆرینهگهبی ل هزه هی دینی و مهپ

ن  هکان لهک هب هش    هک دیار هو   ه، چونکهوانی نییهو زمان   ههۆکاری سیاسیی  هش بهمهئ  ه، کهو هکورد جودا بکر
و   هک ب هب هش  ژوو کورد بوون و ش ژایی م لانی، هورامی، باج هک ه هو   هکانی دیکهڵ بنزار هگهشیان ل هک هزار هدر

کی کوردین ک   هر بهماچۆ،  س و هئ   هندهرچه. ههازا ناسراو ز   –زاری گۆران    هب  هزار و هگهل   هزار هم ش رانی  هڵ ئاخ
و هم به، بهیشتنیان نییهکگهی   هی کوردی ل هکانی دیکهند و زار هکوردیی ناو  ی پ یی هو هتهتی و ن هی هری کۆمهپ

ک  کولتووری  هاونهگ هل  هو  کورد  و هو هتهڵ  ش ههک هزار هن،  بهشیان  داد  هر  چونک هکوردی  ت،  ی  هڕیش  هنر
و   هر بهکی ههب هش  هو هم ڕوانگهل  ه، بۆی هی هکاندا ههکوردیی   هڵ زار هگهشی ل ههاوب کی زمانی کوردی  هش زار
و هداد ش ت.  ش هنر و هب هزاری  زار هکی  کی  زمان بای هک  هیچ  نییهکی  نووسین  و  ندن  خو بۆ  کی  لهخ   ه ، 

ه مووس  زگای  ندوو هر هع   هب  همیشهپار خو بۆیهبییان  زمانهئ  ه،  ۆ  ل هک هم م هردهبهیان  و هم  ونبوون  ترسی 
ویستهبووندای هسمیلهئ ت هه  ه، پ ندر ک بدرێ ببووژ   ه ک، بهب هبۆ ش   هکی گرنگ هی هزمان ناسنام  ه، چونکهو هو
کی گرنگی  هوتانی زمان، بهف ت.    هین دهب هیان لهناسنام ش   چ
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)(وهشی ئاره،دیمجهئه -۱۰ فه٢٠١١(  .رگ بویروق:  حه)،  سهزرهرمانی  شیخ  شهتی  پیروزی  کتیبی  ک، بهفی 
وکراوه ر.زگای ئاراس، ههی دهب  ول

تۆفیق -۱۱ ههئه  –یی  کاکه  .)٢٠٢٠(.  زرار،  صدیق  شههلی  و  نه بهق  کۆ ل چاپخانهیهوهک:  ژوویی،  م ی  کی 
وکراوهلاحهزانکۆی سه ر، کادیمیای کوردی، ههی ئهدین، ب  . ٢٠٢٠ول

کته  . )٢٠١٨(    . فوئاد،  خورشیدمهحه -۱۲ دیال ژینهزمانی کوردی و  تو وهیهوهکانی،  له کی جوگرافی،  انی   رگ
ر.ت، ههی ڕۆژههسووڵ، چاپخانهوردی: سوداد ڕهبۆ ک وهبییهرهعه  ول

مه٢٠١١(  .باسعه،  جانخه -۱۳ غهولوودنامه)  پ بهمبهی  شهزاراوه  ر  ئامادهبهی  کدانهک،  ل و  ی: وهکردن 
ل کاکهردههه مانی. کهپووری کورد، چاپی یهلهیی، ئینستیتیوتی کهو  م، سل

لهوهبوژاندنه  .)١٩٩٩(  .لی د عهمهمحه  ، داغیرهقه -۱۴ کورد  زانایانی  ژووی  م گه  ی  دهڕ ،  وهکانیانهتهستخهی 
مانی. کهم، چاپی یهرگی دووهبه  م، سل

لا  عه  -۱۵ ژوو و زمان و باوهبهشه  .)٢٠١٥(  . جاتی نه، بدو  کادیمیانی کوردستان، ژمارهڕیان، گۆڤاری ئهک: م
مانی. ردهی سه)، چاپخانه٤(  م، سل

لردههه  ، ییکاکه -۱۶ شینان و قسهپه.  )٢٠٠٨(  .و پووری کورد،  لهک، ئینستیتیوتی کهبهقی شهستهی نهندی پ
وکراوه رم، ههکهزگای ئاراس، چاپی یهی دهب  . ول

لردههه  ، ییکاکه  -۱۷ وکراوهبهنگی شهرههفه .)٢٠١١( .و مانی. لهی ئینستیتوتی کهک، ب     پووری کورد، سل
که   وتنچاوپ

که -۱۸ کهبهس شهئه (به د جومعهمجهڵ ئهگهوتن لهچاوپ   ٢٠٢٠ -١٠- ٦وتی  ک)، ڕ
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ژووی ئایین ل   ورامانه ه ه م
  ۱ رنوهئهیوان ئازاد که

کردن: کاتی قه       ۰۸/۱۰/۲۰۲۰گرتن: رکاتی وه    ۰۲/۱۱/۲۰۲۰بوو

 کورته 

ک ل هی   هورامان) به(ه رین   هناوچ  هک ت. ناوچهکانی کوردستان دادهدیار و د ن هی خاو هو هرباری ئهک س هیهنر
و هنایهسهڕ  وڕ هربهلتووری س هزار و کهتی و ش ن همان کاتدا خاو هه  ه، ل هسرووتی ئایینی خۆی بوو سم و  هخۆ و ڕ

خ هچ شارستانییهسهندین  گهتی  بوو هور هتی  ئهش  لهو ه.  ب  هش  و  ن هپیاه  هخۆڕا  ناوچ   هبوو هدان  کی  هیهبۆ 
ژوویی   هنامهگهکو تۆمار و بهکوردستان، ب ژوویی ئهساو هندین دهکان شاهیدی چ هم   ه، کنهی هو ناوچ هردی م

ر هسهی دهکهتیی هنایهسهڕ  نن. ل ژوویی ئهنیا لای هر ت هس هبۆ تیشکخستن   هو هلم کی م نی ئایین  هلای  ه، ک هیهو ناوچهن
بیروباو  ئ هڕ هو  ژینه،  تو بخات هئاماد  هیهو هم  تیشک  تا  دهس   هکرا،  ژووی  م وبوونهرکهر  ب و  و  هو هوتن  ئایین  ی 

لهبیروباو  ئ هه   هڕ  بۆ  م هوراماندا.  تیشکخستن هستهبهو  ای  و گهسهش  پ ناوچهر  جوگرافی  ههی  و  هی  ورامان 
دا، ئاماژ هر هژیانی س  هک لهیهکورت باز هرکهد  هب  هتایی ت ی ڕ هکانی بهوتنی ئایین و ئایینزا و ڕ ژوو کراو هپ .  ه وتی م

ل هه مهئایین  هر  (جوو،  و سیحی،  هکانی  ب هئیسلام)،  تا  ئاسمانی،  ناسراوی  ئایینی   ( (س کانی  هئایین  هک 
بازی تهڵ ههگهگات، لهیی، مانی) دهشتی، کاک هرده(ز  ی   هندی)، کهقشب هوفی (قادری و نهس هردوو ڕ ڕۆ

ی  هی هر ژیانی سیاسی و کۆمهس هکو ل هر ژیانی ئایینی، بهس هن لهک تهدیاریان ن ش  هکهناوچ تی و کارگ
  .  هبوو هه

  کوردستان.  اسلام، کورد، ورامان، یارسان،ئایین، هه کان:کییه رهسه  وشه

  
 
  
  
  
  

  

 
نه دۆکتۆرای -۱ مانیشو    .وارناسی، زانکۆی سل
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History of religion in Hawraman 
 

Kaywan Azad Anwar1 
       Recive data: 2020/10/08                   Accpte data: 2020/11/02 

Abstract 

Hawraman is one of the distinctive and old regions in Kurdistan, which is known for 
its ancient history, distinctive dialect, culture, and religious ceremony. At the same 
time, it has some great cultural characteristics. The historical evidence that have been 
discovered in Hawraman prove its great past. This study addresses some aspects of 
the history of the region in general and focuses on beliefs and religions in particular, 
to shed light on the history of religion in Hawraman. This paper begins with a brief 
discussion about the geography of Hawraman and early history of mankind from 
ancient times. Moreover, it examines the emergence of various religions, beliefs and 
sects in the area in the course of history, including the three divine religions: Judaism, 
Christianity and Islam in addition to Zoroastrianism, Yarsani, and Manism. It also 
addresses Qadri and Naqshbandi Sufi orders which played significant roles not only 
in the religious life in the region, but also in political, social and administrative life 
as well. 

Keywords: Religion, Hawraman, Yarsan, Eslam, Kurd, Kurdistan. 
 

 
    

 
1 PHD.Archaeology Department, Sulaimani University, Kurdistan-Iraq.  
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  ورامانهی هه مک و زاراو هچ

ب هبار هس  زاراو هچ   هت  و  (ههمک  لهی  جیاوازی  بۆچوونی  ژ   هورامان)  تو و  ژوونووسان  م دروست هلای  ران 
ئهیهم بوار هی زۆری ئهو بۆچوونی زۆرب  هنزیک   هو هڕاستیی  هی زۆر لهو هم ئه، بهکردوو  ی هزاراو   ه، ک هیهو ه، 

له(ه گ هه  هورامان)  ب واتهردوو  (ئاهورا)  وات   هی  (مان)دا  و  و هور ه(گ  ه(خودا)  بهرگیراو ه)  ای همه.  ک ت ش 
ی ب   هب  هکهناوچ   ه، ک هو بو   هو مانای هب   همک هو چهستیش لهبه. م ه) هاتوو هور همانای (خودای گ  هب  هکهزاراو  رزیی  هپ

  .ه) ناسراو هور ه(خودای گ هرستنی (خودای ئاهورا) واتهندی پ هبهکی پیرۆز و مهی هناوچ هڕووی خاکی ب

گ   ورامان ه ی جوگرافیای هه پ

دهه تهک هورامان  ناو هب   هو ههشی  ب هندی  وخۆره هردوو  باشوور  ڕووب هشی  کوردستان.  ی  هکهخاک ڕی  هتی 
تهک هو د هی  )٢کم٣٥٠٠-٣٠٠٠( ژی (هس   هو ی در -٣٥کانی پانی (هت و بازن ه)ی خۆره٤٦،٥-٤٥،٥ر ه

نزیک٥،٥٣ باکوور.  (ه)  ل٣٠٠٠- ٧٠٠ی  د  هم)  ڕووی  دواب)١(هرز هب   هو هریاشهئاستی  ککه.  ڕ ی  هوتنام هدوای 
وان ه  هل  هم)، کهڕوومی دوو هڕز ه(ئ شاری   هز) ل١٨٤٧ی نیسانی١(  هتی (قاجاری و عوسمانی) لهو هردوو دهن
  هوتهتی کهشی خۆره ه. ب هو هش ه(دوو) ب  هورامان کرایهی ه هڕووم)ی کوردستانی باکوور واژۆ کرا، ناوچهڕز ه(ئ

د ر  (دهس هژ شیعهو هتی  قاجاریی  ب هتی  و  ناوچ هسورامانی  ه(ه   ه)  ناسرا.  کهخت)  ر    هوت هی خۆراواشی  ژ
ی    ه). دواتر و ل ٤٧-٤٣:  ١٣٤٨،  هخت) ناسرا (مشیر الدولهورامانی ته(ه هو ب   هتی عوسمانیی سووننهسهد سا
سند و  هواوی پهت  هب  هکهسنوور   هو ه تی ناوبراو هوهردوو دهکی سیاسی و جوگرافی ههیهستههۆی دهز) ب١٩٠٥(

گیر کرا    .ج

  ورامان هی ههناوچ  هتایی له رهژیانی س

ین  کۆ نهز   هو هل شو و  دهواریی هویشوناسی  خستوو هکان  ک هریان  ز   ه،  کھاتی  ههوییهپ بۆ هکانی  ورامان 
کی کۆن دهردهس  ت هگهمان ین ه. ئ هو هڕ کۆ ورامان)  ه(ه   هچیاکانی زاگرۆس، ک  ه، زنجیر هریان خستوو هد  هوانهو ل
تهک هد  هک ناوچهو  (بالیلۆسین) واتهردهس  هل  هی هو زنجیر هر ئ هس   هو ر دروست هوب همهملیۆن) ساڵ ل ٦٥(  همی 

دهبوو  لهشتایی ه.  یشی  لاپا واتهردهس   هکانی  (بلایستۆسین)  ل ٢٠(  همی  سال  کھاتوو هوب هم هملیۆن)  پ ئهر    همه. 
ئ هر هس  تیۆر هرج هی سهو هڕای  ئاووههم  ل هکانی  پشتگیری  ئاووههرج هم   هن، کهک هد  هو هوا  لهکانی  بۆ هوای  بار 

س  ژیانی  لهر هبوونی  س  هتایی  بۆ  دهرد هکۆندا  کۆن  کی  تهگهمان احمد،  هو هڕ ب١٨-١٧ز:  ١٩٩٠(رشید  و  ه). 
ی  تهگهکان دهشاخاویی   هتایی بۆ ناوچهر هش ژیانی س هپ ،  هخت هکی شاخاوی س هی هورامان)یش ناوچهو (ه  هو هڕ
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ش زایین دهبۆ ه   هیهم ناوچ هژیان ل   هبۆی ت هگ هزاران ساڵ پ ین  ژیان  هگهدا ناچین ئ ه هه   هت ب هنان ه. تهو هڕ ر ب
ش زایین دهد هه(س   هبۆ زیاتر ل  هیهم ناوچ هل ت هگهزار) ساڵ پ ک هکان و هوتنی لۆلۆبییهرکهم تا کاتی ده، ب هو هڕ
ک ل هی ی دهی نیشتهنهو کۆم هکۆنترین ئ  هک کی و هکانی شار هشتایی هج ژوو هها لهزوور هیچ شت   ه کۆن  هو م

ی هزار هه   هر ل هکانیش ب هنازانین. لۆلۆبیی ش زایین ل هی س ج بوون و میرنشینی  هزوور نیشتهی شار هناوچ   همی پ
دام ه(خ ئهزراندوو همازی)یان  تا  توانیویانهو ه،  لهندیی هیو هپ  هی  باش  باشووری هگهکی  بیلا)ی  (ئ میرنشینی  ل 

تی شام دروست بک  هب) لهلهشاری (ح ، ه زانراو   هندهو هکانیش ئهژیانی ئابووری لۆلۆبیی  هت ب هبار هن. سهو
یان زانیو   هک یان کردوو کی  هو شم  هداری و بازرگانی کۆیلهو ئاژ   هویان پ داو هو بر   هکشتوکا ت  هنانه. تهناوما

  ) ٥٢-٤٣: ١٩٩٠دا.(رشید احمد، همهردهو سهبوون ل هوهکانی دانهباشترین بازاڕ  هکانیان لهناوچ
ر  ژوویی  هورامان یان ب هکی دانیشتووانی هههچهدا ناچین ڕ ههه   هش ب هو هل کان) بۆ هورامییهی (ههکهواتا م
نکان  هلۆلۆبیی ان  هل   هزۆر کۆنتر   هم ڕاستیی هئ  ه، کهو هبگ ن  ههمهن کوڕی دارا کوڕی ب ههمهوان بۆ (ب هی ئ هو هگ

هاد  هرم هیکاوس کوڕی م هش کوڕی کههراسب کوڕی سیاو هندیار کوڕی گوشتاسپ کوڕی لهسف هکوڕی ئ
ز:  ٢٠٠١نی،ههمه)، (ب٥٧٢:  ک،ه  ١٣٨٠رس)  (هورامانی،  هند کوڕی کیوم ههر کوڕی سیام هنوچهکوڕی م

ان  ه). دیار ١١٢ ان  هن) واتههمه) پشتی دوای (ب١١کان بۆ (هورامییهکی هه هچهی ڕ هو هگ کی  ههچ هی ڕ هو هگ
بۆ ک ههمه(ب ژوویی، خۆ ئه(ه  همتر ل هن)  ی م ت، هرییهمی سۆمهردهن) هاوس ههم هر (بهگ هزار) سا کان بووب
ژووی ه  هی هور هکی گ هی ههه  هو هئ ن هرییهسۆم   هکان بۆ دواتر ل هورامییهم   هور هکی گهی ههه  ه، بۆی هو هکان بگ
رمۆ)  همی دوای (گوندی چهردهت بۆ س هنان هورامان تهک ههختی و هکی چیایی س هیهناوچ  هین ژیان ل هکهد

ین  تهگ هد  ه، کهو هبگ ش زایین. ئ ٦٧٠٠بۆ (  هو هڕ نی  هوت هشکهئ   هژیان ل  هل   هجگ  هم ه) پ کانی (شانیدار)ی دام
زگای ه  هر بهچیای برادۆستی س  ر و (ههپار نی چیای ب زارهول رد)ی دام مانی، هم رانانی باشووری شاری سل

ل   هک نزیک هکهی  هژیان  بۆ  (همیان  ل هه٦٠ی  و  ساڵ  نزیکهدوو   هزار)  بۆ  (همیان  زایین  هه٥٠ی  ش  پ ساڵ  زار) 
ت هگهد ل١٨-١٥ز:  ٢٠٠١نی،ههمه(ب  هو هڕ ژیان  چۆن  ئیتر  سهناوچ  ه).  ب هی  و  ه هخت  ل هرزی  بۆ  و  هورامان 

ژووان ت همتر بگ هک  هم   .هو هڕ

  ورامانهه هئایین ل

ژوویی  کیش کاری ل  هبوو هوراماندا ههه  هکی کۆنی ل ه(ئایین) م   ه. دیار هورامان کردوو هگای ه هکۆم  هو تا ئاست
کی ژیر و بیروباو هو هک گیان همیزاد و هئاد   هی ک هڕ هو باو هر ئ هسهش ل هو هئ ویستیی هڕ و هر کی ڕۆحی بۆ  هک پ

ز هئاد و همیزاد،  م هویش  گایهک  ههنز س همیشهکی  بۆی،  ئهر هیی  ڕاستییهتای  ک   هو  :  ەلگهل   هبوون، 
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ز هسهل  هو هدروستبوونیی  س هر  و  ب هرههوی  قهباو   ه هکۆم   هدانی  و  ک هناعهڕ  ڕۆیشتوو هگهل  هو هت ژیاندا  .  هڵ 
ر  رینی سهک کۆم هش کورد و هو هل ک بنیاتن ه، ک هچوو   هو ڕاستییهوی بۆ ئ هر ڕووی ز هکی د وی  هری ز هزات
ت، ئهشاخاویی   هناوچ  هدانی ژیان ل هرههتای س هر هر سهگه. سا ئ هیهر هو هم بوونهو ئ کانیش  هوتهشک هکان بووب

مهک هی س همین  گای مرۆڤی  ڕۆژانهر هنز ژیانی  و  بووبن  لهتایی  وی  بژ و  سهسهی  ڕاوی گیانداران و  وزایی هر 
ی چیا و د و هکان بهختهری در هکان و بهشت هلاپا گای گومان و س  هڕ ت، هیچ ج   ه ، کهرسوڕمان نییهچووب
ر هتا (خۆر و مانگ و ئهر هرواماندا سهه   همرۆڤی کۆن ل  ت. ئ هو لافاو و باران و ...تاد) پ  هست   هل هجگ هم هرستب

ی دهرانهو هو گیان هرستنی ئهپ ر و ب هترسا و هی ل بوو  هبۆیان ه  ی سوودیهوانهراز و مار ...تاد). یان ئ هک (ش
خ و...تاد)(تقی الدباغ، هشهک (مانگاو بزن و ڕ هو     ).١٠-٨: ١٩٩٢و

شچوونی ژیان لهر هب شکهش هدان و گهره هورامان و سهه  هو پ تی و هیهندی کۆم هیو هوتنی پهکردنی و پ
مام و  ژنخوازی  و  له هژن  وایان  بازرگانی،  لهک هدانیشتووان  هی  کرد  دیارد هپ  هی  و  سروشت  کانی  هرستنی 

و   ه(خودا) ل  هو هنهبک   هو هری بیر ل هروربهد ی، هڕ هو باو هر ئهس هش لهو هرستن. ئ هن و بیپ هی (بت) دروست بکهش
.  هو هوی و ئاسمان نزیکیان بکاتهری ز هگاری دروستک هردهرو هپ  هل   هو هو بتانههۆی ئ هب  هخودای  همهکو ئهب   هک
   .)٥٨-٥٧ز: ٢٠٠٨ر، هنو ه(ئ

ر هه وبوونهرک هد  هو هر ل ژوویی   هڕ هی ئایین و بیروباو هو هوتن و ب ورامان و هه  هکی کۆنی لهیهکان، ڕیشهم
دانیشتووان ه هک هلای  لهی هی  بار ه.  ب هگ  هو هم  باو   هیشتن  و  ئایین  کۆنترین  ژووی  ل هم کی  هه   هڕ  کار وراماندا 

ژوویی ڕ هو د  هرچاو هبوونی سههۆی نهک بهلای   هش لهو ه. ئهقورس    ه و هکی دیکهلای  ه، ل هو هو بار هن لهس هقی م
ژوومان بۆ باو   هو پشکنین ل  همی کاری کنینهبۆ ک م  هڕی ئایینی بۆ دیاری بکات، بهکوردستاندا، تا کۆنترین م

ستی  هر هپهستی و دواتر بۆ دوانهر هستی بۆ بتپ هر هی سروشتپهدیارد  هکوردستاندا ل  هڕ ل هوی باو هڕ  هی زانراو هو هئ
ین هو ه. ئهنگاوی ناو هرستی ههکتاپهو پاشان بۆ ی کۆ ژووییان هق هو د هرچاو هو س هل  هو هش دوای ل یان  هی ئاماژ هم

ک ل هی ناوی بهو هک ئهر و ه. ههکردوو ڕی ئایینی هتایی کوردستانی کۆن و باو هر هژیانی س هب نی  هکۆم  هش
و  کۆن  ب هکوردستانی  میتانی)  و  خوری  و  (کاشی  خۆر)  هک  (خودای  و هستراو هب   هو هناوی  ناوی  هن.  ک 

ی ناوچهکان)ی نیشت هی (کاشییهکۆم  ستا لهج ش زایین، بهی دوو هزار هه   هی کرماشانی ئ ناوی خودای   همی پ
وان ههکی نیشتهک کۆمهکان) و هی (خورییهکادندیناش) و ناوی کۆم(کاش یان   ی ن ی  هریاچهردوو دهج

ل وان)  و  یهزار هه  ه(ورم  س ب هی  زایین  ش  پ (خور)  همی  ه هو هتهستراو هب  ه و هخودای  ناوی هرو ه.  ها 
ی چ هکی نشتهک کۆم هکان)یش و ه(میتانیی  کی خۆراوا و  هند ب هج ی  هزار هه   هباکووری کوردستانی کۆن ل ش
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ش زایین بهدوو    هزۆر ئاسایی  ه)، بۆی٧٨-٦١(جمال رشید، س.پ:    هو هتهستراو هب  هو هناوی خودای (میترا)  همی پ
ت، کهواتای (خودا) و   ه ی (هور) یان (ئاهور) بهزاراو   هورامان)یش ل هناوی (ه   ه و هڕاستیی  همشیان زۆر لهئ  هرگیراب

  .هنزیک
(نوح کوری   هک ل ههیچ ی   ه، کهو هساخ بۆت  هندهو ه، ئهی هم ناوچهران ل هیامب هوتنی پهرکهد  هت ب هبار هم سهب

: ١٣٥٣)(ابن الاثیر، ١/١٤٧:  ١٩٨٨ر (الطبری،ه) و ئیبراهیم کوڕی ئاز ١٤٥-١٤٤ز:  ١٩٨٨(الطبري،    )٢( کهلام
الکثیر،١/٨٤ ک٨٨:  ١٩٩٩)(ابن  د   هل   ه)،  (ئرو)  س هرک هشاری  و  ن هوتن  کرد،  کوردستانیان  خۆیان   هردانی 
  ه ل  هریش، کهیامبهو (یونس)ی پ  همهورامان بۆ دروست بوو. ئهه   هوانیشیان ل هپی  هو ن   هی هم ناوچهئ  هیشتن هگ

) و ل -واهینهنزیک شاری (ن  تی ئاشووریی هسهمی دهردهس  هموس می هی دوو هزار هاستی هڕ هناو   هکان لهتدار
د زایین  ش  پ هرک هپ و  گ هکهیام هوت  د  هک هشار   هیاندهی  کثیر،هوروبهو  (ابن  )،  ٢٥٨-٢٥٧:  ١٩٩٩ری 

ک د هیشت، بۆی هگهورامان ن هی ههناوچ  ه)، ب٣١٨-٣٠٩(الکیلانی، ت بگهمان هکات ژووی د هینهو وتنی  هرک هم
ئ  و  هدیارترینی  ئایین  باز و  ڕ و  ل هریانهسۆفیگ  هئایینزا  ناوچهی  د هی هم  ل هرک هدا  خۆیان  ی  ڕۆ و  ر هسهوتن 

  :بوون همانهکانی بینی، ئ هڕووداو 
و هی (ههکوردستان و ناوچ  هب  هو ئایینهیشتنی ئ هگ ئایینی جوو: -۱ ری هکانی (تیجلات بلاسهورامان) بۆ شا

ی  (ش ٧٢٧-٧٤٥م/هس و  نجری  هلمانسهپ.ز)  د٧٢٢-٧٢٧م/هپ ئاشووری  پادشاکانی  ت هگهپ.ز)  ،  هو هڕ
ی  ک  ل هک هکات ک  همیان  کیدا  رش س هس  هکردی   هه و  باکوور  ئیسرائیلی  میرنشینی  لهر  میرنشینهدان جووی    هو 

نای هب ی پادشای  هو هڕانهگهدژی ه  همیشیان له) دوو ٦:  ١٩٩٨،  ه(سوس  )٣(خت.هوا)ی پایت هینهبۆ (ن  هو هدیلی ه
لا/ ئیسرائیل (هۆشع کوڕی ئ باکووری  ب٧٢٢-٧٣٢میرنشینی  ئاشووری  تی  ئیمپراتۆڕ ئامادهو هپ.ز)   ی  هی 

دانی باج ن کی کردهپ رش یان، ه نای   هیان جووی تری ب هردا دهرامبهبه. لهت هوهو دهر ئهس   هبوو پ شاری   هدیلی ه
(عبدالحلیم،هینه(ن ب١٤٨:  ١٩٨٥وا)  ئ  ه).  چهدوای  ڕ هوانیش  بۆ  بواریان  ئاشووری  ئیمپراتۆڕی  خسا، هندین 
ش هچ بیناسازی و هونهر و ئهو هندین پ تا لهرم هندازیاری  نن،  ب هخزم  هند ب پادشاکانی هو کار   هرنامهت  کانی 

(مرعي، بن.  ئ١٢:  ٢٠٠٨ئاشووریدا  ڕووداوانه)  گهو  هۆکاری  وبوون هش  ب و  ئهو هیشتن  ئای هی  ل  هین و    هبوو 
تی ئاشووری، کهمهکانی سنووری قهناوچ کی خۆرئاوا و باکوور و باشووری هیهند ناوچهچ  هوی ئیمپراتۆر

ی، یهکوردستان ب  ک بوون ل ک ل هش گ هم ئایین هی ئ هو ناوچان هک   ورامان) بوو. هیشت، (ههی پ
و هو ڕووداوانهدوای ئ  هب ر)ی پادشای کلدانی بوو بۆ هبوبلاس هری کوڕی نهس هبوخوز نهی (نهکهشدا شا

دهوه(د   هستین، کهلهشی باشووری خاکی فهب و ههۆی ئ هگوترا. دواجار ب هتی ئیسرائیلی باشور)ی پ  هو هو شا
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(ئۆرشهک هخت هپایت  شاری  ل هی  (  هلیم)  ی  و د٥٨٦سا داگیرکرا  ل   هک هتهوهپ.ز)  و هڕووخا.  شا (س  شدا  هو 
چی شاری (بابل)ی پایت هک هی شار هکهزار) جوولهه - ١/٥٤٧:  ١٩٥٦ی کرد (باقر،  هکهتهس هختی دهی ڕاپ

سوس٥٤٨ ب٣٣٠-٣٢٩:  ه)(احمد  یه).  پ (کهو  زاوای  خۆی  ئهشی  بهی  بوو،  ماد  پادشای  ی  هو هخسار)ی 
زانی بوو، ههی ئ ه(ئامیتسی کچی ک  وی همهق   هر ب هورامان سهی ه هشدا ناوچهم هردهو س هها لهرو هخسار) خ

ک ل هب ه)، بۆی٣٣٦ز: ٢٠٠٥تی ماد بوو(دیاگۆنۆف،هوهد رباری پادشای ماد نارد، تا هی بۆ دهجووان هو دیلهش
بهخزم و کار   هت  دهکۆشک  پادشا و  بکهو هکانی  ماد  ب هتی  ئهن.  ڕووداو ههۆی  دیل   هو هش هو  تر  کی    هجار
نایهکهکان ئایین هجوو  وکردن هکوردستان و ه   هیان ه ی ب   .یان داهو هو
نی ل همی زایینییش میرنشینی ئ هکهی یهدهتای س هر هس  هل تی (دایک هیلینا)دا هوایهرمانهمی فهردهس  هدیاب
وکر هو ه  هکهسمی میرنشین هئایینی ڕ   هکرای  هک هئایین ی ب ها هرو ه) ه ١٢٧ی درا (رشید احمد: س.پ:  هو هدنو
زاتیسی دوو هک هکوڕ  وبوونهوهه  هبوو و   هو ئایین هڕی ئهر باو هس هز) ل٦٠-٣٦م/هی (ئ   ه و ئایینهی ئ هو هکانی بۆ ب
ئ  هخست  تا  کی ئهند ئهی چهو هکار،  میرنشین هندام زیان لهباو   هو  نا و ڕ پ ه پ  هڕیان  ستگاکانیان  هر هئایین و 

احمد،    )٤(گرت. ل  ١١٣- ١١٢م:٢٠٠٣(ڕشید  بوار ه).  گهم  توت هدا  کوڕی  (بنیامین  جوو  ی  هیلهشتیاری 
ی (   هلوسی) لهندهئ زانی جوو لهچ   ه، کهداو   هو هی بهز) ئاماژ ١١٧٠سا می هفتیان)ی ههچیای (خ   هندین خ ر

  )١٨٤- ١٨١:  ١٤٠٧نیامین، بوون. (بهورامان ههی ههماد و ناوچ 
زه -۲ ئایینهئ  شتی:رده ئایینی  ب هم  ئایینهی   هش  ک  دادهکۆن  هک کوردستان  ک هکانی  ت،  ن  هلای  هل  هنر
بۆ کرا. دوای (چل و حهشهبانگ  هو هپ.ز)٥٨٣-٦٦٠شتی کوڕی پورشاسب)/هرده(ز  یش لهی    ه وت) سا
شت، تا ل هوادارانی ب هگران و ههی بۆ ه هک هیام هری، پهیامبهپ وکردن  هج ه غی نهو هب ژایی   هن. بهکهیدا در در

وبویهه  هوتنی ئایینی ئیسلام، بهرکهدانی، تا دهرههکانی دوای س هسا نگرانی بۆ هو لای  هو هموو کوردستاندا ب
ر هرنامهوی ب هیهدروست بوو و پ وان  هک هشتی) ی هردهش (ئایینی ز هو هکانیان کرد. ل ی ن مین ئایین بوو ململان

ز هئ و   هن)ی خست ههریمهی (ئاهورامازدا و ئهو ه ر هسهت و بۆچوونی ئایینی خۆی ل هکی ئایینی تایب هی هچوارچ
ئهد ژووی  م ی.  بیر هڕب دهم  کۆن  زۆر  بۆ  ت هگهش  ب هو هڕ ئ ه،  ئایین هم  دوانهبیروباو   هم  لهر هپهڕی    هستی 

کی ناوچهباو بیرو کی دیار و ب هیی کردهڕ و. ل هئایین ت  هم ئایین هرفراوانی ئهب هو هکی تریشهلای هرب   ه وای کرد بب
ک لهی ئ هخامهتی ههوهکانی د هوتهرک هد  هئایین  هک تی ساسانی  هنشینی و دواتر  ئیمپراتۆر کیش  شکانی. کات

د گای  گرتهکهتهسهج خۆی  ش  پ بابهرده،(ئهو هی  کوڕی  ری  دام٢٤١-١٨٠کان/ هش ن هز)ی  ری  هزر
تی ساسانی، ئایینی ز  خی پ هی و بای هک هت هوهسمی دهئایینی ڕ   هو کردی  هو هشتی زیندوو کردهرد هئیمپراتۆر
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(زکی،   ت٧٧ز:  ١٩٩٩دا.  لهنان ه).  چ هچ   هت  بۆ  کیدا  و شا ناوچهند  و هیهند  کوردنشینی  (میدیاهکی  و    ک 
).  ١٣١:  ١٩٩٠بوون (رشید احمد،هشتی ن هردهوی ئایینی ز هیهپ  هر بهس  هی دا، کهوانهموو ئ هه  هزور)، لهشار 
ر  تی ساسانی لهو کاتهش تا ئهو هل ی (  هی ئیمپراتۆڕ ت  هسهی دهرچاو هسمی و س هز) ڕووخا، ئایینی ڕ ٦٥١سا

وب هزگا ب هو د ، کریستنسن،س.پ:  ٣٨٢-٣٧٨هـ.ش:  ١٣٧٠(پیکولوسکایا و دیگران،  )٥(بوو. کانی هتیی هرای هر
کی تا ڕادهئایینی ب  هبوو   هو هش هم ه). ل٧٠-٦٩ )  هک (ئهکانی و هکوردیی   هزۆری دانیشتووانی میرنشین   هش ن دیاب

) ل هه   هل ن ر و (ئاوسرو ) ل   هجزیر   هول ن ورامان  هی ه هناوچ  هدان، کهمهه  هکر و (میدیا) لهدیارب  هو (کوردو
-١٢٠، د.جمال رشید احمد و د.فوزی رشید:س.پ: ٦٠٨-١/٦٠٧باقر: س.پ،   هبوو(ط هم میرنشین هر ب هس 

کیش ئایینی ئیسلام ل ١٢٩   هم ئایینهوانی ئهیهکوردستان، پ  هیشت همی زایینی گهوت هی حهد هڕاستی س هناو   ه). کات
کی تا ڕادهب کھات   هش نابوو. بهزۆری پ ک ه ی هی ئایینی کوردستانیان پ ) ئایینی  هدهی (چوار سهشی بۆ ماو هو پ

بۆی بوو،  ساسانی  تی  ههزۆرب  هل  هئیمپراتۆر شارۆچ  هر هی  و  شار  پهزۆری  کوردستاندا  ستگای هر هکانی 
کیش ل ه) ناسرا بوون، یهده(ئاتشک  هب   هبوون، ک هشتی ه هردهز  گ هم ئایین هی ئ هو ناوچان هارترین ئدی  هک یشت  هی پ

کی گرنگی ئهبهم هو بوو    ) ٨٠- ٦٧بوو(پیکولوسکایا و دیگران، هـ .س:  هیهم ناوچ ه، ئهم ئایینهند
وبوون هرک هد  هت ب هبار هس   سیحی:ئایینی مه -۳ ی  هگشتی و ناوچ  هکوردستاندا ب   هش ل هم ئایینهی ئ هو هوتن و ب
لهه ه  هورامان  جیاواز  بیروڕای  ویشیدا  ه هیهن س ه،  سهیهرچاو هر  بۆ  و  دهردهک  کی  ت هم ئهو هگ و  ه. 
ژووی ڕاستهرچاوانهس  وبوونهرکهی دهقین هشی م نن،  هسهد  هو ڕاستییهن ئهک هدیاری د  هک هی ئایین هو هوتن و ب لم
ئایین  هک ل هکاریگ  هک هچ  کۆم هس هری  ژیاری  کوردهر  کوردستان  هی  چ  و  کوردستان  دانیشتووانی  و  واری 

ت هگ هد  هو کاتهش بۆ ئهک هوتنی ئایینهرک همین دهک ه. یهدروست کردوو   هکهر ئایین هسهری ل هکاریگ   ه، کهو هڕ
ک لهی ی ( هسیح (د.خ) بهکانی عیسای مهههاو  هک کی بۆ هیندستان کرد. ئ هز) گ٥٢ناوی (تۆما) سا و  هشت
ر ئایینی نوێ  هکیشی بۆ س هخ   هت بوو و هزووردا ڕ هی شار هناوچ   هکوردستان و ب   هیدا بۆ هیندستان، بهشت هو گ هل

شت کرد (ه ژ هندین خۆرههو چهم ه). ئ ٦٨:  ١٩٩٩می،هرش هبانگھ ن،  هکهد   هو هری تر پشتگیری ئهتناس و تو
کی  هیهند بنک هکانیش چهسیحییهم  هڕدار هکوردستان و باو   هیشتۆت همی زایینیدا گهکهی یهدهس  هل   هم ئایینهئ   هک
کاری). هو ئادیابین و ه  هزیر هکانی (میسۆپۆتۆمیا و ج هناوچ  هر ل هک ههش نهو ه. ئهزراندو هنشینیان دام هشهق

  ).٢٣: ١٣)، (علی یحیی،٦م: ١٩٤٨)( ابو اسحاق، ٣٢م: ١٩٠٥(نصیري،
سهر هس  هل ی هدهتای  س کهی  (دوو)  زایینیشدا  م هسای همی  ب هتی  (قهناو   هسیحی  قهح هئ   هش هکانی  و    هشهی 

ڕوویان کرد ل   همارماری)  و  ناوچهچ   هکوردستان  ل هی هند  جیاجیای کوردستاندا  بای   هوانهکی  زید،  ه(باقردی، 
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، میسۆپۆتامیا) (أبونا:   وکردن   هستیان دای ه) د١٧موس ز)،  ٢٢٥-١٩٠شیخا/هبد م هها (ع هرو ه. ههو ئایین هی ئ هو هب
ر. ل هه   هکان بوو ل هشکانییهتی ئهسهمی دهردهی سهش هدوا ق  هک ) ٢٥ی (هری کوردستاندا نزیکهرتاسهس   هول
ت، کهی هگ هد  هو هش ئ هم ه) ئ٨٧:  ١٩٩٩می، هرشهکردن. (ههرشتی دهرپهس   ه، ک هوو بهنشینی ه هشهق   ه نیا لهت   هن

وبۆت  هیهو ڕادهب  هکهدا ئایین هدهی دوو سهماو     .هو هب
ی   هو هکی تهلای  هو لهم هئ تی هسیحییهمی زایینی، مهی چوار هدهس   هنستان ل هرم هم) پادشای ئه(تریدادی س
و کاتیش  ه). ئ٢٢٥ص  ٢)، القسم (١ی. (کورانی العدد: زردشت والزردشتیة ( هک هت هوهسمی دهئایینی ڕ   هکرد

کی کوردستانی ل هب ر دهش کی کوردستاندا کراو هب   هل   هو ئایینهئ   هی، ک هو واتایهش بهم هتیدا بوو. ئ هسهژ   ه ته ش
ڕ  لهئایینی  وگۆڕ م  هسمی.  کوردهئا ئ هستهدوورد  هدا  دهکانی  ز هسهل  هت هوهو  ئایینی  مانهردهر    هو هشتی 

سیحی  هر ئایینی مهس  هرگرت  و چوونهیان و هم ئایینهران ئ هو هم شارنشین و پیشه) ، ب١٠ز:  ١٩٨٤ری،هسکه(ع
ل همه). ئ١/١١٨ز:  ١٩٣١)، ( زکی،١٢٢:  ه(سوس زایینیدا چهشهی شهدهس   هلکاری  هی ههناوچ  هو  ندین  همی 

وکردن  هک هکانی ناوچهنیسهرشتی کهپهس   ه، ک هبوو هت ه هئوسقوفیی رکردنی باو   هو هو ب رک  هئ  هکانی بهڕدار هو ف
  ) ١/٤٠: ١٩٠٤. (شیر،هزانیو   هو ئایین هماکانی ئهو بن 

ئهسۆنگ   هل ڕاستییانهی  سهو  دهو هڕ هی  ک هو هئ   هینهگهش  لهه  هک هئایین  هی  د هر هس   هر    هب   هو هوتنییهرک هتای 
وبۆت کی  هبهم  هک کوردستان ب هیهڕاد  ه. بهنگیرانیش بۆ دروست بوو هوان ولایهیهو پ  هو هکوردستاندا ب ند

  دا ناسرا بوو.هو ڕۆژگار هنگرانی ل هکان و لایهسیحییهو گرنگی م هور هگ
ن ٢٧٧-٢١٦ش بۆ (مانی کوڕی پاتک/هم ئایین هئ  ئایینی مانی: -۴ ش دهز)ی و ت هگهک می  هردهس   هل   ه، کهو هڕ

ی (مھرین:  ١٧١-٢٤١م/هک ه(شاپوری  بانگ ١٢٨ز)  پهشه)  کرد.هرای هیامبهی  ) ٨٥-٨٣ز:  ٢٠٠٤ر،هنو ه(ئ   )٦(تی 
ل مانیش  ب  هئایینی  وبوو   هکوردستاندا  ب را  خ کی  واز وبوونهو هش ب سهو ه.  بۆ  د هر هشی  وتنی  هرکهتاکانی 

تهگ هد  هک هئایین ک خودی (مانی) چهو ه. ئ هو هڕ کی س هند گهش کات کان  هکوردنشین  هوتووی بۆ ناوچهرکهشت
وکردن هبهم   هب ب پ  هو هستی  پهو  ئهیهیداکردنی  لهوان  دا.  بوار هنجام  چهم  گهدا  ناوچ هند  بۆ  کی  کانی  هشت

ن و شام و خۆراسان) ئ ه(ئ کی خۆیشی بۆ ئهنجام دا و چ هدیاب ندکار ش  هو هئ  هڕاسپارد، ک   هو ناوچانهند خو
یان ل وبوون   هڕۆ ی، هو هئ  هین هگ هد  هو همه) ل١٢٦-١٢٤:  ٢٠٠٤ر،هنو هکوردستاندا بینی. (ئ  هیان لهم ئایین هی ئهو هب

ئایین هئ  هک دهر هس   هل   هم  گهرکهتاکانی  ل هکوردنشین   هناوچ   هیشتۆت هوتنی  کاری  و  کوردی  هگ هکۆم   هکان  ی 
دهکردوو  پ زۆریش  س ه.  ت  وبوون هر هچ ب لهو هتای  ناوچهکوردنشین  هندهبهم  هی  بۆ  و هکاندا  (پارس  کانی 

ربل و جزیر هزوور و ههخوزستان و پاشان لورستان و شار  تهو نوسیبین) بگ   هورامان و کرخینی و ئ ش هو ه. ئهو هڕ
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ئ لهو هدوای  مانی  (  هی  ی  ب٢٤١سا کۆتایی  ل هک هشتهگ  هز)ی  و  نا  ه د  هی  گای  سنووری   هریاو هڕ و  ن بۆ 
تی ساسانی گ  کانی  هناوچ   هی بهک هایینوانی نوێ بۆ ئهیهیداکردنی پهستی پهب هم   هش بهپیاد  ه. بهو هڕای هئیمپراتۆر

پ ت میساندا  و  خوزستان  و  (تابانی،٨٢ش:  ١٣٧١ڕی.(بھار،هپارس  ب٣٣٩-٣٣٨ش:  ١٣٨٠)  ناوچانه)  ی  هو 
مهچ (الاصطخري،هب هندین  بوو.  دا  ت کوردنشینی  ل٧٢  -٧٠،  ٦٥-٦١م:  ١٩٦١ندی  گه).  لهشتهو  و    هی 
نا. (ابن الندیم،  هباو   هو ناوچانهکانی ئهتی و خهسایهندین کهیدا چهو هڕانهگ ) (ویدن  ٢٥م:  ١٩٨٨ڕیان پ ه

د٤٥-٤٤گرن:   ت کورده). زۆریش پ ت و ب  هندانهب هو م هکانی ئ هچ ی ئاشنا بووبن  هک هیامهپ  ه(مانی)یان بینیب
ه باو هو  کیان  ر هند ل ت.  ناب ه پ  ئایینهو هڕشیان  ب  هک هش  بهزۆر  رایی  ب   هخ  ه ناوچ  هو هوبوو کوردستاندا 

خۆرههکوردنشین گرتهکانی  خوراواشی  و  ب هو هت  ت هیهڕاد  ه.  ز هک  لهردهنیا  زۆرب  هشتی  و  و  هن ئایین  ی 
تا دهڕ هبیروباو  تردا،  لهرکهکانی  ئیسلام  ئایینی  و هوت هی حهد هتای سهر هس  هوتنی  زایینی  ئهمی  ئایینهک    هب   هم 

کی ناوچ هب وبوو هکوردنشین   هش واریدا  هی کوردهکانی ژیانی کۆم هر بوار هس هری خۆی لهو کاریگ  هو هکاندا ب
(ز هب شت.  ه (تابانی،٥٧-٥٦ز:  ١٩٧١ند،هج  م٣٤٨:  ١٣٨٠)،  ب هکوردیی  هندهبه).  خۆرههکانی  تی  هری 
   .یشتهیان پ گهم ئایینهڕاستیش ئهریای ناو هد

خۆرهری  هب   هل س هکوردستانی  گ هر هتیش  بهشت هڕای  (مانی)  خودی  ندکار هکانی  خو   ه و هکانیی ههۆی 
وکردهو ناوچانهکانی ئهگوند و شار   هیان ب هکهیامهپ ن هو ه ه. ئهو هدا ب ئایین هش ئ هو   هندهب هم   هیاندهیان گهو 

(ه هکوردنشین ئاز هم هکانی  و  وهدان  و خوزستان  ل   ربایجان  شار هوانهپارس)  (ههش  مهمهکانی  و  و    هراغهدان 
گا بازرگانییهر ئهس  هوتبوونهک  هر و حولوان)، کهنگاو هک :   ١٣٧٠)، (گریشمن،١١٥:  ١٩٥٧. (کریستنسن،هو ڕ

٥٨-٥٧ .(  
ئ هس  نهرباری  خا و هو  ب هی  ئاماژ هگهک  ژوویی  م چهی  کرا،  پ  ژ هیان  تو و  ژوونووس  م  ری هندین 

وابوو  یان  پ ژوویی  ل هه  هک هئایین   ه، کهم دهر هس  هر  وبۆت   هب   هو هوتنیهرکهتای  ب ری  هو کاریگ  هو هکوردستاندا 
شتوو هی کوردی بهگهر کۆمهس هخۆی ل ژوونووسی کورد (موحهم بوار ه. لهج ه کی  همین ز هد ئهممهدا م

ی وا بوو هب ئایینهئ   ه، کهگ) پ بۆتهندین ناوچهچ   هب  هم  و  ب   ه)، ک١/٢٧٧:  ١٩٣١(زکی،  هو هی کوردستاندا 
ک ل هئاسایی ی  ی وابوو هر کریستنسهتناس (ئارس ه. خۆره هکوردستان بوو   هو ناوچان هک ڵ  هگه’’ئایینی ل   هن) پ
وبوون تی ساسانی و ڕۆمانیدا بهناو ه هی ب هو هب ن و ڕوها و نوسیبینیشدا  دیاهکانی ئهناوچ  هردوو ئیمپراتۆر ب
وبۆت    ) ١٩٤-١٩٠:  ١٩٥٧‘‘.(کریستنسن،هو هب
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ئ هبای گرنگی  و  ئایین هخ  ئ  هم  م هلای  باو هت   هکوردییان   هندهب هو  ن هنیا  نان  ب هڕه و    هبوو  نوێ  کی  ئایین
ک، ک هپ  هرگرتن ل هسوودو  ت، ب ڕی پهتداری ساسانی باو هس هد  هیام ناب و  هواری لهی کوردهکو کۆمهه

ک بوو، ک هرگرتنی پ هدا ئامانجی و هقۆناغ ویاندا بوونی ه   هی لهرکهیامب هپ  هیام   ه و هوتن هڕای دوورکهر هبوو. س هن
چ هل بیروباو هو  و  ئایین  کهڕانهندین  کۆمهی  هی،  ڕۆحی  تی  ئهگەک سهی  ب هم هردهو  پهر هیان  و  هواز هرت هو  یی 
بردبهپ وی  وش دوورکوو.  ل هو هوتن های  ب  هیان  و  بهکۆت  موغهردهندی  سنووری  ب و  بۆیهوام  ئاستی    هکان، 

وبوون ژ   هت لهتایب  هر بوو. بهی فراوان و کاریگهو هب و تو ر و ڕۆشنبیرانی  هو هکانی بازرگان و کاسبکار و پیشهن
دهم بوار ه) ل٣٥ش:    ١٣٥٢)، (امروهوی،  ٢٨ش:    ١٣٤٩(لاهوری،  )٧( کاندا.هکوردنشین   هناوچ ت  هدا زۆر پ چ

ر و ڕوها و نوسیبین و ه هرکوک و ه هکانی (کهر و ڕۆشنبیرانی شار هو هبازرگان و پیش ر و هنگاو هدان و ک هم هول
ش هحولوان) ل نهمین باو هک هنگی ی هپ تبووبن و پشتیوانیان  هو ئایین هرانی ئهره   .ل کردب

ل  کیش  (  هکات ی  شاپوور هلای   هز) ل٢٥٢سا ئایین  هل   هو هن  (الیعقوبي،   )٨(کرا.  هغهدهی قهک ه(مانی) درا و 
ناوچ١/١٢٩:  هـ  ١٣٥٨ بهکوردنشین   ه)  بوونهتایب  هکان،  ی چیاکانی کوردستان  ی  همین ویستگهکهی   هت لاپا

د (مانی) و دهدا لهدانی  ب هد  هربازکردنی  ئهئ  هرپرسانی ساسانی، چونکهست  پاش  ڕووداو هو  لهب  هو  ی  هو هر 
تی ساسانی و بهکانی خۆرههناوچ  هبگات کی نالهر هتی ئیمپراتۆر خت و هبار و س هو هیندستان ڕای کرد، ژیان
رز  ب هژ لهس همینیی  و  برد  کاربهر  توندی  ری  چاود ر  دهدهژ ساسانی  نیا،ستانی  (رئیس  بوو.  :   ١٣٧٩ا 

  هند و ناوچهب هم   هب   هبوایهت دهکانی خۆرههست هدوورد  هناوچ   هشی بگاتهو ه) بۆ ئ٣٤٥:  ١٣٨٠)(تابانی،٢/٨١٧
پ هکوردنشین ت. لهکاندا ت ریکردن و ڕاو هئ  هو هکی تر هلای   هڕ کانی کوردستانیشی  همانیی  هدوونانهو فشار و چاود

وبوون  هبۆی،  هو هگرت ی (  هی لهو هب ی ب هکوردستاندا سنووردار کرا و باو   هز) ل٢٥٢دوای سا نان پ قۆناغی   هڕه
پ ت نیدا  بۆیهنھ س هل   هڕی،  یهردهس   هل  هجگ  هدواو هب   همهرد هو  هورموزی  ن هک همی  ک هم  ت،  ئازادی    هب

وبوون ئ هو هب پهی  ک هیام هو  توند  کی  فشار دا  وبوون هس   هوتهی  ب لهو هر  ب  هی  ری همهکوردستاندا.  چاود ش 
پهسهل ئهیهر  تا  دانرا،  ئاستهوانی  بهو  گایهرپرسانی ساسانی ه هی  ل هموو ڕ پ  هکیان  ر، هب  هوانی گرتهیهدژی 

  ه ر بۆی ه) ه ٨٥:  ١٣٧٠)، (گریشمن،١٩١:  ١٩٥٧زانی. (کرسیتنسن،هشتیان دهردهکۆسپ بۆ ئایینی ز   هب  هچونک
نان بهسنووری باو  و کۆم  هل   هم ئایینهڕه یهدهس  هی ل هو هچوو، تا ئ  هو همبوونهو کهر هگای کوردیدا بهن می  هی س

ب ب هرامب هکۆچی  نهی هد  هر  شو زایینی  لهمی  ق  هواری  دهمە هسنووری  خ هو هوی  ع هلاف هتی  نهتی  ما  هباسی 
ک بوو لهدا بهم هرد هو سهکوردستانیش ل ه) ک٢٤٤، ٤/٣١(المسعودی:    .هتهو هو دهش
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ت هگهز) د٥٣٦-٤٨٨ک کوڕی بامداد/هزدهش بۆ (م هم ئایین هئ کی:زده ئایینی مه -۵ می  هردهس هل ه، کهو هڕ
ی  د٥٣١-٤٨٧م/هکه(قوبادی  ساسانی  پادشای  و هرکهز)ی  و  ڕ هوت  ئایینی  ساسانی  سمی  هک  تی  ئیمپراتۆڕ

وی  هیهپ  هشی لهماکهدا. بنهری ههستی سهر هپهمای دوانهر بنهس هکیش لهزده) م١٢٩-١٢٨ناسرا. (مھرین:
)،   ٨٦/ ٢هـ :    ١٣٢٠(الشهرستاني،    )٩(رگیرا بووهی یونانی کۆن و هکان و ئایینی مانی و بیری دوانهرگسپییهب

کی فهیهپ  هم ب ه) ب١٤٩ش:  ١٢٣١(نفیسی، و هلسهو و بیر کی چاکساز دهیهک پهو و   هفی نو وت  هرکهو
ت  ڕاوەب  وا  رچیهگ ه). ئ٣٢٦:  ١٩٥٧(کرسیتنسن، ویست کاریان ن هو   دەکر م  هر کوردستان، بهس   هکردهک پ

گای گومان نیی   هی بهو هش بهو ه). ئ١٠٩-١٠٤:  ٢٠٠٤ر،هنو ه(ئ  هکوردستاندا بۆ دروست بوو   هوانیان ل هیهپ  هج
  :هو هی خوار هگانهم بهش ب هو ه. ئهی کردوو هگاکهکۆم   هکوردستان و کاری ل  هیشتۆتهوتنیشی گهرک هد

ڕاگهرک هد)     ا و  پهوتن  پایت هیسه(ت   هل  هک هیامهیاندنی  ساسانیی هفون)ی  تی  ئیمپراتۆر ی هرچاو هس  هو هختی 
  .زۆر نزیک بوو هو هکانهکوردنشین  هناوچ هش ل هخت هپایتو هگرت، خودی ئ

ی   هیامهو پهوتنی ئ هرک هڵ دهگ هل  )ب شوازیی ل کرا و باو هک هن (قوبادی یهلای  هل  هو هنو ی هکهئایین   هڕ بهم) پ
نرا. ئ کی شاهان  هو بهم هه تی ساسانی و دهئایینی ڕ   هکرای  هفرمان وکردن   هست بهسمی ئیمپراتۆر ی  هو هب
ی هکرا. ب کی زۆری خاک و دانیشتووانی کوردستان لهشی ب هو پ ت و باشوور هکانی خۆرههش هب هش

کی باکووری کوردستانی باکووریش لهت ب هنان هو خۆراوا و ت تی  همهسنووری ق  هش وی ئیمپراتۆڕ
تی (قوبادی یهسهساسانی و د وبوون بوار  هیم)دا بوو، بۆ هک هتدار کاندا  هکوردنشین   هناوچ   هی لهو هی ب

  .ئاسان بوو
شکردنی ه(داب  هی بۆ کرد و بریتی بوون ل هشهک کوڕی بامداد) بانگهزد ه(م   هی، ک هو (دوو) داوای هئ    )ج

ویست بوو،  واری زۆر  هگای کوردهی کۆم هو کات هژنی) بۆ ئهکسانی و ئازادی ژن و فر هی  هسامان ب پ
کی دواکودبار   هل   هچونک ی  هو هل  هو جگهمهژیا. ئهکانی ژن د هوتکردنی مافهداری و ز هوتوویی و نهۆخ

لاو هب زۆری  کی  لهش کورد  سهکانی  ئ هم هردهو  توانای  نهو هدا  کهیان  بک   هبوو  دروست  زان  ن.  هخ
ک لهک ی هورامانیش و هی ههناوچ کی زۆریان بهستان، باو کانی کورد هناوچ   هک ئازادی و مافی    هڕ

ه بۆیهژنان  ل  هبوو،  شوازییان  پهپ (م هیامهو  (البیرونی،  هزدهی  کرد.   (مھرین:  ٢٠٩م:  ١٨٧٨ک)   ،(
  ).٥١ز، ١٩٧٧ند،ه)، (ز ٦٣-٦٢: ١٣٥٢)، (امروهوی،٧٨٣

ئ   هل  )هـ کدا  ئایین هکات وبوو   هم  ردهو هب ژ کوردستان  ز   هسته،  زلھ داگیرکراوی  (ئ هو  و  هکانی  شکانی 
ل  بیز هخۆره  هساسانی)  و  لهت  ئ  هنتی  و  ل هرمهخۆراوا  ل  هنستان  بوو.  ل هریهه  هباکوور،  م  هک 
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کۆمهتانهوهد س هشدا  و  باج  تایب هرانهک  ب هی  س هسهت  کوردستان  دانیشتوانی  کهر  نرابوو،    هل   هپ
تی ساسانیدا باج   هک لهی هڕاد  هبوو. ب   هو هکهنی خ هتوانای کۆم رووی  هس  هی کاتدا لهزۆرب اتۆڕ ئیمپ

و هو هپیش   هل کاسبکار  و  س هردهر  س هر هگیرا،  بهڕای  باج  خاو هسهپاندنی  و  بازرگان  و  جوتیار  ن  هر 
سوسهموک  (احمد  ئ١٢٢:  هکاندا.  دیارد ه)  لهیهم  بیز   هش  تی  اتۆڕ بهئیمپ ب ن هنتیدا  بۆیهری    هبوو، 
ژ  شهحمهر و ز هو هکانی بازرگان و پیشهتو نا، تا لهئایینی م  هڕیان بهکان باو هتک بهسیحی ه ر س ری  هژ

نراوانهس هو کۆت و زنجیر هو ل هرانهو باج و س هدا ل هو ئایینهئ تهپ   .، ڕزگاریان بب
کار هردگار بهرو هگا و ڕازیکردنی پهتی کۆم هی بۆ خزمهک هئایین  هی، کهو هک بۆ ئهزدهکانی مهو هه    )و

ت. ه ن ناو بنیاتنانی کۆم  هل   هک هوانی ئایینهیهها پ هرو هبھ تی  هیهریی کۆم هدادو   هکی نوێ، کهی هگهپ
د دا با ت، ههت کیهک ئهڕ و و هگ  هکانیان خست هو هست ب ڕیشیان  هئایینی کاریان بۆ کرد. باو   رک
ت و نهک بۆ ئایین دهمانای   هتی نهیهری کۆمهدیھاتنی دادو هوابوو ب ب رکی ئایینی.  هک بۆ ئ همانای  هب

  ) ٩١-٢/٩٠ز: ٢٠٠٩ر، هنو ه(ئ
ژوویی د   هم ئایینهت ب هبار هس   ئایینی یارسان:  -۶ وبوونهرک هو م ویشان ل  هکوردستان و ل  هی بهو هوتنی و ب م  هن

ژین هره هندین بهدا، چهیهناوچ ژنهک لهریه. ه هدراو   نجامهئ   هو هم و تو ک ک هوانهو تو کی باشیان  هش تا ئاست ن ل
ژوو هل ی هب   ه. دیار هو هپ کردۆت   هو م و خاکی کوردستاندا بوو هل  هم ئایینهوتنی ئ هرکهد  هشی کهو پ ئاسایی    هبۆی،  هن

و ناخی ئ هه ی هرچاو هس   ه) ک ٧٤-٦٧ز:  ١٩٨٤(هورامانی،  هی دانیشتوانی کوردستان بوو هو تاکانهنجراوی ن
یهب  هو هکی دیکهلای   هو ل هم هبوون. ئ   هم ئایینهئ ژووی ئهر هی سهو پ و   هدیار نیی   هم ئایین هتاییترین م ۆزی پ   هو ئا

ژووی ڕاست  هناتوانین ب  ه، بۆیهدیار  ک  هی ه، کهو هساخ بۆت   هندهو هم ئهین، بهبگ  هم ئایینهی ئ هقینهکۆنترین م ک
ۆ د  هتا ب هو هکۆن  هل هم ئایینهکانی ئهندهب هدیارترین م  هل   .هورامان بوو هی ههگات، ناوچهئیم

بی س   هو هکی تر هلای  هر لهه ژووی ئهد  هنجام ل هر هخودی کت کی تریدا م تان ئیسحاق)   هم ئایین هق بۆ (سو
ت هد دهرئه(س   هو هگ م ٣٥،  هوانهوت هی حهور هنجام:  لهب ه).  تانهستیش  عیسای   هو سو خ  (ئیسحاق کوڕی ش
ک هرزنجی)ی هب (  ه،  ی  ل١٢٧٣ک/٦٧٢سا بوو هز)  ب هدایک  ن ه،  دوایی  کۆچی  ی  سا .  ه زانراو هم 

  ). ١٧٠م:  ١٩٧١(ئیدموندز،
ژووی ئهک خۆرهه(بترۆفسکی)یش و   هو هکی تر هلای   هل کی ڕووسی، م می هی نۆی هدهبۆ س  هم ئایین هتناس

او  رانییه(کاک هکان ب هلای کورد هی کهو هئ هیشتۆتهو گ  هو هتهکۆچی گ لی  ه(ع هکان بهیی) و لای فارس و ئ
کی سۆفی ه هی کاک هدمۆنز)یش ڕیش ه). (سی. دی. ئ ٣٢٥(کشاورز:    هئیلاهی) ناسراو  باز می  هیی بۆ ڕ ر
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ت هلۆڕستان د و ب  هم ه. ئهک همی ئایین هکهندی یهب هم  هو بۆت   هورامان هاتوو هی ههو ناوچهر هدواتر ب   ه، کهو هگ
ئهو هئ خۆره هی  باز هب  هئاماژ   هتناسهو  ڕ ک  هو  و هک هیینئا  هبکات،  ل ). ١٧٦-١٧٥(ئیدموندز:    هرگیراو هی 

کی ڕووسی ئهک خۆرهه(مینۆڕسکی)یش و  کی کوردی ناوبردوو   هی ب هم ئایین هتناس   ه ی ئاماژ هو هب ئ  هئایین
ژوو  هب   ). ٥٦م: ١٩٦٧ی بکات. (مینورسکی،هکهم

ئ   هل دهکۆی  کهو هئ   هینهگ هد  هو هقان هو  ئ  هی،  ژووی  ئایینهم نیی  هندهو هئ   هم  ل هو   هکۆن  دهک  ی هق هو 
ژووی ئیسلام باسی دهرچاو هک س هو   هش نوێ نییهندهو هم ئه، بهنجام)دا هاتوو هر ه(س  ها هرو هن. ه هک هکانی م
ک سهک ههنی نین، و هبی تالیب) یان هاو هلی کوڕی ئهشی خودی (ع هکهرچاو هس  و   هرچاو هند   ه باسیان ل

بهکردوو  ئایین ه،  خودی  ژوویی   هکهکو  لهم دوورتر  ههرکهد  هکی  ئیسلامی  ئایینی  بهی هوتنی  ب ه،  هۆی  هم 
ئهرک هد و  ئیسلام  ئایینی  فشار هوتنی  لهو  دهلایهی  خهو هن  بهلافهتانی  و  دهتایبهت  (ئومهو هت  و هتانی  وی 
کرایهع نهس  هباسی)  بکری  کرا،  ت هاچار  کاریگ  هو ر  ئهژ و  ئیسلام  ئایینی  کۆمهری  ئایینزایان هو  و  لهڵ    هی 

   .هو هناواخنی ئایینی ئیسلام جیابوون
ل کیش  ئ  هکات ژووی  ئایین هم ش  هو  زۆری   هر هی ههزۆرب  هی، ک هو هئ  هین هگهد   هو هبینهواکانیان ورد دهو پ

ش   :هو هت هدا خۆیان بینیوو هتیان هسای هو کهل  هکی کوردستان بوون، کهواکانیان کورد و خهپ
ل ه(عوم   -١ کوڕی  بهههر  ناسراو  کهئ  هلول): ه(ب  هب)  دوو هدهس  هل   هتیی هسایهم  بهی  کۆچی  بهرامبهمی    هر 
کی کورد و ل  هما هبن  هو ل   همی زایینی ژیاو هشت هه زان   ه ر بهسپی) س   هرچاو هگۆڵ)ی نزیک (س  هنگ ه(ت   هو خ

ل  ۆ  ئیم کرماشانی  زگای  ل  هپار ران،  ئ تی  دهدایکبوو هو یارسان:  ژووی  (م له.  (دانکیری: ٦ستنووس،   ،(
ب  ١٦٤ل س هپ چ   ه)  ئهیهرچاو هند  بوو هی   هتیی هسای هم ک هک  ک  ئهنزیک  هل  هک (هارون  - ١٧٠شید/هلهکانی 

نج ٨٠٨-٧٨٦ک/١٩٣ پ خهز)  ع هلیفهمین  ج هی  (ئیمام  و  سادق/هعف هباسی  ز) ٧٦٥-٧٠٢ک/١٤٨-٨٣ر 
ژووی یارسانهکان بوو همین ئیمامی شیع هش هش    ).٣٦)، (شوشتری ێ١١-٧.  (م
ی د  هب   نگی داودانی:هره هس  هباو   -٢ کی سهپ ش هنجام ئهر هق ی (  هل  هوایهو پ   هدایک بوو هز) ل٨٣٧ک/٢٢٤سا

کهدوو   هو ب ن و کۆچی دوایی کردنی همهی تهماو   هت ب هبار هم سه، بهژمار کراو هئ  هم ئایینهی ئهو هر همین نو
  .هستدا نییهر دهب هها لهکی و هزانیاریی

س هن هس  هو    د، بیست و چوار هیجری هی س
ی   هو، چ ههاتف نام ئ   شاهۆ چ
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کهئ   شین:شاخۆ   -٣ (موبار ش  هتیی هسای هم  ناوی  جه(شاخۆشین)  کوڕی  شا  میرزا    هلال هک  کچی  خانمی 
ی (ه. ئ هوای لۆڕستان بوو هرمانهمان)ی فهئ ی وات٣٢نی (همهت هو ل  هدایک بوو هز) ل ١٠١٣ک/٤٠٤و سا   ه) سا
ی (  هل   ) ٢٧٩-٢٧٣. (جیحون ابادی: هز) کۆچی دوایی کردوو ١٠٤٤ک/٤٣٦سا

نج هدهس  هش لهتیی هسای هم ک هئ   ناوسی جاف:  هباو   -٤  ه می زایینی ژیاو هی یانزی هدهر س هرامب همی کۆچی بهی پ
گ   .نووسی جاف) هلامی باو هنجام، ک هرئه. (س هبوو  هک هکی تری ئایین هیهو هر هو نو

تان ئیسحاق:  -٥ ک  هتییهسایهم کهئ     سو ی ل  ه، کهبوو   هک هی ئایین هو هر هدیارترین نو دایکبوون و کۆچی هسا
ل  جیاوازی  بیروڕای  بهر هسهدوایی  ئ ه،  بۆت   هندهو هم  حهدهس   هل   هک  هو هساخ  ب هوت هی  کۆچی  ب هرامب همی    ه ر 

  ). ٤٢٦. (جیحون ابادی: همی زایینی ژیاو هی هسیانز 
ر هه شههۆی ئ هش ب هو هر ل نج) پ ک  هب   ه، ک هو هم ئایینهی ئ هوایهو (پ کی هناسراون و ب  هقین هی ڕاستهو هر هنو ش
تهگهنجام)یان بۆ دهر هکانی (سهتۆمار  وبوون   هو هڕ وراماندا  هزوور و ههکانی شار هناوچ  هی بوون بهو ههۆکاری ب

یهدهس   هل او هرو همی زایینی. ه هیهم بۆ سیانز ه(نۆی   هر بهرامب همی کۆچی) ب هشت هم بۆ ه هکانی (س یان گ  ه ها ڕۆ
نی خوداپهر هک په) و همخانهدروستکردنی (ج   هل کان.  هییهی کاک هو هستی و کۆبوونهر هستگای ئایینی و شو

ۆ لهتا ڕۆژی ئ  ه) ک٥٠٧ز:  ٢٠٠١یی،  هکه )، (بۆر ٢٩٣-٢٧٣(جیحون ابادی: هـ .س،   کی  هیهند ناوچهچ   هم
  . هیهورامان و لۆرستان) بوونیان ههو ه  هبج ه هرکوک و ههک (کهکوردستان و 

باز هرک هد کوردستان و    هیشتنی ئایینی ئیسلامیش بهدوای گ  -ورامان:هه  هکان ل هوفییهسهت  هوتنی ئایینزاکان و ڕ
سهب ل هره ههۆی  سیاسی  ی  ململان هاتن   هدانی  (عهس هکاتی  ئ هرکاری  کوڕی  ل هلی  یب)  تا ی    هبی  سا
باز و ئایینزای جیاجیا  هوتنی چهرکهتاکانی دهر هی ڕاشدی، سهلیفهمین خهک چوار ه ز) و ٦٥٥ک/٣٥( ندین ڕ
ک کاریگ  ه)، ک ٢٠٠٤)(رستم:  ٢٠٠٦(الرازي:    )١٠(وتنهرک هد   بوو. هی ه هک هر کورد و خاک هسهرییان ل هتا ئاست

بازی تردوو  هوتنی ه هرک هد   هت ب هبار هم س هب بازی هرک هوا دهندی)، ئهشب هق هوفی (قادری و ن هسهڕ وتنی (ڕ
ن بازی  (ڕ ش  پ لهوتوو هندی) کهقشبهقادری)  ئ   ه.  و  باز هن ڕ ن هو (دوو)  بازی  (ڕ ب هقشبهشدا  زوویی   هندی) 

ک ل هی   هورامان و بوو هی ه هناوچ  هیشتهگ باز هکانی ئهندهب هم   هک باز ه. ئ هییهئایین  هوفهس هت  هم ڕ ن  هلایهش ل هم ڕ
د موح ه(پیر  خودا  بهمم هبر  دام ههائ هد  بوخارایی)  کهددینی  (  هل   هزرا،  نی  سا وان  ژیاو ١٣١٩-١٣١٧ن . هز) 

ب٦١٥- ٦١٤ز:  ١٩٩٨(نیکیتین، له)  لهمهر  (عهلای   هیش  غهن  ههبدولخالیق  ڕ هدجوانی)  و  ڕێ  ک  سمی  هند
بۆ  هتایب  بتی  و هدانرا،  کهم  بوخاری)،  (پیری  ب  هک  ن  هدواتر  دهقشب ه(شاهی  ناسرا،    وت. هک هرن هند) 
باز هیشتنی ئهگ   هت بهبار هم س ه) ب١٤ز:  ١٩٨٣ری،هک هسه(ع وبوون  هب   هم ڕ ولانا  هی بۆ (مهو هکوردستان و ب
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ت هگهزووری) دهخالیدی شار  ی (   هل   ه، کهو هڕ   هلھی)ی هیندستانی کرد و ل هردانی شاری (دهز) س ١٨١٠سا
ع  خ  (ش دهلای  ی  ئ ههلهبدول و  ندی  خو باز هوی)  ڕ و هم  ل (قهی  ) ١٤-١٣ز:  ٢٠٠٣داغی،  هر هرگرت. 

کیش ل  ی (   هکات مانی پایت   هو هڕایهز) گ١٨١١سا باز هڵ خۆی ئ هگ هن، لهردهختی میرنشینی ئهشاری سل ی  هو ڕ
نای  م  هه و  ئ هب هکوردستان  میرنشینهندی  بهکوردیی   هو  سهمه.  وبوونهر هش  ب ڕ هو هتاکانی  ئهی  م  هخسا. 

ی (هتییهسایهک ی (  هدایک بوو هداغ ل هر هی قهشارۆچک  هز) ل١٧٧٠ش سا شق)  هشاری (دیم  هز) ل١٨٢٧و سا
کردوو  دوایی  ئهکۆچی  دوای  باز ه.  ڕ ت  هک همیش  خ  (ش ن هبۆ  عوب ههای  خ  (ش بۆ  دواتر  و  یدوللای  ههری) 

زراو هن خ ز  هتەیشتوو هدا گیدوای  ه) تا ل ١/١١١ز:  ٢٠٠٢. (ماکدوال، هو هتههری) گو ندی)  هقشبهددینی ن هیائ ه(ش
ع  خ  (ش بۆ  دواتریش  بهلائ هو  و  کوڕی  سیراج  هددین)ی  خ  (ش بۆ  خ  هدوایدا  ش کوڕی  عوسمان  ددین 

  )١٩٨٤ندی، هقشب ه(ن )١١(.هو هتهورامان گوازراو هی ههناوچ  هندی) لهقشبهددینی ن هلائ هع
ئ هم هئ ت  ناب لهو هو  ک  هشمان  ت،  بچ دهب  هیاد  ئ هرک ههۆی  باز هوتنی  ڕ و  ئایینزا  و  ئایین  ، هوفییانهسهت   هو 

مان  هه   هستیان بوون، لهر هندی خوداپهب هکان و م هی سیمای ئایینهو هرباری ئهس   هوتن، ک هرک هستگاکان دهر هپ
نی کۆبوون یاری سیاسی د  هو هکاتدا شو ژووش بوون. ئهس هو ب ندن و  هگ هو لهمهتدارانی م نی خو یشدا شو

ربوون بوون. ی هب  هو هم ڕوو هل   )١٢(ف پ وبوونهرکهندی  دهبهی کوردستان مهو  یین و  ندین ئاهی چهو هوتن و ب
ژوودا، بۆی  هل   هوانی ئایینی بوو هیهئاینزا و پ گهب هورامان م هه  هم جیاجیاکان    هستگای ئایین هر هندین پ هی چهند و پ

ی پ  ه. ژمار هبوو  ی گەستگاکانیش بهر هو جۆر و ڕۆ   هکانی کوردستان لهو بچووکی شار و شارۆچک  هور هپ
باو هلای و  لهک  ئایینیی  تر هلای   هڕی  لهو هت هڕاو هگ   هو هکی  بوار ه.  دهم  ه هشدا  ت  خان هکر (بیار هردوو  و    هقای 

ن هوهت خانی  جهقشب ه)ی ش و  پهمخانهندی  کاکهیهکانی  لهوانی  بهگوند   هیی   ( و شوشوم (هاوار    هکانی 
نین  هنموون وان س  هل   ه، ک هو هبھ    .ورامان بوونهی ههندی ئایینی ناوچهبهدیارترین م م  هم و بیستهیهکانی نۆزدهدهن
ئایینی   هو هکۆن  هر لهشی ه هکهورامان و دانیشتوان هی ههناوچ   هیشتنهڕ گهندین ئایین و باو هشی چ هو هڵ ئهگهل

ب بانگ هم چ هبوون،  دژایهی غهشهندین  بۆ  ب هزا  لهتیکردنیان  نرا.  بوار هکار ه ل هم  ژووی کۆندا  قۆن  هدا  م اغی 
ش زایین ل هکهزاری یهه   هکان ل هئاشووریی دانی لۆلۆیی هرامب هب   همی پ   ه نگی پیرۆزیان لهوازی ج هکان، بانگهر ل

پشتیوانی خوداکانیان دانیشتوانی    هب  هن، کهک هد هو هب  هکان ئاماژ هئاشووریی  هرچاو هی س هو هیاند، تا ئهدژیان ڕاگ
ناوچانهئ کۆمهو  کردوو هیان  لهکوژ  باڕ ه.  ب  هو هم  ئاشووری  ل  هو هشانازیی   هپادشاکانی  ب  هباسیان   هکوشتاری 

نبردنی س هو ب  هکهنی ناوچهس هی دانیشتوانی ڕ هکۆم  کان  هدیل  هتی کردن بهی و سوکای هک هک هرو سامانی خ هتا
نانی فرمانی خوداکانیان و ڕ هشیان بۆ بهو کار ه. ئهکردوو  ھ   ) ١٣(.هندیان زانیوو هزامهج
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ری کوڕی بابهرده(ئ  ی (  هکان)یش لهش شتی و هرد هکانی ز هنسر) موغی موغهر داوای (تهسهز) ل٢٢٨سا
کی ئایینی بانگهب  هب کانی  هدا ناوچهمهردهو سهل   هک یاند  هزوور ڕاگهدژی دانیشتووانی شار   هزای لهی غ هش هرگ

مانی ئهو ه  هبج ههه ۆ ب هورامان  و سل ی. لهم ک بوون ل ر) بۆ ڕازیکردنی موغهرده(ئ  هو هش هم باڕ هش کانی  هش
دانیشتووانهردهز  دانی  ل و  شار هک هست هر هخۆرپ  هشتی  ش هی  ب هرعیی هزوور،  کۆم   هتی  و  کوژی  هکوشتار 

نبردنی س   هزوور و بهدانیشتوانی شار   هکرد، ک  هو سوپایهنسر داوای لهت  هو هم بار هکی دا. ل هروسامانی خهتا
دانی ئهئ ردرا، ل هی هو ناوچهرکی ل زن، بۆ ئ هست نهکوشتاری ژن و پیر و مناڵ و دیل  د  هی پ سپ ی  هو هپار
خوشبوونی ئاهورامازدا و هزام هڕ    ) ١٤(بگرن.رهندی و ل

ع سوپای  کیش  لهر هکات (  هبی  ی  ل٦٣٧سا لهرواز هد  هز)  دا  کوردستانیان  خهس هکانی  فرمانی    هلیفهر 
خ ه(عوم کوڕی  غهری  لهتاب)  شار   هزایان  دانیشتوانی  بهدژی  ه   هبجه هه  هزوور  ستی  هب هم   هب  هو هورامان هو 

وکردن لهو هب ئیسلام  ئایینی  ناوچهی  ئهڕاگ  هیهو  بۆ  م هیاند.  ل هستهبهم  سوپای   ( (س س  هش  ر  تی  هرکردایهژ
دهیس  و ئهی کوڕی قهز همری کوڕی عهم و عهنهیازی کوڕی غه(ع ک  هدوای ی  هک لهنساری) یهی ئهبا عوب

) سوپاکهی ه هو هنجام دوای ئ هرئ هنارد. س   هو ناوچان هبۆ گرتنی ئ  نران، هدوای ی   هک ل هی  هر (س کشک ک ت
نی چیای شنرۆی کوژرا، ک   هیان ل هرکردهمین سهدوای ۆ ب هئ  هدام مهبابه(ع  هم ) لای ئ .  ه ی کورد ناسراو هییل

)شی ل و هباب هناوی گوندی (ع ژووی ناو هر هش  س همه. بهرگیراو هییل م هتاکانی قۆناغی م ی کورد  هڕاست بۆ ئ
کرد. (ابن اهد   ) ٣٧٤ – ٣/٣٧٣،  ه١٣٥٣لأثیرستی پ

ی ( جاجی کوڕی یوسفی ههۆی (ح  هروان) بهلیکی کوڕی مهبدولمه(ع  هلیفهمی خهردهس   هز) ل٧٠٠سا
بهیهڕاگ  همان ناوچهدژی ه  هزا لهفی) غهق هس  ل هنرا و ج ئ هس هج کرا.  وایهر  ب ئهو  ناوچهی دانیشتوانی    ه یهم 

(ع ئهبدولههاوکاری  کوڕی  و هشع هحمانی  بوو  کرد  د  هس)یان  لایهدا بهی  دابوو.  س هنگرانیان  ی    ه رچاو هپ
کی  هو بۆ چاوترساندنی خ   هپانی شاری کۆفهگۆڕ   هل   هک هد) دیلی کوردی ناوچهکان (س هبی و ئیسلامیی هر هع

  )١٥(. هو هیان جیا کرایهستهج  هریان لهکانی س هجاج و پیاو هستی حهد هو ب

کی دواتردا (ئهردهس  هل دانی لای   هباسی ب هی عهلیفهمین خهک هفاح)ی یهلعباسی سهبو ئهمان نگرانی هناوی ل
کوژ کردن، تا نازناوی هکی ل کۆمهیاند و کۆم هڕاگ   هک هدژی دانیشتوانی ناوچ   هزای لهوی غهی ئۆم هماهبن 

ژ)ی ل   هفاح) به(س  ن ا. (إبن الأثیر:  هس   هدا بهو جۆر هندین تاوانی ل هر چ هرامب هب  هواتا  (خو - ٥/٣٣٩. س،  هردا ب
٤٠٢-٣٩٦، ٣٨٨-٣٨٧، ٣٦٠، ٣٤٠(.  
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) ی  ل ١٢٥٧سا لخانی  ئ هۆلاکۆی  ملک هرامب هب   هز)یش  بهر  راد  هچکردن  ه هئ دانیشتوانی  و   هبجه هی 
نانیان بهورامان و باو هه ی س ەیاند. ب هدژیان ڕاگ هزای لهرستی، غهبتپ  هڕه ژن و   هسی لهزاران ک هکان ههرچاو هپ

ی ه ەی کوشت. ب هک هپیر و مناڵ و دیلی ناوچ  ژوویش س هپ   ه سیان خست هد) ک هری (س سهندێ تۆماری م
گهردهب خودای  (چغتو)  خودای  مهور هم  خۆ هغوهی  سوپاسگوزاری  تا  ڕابگکان،  ی  پ نن.  هی هیانیان 

  ) ٣٣١ز: ١٩٦٩فتان،ه(ق
له(ت  ل هیمور  (  هنگ)یش  ی  بانگ١٤٠٣سا غهشهز)  لهی  ئ  هزای  ناوچهدژی  ل هڕاگ   هو  ئ هبهیاند،  ی هو هر 
ر دهملک یار و ژ ژوو ڕان هر هو داگیرک هستی ئ هچییان بۆ ب   ) ٢٠٠١،یاند. (بریونهگهی م

یشدا ه  هل نو ژووی  ڕۆهقۆناغی م ئ هزاران  ناوچ هی  ز   هل  هیهم  وان ه ن ی  سهململان و    هوی شیعهفهکانی 
کۆم دهعوسمانی  کران.  ئ هسهکوژ  میرنشینی  تی  لهردهتدار ناوچهن  ( هی هم  ی  سا تا  دواتر ١٦٣٨،  و  ز) 

نی (  هتدارانی میرنشینی بابان لهسهد وان سا ی پاڕاستنی  هی ههو هرباری ئ ه، س هیهم ناوچهز) ل١٨٤٧-١٦٥٠ن و
ناو هیان دا و ل هکهناوچ رانی)   –تی (عوسمانیهدووڕیانی سیاس  هیانتوانی لهم نهکی زۆریاندا، بهدا قوربانییهو پ ئ

ت. ل هد گای س هشهوانهربچن و ڕزگاریان ب ت ئ هج ناو ڕازیکردنی سیاس  هکان لهندی قوربانیی هو هرنج ب ت  هپ
ز هکانی ئهندییهو هرژ هو ب ی هو هک ئ ه. و هبوو هو کوردستان ن   هکهبۆ پاڕاستنی ناوچ   هندهو ه، ئهدراو   هو دوو زلھ

س هتی هتایب  هندییهو هرژ هب و  میر  هۆز هکانی  ب هرۆک  کورد  ئهو هرژ هکانی  دهندی  زان  هت هو هو  گرێ   هو هزلھ
ت!   ) ١٦(دراب

کیش ل ی (  هکات ی (   هزرا و لهتی عیراق دامهو هز) د١٩٢١سا کانی کوردستانی باشور ه ز) ناوچ١٩٢٥سا
دهب ر   هو هتهوهو  ل دران،  ناوچ  هب   هگر د  هک هدوا  ر  ژ پادشای هس هبۆ  عیراق) هتی  (کۆماری  دواتر  عیراق  تی 

کانی د  هندیی هو هرژ هعیراق و بمی سیاسی  هناوی پاراستنی سیست   هو ب  هو هڕایهگ کی تاز هو هبا زراوی هدام  هت
  هو هناوی ئایینی ئیسلام   هها بهرو هقوربانی. ه  هکران  هم ناوچ هی ئهزاران ڕۆه، ههک هکوردستان و ناوچ  هنامۆ ب

و  هز). ئ١٩٨٨ی ئازاری١٦(  هبوو ل  هبج ه هدیارترینیان کیمیابارانی شاری ه  هنجامدا، ک هدژ ئ  هزایان ل هفتوای غ
نج ه  هی زیاد لهتاوان دا کرانهو شار هی ئهزار) ڕۆه(پ ی  هتهو سیاسهستی ئهقوربانی د  هقوربانی و بوون  هی ت

   .داگرتبوو  هزاو هی غهکهکۆ هخۆی ب
و ئ   هل ژووییان  هو تۆمار هن ر د  هی ل هو هک ئهو و   هم انی کوردییدا بمانهس هژ ت ق هتی حوکم بووی هر هو
ین و  هد هنجام د هدژ ئ  هکی تریان ل هزای هی غهشهبانگ   هتاز   هب   ه، تاز هو هین هبک  هی هو ناوچهکانی ڕابردوو بۆ ئهزیان

ن ل ب   هناه ر س ز   هتهوهد   هکی کاتی کهری ئازادییهژ یان ڕ   هک هیهکان بۆ ماو هزلھ نهوا بینیووین بحهپ .  هو هس
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گای خۆی نیی  هو هل ین: تاک  هج ری   هی ب هو هت ’’ئ هد  هران بین، ک هی داگیرکهو یاسای هچی ئهی ملک هب کو
  ‘‘!؟هڕووناکی نامۆی   هڕاهات...ب

  نجامهئ

ژینهلەم   کردنی ده  دوای  و  یهوهتو م  ئه  یشتینهبی، کوردی، فارسی) گهرهکانی (عهزمانه  به  رچاوهیان سهتاوتو
  :وهی خوارهنجامانهئه

ژووییههه  ڕی ئایینی لهبیروباوه کی بیروباوهی بهوه، تا ئهیهکی کۆنی ههوراماندا م ژوو ئایینییه  ڕهش کانی م
  .ی کهخاک و دانیشتوانه تهونهو یشت یان گه  داوهریان ههکوردستان سه  یان له

ههناوچه بهی  ناوچه  ورامان  دانراوهدیارترین  کوردستان  کهکانی  باوه  ،  و  ئایین  ژووی زۆرترین  م ڕکانی 
گه هو په  وهشی بۆ زۆریان کردۆتهو باوه  یشتووهپ شتی،  ردهکانی (جوو، زههاتنی ئایینه  ر له. ههبووهویان ههی

وتنی  رکهده  له  و جگهمهورامان. ئههه  گات لهیی) دهوتنی ئایینی یارسان (کاکهرکهده سیحی، ئیسلام)، تا بهمه
بازی تهچه   .ندی)قشبهک (قادری و نهوف وهسهندین ڕ

یههه لهر  بازانهک  ر و  ئایین  ئاماژهو  کاریگهی  کرا،  پ لهیان  خۆیان  سیاس سهریی  ژیانی  باری  و ر  ی 
ئابووری ئهرههتی و فهیهکۆمه زانانهنگی و  یهباوه  که  دروست کردووه  و تاک و خ ک  ڕدار و هۆگری  ک

شهش بهرییهو کاریگه. خودی ئهو ئایینانهبوون له ستگا  رهپه  له  که  بووه  وهو مامۆستا ئایینیانهوا و زانا و ئههۆی پ
وکر هه وهکانهئایینییه ی ب    .یان داوهکهی ئایینهوهو دواتر ڕوونکردنه  وهدنهو

بازی ته بازی ته  ورامان، بههه  یشتۆتهم گهیهدهنۆز ی  دهسه  له  ندی)، کهقشبهوفی نهسه(ڕ وف  سهدیارترین ڕ
کهداده ت،  ییه  نر بهقو لهکی  زی  ههه دانیشتوانی  و  ههن و  دروست  ورامییهورامان  ئهکردووهکان  تا  ی  وه، 
نهخانه بازی  ڕ گهقشبهقاکانی  ی  ڕۆ لهورهندی،  ئاوهسهیان  ناوچهر  نه  کهدانی  خو و  ندن  خو و و  واری 

شانی هه ندکار ههڕاک ربوون و وهبووهزاران مورید و خو  .ورامان هه ت لهریقهرگرتنی ته، بۆ ف

 

 

 

زهپ   کان:ه راو

وان -١ راق. هه  جوگرافیی هخشه: نهب می کوردستانی ع   ر
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للطباعة -٢ الفکر  دار  الاولی،  الطبعة  والملوک،  الامم  تاریخ  الگبری:  جریر  بن  لبنان، - محمد  بیروت، 
الرابعة١٤٥-١٤٤/  ١م،  ١٩٨٨ الطبعة  التاریخ،  فی  الکامل  الاثیر:  ابن  عزالدین  الحسن  ابی  بیروت، -، 
وضبطه   هر: البدایة والنھایة فی التاریخ، حقق ، عمادالدین اسماعیل ابن الکثی   ٨٣-١/٨٢م،  ١٩٩٤لنبان،  

ابوالخیر ومحمد وهبی سلیمان ومعروف مصطفی زریق،  هوخرج احادیث   هوعلق علی  : علی عبدالحمید 
  .٥٩، ص١٩٩٩، هدمشق، بیروت، سوری -الطبعة العاشرة، دار الخیر

ی یه، ه٢٩:  ١٥م،  هکانی دوو هورات: میر هت -٣ : مفصل العرب والیھود هسوس، احمد  ٥:  ٢٦م ڕۆژ،  هکهوا
: یھود العراق، هیعقوب یوسف کوری ٣٠٦-٣٠٥م، ص١٩٨١فی التأریخ، الطبعة الاولی، بغداد، العراق،  

  .٦م، ص١٩٩٨الاردن، -الطبعة الاولی، عمان
: ابحاث فی ه، احمد سوس ١٨، ویدن گرن: س.پ، ل١٢٧.س، ل هد.جمال رشید احمد وفوزی رشید:   -۴

   .١١٣-١١٢م، ص٢٠٠٣سوریا،   -، الطبعة الاولی، دار الامل، دمشقالیھودیة و الصھیونیة
: محمد معین، چاپ ه، ر. گیرشمن: ایران از اغاز تا اسلام، ترجم٨٣.س، لهپیکولوسکایا و دیگران:   -۵

شرکت    هچاپخان  –وزارت فرهنگ و اموزش عالی  هب  ههشتم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی وابست 
فرهنگی و  علمی  ایران،    –انتشارات  ارثر کریستنسن: س.پ، ٣٨٢-٣٧٨هـ .ش، ص(١٣٧٠تھران،   ،(

   .)٧٠-٦٩ل(
ئ -۶ مهبۆ  وان  هستهبهم  ب زانیاری،  زیاتر  بۆ  (ک هو  ئ ه:  ئازاد  مانیزمهنو هیوان  ین  –ر:  کو ژووییهیهو هل (م  –کی 

راق، هکهپی ی، چاهئایینی)ی  مانی، ع   .) ٨٥-٨٣ز، ل (٢٠٠٤م، سل
٧- ) شمارة  نشریة  أول،  پور، چاپ  اریان  ا.ج.  ترجمة:  أیران،  در  فلسفة  سیر  اقبال لاهوري:  )، ٨محمد 

، خیال امروهوی: عقاید مزدك، چاپ دوم، ٢٨ه.ش.، ل١٣٤٩مؤسسه فرهنگی منطقه ای تهران، ایران، 
، حسین قاسم العزیز: البابکیة او ٣٥ه.ش، ل١٣٥٢ان، ایران،  چاپ پیام، تهر   –مؤسسة مطبوعاتی عطایی

مکتبة النهضة، بغداد،  -انتفاضة الشعب الأذربایجاني ضد الخلافة العباسیة، الطبعة الأولی، دار الفارابي
  .١١٥م، ص١٩٧٩العراق، 

النجف،   –احمد بن ابی یعقوب المعروف ب(الیعقوبی): تاریخ الیعقوبی، الطبعة الاولی،  مطبعة الغری -٨
، غلامرضا انصاف پور: تاریخ زندگی اقتصادی روستائیان و طبقات اجتماعی ١/١٢٩،  ه ١٣٥٨العراق،  

  .١١١، رازی: س.پ، ل٣٧٠ایران از دوران باستان تاپایان ساسانیان، چاپ أول، تھران، ایران، د.چ، ص
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الحضا -٩ المطبعة الأدبیة فی سوق  الطبعة الأولی،  الملل والنحل،  القاهر الشھرستانی:  القدیم بمصر،  ، هر 
تھران، تھران،   ه، سعید نفیسی: تاریخ تمدن ساسانی، چاپ أول، إنتشارات دانشگا٢/٨٦،  ه١٣٢٠مصر،  
  .)٢٠-١٧، خیال امروهوی: س.پ، ل(١٤٩.ش، صه١٢٣١ایران، 

وانهست هب هم مهبۆ ئ -١٠ و تحقیق: مجدی فتحی   ه: ((الفرق بین الفرق و بیان الفرق الناجیة منھم، دراس ه: ب
ابو عبدالل   –السید، الطبعة الاولی، مکتبة التوفیقیة الدین  محمد بن عمر بن    هالقاهرة، مصر، بلا ، فخر 

بیروت، لبنان،   –حسین الرازی: اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین، الطبعة الاولی، دار الکتاب العربی
الب ٢٠٠٦ منذ  الاسلامیة  والمذاهب  الفرق  رستم:  الاوائل،  دار  الاولی،  الطبعة  سوریا،    –دایات،  دمشق، 
 .م))٢٠٠٤

ئ -١١ م هبۆ  وانهستهبهم  ب (ئ ه،  نه:  علاالدین  تهقشب همین  یهسهندی:  چی  یهوف  چاپی  ب هک ه؟،  غداد، هم، 
    ز)١٩٨٤

بیروت، - الحیاةابو القاسم النصیبی المعروف ب(ابن حوقل): صورة الارض، الطبعة الاولی، دار مکتبة   -١٢
)، القلقشندی: صبح الاعشی فی صناعة الانشاء، الطبعة الاولی، مطابع  ١٩٤،  ١٨٩م، ص ( ١٩٧٩لبنان،  

بلا،  -کوستاتسموماس بدرالدین ٤/٣٥٨القاهرة، مصر،  فی عھد  امارة موصل  الرویشدی:  د. سواد   ،
  .٢٩٤م، ص١٩٧١بغداد، العراق، -لؤلؤ، الطبعة الاولی، مطبعة الارشاد 

زیا -١٣ وانبۆ  ب زانیاری،  اربیل، هتر  الاولی،  الطبعة  القدیم،  الکرد  تاریخ  وفوزی رشید:  ((د.جمال رشید   :
  .) ))٤٠-٣٥م، ص(١٩٩٠العراق، 

ئ -١۴ وانهست هب هم م هبۆ  ب الطبعة  ه،  الخشاب،  الساسانین، ترجمة: یحیی  ایران فی عھد  : (ارپر کریستنسن: 
  . )٧٦-٧٥م، ص١٩٥٧الاولی، بغداد، العراق، 

م هئبۆ   -١۵ وان  هست هبهم  ب زانیاری،  زیاتر  بۆ  عبداللهو  ابی محمد  قتیب   ه:  بن  والسیاسیهبن مسلم  الإمامة  ،  ه: 
  )  ٩٢ –٨٥، ٤/٤٣)، ابن الاثیر: س. پ، (٤٧ –٢/٣١م، (١٩٦٠تحقیق: عبدالمنعم عامر، القاهرة، مصر، 

وان  هست هبهم م هبۆ ئ -١۶ وان ب   هتی بابان ل هفا: میرای هوشیروان مسته: (ن هو بۆ زیاتر زانیاری، ب رداشی رۆم و هن
مانی، ههک همدا، چاپی ی هجهع راق، هم، سل می کوردستانی ع  .ز)١٩٩٩ر
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  کان:هرچاوه س

 هالکامل فی التأریخ، الطبعة الاولی، دمشق، سوری  ،)١٣٥٣عزالدین ( ،ابن الأثیر ابی الحسن .  
 بیروت، لنبان. -الکامل فی التاریخ، الطبعة الرابعة ،)١٩٩٤عزالدین(  ،ابن الاثیر ابی الحسن  
 وخرج   هوعلق علی  هوضبط  هالبدایة والنھایة فی التاریخ، حقق   ،)١٩٩٩عمادالدین اسماعیل (   ،ابن الکثیر

، دار هوالخیر ومحمد وهبی سلیمان ومعروف مصطفی زریق، الطبعة العاشر : علی عبدالحمید ابهاحادیث 
  دمشق، بیروت، سوریة. - الخیر

 ) (ابن حوقل)هالحیا  هصورة الارض، الطبعة الاولی، دار مکتب  ،)١٩٧٩ابو القاسم النصیبی المعروف ب-
  یروت، لبنان. ب
 تحقیق: عبدالمنعم عامر، القاهرة، هالإمامة والسیاسی   ،)١٩٦٠بن مسلم (  هابن قتیبة ابی محمد عبدالل ،

  مصر. 
  ) تاریخ نصاری العراق، الطبعة الاولی، بغداد، العراق. ،)١٩٤٨ابو اسحاق رفائیل  
 ) أبونا  البیر  الاولی،  -الاب  الطبعة  الإسلام،  المسیحیة حتی مجئ  إنتشار  من  الشرقیة  الکنیسة  تأریخ   (

  بیروت، لبنان. 
 النجف، العراق. –تاریخ الیعقوبی، الطبعة الاولی،  مطبعة الغری ،)١٣٥٨(یعقوب احمد ،ابی  
 بغداد، العراق. -الفکر الدینی القدیم، الطبعة الاولی، دار الشؤون الثقافیة العامة ،)١٩٩٢تقی ( ،الدباغ  
  )جریر بن  محمد  للطباعة  ، )١٩٨٨الطبری  الفکر  دار  الاولی،  الطبعة  والملوک،  الامم  بیروت، -تاریخ 

  لبنان. 
 اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین،   ،)٢٠٠٦محمد بن عمر بن حسین (  هفخر الدین ابو عبدالل  ،الرازی

  بیروت، لبنان.  – الطبعة الاولی، دار الکتاب العربی
 الموصل في  ،)١٩٧١عبد محمد(  ،الرویشدي سوادي هج / ٦٦٠  -  ٦٠٦عهد بدر الدین لؤلؤ :    امارة 

الطبعة  ١٢٦١  -  ١٢٠٩ المغولي.  الاحتلال  الثقافیة،  الاحوال  الادارة،  والعسکریة،  السیاسیة  الاحوال  م، 
  بغداد، العراق.-الاولی، مطبعة الارشاد

 ) المسالک و الممالک، تحقیق: د.محمد جابر عبدالعال الحسینی مراجعة: محمد    ،)١٩٦١استخری
  الجمھوریة العربیة المتحدة. -ربال، الطبعة الاولی، القاهرةشفیق غ
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 الطبعة الاولی، طبع    ،)١٨٧٨ابوریحان(  ،البیرونی ادوارد سخاو،  الخالیة، نشر:  القرون  الباقیة عن  الاثار 
  هولندا.  - لیبرنج

  )بمص  ،)١٣٢٠الشھرستانی القدیم  الحضار  فی سوق  الأدبیة  المطبعة  الأولی،  الطبعة  والنحل،  ر، الملل 
  ، مصر. هالقاهر 

 صبح الاعشی فی صناعة الانشاء، الطبعة الاولی، دار الکتب   ،)١٩٢٢أبو العباس أحمد (   ،القلقشندي
  المصریة، القاهرة، مصر. 

  ) بیروت، لبنان.  –، دار المسیرةهالفھرست، الطبعة الثالث ،)١٩٨٨الندیم  
 تاریخ زندگی اقتصادی روستائیان و طبقات اجتماعی ایران از دوران باستان    ،)١٣٥٣غلامرضا ( ،انصافپور

  . هتا پایان ساسانیان، چاپ أول، تھران نشر اندیش
  چاپ پیام، تھران.  –مطبوعاتی عطایی  هعقاید مزدک، چاپ دوم، مؤسس ،)١٣٥٢خیال(،امروهوی  
 ئازاد(هک   ،رهنو هئ ین   –مانیزم  ،)٢٠٠٤یوان  کو (هی هو هل ژووییکی  یهئایینی)ی   –م چاپی  مانی،  هک ه،  سل م، 

راق.   ع
  ) الطبعة الاولی، مطبعة  هکرد وترک وعرب، ترجمة: جرجیس فتح الل   ،)١٩٧١ئیدمۆندز سیسیل جی ،

  بغداد، العراق. -التایمس
 ژووی ئایین   ،)٢٠٠٩یوان ئازاد (هر ک هنو هئ مانی، ه -چرای چوار  هم، چاپخان هکهکان، چاپی یهم می  هسل ر

راق.    کوردستانی ع
 ک هنو هئ ئازاد(هر  لهیهردهچ   ،)٢٠٠٨یوان  ش   هک  چاپی  کورد،  ژووی  چاپخانهشهم ڕۆژههم،  - تهی 

ر، ه هه راقهول می کوردستانی ع راق. -ر   ع
 العراق.بغداد  -مقدمة فی تأریخ الحضارات القدیمة، الطبعة الأولی، مطبعة الحوادث  ،)١٩٥٦(  هباقر ط ،  
 ر، ههه   -ی ژینهم، چاپخان هک هورامان، چاپی ی هیامی ههپ   ،)٢٠٠١نی هادی (ههمهب می کوردستانی  هول ر

راق راق. -ع   ع
 ) رانی: ح هنگ، و هیمور لهکانی تهریی هو هبی،  )٢٠٠١بریون مارسیل م، هک هعید، چاپی ی هس  هم هی ح هم هرگ

مانی، ه می  هسل راق.ر   کوردستانی ع
 الشرقاوی، الطبعة الاولی، طبع و نشر    هتقدیم و تحقیق و تعلیق: محمد عبدالل   ،)١٤٠٧(   هبنیامین رحل

  السعودیة. -الریاض-الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمیة و الافتاء و الدعوة و الارشاد
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  )پ مھدی، تھران. چا  –هادیان اسیایی، چاپ اول، انتشارات چشم ،)١٣٧١بھار مهرداد  
  ر، ه هم، ههکهیان، چاپی ی هچ هکان و ڕێ و ڕ هییهکاک   ،)٢٠٠١یی سدیق (هکهبۆر می کوردستانی هول ر

راق راق. -ع   ع
 ) تحقیق: مجدی فتحی   ،)-بغدادی عبدالقاهر  و  منھم، دراسة  الناجیة  الفرق  وبیان  الفرق  بین  الفرق 

  هرة، مصر. القا –السید، الطبعة الاولی، مکتبة التوفیقیة
 )ئیلیاپاوولویچ ترجم ،)١٣٥٥پترۆشۆفسکی  ایران،  در  رضا ه اسلام  محمد  پاروقی  با  کشاورز  کریم   :

  حکیمی، چاپ اول، تھران.
 هتاریخ تمدن کردستان، چاپ ڕول، نشر -منشا نژاد-وحدت قومی کرد و ماد   ،)١٣٨٠(  هتابانی حبیب الل  

  ، تھران.هگستر 
 )اربیل،  -هتاریخ الکرد القدیم، الطبعة الاولی، مطابع دار الحکم  ،)١٩٩٠جمال رشید احمد وفوزی رشید

  العراق.
 ) م  ئی.  و   ،)٢٠٠٥دیاکۆنۆف  دوو ه میدیا،  چاپی  قانع،  بورهان  انی:  چاپخانهرگ مهم،  بی  هکت هی 

تی نیشتمانیی کوردستان هیاندنی یهڕاگ مانی، ه-ک راقهسل می کوردستانی ع راق.-ر   ع
 ) اذربایجان در سیر تاریخ ایران ، چاپ أول، تھران نشر مبنا.  ،)١٣٧٩رئیس نیا رحیم  
 ) سوریا.  دمشق، –الفرق والمذاهب الاسلامیة منذ البدایات، الطبعة الاولی، دار الاوائل ،)٢٠٠٤رستم  
  ندهز،  ) هون  ،)١٩٧٧کریم  و  کوردی  و هزمانی  یهری  چاپی  ان،  چاپخانهکهرگ کامهم،   –رانیهی 

راق.  مانی، ع   سل
  هک  ،ندهز) باو   ،)١٩٧١ریم  و  لهئایین  ی  هر  مانی،   -رانیهی کامهم، چاپخانهک هکوردستاندا، چاپی  سل

راق.   ع
 راق.هم، بهک هکورد و کوردستان، چاپی ی  ،)١٩٣١محمد امین ( ،زکی   غداد، ع
  همشیرالدول  ) باشی  مھندس  جعفر  سید  سرحدی   هرسال  ،)١٣٤٨میرزا  بهتححقیقات  محمد   ه،  اهتمام: 

  تھران.-مشیری، چاپ اول، انتشارات بنیات فرهنگ ایران
 بیروت، لبنان. -دار القلم الیھود فی العالم القدیم، الطبعة الاولی، ،)١٩٨٥کمال (  هعبدالحلیم وزمیل  
 ) الیھودیة و المسیحیة فی کردستان، الطبعة الاولی، دار اراس للطباعة و النشر   ،)٢٠٠٨مرعی فرست-

  العراق.-ربیل، اقلیم کردستان العراقا
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 ) رومن  شرکت    ،)١٣٧٠گریشمن  تهران  هشتم،  چاپ  معین،  محمد  ترجمة:  اسلام،  تا  اغاز  از  ایران 
  وزارت فرهنگ و اموزش عالی.  هب  هوابست انتشارات علمی و فرهنگی

 ) بطرس  الاولی،    هذخیر   ،)١٩٠٥نصیری  الطبعة  السریان،  المغاربة  و  المشارقة  تواریخ  فی  الاذهان 
  العراق. -الموصل

 ) الثانیة، اربیل   ه)، السن ١٣کاروان، العدد (  هالعملاق ذو الرؤوس السبعة، مجل   ،)-عبدالغنی علی یحیی
  العراق.

 ) بغداد، ٢)، القسم (١کورانی علی سیدو. زردشت والزرادشتیة، مجلة المجمع العلمی الکردي، العدد ،(
  .٢٢٥العراق، ص

 راق. هم، ب هکه، چاپی یهق هی ههو هبزووتن هک لهیهو هئاوڕدان ،)١٩٨٤فا( همست  ،ریهسکهع   غداد، ع
  )العراق.-مشرق، الطبعة الاولی، الموصلاشھر شھداء ال ،)١٩٠٤شیر ادی  
 )ارپر بغداد،   ،)١٩٥٧کریستنسن  الاولی،  الطبعة  الخشاب،  یحیی  ترجمة:  الساسانیین،  عھد  فی  ایران 

  العراق.
 هشمار   ه: ا.ج. اریان پور، چاپ أول، نشری هدر إیران، ترجم  هسیر فلسف   ،)١٣٤٩محمد اقبال(  ،لاهوری  

  ای تھران، ایران.  هفرهنگی منطق ه)، مؤسس٨(
 )حسین العزیز  الطبعة    ،)١٩٧٩قاسم  العباسیة،  الخلافة  ضد  الاذربایجانی  الشعب  انتفاضة  او  البابکیة 

  النھضة، بغداد، العراق.  همکتب -الأولی، دار الفارابی
 تھران، تھران.  هتاریخ تمدن ساسانی، چاپ أول، إنتشارات دانشگا ،)١٢٣١سعید(  ،نفیسی  
  الطبعة    ،)١٩٦٧ڤیلادیمیر(  ،ورسکیمین خزندار،  د.معروف  ترجمة:  وانطباعات،  ملاحظات  الاکراد، 

  بغداد، العراق.-الاولی، مطبعة النجوم
 همجالس المؤمنین، چاپ اول، تھران، کتابفروشی اسلامی ،)۱۳۵۴(  هقاضی نور الل ،شوشتری .  
 نیکیتین ،  ) ین-کورد   ،)١٩٩٨واسیل  کۆ و  هویهل سۆسۆلۆجی  ژوویی کی  و هم خالیدی  ه،  ڕگیرانی: 

ر. هددین، ههلاح هم، چاپخانی زانکۆی س هکهحیسامی، چاپی ی   ول
 همست  ،ریهک هسهع) لهی هو هئاوڕدان  ،)١٩٨٣فا  ح هو هبزووتن   هک  پیاچوونهقهی  مح هو ه،  مهم هی  لا هدی 

  غداد. هب -لاهی عهم، چاپخان هکهریم، چاپی یهک
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 مانی ز   ،)٢٠٠٣تا (هع  ،داغیهر هق ی تهس هر هی پهمین هسل م، چاپ و هک هوف، چاپی یهسهندن و ململان
تی ب  مانی. -مهره هئۆفس   سل

 ماکدوال،  ) هاوچ  ،)٢٠٠٢دیڤید  ژووی  و هم کورد،  ئ هرخی  انی:  ی هبوبهڕگ چاپی  م، هک هکر خۆشناو، 
مانی. - ی ڕوونهچاپخان   سل

 غداد. هم، بهک ه؟، چاپی یهوف چی ی هسهت ،)١٩٨٤علاالدین(مین هندی ئهقشبهن  
 ح (  ،فتانهق ژووی ن   ،)١٩٦٩سا مان  هم، چاپخان هکهتا ئیمرۆ، چاپ ی  هو هکۆن   هی کورد لهو هتهم ی سل

راق. هب -الاعڤمی   غداد، ع
  وان ب  هتی بابان لهمیرای  ،)١٩٩٩وشیروان(هن  ،فاهمست مانی، هک همدا، چاپی یهجهرداشی رۆم و عهن م، سل

راق.هه می کوردستانی ع  ر

 ژووی ئارامی  ،)١٩٩٩شاسوار. خ (  ،میهرشهه مانی، ههک هکوردستاندا، چاپی ی  هکان لهم می هم، سل ر
راق.    کوردستانی ع

 ژووی ه ،)١٣٨٠محمد امین ( ،هورامانی ران. تاران، -م، انتشارات بلخهک هورامان، چاپی یهم   ئ
 بغداد. -الحوادپ هم، چاپخانهک هیی، چاپی ی هکاک ،)١٩٨٤محمد امین(  ،هورامانی  
  
  
  
  
  
  
  
  


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008

